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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان انجام 

کنم از ثبت و ضبط وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

نشدنی را جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام

 گذارند. "برای آیندگان به ودیعه ب

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در پهناور 

 جهان منتشر نمود."
 )ره( امام خمینی

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما خواهیم "می

توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال جنگ، 

 بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

ظهر معنویت و دینداری "دفاع مقدس مظهر حماسه است، م

خواهی، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، است، مظهر آرمان

مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت 

 است، روایت آن جهاد نیز مقدس و جهاد است."

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز 

 دهکار است. "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش ب
 (العالی)مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت
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  7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895خطاب به روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه
 156، صفحه17، جلد)ره( صحیفه امام خمینی

 

 ایم.ها بهره جستههمه صحنه ما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در 

 ایم.ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.هما در جنگ به این نتیجه رسید 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.ما در جنگ حسّ برادری و وطن 

 مردم منطقه 
ً
ا هها و ابرقدرتنشان دادیم که علیه تمامی قدرت ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.سالیان سال می

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند.جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام 

 ایم که ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش کرده

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ما برای ادای تکلیف جنگیده

  های اینها از برکت خونتر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه از همه اینها مهم

پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش مادران، پدران و مردم عزیز در ده سال مبارزه با 

 آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود. آن ساعتی

 در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد. هم که مصلحت بقای انقلاب را

 

 چهار



 

 

 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه بـاطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای والامقام، نصیب ها، ایثارگریاسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

های پاک و تشنۀ نسل جوان انقلاب های جوشان آنها به سینهمـوده و از سینـهرزمندگان اسلام ن

 گردد. اسلامی منتقل می

شهید »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  1161از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

های مادی و با تصویب کریمانه و حمایت 1160شکل گرفت و در سال« شیرازیسپهبد علی صیاد

مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی  العالی(،)مدظله ایعنوی حضرت امام خامنهم

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کلام نورانی  این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

نا وَ »خداوند متعال مبنی بر 
َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

ّ
مَعَ المُحْسِنین وَالـذ

َ
ا صداقت ، ب«اِنَّ اللهَ ل

آمیـز را کـه با گـرایش جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارو تلاش دسته

شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»

 یاری خداوند متعال دارد. 

 1168تا سال  1161های نبرد از سال یئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبههکار ه شیوه 

بدین ترتیب بوده است که بر اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند به منطقهعهده داشته عملیات نقش مهمی را بر

ای از حقایق و های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهبـرد و بـرداشـتخود در صحنـه ن

، همچنان با 1168هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد از سال واقعیت

ایر س و)ع(  الائمههای میدانی عملیات ثامنهای میدانی، نسبت به تکمیل برداشتاجرای آموزش

عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از  244 بیش از ها اقدام نمود. چاپعملیات

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 1041 ن شهریورماهتا پایا 1168سال 

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  1160آموزش معارف جنگ، از سال 

های دانشگاه 1نیز برای دانشجویان سال 1182نزاجا و از سال )ع(  مام علیدانشگاه افسری ا 1سال

دانشگاه قرارگاه پدافند  1برای دانشجویان سال 1180افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال 

نفر از  04011تعداد  1041 پایان شهریورماهبه اجرا درآمده و تا )ص(  الانبیاءهوایی خاتم

 . اندهای مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهالتحصیلان دانشگاهفارغ

 تحصیلی فوق وظیفه در مقاطع آموزش کارکنان 1186هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

یزان ریزی نمود و این عزلیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پیدیپلم، 

 پنج



 

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان در زمان

هزار  700، بیش از 1041شهریورماه آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

د، آموزش باشنها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهاز کارکنان وظیفه که فارغ نفر

 اند. نظری معارف جنگ را فرا گرفته

در آموزشگاه نظامی  1186آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

مرکز آموزش اجا  0ها در این آموزش 1188گردید و از سال جوادالائمه نزاجا برگزار می

نداجا، شهید خضرایی نهاجا و )ع(  منزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلو)ع( )جوادالائمه

نفر  10708تعداد ، 1041 شهریورماهریزی شد، که بر این اساس تا پایان نپاجا( برنامه)ع(  اکبرعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 17آموز پایور به مدت دانش

ای با موضوع نقش رسته مربوطه در ههای عالی رستشجویان دورهنآموزش معارف جنگ برای دا

ها در ، آموزش1041 شهریورماهتا پایان  1184ساعت برگزار شد که از سال  8دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  11817مرکز برای تعداد  18

زیر هزار نفر از سربازان دیپلم و  704، بیش از 1041شهریورماه تا پایان  1181از بهمن سال 

 اند. دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 1188جلسه در سال  0ساعت در  8آجا به مدت  آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس

 نفر برگزار شد.  270برای تعداد 

نفر دانشجو  224رای تعداد ساعت ب 8آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد.  1188در سال 

برای  1044و  1188عقیدتی سیاسی ارتش در سال آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

  نفر برگزار شد. 124تعداد 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  
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 پیشگفتار

ها، مطالعات و نظرات ها، شنیدهرات، دیدهخاط مقالاتی از گردد، شاملکتابی که ملاحظه می

 باشد. النسب میسرهنگ سید محمد علی شریف جنابکارشناسی 

ا ی در دو یا سه که شود، دیده میدن موضوعی مقالات، بعضی از مطالببا توجه به مستقل بو

گر باز هم احذف شد. با این حال  هامقالات تکرار شده بود، تا آنجایی که ممکن بود، تکراری بیشتر

 شود، امکان حذف آن به دلایل نگارشی وجود نداشت.در این کتاب مطالب تکراری دیده می

اندازی مجدد ارتش ایران در روزهای بعد یکی از دست اندرکاران مؤثر در راه النسبشریف

شد، بوده کمیته ارتش گفته می ،ای که در آن روزگاراز پیروزی انقلاب اسلامی در مجموعه

 نماید. را معلوم می ی. مطالعه محتوای کتاب، چنین برداشتاست

توجه داشته باشیم که در طول تاریخ دو کلمه ارزشی در این کشور توسط فرزندان این 

 شده است. سرزمین حفظ و به نسل بعدی سپرده

قرن و از زمان ظهور دین 26به مدت « ایران»از زمان حکومت مادها اگر محسوب کنیم کلمه 

اند. این پایداری با در این کشور پایدار مانده« اسلام»قرن کلمه  10اسلام به مدت بیش از  مبین

 بوم در طول تاریخ حاصل شده است.اسلحه، قلم و فرهنگ و نیروی کار مردم این مرزو

تا حدود زیادی رمز ماندگاری این  دقت در متن کتاب و زندگینامه شهدای این کشور بزرگ،

 سازد. کشورمان را آشکار می یدو کلمه ارزش

ی هاها و نکتهتوجه به ارزش ، با«صیادشیرازیشهید سپهبد علی »هیئت معارف جنگ 

 تاریخی این کتاب درباره ارتش جمهوری اسلامی ایران، نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نمود.

 در پیشگاه الهی و روح شهدا روسفید باشیم. قیامت،امید است در 

 «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»جنگ هیئت معارف 

              

 

 

 

فته  



 

 معرفی نویسنده

 لنسباشریف علی محمد سید سرهنگ 

پس  تولد یافت. نصفهادر ا 1121 در سال

از تحصیلات ابتدائی و متوسطه، در سال 

وارد دانشکده افسری، در سال  1102

 لسا تاالتحصیل و از دانشکده فارغ 1100

 و بازیهای چترضمن طی دوره، 1107

که در کمیته تکاور  در حالی 1101پیاده را در شیراز سپری نمود. در سال  دوره مقدماتی تکاوری،

ی پارتیزانی اشتغال داشت، به دوره عالی پیاده در آمریکا اعزام هاجنگ دانشکده پیاده به تدریس

 ی ادامه خدمت داد. دربه تدریس برای برای دانشجویان دوره مقدماتی و عال گردید. در بازگشت،

های وی و همفکرانش به دانشکده فرماندهی و ستاد اعزام گردید. به سبب فعالیت 1106سال 

به عنوان یکی از اعضای مؤثر کمیته انقلاب  06بهمن  21در جهت پیروزی انقلاب اسلامی، از روز 

 ارتش انجام وظیفه نمود. 

ت امام حضر ، دفتر مشاورت-دتی سیاسیعقی -نامبرده در تاسیس اداره سیاسی ایدئولوژی

، نماینده امام در ایخامنه اللهآیتتحت نظارت مستقیم حضرت  1108بسیج در سال  تشکیلو 

 ارتش، نقش به سزایی داشته است.

 در روزهای آغاز جنگ، در جبهه خرمشهر، نقش تاثیر گذاری داشته که شرح همه این مراحل

 است. کتاب پیش روی بیان نموده در را

ارومیه منصوب شد. در  70مهاباد از لشکر 1به فرماندهی تیپ 74النسب در شهریور شریف

به وزارت دفاع  72یافت. در پایان سال  انتصاب آبادخرممستقل  80به فرماندهی تیپ 71اسفند 

 منتقل گردید. مدتی هم در جهاد خودکفایی ستاد مشترک خدمت نمود.
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 ارتش در انقلاب اسلامی 

 مقدمه

ارتش ما مردمی و وابسته به میهن بزرگ اسلامی است. روزی که من و امثال من کسوت 

وده بارضی کشورمان ایران فمان حراست از استقلال و تمامیت مقدس سربازی را برگزیدیم هد

 است.

ایم. آن اسوه جوانمردی السلام آموختهمولایمان علی علیهو نظام را از  ما همه عشق به ارتش

داند که کاخ عظمت و استقلال مملکت بر دوش او استوار است، ستونی می و شجاعت، سرباز را 

 فرماید:و در قداست کسوت مقدس سربازی نیز می

آن را بر اندام  ،ت فداکاری و ملیّتپیراهن سربازی زرهی آهنین است که دس

از  و پسلباس شرافت  ،جامۀ فاخر در دنیاپوشاند، این جوانمردانی خونگرم و فعال می

 مرگ حریر بهشت خواهد بود.

آمده بودیم که از فرهنگ دیر پای میهنمان و از ناموس و دینمان و مذهب تشیع،که آری 

السلام را ع کنیم. آمده بودیم که راه علی علیهبزرگترین پایگاه آن سرزمین کهنسال ماست دفا

 دنبال کنیم.

 

ند، همین شدمیبه خدمت حضرت امام شرف یاب  در نجف پدر من از طریق کسانی که

ق حقو ،که در خدمت اسلام و مسلمین استتا زمانی ،سوال را کرده بود، ایشان فرموده بودند

 وی بلا اشکال خواهد بود.

 پیشبرد جامعهارتش در 

داران خود ساخته، فهیم و سرد و گرم چشیده برای ایران با داشتن افسران و درجهارتش 

حکم مدرسه و  ،گرد آمده بودند هاو فرهنگهای مختلف در سربازخانه از اقوامسربازانی که 

قش ن بته پدرانه،ال دانشگاه داشت. فرماندهان برای سربازان در کمال سختگیری و خشونت،

 ت. سربازانن مادر یگان نظامی اسمعروف بود که فرمانده پدر و سر گروهبا .داشتند را مربی
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زی خدمت مقدس سربا ،که گاه فاقد هرگونه تجربه، چشم و گوش بسته و در کمال پاکی و صفا

زم و فنون ر  سال زندگی بسیار سخت شبانه روزی، علاوه بر آشنایی با 2را پذیرفته بودند، بعد از 

 .گشتندمیایثار، با دنیایی از شناخت اجتماعی و مهارت زندگی به زادگاه خود بر 

فرستیم تا مرد کار و زندگی شوند. میگفتند فرزندانمان را به سربازی هموطنانمان می

 بود وارزش و معنویت قائل  ،گذاشته بودای کسی که خدمت سربازی را پشت سر جامعه بر 

گذاشتند و میس به جامعه قدم ی خود، با اعتماد به نفهاورداری از آموختهسربازان با برخ

 گذار بود.جامعه و در تربیت فرزندانشان اثر آنان در رشد  یهاگیرییاد 

 ارتش و اعتقادات مذهبی

ب ی شهاشد و فرماندهان تا نیمهبر پا می هاپادگانمراسم عزاداری در ایام محرم در  بهترین

پرداختند و رژیم حاکم هرگز قادر به قلع و قمع مین خود به عزاداری و سینه زنی در کنار سربازا

 این احساسات نبود.

دور افتاده های ما در کنار سربازان که صدها کیلومتر و ماهها از خانواده خود عزاداری

 بودند، تجسم کامل غربت و مظلومیت خاندان اهل بیت )ع( درروز عاشورا بود و مفهومی فراتر

و آشنا به مسائل مذهبی در پادگان سربازان متدین  های متداول در شهرها داشت.از سوگواری

و فرماندهان در کارهای حساس  شدمیبوسیله آنان اداره  مورد احترام بودند. نمازخانه پادگان،

جوانمردی و راستی و  عقیده و ایمان هاخانهند. در سربازکردمیتفاده آنان اسو دفاتر خود از 

 جایگاه هاپادگاندر  و گناهی بزرگ بود. سواد آموزی تگزارش کذب نام داش ،امتیاز بود. دروغ

 سربازان منظور شده بود.والایی داشت و در برنامه آموزش

ی و گد ون بزرگ سازنعنوان جوانترین مرکز فرهنگی ارتش، خود کانهب دانشکده افسری

ودند، و روحی آمده ب یبهترین جوانان مملکت با برترین خصائل و امتیازات جسمتربیتی بود. 

 تا با رموز جوانمردی و فداکاری و ایثار در راه ملت و مملکت آشنا شوند.

 انتخاب ترین افسران ارتشاز بین شایسته ،فرماندهان و استادان دانشکده افسری

آموختند که "ما نوکر کسی نیستیم، تابع میانشجو همان روزهای نخستین به دشدند و می

دیدند که نوشته زیبایی می ، کتیبه0ختمان شماره مقرراتیم" دانشجویان در بالای ورودی سا
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." و از همان روز نخست بود " من آمده ام جان خود را در راه وطن و سربلندی ایران فدا کنم

 کردند.برای این آرمان بزرگ آماده می هابا همه سختی خود را

دانشجویان مذهبی در این محیط فرهنگی پیشتاز و مورد احترام همرزمان و فرماندهان خود 

بوده و نقش مبلغ داشتند. آمار نماز گزاران و روزه بگیران از حد متوسط جامعه به مراتب بالاتر 

آمدند و می درجه با معنویت خاصی گرد هم 24ی ماه مبارک رمضان در سرمای زیر هاربود. سح

ر روزه بگیر د داشتند. اجتماع دانشجویانمیی موثری بر هاقدمآنان فرماندهان نیز برای رفاه 

نزد همه ما زنده  هاهنوز بعد از سال ،و سحر شکوه خاصی داشت و خاطره شیرین آن مراسم افطار

 انسشناخت و  ،های مختلفدانشجویان مذهبی سال ،ست. به برکت ماه مبارک رمضانمانده ا

 .برای حرکتهای بزرگتر کردند. که خود سرآغازی بودپیدا می و الفت بیشتری باهم

یاری مالی و حمایت برخی از فرماندهان، موفق به دانشجویان با خود 1108در سال 

أثیر ت شدند. های مسکونی دانشجویاناز ساختماندر یکی  زیبا و باشکوهی نمازخانهایجاد 

ی متعهد وی هاو دوستان و همدوره نسبو همت دانشجو همایون مستقیم شخصیت نامجو

ه البلاغمجلس آشنایی با قرآن و نهج ،های جمعهاست. از آن پس شب شنیدنیدر این کار 

نگ با جامعه هماه ،ی مذهبیهابرپا بود و در مناسبت نمازخانه( در این بیت )عو سیره اهل

 شد.مراسم خاص برگزار می

ای دهد که مسائل عقیدتی در جذب نظامیان نقش عمدهی کارکنان ارتش نشان میهاپرونده

های چنین حساسیتی حاکم بوده، حتی شاه از داشتن انسان ،داشته و در گارد شاهنشاهی

 ویدان و در میان محافظیین خویش بیم داشته است.کم عقیده در گارد جا سست عنصر و

 آبادیسرباز شمس 00فروردین  21وقتی در  ،گفتنددوستانمان در گارد شاهنشاهی می

نگهبان کاخ به ترور شاه اقدام نمود و او را در حال فرار هم تعقیب کرد که به کشته شدن دو نفر 

رمانده ، فنژادشمیها شاه، با سپهبدانجامید، مدتی محافظان وی به نام لشکری و بابائیان از 

افتد و سرانجام مادر میندیمه مادر شاه، به تکاپو  ،نژادشمیها گارد، سرسنگین بود. همسر

ولاد پیغمبر را اذیت گوید:مبادا این سید امیرزندش خطاب به ف هاشاه در یکی از میهمانی

که از ترس کمی دورتر  نژادشمیها چند روز بعد با ،کنی. شاه نیز در مراسم سلام رسمی
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و قضیه را تمام شده تلقی میکند. این حادثه تا حدودی نشانگر  دهدمیایستاده، دست می

 ه است.می بوداعتقادات هرچند ضعیف و اثرگذار در جذب پرسنل نظا

 مانند شهید یوسف کلاهدوز ،ی ارزنده و کم نظیریهادر گارد شاهنشاهی آن روز به چهره

معلم قرآن و قهرمان شجاع و  شریف اشراف سرلشکرهید پاسداران، ش قائم مقام بعدی سپاه

 شمیها براکسرتیپ سید علیشهید و  سرتیپ سید نورالدین مکی مرحومو  پیشتاز کردستان

 محافظ سرتیپ فلاحی دار با اخلاص دیگر مانند شهید سروان اکبریو صدها افسر و درجه

پیروزی انقلاب داوطلبانه رهسپار کردستان و نقاط آشوب زده شدند تا از  ازبعد خوریم که میبر

 کیان اسلام و انقلاب دفاع کنند.

  ی شاخصهاهچهر 

یکی از ادارات حساس ستاد ارتش با اغلب علما، رهبران مذهبی،  در رأس سپهبد کاتوزیان

وم از فقه و عل ،های نظامیتخصص ته، علاوه بردانشگاهیان و فرهیختگان جامعه ارتباط داش

 است.اسلامی نیز بهره مند بوده

، برای نخستین بار دهدمی، در درجه سروانی ماموریت رژیم سابق به سرتیپ مومنی

)ع( تان مقدس حضرت علی بن موسی الرضای آسهاموقوفات، اموال، املاک، درآمدها و هزینه

 هی و تنظیم نماید.را سازماند

گیرد و کتاب سال میو گزارش نهایی مورد توجه مقامات آن روز قرار  شودماموریت انجام می

 گوید خادمیِ خواهند به ایشان پاداش بدهند، میکه میشود. هنگامیشناخته و منتشر می

در آغاز پیروزی  دهم. سرتیپ مومنیافتخاری حضرت را بر هر مقام و موقعیتی ترجیح می

دریکی از سفرهای  را خود را عهده دار بود و این داستان انقلاب، معاونت مالی وزارت دفاع

 که ملبس به لباس خادمی حضرت رضا )ع( بود برای من تعریف کرد.زیارتی در حالی

می نیروی زمینی هم شنیدنی است. در ، از فرماندهان قدیدرگذشت سپهبد ضرغامی

رئیس  نیامیالیات داشتیم. آقای دکتر محمد عتبات عسفری که به اتفاق تعدادی از دوستان به 

ن باشد و ایکه کوچکترین فرزند این عالم بزرگوار می در شهر نجف کتابخانه علامه امینی

ر د برایمان چنین تعریف کرد: پدرم در جلسه ای ،گرفتهباز پس را بعد از سقوط صدام کتابخانه
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ام دهگوید، شنیکه با اغلب علما و رهبران مذهبی ارتباط داشته می به سپهبد ضرغامی ،تهران

کار این  بیاورید ود بله، برای بازدید تشریف گویشما کتابخانه بزرگ و ارزشمندی دارید. او می

 سلیقه ایشان را در جمع آوری کتب نفیس و کمیاب، تلاش و شود. علامه امینیمیانجام 

 خواهد راهی برای انتقال کتابخانه به نجف پیدا کند. سپهبد ضرغامیستاید و میمی

 هرگاه نیاز بود تشریفاین کتابخانه به جان من وابسته است  ،یدگوید حرفش را نزنمی

 بیاورید استفاده کنید.

اند مرحوم علامه در مجلس دیگری که تعدادی از بزرگان دانشگاهی و روحانی حضور داشته

از لحاظ کتاب و کتابخانه در محرومیت قرار دارد" هرکس برابر توانایی خود  گوید "نجفمی

د، دهگوید، شما در این راه چه خواهید داد. پاسخ میمی ک کند. علامه به سپهبد ضرغامیکم

در راه مولایم بالاتر از جانم را خواهم داد. چند روز بعد علامه با کامیون به منزل وی مراجعه 

ام ببینم به قول خود وفا گوید آمدهه میکند، علاماز ایشان استقبال می کند. ضرغامیمی

گوید شما در آن مجلس در حضور بزرگان ه است؟ علامه میگوید قول من چه بودکنید. میمی

ز جان ه بالاتر اکگفتید برای مولای متقیان)ع( بالاتر از جانم را خواهم داد. آمده ام کتابخانه را 

ه بیند و با لبخندی دلنشین به ابتکار علاممیخود را در تنگنا  شماست به نجف ببرم. ضرغامی

 دارد.آفرین گفته و رضایت خود را اعلام می

جلد  0444دفتر بزرگی را به ما نشان داد که علامه با خط خود حدود  دکتر محمد امینی

 صات کامل ثبت کرده بود.را با مشخ کتاب اهدایی سپهبد ضرغامی

 «نیسپهبد قر  هایی از زندگیناگفته»، نویسنده کتاب مرحوم سرهنگ نوروزی فرسنگی

در بررسی سوابق فرهیختگان نظامی به افسری برخورد کردم به نام سرتیپ  :گویدمی

 ،انقلاب شکوهمند اسلامی، در درجه سرگردی در دانشکده افسری که پیش از بختورتاش

 هللامحمد )ص( به رشته تحریر درآورده و از طرف حضرت آیتحضرت کتابی به نام نبردهای 

 تقدیرنامه درخشانی دریافت داشته که زینت بخش کتاب شده است. مرعشی نجفی

و نشان دادن روح  فرصت برای عرضه استعدادها، ،ر سالهای پیش از انقلابمتاسفانه د

 تی نظامیان کمتر وجود داشته است.و میهن دوسفداکاری 
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خ وجود دارد که ذکر یمعهذا نقاط درخشانی از وفاداری و خلوص ارتش ایران در حافظه تار

 کند.معدودی از آنها به بحث ما کمک می

جنگید، در لحظاتی که قوای قزلباش وی با ارتش عثمانی میکه شاه اسماعیل صفزمانی

بینند، با نیزه و شمشیر به جان دشمن میبه پایان  و سربازان فداکار او مهمات خود را رو

و  آنان با شجاعتاندازند.روند که توپخانه قدرتمند او را از کار میافتند و تا آنجا پیش میمی

 .کنندمینوپای مذهب تشیع نثار  الرا به نه شهامت، خون پاک خویش

ایران برای نجات مملکت از شر اشرار و بیگانگان  ،در اواخر دوران قاجار و در جنگ جهانی اول 

 که فرمانده یکی از کردمیتلاش و کوشش چشمگیری داشته است. دبیر تاریخ ما حکایت 

و همچنان در مقابل قوای افراد خود را از دست داده بود،  تمامی ،ی مرزی غرب کشورهاپایگاه

 ،دیدغیر ممکن می ،. دشمن که عبور خود را از این گذرگاه سختکردمیانگلیس مقاومت 

اکنون که نیروهای خود را از دست  ،گویددهد و میزند و به او پیام میدست به ابتکار می

د. پاسخ ما به تو نشان قهرمانی خواهیم دا ،دست از مقاومت بردار و تسلیم شو ،ایداده

شما و یک تیر را برای نود و نه تیر آن را برای من هنوز صد تیر فشنگ با خود دارم،  ،دهدمی

کنار شما ترجیح  زنده ماندن درکشته شدن در سنگر دفاع از کشورم را به  .امخود گذاشته

 خرد تا ایران زنده بماند.سرانجام شهادت را به جان می دهم.می

رب وهستانهای غکی را برای یکی از همرزمانم که با مناطق نظامی و وقتی این رویداد تاریخ

ه یک روی داده ک کردم گفت این اتفاق در گردنه پاتاق کرمانشاهنقل می ،کشور آشنایی داشت

 تیرانداز قادر است یک ستون نظامی را ساعتها متوقف کند.

بسیاری در مقابل انحرافات رضاخان و ن نظامیا ،دوران سلطه پهلوی، در به گواه تاریخ

 .بعید و اعدام را برای خود خریدندپسرش آشکار و پنهان به مبارزه برخاستند و زجر و شکنجه، ت

 هنوز در قید آن در دست است که اسامی قید شده در آناننفر هم اکنون فهرست بیش از صد 

از زندانهای  ،انقلاب اسلامی المدت محکوم شده و با وقوعیلطوهای حیاتند که به زندان

نفر زندانی 04شاید مردم شریف ما ندانند که ما در ارتش بیش از  .مخوف شاه خائن آزاد شدند

ایم و سال زندان داشته 11سال و 11دند و حتی زندانیان با حدود سال زندان بو1که بیش از 
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 در حالهم اکنون  .اندتعدادی نیز به اعدام محکوم و تعدادی نیز با حبس ابد محکوم بوده

 د.نبه جمهوری اسلامی میباش و خدمتزندگی 

 ارتش و مستشاران خارجی

مام یک نظامی به ت سرهنگ شاپور قبادی ،منتقل شدم شیراز که به مرکز پیاده 1101سال 

ود که در تابلویی زده ب بود. بالای دفتر مستشاری آمریکا فرمانده دانشکده پیاده و نمونه ،معنا

" فرماندهان ایم.نبودهطول تاریخ هرگز تحت سلطه بیگانه آن نوشته بود" ما ملتی هستیم که در 

ایستادگی در مقابل بیگانه را به جامعه  ،افتندیشجاع و نظامیان متعهد ما هرجا که فرصت می

 کردند.و محیط خدمتی خود القاء می

رتبه بالایی است. سال م از لحاظ تخصصی در جهان دارای ،ارتش آمریکا دانشکده پیاده

کردم. سه ماه قبل از آن سروان را طی می با درجه سروانی دوره عالیدر این دانشکده  1100

که در دوران دفاع  برای همین دوره آمده بودند. سروان نیکفرد ن جوادی پورو سروا نیکفرد

 66لشکرو پس از آن فرماندهی  ارومیهمقدس درخشش بسیار داشت و مدتی فرماندهی لشکر 

و  گویند باهوشگونه که میرا بر عهده داشت، به من گفت: این افسران آمریکایی آنخراسان 

 و پاسخ داد افسر آمریکایی همدوره من که به عنوان راهنماکاردان نیستند. پرسیدم چطور؟ 

. درس را برای او دوره میکنم، با اینکه گیردکمک انتخاب شده، شبهای امتحان از من کمک می

 نمره او از من پایین تر است. ،ت و در همین ارتش خدمت کردهزبان، زبان اوس

ییها! اگفتم:آمریک کنند،را چه کسانی اداره می از من پرسید: آمریکا ندی، نیکفردبعد از چ

ال بار سوم سئو ی غیر از آن نداشتم.خگفت نه! چند روز دیگر سوال خود را تکرار کرد. من پاس

ند؟ کنخواهی بگویی غیر آمریکاییها این کشور را اداره میخود را تکرار کرد، گفتم، آیا می

یز ی بسیاری را نهاگفت: آری. گفتم چطور گفت، کتابخانه دانشکده را زیرو رو کردم و مجله

 در سلطه خودنفر سرمایه دار صهیونیست 16مطالعه نمودم و به این نتیجه رسیدم که آمریکا را 

ر واقع ملت اغلب در دست آنهاست، و د ،ره و ریاست جمهوری و مشاغل کلیدیگرفته و کنگ

دیدم که دانشجویان ایرانی علاوه بر هوش خود می هااست. بعداسیر و برده این چند نفر آمریکا

ی بدنی نیز از بهترین دانشجویان آمریکایی چیزی کم هادر ورزش و استعداد ،و نبوغ ذاتی
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 هاستاد تکاور گارد بود که بالاترین نمر  قاسملو ونه از آن سروان فیروز افشاره یک نمندارند ک

 01ال سکه در  صیادشیرازیا سروان یو  ورزش را گرفت و مربی آمریکایی را به شگفتی واداشت.

و دیگر کشورهای خارجی نفر اول دوره  اییبین دانشجویان آمریکدوره هواسنجی توپخانه  در

 . که چنین بودند.و.. یاردستانی، بابای نداییا خلبانانی همچون شه .بود

به بعد وارد مرحله جدیدی شد و نهضت  1104مبارزات حضرت امام)ره( با رژیم شاه از سال 

گان تمام کرد و نقطه نظرات ایشان در مسائل سیاسی حجت را بر هم 02خونین پانزده خرداد 

تاثیر قرار داد. شدت تحت ه جامعه آن روز و از جمله ارتش تشنه استقلال و آزادی را ب

 هاپادگانان و دیگر کارکنان متعهد ارتش در دار درجهی حضرت امام توسط افسران و هااعلامیه

ی روح بخش ایشان اقشار نظامی را گام به هاامپیشد و ی سازمانی مخفیانه توزیع میهاو خانه

 کرد. گام در سمت و سوی انقلاب هدایت می
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 ی ارتباطیهاکانون

 وقت یک نمونه کوچک در دانشکده افسری

 و افسران انقلابی از و ، استاد دانشکده افسریدر چنین شرایطی ستوان یکم موسی نامجو

دانشجویان مستعد و مورد و "نقشه برداری"، "نقشه خوانی" های وفادار به حضرت امام در کلاس

ژیم راعتماد را برای آشنا ساختن با مبانی عقیدتی، شناسایی و به جلسات دینی خارج از دید 

د از پنج شش جلسه به مسئولیت کرد. دانشجویان بدون ورود به مسائل سیاسی، بعدعوت می

 یدند.دشدند و خود را نیازمند ارتباط با روحانیت میخطیر خویش در قبال کشور و ملت آشنا می

ه رفتند، بای که میبه هر منطقه دانشجویان بعد از طی دوره سه ساله دانشکده افسری

اط همچنان ادامه داشت و نظامیان هم عقیده شدند. این ارتبدوستان نظامی دیگر معرفی می

 نخستین آمدند.شدند و به راحتی گرد هم میدر مناطق جدید مأموریت با یکدیگر آشنا می

گرفت. داستان پیوستن من به یکی از این گونه شکل میی ارتباطی در ارتش اینهاکانون

 شنیدنی است. هاکانون

بودم به اتفاق دانشجویان حسن  ه افسریهنگامیکه سال سوم دانشکد 00من در سال 

ی از این ، به یککه سال یکم بودند با راهنمایی ستوان یکم نامجو و یوسف کلاهدوز پرستاقارب

دیدم. کلاس می فرمخابرات تیمور رحیمی کمیستوانزل ی ارتباطی راه یافتم و در منهاکانون

و عضو هیئت علمی دانشکده افسری که در فلسفه  هیئتفارغ التحصیل رشته ال ناصر رحیمی

البلاغه به ما اصول عقاید و قرآن و نهج ، در این جلسات،تخاص داش و تاریخ ادیان تبحر

 آموخت.می

پیاده بودم،  در کلاس دوره مقدماتی در شیراز 00خاتمه دانشکده در مهر ماه سال  پس از

ما را ش ـ که تشکیلات آن روز بودند و بعدها تغییر ساختار داده شد ـ که گفتند ستاد ارتش سوم

ه بودم که تا آن لحظ هکرده است. دقایقی بعد در حضور ستوان یکم محمد مهدی کتیب احضار

شما را معرفی کرده و از من خواست  گفت ستوان یکم نامجوای نا آشنا بود، او میبرایم چهره

 عصر روز جمعه به منزل ایشان بروم و گفت تعداد دیگری از همکاران نظامی نیز حضور دارند.
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همچنان ادامه داشت.  و سایر دوستان نظامی تا پایان دوره مقدماتی ارتباط من با کتیبه

هیاز جمله  این وضعیت برای همه شاگردان خصوصی نامجو
ّ
ر از که یکسال پایین ت فرازیان دالل

 تر روحانیت و رهبری حضرت امام در تمامی مناطق ماموریت از طریقمن بود ادامه داشت و چ

 و دوستانش همچنان بر سر نظامیان متعهد سایه افکن بود. نامجو

 بعلت ظاه ،ارتش 041یکی دو سال قبل از پیروزی انقلاب در بیمارستان  ناصر رحیمی
ً
را

بیماری مننژیت درگذشت. بسیاری از افسران فارغ التحصیل پیش از انقلاب از کلاسها و 

له ای از ابهام مانده است. هاز درمند بودند و درگذشت او نی جلسات علمی و عقیدتی او بهره

 بیات بود.استاد اد در دانشکده افسری مرحوم ناصر رحیمی

 دار بود و در طولرا عهده  فرماندهی لشکر سنندج ،در آغاز پیروزی انقلاب سرهنگ کتیبه

 سارتیمبا  ،مشترک ستاد یکی از مهمترین ادارات، ریاست اداره دوم دفاع مقدس در تصدی

در خیریه  جانشین امیر سید محمود آذین (1184)همکاری داشت. او هم اکنون ظهیرنژاد

 1باشد.مت ایتام و نیازمندان میحضرت فاطمه زهرا )س( در خد

نفر از  0 پایان پذیرفت و مانند سالهای قبل، من با دوره مقدماتی 1107شهریور ماه 

کردیم. دو نفر از جمع ما خوشحال بایستی خود را به اطلاعات رژیم معرفی مییم میهاهمدوره

 گفتند از خدمات سخت پادگانی و مناطق مرزی معاف شدیم.بودند و می

من و دو نفر دیگر از این پنج نفر از کار اطلاعاتی متنفر بودیم و به زندگی سخت نظامی 

گفت : همه جا مشورت کردم. او اصرار داشت که مخالفت نکن و می امجوعلاقه داشتیم. با ن

 باید نیرو داشته باشیم گرچه در این کار اجبار بود و مخالفت هم نتیجه نداشت.

م به انتها صبر  1102در ارتباط بودم. در سال  سال در اطلاعات با او و گاه با کتیبه 7مدت 

ی تخصصی نظامی و خدمت در صف، بر آن شدم بدون آنکه هاطی دورهرسید و با ابراز تمایل به 

ها را خبردار شد و گفت سختی حساسیتی ایجاد شود به کار خود در اطلاعات پایان دهم. نامجو

ی سیاسی مذهبی، هابرخی از گروهتحمل کن، و بمان. وقتی برای او شرح دادم که ارتباط من با 

د و بالاخره با ورو زیر سوال رفته و اگر بمانم سرنوشتی جز زندان و اعدام نخواهم داشت، قانع شد

  .به دانشکده زبان ارتش و پس از مراحل بسیار سختی آزاد شدم

                                                           
 به خاک سپرده شد. ـ در شیراز در تهران 1188مهر  7درگذشت در شیرازـ  1118، زاده . روانشاد سرهنگ محمد کتیبه 1
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یک دوره افسر تاکتاستاد انتقال یافتم و  و کمیته تکاور به دانشکده پیاده 02در مهر ماه سال 

اما دیگر دغدغه فکری نداشتم. از آن کارم بسیار سخت و توان فرسا بود،  در حال تشکیل شدم.

دچار حادثه شد و درگذشت. یک نفر کلًا از  تیم پنج نفره یک نفر در مناطق عملیات کردستان

. یک نفر نیز بعد از من به ارتش بازگشت و در سالهای دفاع مقدس اطلاعات و ارتش بیرون زد

در ضد جاسوسی که خدمت حساس و فرمانده تیپ بود. تنها یک نفر ماند و تا پیروزی انقلاب 

 افتخار آمیزی بود ادامه داد. 

پیش از آنکه ما سه نفر از اطلاعات جدا شویم یکی از افسرانی که یکسال از ما دیرتر به 

ات آمده بود با دشواری به ارتش بازگشت و درواقع راهگشای ما شده بود. او از اطلاع

و به فیض شهادت نائل  بود و در دفاع مقدس بسیار درخشید صیادشیرازیی امیر هاهمدوره

که از استادان نمونه  یکی از دوستان نزدیک نامجو ،چهار نفرسال بعد از رهایی ما  آمد. دو

 با مشکلات بسیار زیاد به ،ستاد و با ورود به دانشکده فرماندهی ،دانشکده اطلاعات بود

در  کرد.خدمت می س در ستاد عملیاتی اروندی آغازین دفاع مقدهاارتش بازگشت و روز

 ، در محور ماهشهرمریمعاون گردان ژاندار محمدیکه به اتفاق سرگرد میریهنگام 08آذر ماه 

توپخانه دشمن جلو رفته بود هر دو نفر به محاصره دشمن در  برای شناسایی مواضع و آبادان

 رسد. ان به شهادت میمعاون گردان اسیر و ایشآیند، می

این دو شهید بزرگوار از شایسته ترین و شجاع ترین افسران ارتش بودند و از اینکه نامشان را 

 طلبم، شاید خود راضی به این امر نبوده باشند.مینبرده ام پوزش 

سازمان اطلاعات دلایل جدایی ما چند نفر را غیر منطقی تلقی  ،بعد از انقلاب معلوم شد

عنوان مظنون سیاسی تحت مراقبت ه ی تابعه خود خواسته بودند ما را بهاز واحدکرده و ا

مورد بازرسی قرار دادند و چیزی جز چند  قراردهند. در این راستا محل سکونت مرا در شیراز

 جلد کتاب از مرحوم دکتر شریعتی در آن نیافتند. 

چرا  ،را رد نکنند ضداطلاعاتدعوت اطلاعات و  ،افسران و دانشجویاناصرار داشت  نامجو

ان به ی آنهاها باید نیرو داشته و از برنامهکه برای موفقیت در مبارزه علیه رژیم در این سازمان

افسر شجاع و  ،اتنه سروان عماد ،موقع آگاهی یابیم و انقلاب را تغذیه کنیم. شاهد مثال

 به ضداطلاعات ژاندارمری و نامجو با اصرار کلاهدوز 00است که سال  دانشمند ژاندارمری
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ترین اطلاعات مورد نیاز دقیق ،ت هنگ بهبهاناپیوندد و در سمت فرماندهی ضداطلاعمی

ایشان روزهای پیروزی انقلاب به  .گذاردز یگان ژاندارمری در اختیار میبران انقلاب را اره

رد و ککمک تعدادی از دوستان انقلابی و متعهد خویش کمیته انقلابی ژاندارمری را اداره می

عراقی بود. خدمات وی در در روزهای پایانی خدمت در ستادمشترک در رأس کمیته اسرای 

ر بسیا ،جذب همکاران و تبلیغ اهداف انقلاب در روزهای پیش از پیروزی نهضتآگاه سازی و 

 چشمگیر و غیر قابل توصیف است.

نفر دیگر قبول شدم اما  24به همراه  در آزمایش اعزام به آمریکا 1101در سال  مدتی بعد

، نشانها، شرکت در شامل تشویقات ،خواستند. با وجود اینکه از نظر امتیازاتیک نفر می

خارج از مرکز نفر آخر بودم، با کمال تعجب انتخاب شده بودم. معلوم شد مانورها و خدمات 

بایستی دوره چتر دوره دیگری نام مربی پرش ضمیمه این دوره بوده، و فرد انتخاب شده می

 طی کرده بودم. 00بازی ایران را گذرانده باشد و من این دوره را در سال 

و چند ماهی بود که عقد کرده بودیم و چند روزی بیشتر فرصت  01بستان سال حالا تا

از تشریفات زدیم و با وجود مشکلاتی که  ،نداشتیم. به هر حال با مدیریت خانواده همسرم

شرح داده بود، در مهر ماه همان سال به اتفاق همسرم به آمریکا رفتیم و با  مستشاری آمریکا

در  00ها دوره یکساله را گذرانده و باز گشتیم و من بار دیگر در مهر ماه سال اریهمه دشو

 مشغول به کار شدم. دانشکده پیاده کمیته تکاور

لاب ی من در مسیر انقهاختهواشاره به سوابقم برای این بود که اگر ادعا کردم تجربیات و اند

دلیل آن روشن باشد، چون از جهاتی وضعیت خاص  ،آن برای کشور و ملتم موثر بوده و پس از

 ام.و منحصربه فردی داشته

 های انقلابی گیری و عملکرد یکی از گروهشکل

 مقام بعدی سپاه قائم ،یوسف کلاهدوز ،شب11حدود دو سال مانده به انقلاب، ساعت 

به گارد شاهنشاهی  شیراز بود و به تازگی از مرکز زرهی سروانپاسداران که در آن موقع 

منتقل شده بود. به خانه ما در شیراز تلفن کرد و خواست مرا ببیند. گفتم منتظر شماهستم. 

 دقایقی بعد به منزل ما آمد.



 11/ یارتباط یهاکانون

 

و گارد شاهنشاهی هم از این قرار بود که سروان صدقیانی دوست  داستان یوسف کلاهدوز

 را به وی داده بود.یوسفو همدوره او مسئول امور کارگزینی گارد،پیشنهاد انتقال به آن یگان 

 کن.گوید قبول می نامجو ،گذارددر میان می ع را با نامجوو موض

لاعاتی داری؟ یوسف بعد از احوال پرسی، گفت از اوضاع و احوال سیاسی مملکت چه اط

کردم و کم و بیش با جریانات روز آشنا کار می من در اطلاعات ،گفتم همانطور که میدانی

هستم. گفت چه باید بکنیم؟ گفتم هر کس در محیط کار خود در حد توان باید تلاش کند. 

 اداره کنم و دوستان خوبچه کرده ای؟ گفتم سعی کرده ام کلاسهایم را  گفت شما در این مدت

 تباطات ارزشها و ار خوبی پیدا کنم. اگر روزی امام عصر)عج( تشریف فرما شوند، این دوستی

وره قرار نبود امسال در د ،گفتم ،کند. گفت چگونه، نمونه زیر را برایش تعریف کردمپیدا می

که جلساتی را با دانشجویان گذرانده بود،در  تدریس کنم. استاد این کلاس سرگرد آذرفر عالی

حین تدریس به دلیل خستگی ناشی از کار زیاد دچار مشکل شد و به بیمارستان منتقل گردید. 

 ایو باید بر شد به من واگذار  ،هیچ آمادگی نداشتم کهبه همین دلیل ادامه مأموریت او در حالی

 شدم.فردا آماده می

استراحت گرفته و به منزل رفته است. به ملاقات او رفتم و  شنیدم آذرفر ،ساعتی بعد

 دانشجویان این بیشتر مشکل خود را با وی درمیان گذاشتم. عمده مشکل من این بود که

 عمان و ماموریت سپاه ی و جنگی رزمهایگانکلاس از من ارشدتر و از تجربیات خوبی در 

کردم در مقابل آنان دستم های جولان برخوردار بودند و احساس میو بلندی صلح در ویتنام

به من گفت : نگران نباش، از دانشجویان ممتاز کلاس کمک بگیر،  رد آذرفرخالی است. سرگ

 واهد شد.مشکل حل خ

فردای آن روز با مطالعه و با توکل بر خدا وارد کلاس شدم و در میان دانشجویان با چهره 

دو سال از ما ارشدتر و در  روبرو شدم.ایشان در دانشکده افسری سعدیحسنیسرگرد مصمم 

 هترین استاد خمپاره انداز ما بود.نیز ب دانشکده پیاده

گفتن در محضر شما با نام خدا آغاز کردم و گفتم : من شاگرد همه شما هستم. سخن 

ز باشید، کار دشواری است، بنابر این اکه دارای تجربیات بسیار ارزشمندی میاساتید بزرگوار 

درس امروز را ارائه دهند. با اصرار من پذیرفت استدعا میکنم،  سعدیحسنیسرور عزیزم جناب 
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اسی نکات اسو کلاس به خوبی اداره شده و مطالبی فراتر از برنامه آن روز مورد بحث قرار گرفت، 

 کردم. آن را یاد داشت

ن کلاسها چند جلسه دو از ایند با هریک شدمیدانشجویان هر دوره در چند کلاس تقسیم 

دار دهعه ،هتر از این برگزار شد، و در هر کلاس یکی از نخبگانم. جلسات بعدی بساعته داشت

 دیگر کلید کار دستم آمده بود. ،شدمیاین نقش 

 

و  ندستاد ارو ،، دانشکده افسریبعد از پیروزی انقلاب در کردستان سعدیحسنیسرگرد 

که به پیروزی بزرگی انجامید درخشش بسیار  و نبرد ذوالفقاری روزهای بحرانی محاصره آبادان

داشت و در حساس ترین مراحل دفاع مقدس، نیروی زمینی را به خوبی رهبری کرد و به عنوان 

نیز که از نظامیان برجسته همان  د آذرفرای شجاع، کاردان و صادق درخشید. سرگر فرمانده

فرماندهی لشکر  ،های بزرگی برعهده گرفت که آخرین آنزمان بود، در دوران جنگ مسئولیت

 بود. 6کربلایو قهرمان عملیات  ارومیه

ز یگان نیروهای ویژه روبرو شدم که در ا در کلاس بعدی با چهره سرگرد علی اصغرلو 

بیات تجر ازمی کم نظیر بود. از ایشان خواستم کلاس را اداره کند. ورزیدگی و تخصصهای نظا

در آن روز انواع کمین  آید که درس ما و عمان یادداشت کردم. یادم می خوب او از جنگ ویتنام

ین بزرگی به نام کمین عنکبوتی که در ویتنام علیه بود و ایشان با هیجان از سازماندهی کم

ها انجام شده بود و چند نفر ویت کنگ با سلاحهای ابتدایی و ساده یک گردان پیاده آمریکایی

. بحث و گفتگو در گفتمکانیزه دشمن را ظرف چند دقیقه از پای درآورده بودند سخن می

بیات خود را از کلاس قبلی در این جلسه بالا گرفته بود و من نیز تجر کلاس بین دانشجویان

 مطرح کردم.

 یمهاشدند و هر روز بر اندوختهی من رونق گرفته بود و دانشجویان خسته نمیهاکلاس

م با دانشجویانی که کردمیاحساس کرد.شد و اعتماد به نفس مرا بیشتر میافزوده می

 ام.دهفرماندهان بزرگ آینده خواهند بود ارتباط خوبی برقرار کر 

ر اساس ام و این بشده با تعجب دریافتم که استاد نمونه دانشکده پیاده ،ن سال آموزشیپایا

 نظرسنجی از دانشجویان بود که مرا سخت شرمنده خود ساخته بودند.
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در  08سال  واخر فروردینااز جمله افسرانی است که  علی اصغرلوابراهیم  2سرهنگو اما 

، داوطلبانه به نوهد 21از تیپ به اتفاق تعدادی از همرزمان خود روزهای بحرانی کردستان

ه مشرف ب در قله آربابا هاآفریند. او در یکی از درگیریمی هارود و حماسهمناطق عملیاتی می

تقل من لهو کومُ  دمکراتیعنی زندان  دولتو آید و به زندانارت دشمن درمیبه اس ،هپادگان بان

کند. و آخرین بار با وسایل ابتدایی از جمله شود. در این زندان چندین بار اقدام به فرار میمی

 کند. او در نزدیکی پادگان سردشتزند و فرار میاز زندان نقب می یک قاشق شکسته به خارج

ماند و به وسیله جاسوسان محلی های متعدد، از ادامه راه باز میراه و آسیببه دلیل خستگی 

ا این گویند چرا بگیرد. وقتی به او میافتد و تحت شکنجه قرار میبار دیگر به چنگ دشمن می

عنوان یک زندانی وظیفه دارم با گوید: من به اندازی؟ میارها جان خود را به خطر میفر 

و تجربیاتم از دست شما فرار کنم. شما هم زندان بان هستید، خوب زندان بانی کنید  هاآموخته

رها یافتگان از آن زندان، که از کارمندان فنی  یکی از و راههای فرار مرا ببندید. بنا به روایت

 وبودند، این افسر شجاع و کاردان در تمامی مدت اسارت به زندانیان آموزش  خابرات تهرانم

نان اکرده است. سرانجام زندان بداده و آنان را به مقاومت در برابر دشمن تشویق میمیروحیه 

د کننام میظامی غیرتمند به تنگ آمده و او را اعدسخت و مشکل نگهداری این ناز برخوردهای

، 20، قطعهمحل مزار وی در بهشت زهرارسانند.می به شهادت 1174فروردین  20در و 

 .06، شماره61ردیف

به نقل از همبندان شهید، گفته شده است که یکی از سرکردگان ضدانقلاب در حزب 

سرگرد  ،کردمیخدمت  از افسران بومی آن منطقه بود و در مرکز پیادهکه  ، به نام علی یاردمکرات

شناخت، پیغام داده بود در صورتی که در رسانه علیه جمهوری را از نزدیک می علی اصغرلو

نهاد افسر جوانمرد پیش کنیم. اینات را به اروپا منتقل میاسلامی صحبت کنی، ما تو و خانواده

 زی خود وفادار ماند.اآنها را نپذیرفته بود و بر عهد سرب

ه پیشنهاد خواهم داد، مجسم ،ام اگر دستم به مقامات بالای مملکت برسدبا خود گفته هابار

 ، شهر خویاواین نظامی رشید و قهرمان را به عنوان یک سند زنده و زیبای مقاومت در زادگاه 

 به نمایش بگذارند، و بنویسند شرافتمندانه زیست و شجاعانه شهید شد. و دیگر جاهای مناسب
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توانم نزد تو بمانم؟ گفتم: نگران نباش پرسید تا کی می در این هنگام یوسف کلاهدوز 

ع م در مجامگفت ،اند و فردا هم تعطیل است، گفت: باز هم بگوام به شهرستان رفتهخانواده

ببینم  گردم،سخنرانی دارند و در زیارتگاه شاه چراغ می دستغیب اللهآیتمذهبی و مجالسی که 

یابم، یا نه، شاید بتوانم با آنان ارتباطات بعدی را برقرار کنم. با از همکاران نظامی کسی را می

 امه دادم.دهد ادی من گوش میهاتعجب که چرا یوسف این همه به حرف

مرا به یکی از جلسات خصوصی دعوت  گفتم چندی پیش دانشجویان دوره مقدماتی

نظامی روبرو شدم، احساس کردم عامل این ارتباط کردند. در آنجا با تعداد دیگری از دوستان 

 و شدیکی از دوستان برگزار میاست. این جلسات در روزهای بخصوصی منزل  باز هم نامجو

و  از سرهنگ حمید دقیق احمدی هاتعدادی از دانشگاهیان نیز در آن شرکت داشتند. بعد

د دکتر حدا معادن و و وزیر پیشین صنایع شنیدم که آقای مهندس شافعی فرازیانالله سرتیپ ید

از  اند. در یکیریاست پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در بعضی از این جلسات بوده عادل

 دست گرفته ، "دانشجوی دوره مقدماتی" رشته سخن را بستوان علیداد همتی ،این جلسات

و  خوانیم و روی ترجمهبچند آیه قرآن که ست؟ این چی هاو گفت نتیجه این نشست و برخاست

و  فاسد است ،دانیم که رژیم حاکمشود؟ همه میتفسیر آن وقت بگذاریم، چه مشکلی حل می

مجلس غرق در شگفتی و  ،زد باید برای نابودی آن برنامه داشته باشیم. با حرفی که همتی

 سکوت شد.

فتم خورد. گیرم والا کار به مشکل میدست بگه باید رشته سخن را ب ،ای نیستدیدم چاره

چه بنابر این آن ،امی شغلی حساسی بودههاکه در موقعیت دانیدشناسید و میهمه شما مرا می

گفتم ما گرد هم آمده ایم تا از روی تجربه و آگاهی است و دوست دارم از من بپذیرید. ،گویممی

م و کنی. ما از حکومت وقت تبعیت میبا قرآن، نهج البلاغه و سیره اهل بیت )ع( آشنا شویم

شویم.. کاری نکنیم که این روزنه کوچک هم بسته شود. گفته من پاد زهری داخل سیاست نمی

د که درسی شگرداند. برای افسران جوان نیز آرامش را به جلسه بازو  ،بود برای رفع آشفتگی

 حرف دلشان را همه جا نزنند.
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از افسران انقلابی پرتلاش بود و در نخستین روزهای پیروزی انقلاب در  علیداد همتی

 بود او مورد توجه شهید دکتر چمران .ی در دست مردم، فداکاری بسیار کردهاآوری سلاحجمع

 نائل آمد.ت فرماندهی بسیج به درجه رفیع شهادت مَ در سِ  و در اوایل جنگ در کرمانشاه

 دعوت به همکاری

که شما  00آید سال دست گرفت و گفت: یادم میه در این هنگام یوسف رشته سخن را ب

 یو ناصر رحیم بودی، ما را با جلسات نامجو پرستاقاربسال سوم دانشکده و سرگروهبان من و 

یت ، وصنیز ما را به میدان چمن بردی و دانشجو احد رمضانی هایکی از نیمه شبدی و آشنا کر 

 اهروز را با هیجان برایمان قرائت کرد. در آن زادهللهینامه تکاور شهید سروان شفیع عبدا

آماده کنی. حالا وقت آن است که ما نیز خواهی ما را برای اهداف بزرگتری فهمیدیم که میمی

 سهم خود را بپردازیم.

هان برجسته تکاور و از جمله نظامیانی است که در از فرمانده زادهعبداللهیسروان شفیع 

دارای وصیت نامه مشهوری است  .یدست ر به شهاد1102دوم اردیبهشت در  ،عملیات جنوب

 شد.ی تکاور برای تقویت روح شجاعت و فداکاری دانشجویان خوانده میهاهکه در آغاز دور 

سیاسی مذهبی  در یک تشکیلات ،پرستاقاربادامه داد که من و حسن  یوسف کلاهدوز

ی نظامی، هم هایگانقاومت در ی مهاماموریت داریم با ایجاد هسته تحت نظارت نامجو

 رزمانمان را برای نهضتی که به رهبری حضرت امام )ره( در پیش است آماده کنیم.

ا زنی ! رژیم تبا شنیدن این سخن یکه خوردم و گفتم یوسف این چه حرفی است که می

دندان مسلح است و اطلاعات در تمامی سطوح جامعه نفوذ دارد. شما که با اصول حفاظتی 

خواستم بگویم من نیستم، جلسه امشب را دهید. میهمه را به کشتن می ،نایی نداریدآش

 فراموش کن.

کنیم و از تجربه کافی برای کار سیاسی یوسف گفت: همه اصول ایمنی را رعایت کرده و می

 ی قبلیهاخواهیم، برنامهو تشکیلاتی برخورداریم، در حال حاضر کار خاصی هم از شما نمی

دیدم با یک تشکیلات مخفی پیوند خورده و بایستی در انقلابی که ادامه بده. من که میخود را 
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سرگردان و نگران بودم. برخود نهیب زدم و به یوسف گفتم  ،در پیش است سهمی داشته باشم

 اگر لیاقت داشته باشم در کنار شما خواهم بود.

را رابط من قرار داد.  پرستاقاربسروان  ،ودهمدوره خ خواهر، شوهریوسف کلاهدوز

 به طور هفتگی و در پوشش ارتباطات خانوادگی در شیراز پرستاقاربجلسات ما با حسن 

 شد.برگزار می

و مقدماتی پیاده و  از فردای آن روز مصمم تر از گذشته، در میان افسران لایق دوره عالی

کردم و اگر شخصی را واجد میشناسایی و دوست یابی  ،حتی واحدهای لیسانسیه وظیفه

 کردم.یافتم به تشکیلات معرفی مییط میشرا

بایستی از نظر شخصیت انسانی و منش نظامی و کار و تلاش در این تشکیلات میهرکس 

و رفت دیگران به حقانیت راه و هدف مان پی ببرند و نگویند که اگر سازمان ل بودمینمونه 

علاوه بر زبان انگلیسی که زبان روز  ،کردیماند. یکدیگر را تشویق میای بودهآدمهای بیکاره

ارتش بود، زبانهای عربی و آلمانی، فرانسه را بیاموزیم تا از امکانات تحصیلی دانشگاههای 

 نقش موثرتری ایفا کنیم.بتوانیم در انقلاب  برخوردار شویم و نیز نظامی خارج

 ستاد و دانشکده فرماندهی

، موفقیت در کنکور بود. من و ستاد و در آن زمان شرط ورود به دانشکده فرماندهی

ر علاوه بر شرکت د، تفاق هم به دانشکده برویم. بنابرایندر نظر داشتیم به ا پرستاقارب

ورود به  آماده ،های نظامی و متون آموزشید عربی و فرانسه، با مطالعه کتابی آزاهاکلاس

  .شدیممی دافوس

خواندیم و فرانسه را در انجمن ایران و می های علمیه در بازار شیرازعربی را در یکی از حوزه

 ، همکلاس بودیم.از افسران نخبه مرکز زرهی دانا در آنجا با مجید رئیس .انسهفر 

از قضا کنکور در آن سال برداشته شد و گزینش برای طی دوره به نظر فرماندهان بستگی 

به  ،و یکی از مرکز زرهی کرد. وضع ما بد نبود، و هر دو به اتفاق، یکی از مرکز پیادهپیدا می

 .راه یافتیم شکده فرماندهی و ستاددان
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مان که هروبرو شدیم  با سرگرد مهدی کتیبه ستاد و یدر دانشکده فرمانده ۳۱شهریور ماه 

 بود. به روایتی تبعیدی به سنندج دوره را تمام کرده و انتقالی و

 شود و بعد از آنگفت: چند روز آینده جشن فارغ التحصیلی در حضور شاه برگزار میمیاو 

از  و کده توجیه کردما را با اوضاع و احوال دانش به مناطق مأموریت عزیمت خواهیم کرد. کتیبه

ان فاقی در کارشر گیری اساتید و اینکه کمترین گذشت و امقررات انضباطی شدید و سخت

 صحبت کرد. برای ما یست،ن

انجام شد و شاه در ابتدای سخنان کوتاه  ۳۱جشن فارغ التحصیلی افسران در پاییز سال 

 او.ی هاخود دچار لکنت زبان گردید که نشانه آشکاری بود از نگرانی

 هاملاقات .شدیممی به آسانی دور هم جمع و یوسف کلاهدوز پرستاقاربمن و  ،در تهران

بود. گاهی نظامیان دیگری هم در جلسات حضور  اغلب در خانه ما در حوالی میدان توحید

ی حضرت هااعلامیه ،در این جلسات .دیدمآنان را برای اولین بار می کردند کهپیدا می

شد وهرکس امام،اوضاع و احوال روز،تغییرات در سطح ارتش و تحولات در درون رژیم مطرح می

های جدیدی داد و چهرهی خود را در محیط خدمتی و یا در سطح جامعه گزارش میهافعالیت

 کرد.یرا که شناسایی کرده بود معرفی م

و شهرهای بزرگ ایران و به موازات  با گسترش مبارزات مردمی و فراگیر شدن تظاهرات در تهران

 ترجمع مان بیشتر و جلسات به هم نزدیک ،استقرار حکومت نظامی و ممنوعیت رفت و آمد ،آن

فرستادیم مید به شهرستان هایمان را اغلب به بهانه کار و تکلیف زیاشد و به همین دلیل خانوادهمی

 ته باشیم.ای در جلسات داشنماینده ،ی بزرگ مرکزهاپادگانیم که از کردمیو کوشش 

 اندهدادگفت: دستور  پرستاقاربمقارن تشکیل شورای انقلاب بود که رابط من و حسن 

 تعجب گفتم آیا انقلاب تا این حد فرمانده معرفی کنیم. با ،های بالای ارتش انقلاببرای رده

سه روزی گذشته بودکه پرویز  نزدیک شده است؟ گفت: در هر حال از ما خواسته اند. دو

من در راحت باش مرا کنار کشید و گفت پیروزی حکومت اسلامی را به  همدورهو  دوستشعار 

ن گویی؟ گفت: یعنی مما تبریک می گویم. در عین خوشحالی گفتم چرا بهمیشما تبریک 

اند سران کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیده ،کنید؟ و ادامه دادمینباید بدانم شما دو نفر چه 

که مقابله با این انقلاب غیر ممکن است و شاه نیز رفتنی است. با شنیدن این خبر از یک طرف 
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های ما پی برده، گرچه انسانی وارسته و چگونه به برنامه دوستنگران شدم که پرویز شعار 

های جهانی و از افسران نخبه ارتش بود و به سیاستادوستی مطمئن بود. یادم آمد دایی 

آشنایی داشت. خود را قانع کردم که احتمالا خبر رفتن شاه و موقعیت انقلاب را باید از او گرفته 

 کردیم.معرفی می باشد. به هر حال باید فرماندهان را

های بالای ارتش معرفی کردم. دلیل آن را پرسید؟ گفتم: ایشان را برای رده سرتیپ فلاحی

پناه را برعهده داشت و کاملا موفق بود و شناسم. معاونت سرلشکر دهمی شیراز را از مرکز پیاده

ه و سمت بالایی داشته کردمیتدریس  هامدت ،ستاد و در دانشکده فرماندهی پیش از آن نیز

متین و خوش بیان است و گفتم: یکی از  ،نظامی برجسته و انسانی دانشمند ،و در مجموع

گوید: با ایشان بوده می م" که در مأموریت ویتنایقشم قر ها ی من به نام "سرگردهاهمدوره

گرفت و در ادای ی خود را میهاگذراند و روزهوقت آزاد خود را با مطالعه یا ورزش می ،اغلب

ست ا از افسران متدین، دانشمند و فداکار ژاندارمری فرایض مذهبی پیشقدم بود. سرگرد قرقی

نماینده حضرت امام در آن یگان همکاری داشت  ،انواری اللهآیت با پیروزی انقلابکه در آغاز 

 ی نبرد پیوست وهانماینده ژاندارمری بود. با آغاز دفاع مقدس به جبهه ،و در راه اندازی بسیج

با درجه سرتیپی در  (1184)اینک هم ،را برعهده داشت مدتی فرمانده ناحیه ژاندارمری ارومیه

ا ر  سپهبد حجت فرمانده سابق مرکز توپخانه ،راس بازرسی ریاست جمهوری قرار دارد. بعد از او

 معرفی کردم که در آن روزها معاونت نیروی زمینی را برعهده داشت و گفتم که ایشان در اصفهان

گاه فعالیت دارد و هر  شاهعلیه  دانم که پسر او نیز در آمریکامیزدیک بود و با علما در ارتباط ن

گفت: برای او نامه نوشتم و از او خواسته ام دست از کارهای کرد میاو فشار وارد می اطلاعات به

  خلاف خود بردارد و به وطن باز گردد.

ی که او هم معاون نیرو شناسی؟ گفتم: سپهبد نجیمیکه را می گفت: دیگر پرستاقارب

نفر دیگر را هم معرفی کردم و  زمینی و نظامی برجسته و انسان با شخصیتی است. چند

 دانستم از دیگران هم خواهند خواست و لیست فرماندهان آتی ارتش کامل خواهد شد.می

کسی را  پرستاقاربو  کلاهدوزو  یلات غیر از نامجوتا آن موقع از رده بالای تشک

دانستم هرچه کمتر بدانم مسئولیتم شناختم و به خود هم اجازه نمی دادم که بپرسم، مینمی

 کمتر است.
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 به من .ر آمدیمبه طرف میدان حُ  پرستاقارببا  ،بعد از خاتمه دانشکده ،در یکی از روزها

تر رده بالا ،فهمیدم با محمدرضا رحیمی هادقایقی تأمل کن، من باکسی کاردارم. بعد ،گفت

ال دو سدر درجه سرگردی به اتهام همکاری با نهضت  تشکیلات ملاقات داشته است و رحیمی

با یکی از علمای بزرگ نیز در ارتباط  پرستاقاربدانستم زندانی بوده است. از طرفی می

فهمیدم  خواندم و مفتح اللهآیت، داماد تشکیلاتی است و بعدها در خاطرات دکتر پیشگاهی فرد

 با مرکز رهبری انقلاب مرتبط بوده است.که از طریق ایشان 

 و انقلاب  سرهنگ فروزان 

 و دانشکده فرماندهی استاد،با سرهنگ فروزان،در یکی از روزهای بحرانی پیش از انقلاب

انیه دیر به کلاس بیایید ث ۱۴گیر است و اگر کلاس داشتیم و معروف بود که بسیار سخت ستاد

 ها و مدارک نظامیدهد. در آن روزها به ما گفته بودند لباس نظامی نپوشید و کتابراهتان نمی

را با کیف حمل نکنید، مبادا شناسایی شوید هر چه داشتیم در یک کیسه پلاستیکی 

ره های منظم تظاهرکننده را از پنجریختیم که توجه دیگران را جلب نکند. دستهمی

یم که در شعارهای خود خواستار حکومت دیدمییمان در خیابان دانشگاه جنگ هاکلاس

رستان و دبی دانشکده فرماندهی و ستادکردند و کاری به کار علی)ع( بودند و با آرامش عبور می

ره( از ارتش بود حمایت حضرت امام ) ،که کمی دورتر از ما بود نداشتند و دلیل روشن آن نظام

 تعلق به اسلام و همراه ملت است."ند:"ارتش مفرمودمیکه 

شدم. انتظار داشتم با برخورد سخت دیر وارد می من یک دقیقه به کلاس فروزان ،در آن روز

ر درو شوم، ندیده گرفت و سر خود را برگرداند، و به سرعت جای خود نشستم. کلاس که او روبه

ها و مدارک من شد که از کیسه برد، ناگهان متوجه سر و صدای کتابسکوت کامل به سر می

ات چه داری؟ گفتم: استاد، در کیسه النسبشریفرو به من کرد و گفت  آوردم. فروزانمیدر 

خواهد می همه تهی است و درس را شروع کرد. فهمیدم هاگفت: کیسه است. کیسه ام تهی

آخرین نخست وزیر وی ساخته نیست، کفگیر همه آنها  بگوید دیگر کاری از شاه و شاپور بختیار

 به ته دیگ خورده و امروز و فرداست که انقلاب پیروز است.
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گذشت. دانشجویان به ی نظامی با بحث سیاسی میهادر آن روزها نیمی از وقت کلاس

های شفاف بدهند. اما دانشجویان توانستند پاسخیچیدند، آنان هم نمیپمیپروپای استادان 

 ،بردند. اما سرهنگ فروزانمیطرف پی به مکنونات قلبی استادان، طرفدار یا مخالف یا بی

او را افسری خردمند، شجاع و مدافع انقلاب  ،زد و اغلب دانشجویانشفاف حرف خود را می

که در کلاس دیگری بود در میان گذاشتم و گفتم نیروی  پرستاقاربند. موضوع را با تشناخمی

 شود به این زودی اعتمادبیا با او تماس بگیریم. گفت: عجله نکن مگر می ،ارزشمندی است

ده بالا ز ر که تایید او را اکرد. گفتم: حسن جان مطمئن باش، درست شناختم. او گفت تا زمانی

دست نگهدار. دو سه روز بعد گفت برنامه خود را پیاده کن. در راحت باش به  ،ایمنگرفته

مراقب اطرافمان باش و در حالی که کتابی به دست داشتم و وانمود  ،گفتم پرستاقارب

 اره تلفن منزلم که سوال نظامی دارم به ایشان نزدیک شدم و گفتم ممکن است شمکردمی

روز در مجتمع مسکونی ارکیده، پشت پمپ آن  ا بدهید؟ گفت: بله و ما شامگاهانخود را به م

 در خدمت ایشان بودیم. ین ستارخانبنز

بعد از سلام و مقدمات گفتیم، استاد از اوضاع مملکت چه خبر دارید؟ گفت: خودتان بهتر 

خواهند ارتش را رودرروی مردم قرار دهند و مملکت را برای منافع سد میدانید، زمامداران فامی

خود به آتش بکشند. گفتیم چه باید کرد؟ گفت: باید خون بدهیم با تعجب گفتیم چگونه و با 

نفر از دوستان متعهد و مورد اعتماد مان در  ۳۴۴خواهیم همین روزها با چه هدفی؟ گفت: می

کنونی" با لباس نظامی و مسلحانه رژه برویم. به مردم بگوییم  لاباسفند "میدان انق ۳۰میدان 

نیم که از ما باید قطع ارتش گوش به فرمان رهبری و در کنار ملت است، و به رژیم هم بفهما

 امید کند.

لاب ام همه شماست و انقگفتیم مبادا چنین کاری کنید، پیامد آن قتل ع به سرهنگ فروزان

را بیست سال به عقب خواهد برد. چه بسا که این حرکت در نطفه خفه شود و پای دوستان 

 نرسد. نظامی متعهدتان هرگز به میدان انقلاب

وم د گفت: برنامه شما چیست؟ گفتیم: ما در تشکیلاتی تحت نظر سرهنگ سرهنگ فروزان

با  از دو سه سال پیش به اتفاق سروان یوسف کلاهدوز پرستاقاربفعالیت داریم. سروان  نامجو

ی ارتش و هایگانها و دیدار با دوستان مورد اعتماد خود در اغلب شهرستان بهمسافرت 
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. در هر پادگان یک گروه سه تا پنج نفره اندداده، آنان را برای چنین روزهایی آموزش ژاندارمری

و مأموریت دارند نیروهای  تحت عنوان هسته مقاومت برای مبارزه با رژیم موجودیت یافته.

 رمتعهد را برای مقابله با کودتا و هر نوع تهدید دیگر علیه انقلاب آماده ساخته ایجاد آمادگی د

های مقاومت کار هسته نیروهای نظامی برای جلوگیری از درگیری و برخورد با مردم اساس

 خواهد بود.

و  خواهدمیبا عصبانیت گفت این طرح خیلی رندانه است، انقلاب خون  سرهنگ فروزان

م و چنین و چنان خواهید با این حرکت مختصر بعد از پیروزی بگویید ما هم بوده ایشما می

 ها و مقامات انقلابی درایم. بحث به درازا کشید و قرار شد موضوع را با یکی از شخصیتکرده

 میان بگذاریم و به راهکار واحدی برسیم.

 یزر و کودتای آمریکاییهاژنرال 

به بعد  ۳۱از شهریور  یزرها داد که ژنرالاز گارد شاهنشاهی اطلاع می یوسف کلاهدوز

به ایران داشته است. ما هم  عملکرد ارتش در حفظ رژیم،چندین سفر برای طراحی و مدیریت 

 های مقاومت و طرح خود را "ضد کودتا" نامیدیم.از آن تاریخ به بعد ماموریت هسته

گفت چند روز نزدیک به این مطلب، می بعد از پیروزی انقلاب در تایید پوروطنمنصور 

ای با مهری به کلی سری مرا احضار کرد و نامه فرمانده هوانیروز ،تشریف فرمایی حضرت امام

وریت مام ابلاغ بایستی تا دستور ثانوی از آن نگهداری کرده و آمادهدر اختیارم گذاشت که می

نم قضیه چیست؟ هرچه تلاش کردم نتیجه نگرفتم. خواستم بداباشم. از روی کنجکاوی می

در  ،که با مرکزیت انقلاب در ارتباط بود سرانجام به نظرم رسید موضوع را با امیر سرلشکر قرنی

میان گذارم. نامه را چند ساعتی نزد ایشان گذاشتم و بدون کوچکترین اثر و تغییری پس گرفتم. 

من در رابطه با انقلاب و ربودن حضرت امام )ره( از یک نقطه معلوم و تحویل معلوم شد ماموریت 

 م.دشمیکه در دستور بعدی از آن خبردار  باشدمیایشان به پایگاه و مقصد مشخص دیگری 

ود ب از افسران برجسته تکاور و نیروهای ویژه و استاد خلبان نمونه هوانیروز پوروطنمنصور 

 اع مقدس از شاگردانو دف که بسیاری از خلبانان شجاع و پر تلاش ما در ناآرامیهای کردستان

 باشند.میاو 
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 و دراولینبود  در اهواز فرمانده گروه شکار تانک هوانیروز ،روزهای نخستین جنگ پوروطن

نشینی و فرار وا عقببه داد و میهای عراقی را هدف قرار تانک و آخرین پرواز هر روز، انبوه

داشت. نقش او و همرزمانش در متوقف کردن یورش سیل آسای صدامیان برای تصرف می

 لاب ستودنی و غیرقابل توصیف است.و شکست انق اهواز و خوزستان

هلیکوپتر وی در آخرین ماموریت رزمی دچار سانحه شد و در نزدیکی  ۳۱هر شامگاه نهم م

متری شاهد انفجار و پرتاب قطعات  244سقوط کرد. من از فاصله  پادگان دشت آزادگان

ی آتش، در آن غروب غم انگیز با سربلندی و افتخار به هاهلیکوپتر وی بودم که خود در شعله

به عرض حضرت  های نامنظمسپرد. ساعتی بعد این خبر را در ستاد جنگمیابدیت ره  سوی

 ثر انگیز بود.أان دهنده و ترساندم که برایشان تک و شهید چمران ایالله خامنهآیت

 اهای مقاومت و طرح ضد کودتهسته 

 اللهآیت ،بود. برای حکمیت بین دو گروه سخن از ارتباط گروه ما با گروه سرهنگ فروزان 

را مناسب دانستیم. در آن ایام از فعالان انقلاب و از نزدیکان به مرکز رهبری  موسوی اردبیلی

نیز آشنایی دیرینه داشتند.چند روز بعد با حضور ایشان و نمایندگان  بودند و با خانواده فروزان

تشکیل دادیم. دقایقی در  در خیابان بهبودی ای در منزل پدر آقای فروزانجلسه ،دو گروه

 رخوری گارد، موفق به حضور نشده بود.ناهاحادثه یم که به علت دمان انتظار یوسف کلاهدوز

س از پ ،که با تصمیم شجاعانه در این جلسه شرکت کرده بود الله موسوی اردبیلیآیت

ای هها را جویا شدند و قرار شد نظر ردهآشنایی با نمایندگان دو گروه، جزئیات هر یک از طرح

 اعلابا
ً
 م شود.لایی انقلاب متعاقبا

یک نظامی  به نظر استاد مشهور دانشکده که ،فردای آن روز سرهنگ هوشنگ عطاریان

ت ی مرکز در جلسه دیروز شرکهایگانو با تعدادی دیگر از نمایندگان  شدمیانقلابی شناخته 

. و بچه دارم گفت من زن ،لرزیدمیکه به شدت در حالی داشت، بعد از کلاس مرا کنار کشید

ما  ،گفتم اتفاقی نیفتاده و اجباری در کار نیست ،دانستیم که او مرد این میدان نیست

 ها خارج کردیم.ه مرور از برنامهریزی گرفته شود و او را بخواهیم جلوی خونمی
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ی مقاومت و "طرح ضد کودتا" هاهای بالای انقلاب با توسعه هستهدو روز بعد موافقت رده

 و دو گروه بایکدیگر هماهنگ شدیم. اعلام شد

 پرستو اقارب نامجو ،نقش کلیدی فروزان

داشتن دانش و  وزنه بسیار سنگینی در ترازوی انقلاب بود، او علاوه بر سرهنگ فروزان

لام و شجاعت و صداقت کم نظیری برخوردار بود. از لحاظ عقیده به مکتب و از نفوذ ک ،تجربه

بدون اغراق  ،گیری و مدیریت بحراناعتقاد به رهبری برای همه ما سرمشق بود. در تصمیم

همه هست و نیست خود را در گرو پیروزی انقلاب  ،ادعاگمنام و بی سرآمد نظامیان زمان بود.

گذاشته بود. علاوه بر آن از شبکه وسیعی از دوستان نظامی و اجرای منویات حضرت امام 

فرهیخته و متعهد برخوردار بود که در آن زمان اغلب در مراکز فرهنگی نظامی و یا کارهای 

توانست سرمایه گرانبهایی بود که می ،کلیدی ارتش فعال بودند و حضور آنان در صحنه انقلاب

 بحرانی باشد. مسائل بغرنج روزهایگره گشای بسیاری از

بسیار باهوش بود و نظر خود را روشن و بدون مجامله در مقابل هر مقامی  سرهنگ فروزان

واز سعه صدر بالایی برخوردار اداشت و این ویژگی او گاه برای همه ما مشکل ساز بود. میابراز 

 دید.روشنی میو عمق مسائل را بهبود و آینده 

 

های انقلابی در ارتش زمان شاه ی مقاومت و توسعه گروههادر ایجاد هسته جونقش نام

توان گفت برای جامعه و نسل امروز ارتش ناشناخته مانده است. بنیادی بود و می

های وی امکان سوء استفاده رژیم شاه را از نسل جوان ارتش منتفی ساخت. او به ریزیبرنامه

گردان خود توانست این نیروی عظیم و قدرتمند را سالم و دست نخورده برای حراست کمک شا

 از انقلاب و مملکت ذخیره کند.

او همه  از بود. فرمانده پیش بعد از پیروزی انقلاب، دومین فرمانده دانشکده افسری نامجو

عنان کار در دست  ،ها گروه و گروهکاز را در هم ریخته بود. دهسی این مرکز انسانهانظام

رام از نظم و انضباط و احت نشاند.و با تهدید و تحسین حرف خود را به کرسی می .گرفته بودند

 نمود.معنا جلوه میبه سلسله مراتب نشانی برجای نمانده بود و خدمت شبانه روزی بی
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و  مانند شکرریز ،ایبه کمک افسران برجسته ،ک تحول عظیم و ضروریدر ی نامجو

و  هاآشفتگیبر  ،و با همکاری بهترین شاگردان متدین و فرهیخته خود سعدیحسنی

پدید آورد که محصول آن شهدای  د و یک مدرسه عالی نظامی کم نظیرغلبه کر  هانظمیبی

با تصمیم  .باشندنان برجسته هشت سال دفاع مقدس میجانبازان بردبار و قهرما ،نامدار

 هایقدم به جبهه ،در سومین روز آغاز جنگ شجاعانه او بود که دانشجویان دانشکده افسری

مردمی به  نظامی یهانبرد گذاشتند و در کنار فرماندهان در سازماندهی و هدایت مقاومت

 نقش عمده ای عهده دار شدند. و آبادان صوص در خرمشهرخ

همراه با  ۶۴منصوب شد و در ششم مهر سال  به وزارت دفاع شهید رجاییدولت در  نامجو

در حادثه سقوط هواپیما به درجه رفیع  آراجهانو  ، کلاهدوز، فکوریسرداران شهید فلاحی

 شهادت نائل آمد.

 

درخشش فراوانی داشت  و محاصره آبادان در حماسه مقاومت خرمشهر پرستاقاربشهید 

 ی سوختههانیز بارها فداکاری و همت بلند او را در جمع آوری تانک ایالله خامنهو حضرت آیت

ثر با برجای گذاشتن دنیایی ا پرستاقارباند. سرانجام و بازسازی و عملیاتی کردن آنها ستوده

در جزیره مجنون به فیض شهادت  ۶۱مهر ماه  ۳۳و نیک مردی و ایثار در  درخشان از شجاعت

  .که مشتاقانه در آرزوی آن بود نائل آمد

ها هرگز از خاطره در سازماندهی و آموزش برادران ایثارگر سپاه نقش شهید کلاهدوز

 های ارتش جمهوری اسلامی ایران درخششارگریو همواره در تاریخ، ایثنخواهد رفت 

 .خواهد داشت
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 عملکرد انقلابیون ارتش در حکومت نظامی 

 فرار شاه و پیامدهای آن

تلاش نیروهای متعهد برای درهم شکستن  ،شدیمهرچه به پیروزی انقلاب نزدیکتر می

د و دیگر هیچ نظم و اعتماد به نفس خود را از دست داده بو شاه .شداقتدار رژیم افزوده می

نظامی در ارتش حاکم نبود.هرج و مرج از زمانی به اوج خود رسیده بود که شاه تحت فشار 

نی یع ،انقلاب ناگزیر به ترک مملکت شده و سکان ارتش در دست آخرین نخست وزیر رژیم

د و لغو کردنرا ترک می هاپادگانقرار گرفته بود. سربازان به فتوای حضرت امام  شاپور بختیار

 با فرماندهان امری عادی شده بود.دستور و تمرد و درگیری 

کلی متوقف و نظامات پادگانی به هم ریخته بود و سردرگمی و آموزش و نگهداری به

 های فرماندهی چشمگیر بود.بلاتکلیفی در تمام رده

 ی مقاومت به روز شده بود.هاهو نظامیان انقلابی در هست هایگاندر این هنگام ارتباط ما با 

را  بها بریزید و سران انقلاتوصیه ما به دوستانمان این بود که اگر فرمان دادند "به خیابان

 بگیرید" این نشانه کودتاست.

خارج شود. مقدمات  هاپادگانیک خودرو یا یک تانک از  ،در این موقعیت نگذارید یک نفر

های مقاومت قرار داشت. اسلحه حت سلطه هستهکار فراهم بود و اغلب مشاغل حساس ت

هایی که ی مهمات، منابع سوخت در دست انقلابیون بود و بسیاری از سلاحها، زاغههاخانه

کرد. در همان زمان خارج شود به شکلی از کار افتاده بود و عمل نمی هاپادگانبایست از می

 خوابدداران جلوی ستون نظامی میدرجهها، یکی از نوشتند که هنگام خروج تانک هاروزنامه

گوید مگر از روی جنازه من بگذری و فرمانده از ترس اینکه مبادا به شورش نظامیان منجر و می

 بندد.کند و سر و ته قضیه را میشود، دستور خود را لغو می

  برخورد نظامیان با مردم

م تا با یرفتمیها بعد از خاتمه دانشکده به خیابان ،پرستاقاربدر آن روزها به اتفاق سروان 

نوید  ،ی گل در لوله تفنگ سربازانهامشاهده شاخه .ملاقات و گفتگو کنیم هایگانفرماندهان 
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ی بی اعتمادی را شکسته هادیوار ،رهبری داهیانه حضرت امام .شادی و مقدمه پیروزی بود

 تند.دانسمیارتش را از خود  ،بود و مردم

، از افسران ممتاز نیروهای ویژه پویابا سروان مهر قابل دانشگاه تهرانم ،هادر یکی از این روز

 کرد. از جملهای برازنده توجه همگان را جلب میبرخورد کردیم که با لباس مخصوص و با چهره

های جنگ پارتیزانی با وی آشنا شده بودم. او و در کلاس نظامیانی بود که در دانشکده پیاده

زیز همرزم ع ،نمونه یک ارتشی غیرتمند آذری و مردم دوست بود. بعد از سلام گفتم ،به تمامی

 مملکت را چاپیده و هاچه خبر؟ با صدای بلند که مردم هم بشنوند گفت: این پدرسوخته

. انددادهته اند. مگر با این خدمت سختی که داریم تا کنون به ما چه های خود را هم بسساک

خواهند در مقابل مردم با یستیم و خون راه بیاندازیم. ما برای دفاع از مرزها تربیت که می

 ایم نه برای جنگ با هم وطنان خود.شده

ر و نعمت و براد ینان گفته ام مردم ولگویند ؟ گفت : به آمیسربازان چه  پویاگفتم : مهر

از  . بایدت نامناسبی هم از طرف آنان دیدید، حق تیر انداری نداریداگر حرک .خواهر ما هستند

 کنند. دیدن من و شما احساس امنیت

دیدیم خوشبختانه همرزمانمان موقعیت کشور را به خوبی درک کرده و با انقلاب و مردم 

 .اندآمدهکنار 

 در هایگانروهای ویژه به علت آشنایی با عملیات درون شهری بیش از سایر یگان نی

ند. اما با برخوردار بودن از فرماندهان شدمیی فرمانداری نظامی به کار گرفته هاماموریت

دانستند با مردم مین وهمرزمان انقلابی، آگاهی سیاسی و اجتماعی آنان بالا بود و یمتد

 چگونه رفتار کنند. 

در آن موقع با درجه ستوان دومی عضو  نوهد، 21جمعی تیپ سرتیپ احمد دادبین امیر

 اداره فرشهرام ی انقلابی بود که توسط ستوان یکم حسینهافعال یکی از همین هسته

 ( ارتباط مستقیم داشتند. آن روز )سرگرد رحیمی رحیمی محمدرضاند و با امیر سرتیپ شدمی

به استخدام ارتش در آمد و از افسران انقلابی و کارآمد  ۳۱۰۳در سال  فرشهرامحسین 

اتی حضور فعال داشت و با در مناطق عملی ی کردستانهااو از آغاز درگیری .نیروهای ویژه بود

نیروهای مسلح مردمی در ارتباط و همکاری نزدیک بود. سرانجام در یکی از نبردهای به شدت 
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، در ارتفاعات محور بانه ۶۴در سپیده دم مورخ ششم مردادماه  ،برابر با عناصر ضد انقلابنا

 و بسیج به فیض شهادت نائل آمد. سپاه برادران ایثارگر نفر از ۳۳همراه  سردشت

 حادثه تلخ و شیرین

 ۳۳شکوفایی پیروزی اما آموزنده از روزهای  ،سخن خود را با نقل یک حادثه تلخ و شیرین

نت یز ،به اوج خود رسیده بودبهمن که تظاهرات مردمی و تلاش رژیم برای سرکوبی نهضت 

ن ارتش ایران را به تمامی معنا در خود می بودار زیبا و ارزشمندی از مردکه صحنه بسی ،بخشممی

  تاس جای داده

در یگان نیروهای ویژه افسری بود از دوستان نظامی ما که در ورزیدگی و استعداد بدنی 

 ،در فن شنا ،های ویژه نظامیاو علاوه بر تخصص .نمونه بود و چهره ای جذاب و دلپذیر داشت

ان قهرمانی بود. بسیار خوش برخورد و خوش بیان و معروف بودکه نخستین ایرانی دارای عنو

کی از در ی .است که با شنا از کانال مانژ بین انگلیس و فرانسه عبور کرده و رکورد آورده است

با یگان تحت امر خود از باغ شاه واقع در  ،روزهای حساس انقلاب مانند اغلب نظامیان دیگر

دقایقی پس از استقرار با شعارهای انقلابی  .شودخیابان انقلاب کنونی اعزام می میدان حر به

شود که گرداگرد میدان را برای میروبرو  و حرکت منظم استادان و دانشجویان دانشگاه تهران

 کنند.خنرانی اشغال میتظاهرات و س

از  ،گوید : برادارن و خواهران استاد و دانشجومیرود و میبالا بلندی به سروان فرمانده 

 .دهدمیاو ادامه  .شوندمی. همه ساکت رای دقایقی به عرایض من گوش کنیدخواهم بمیشما 

ام مر خود توفیق یافتهاافسر نیروهای ویژه امروز با یگان تحت  ،من سروان مصطفی اطاعتی

ماموریتم را به خوبی انجام  .ین هموطنان خود را بر عهده گیرمامنیت و حراست جان بهتر

همه این سربازان فرزندان  .خواهم داد و پس از آن نیز شما را تا دانشگاه مشایعت خواهم کرد

من و حامیان شما هستند. دست به دست هم دهیم اتفاق ناگواری روی ندهد. هنور سخن وی 

ن او را خو . مردم با دیدنکندمیی تیری به بازوی او اصابت تمام نشده بود که از نقطه نامعین

            سروان .دهندمیکنند و فریاد زنده باد اسلام، پیروز باد ارتش سر میسردست بلند 
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برادران سرباز بر اعصاب خود  ،زندمیی مردم فریاد هابر روی دست ،در راه بیمارستان اطاعتی

 .کوشش کنید خونی ریخته نشودشید و مسلط با

  خطر به صدا در آمد زنگ

اط ما در حیطه ارتب اما ،بود دانشکده فرماندهی و ستاددر نزدیکی  با آنکه دبیرستان نظام

با این  .نقلاب شوندیم دانش آموزان درگیر مسائل اکردمیعلت این بود که تصور ن .نیامده بود

با  .تدر آنجاس گفتم : یکی از دوستان مورد وثوق من به نام سرگرد طوسی پرستاقاربحال به 

را ملاقات کردم و بعد از سلام و  سرگرد طوسی ،بعد از خاتمه کلاس .او تماس خواهم گرفت

: وضعیت ارتش و مملکت به شدت رو به وخامت سوم از اوضاع واحوال پرسیدم؟ گفتفات مر تعار 

. ، کار رژیم تمام استران ناپذیری اتفاق افتد. گفتم: بلهرود و هر آن ممکن است حادثه جبمی

ر رویارویی با . مبادا از این جوانان معصوم دم مراقب خود و دانش آموزان باشیدام بگویآمده

آید فرمانده دبیرستان نظام کاملا مطیع و وابسته است، از او می ،. پاسخ دادتفاده کنندمردم اس

ی هااما معاون دبیر ستان مورد اعتماد است و سرمایه .که دست به هر اقدام خطرناکی بزند

یرفت. خوشرویی مارا پذباتفاق به دفتر وی رفتیم و با  انسانی خوبی دارد. باید روی او کار کرد.

ه م کدیدمیفرمانده دژبان بودید در مراسم سان و رژه شما را  : زمانی که در شیرازاو گفتمبه 

و به دفترتان هم آمده بودم، اغلب محل رفت و آمد  ،یدرفتمیغرق در نشان بودید و خوب رژه 

اط ارتب ی بالا نیزها. شما یک نظامی مردمی و محبوب هستید و با ردهبرجسته بود افسران

گذرانیم. و حوادث ممکن است یهای حساسی را مرا بدانید. روز ، قدر خودخوبی دارید

 .آسا همه مارارا با خود ببرد باید هوشیار باشیم.سیل

 

خطر را به صدا  زنگ دادم و گفتم قدم اول را برداشتم و پرستاقاربملاقات را به  گزارش

شتاب فزاینده انقلاب، در مورد  ی بعدی. اما به دلیلهااشد برای ملاقاتبقیه ب ،درآوردم

موفق نبودیم و آنچه که دوستم پیش بینی کرده بود اتفاق افتاد. متاسفانه دانش  دبیرستان نظام

 لآموزان را مسلح کرده بودند، درگیری به وقوع پیوست، فرمانده دبیرستان متواری شد و سی

 با خود برد.خروشان انقلاب معاون دبیرستان را نیز 
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در یک مجتمع مسکونی و روبروی  آباددر یوسف و کلاهدوز پرستربدر این ایام خانه اقا

 بود. امیر سرتیپ عبداللهبی و فراری ان انقلادار درجههم قرار داشت و محل رفت و آمد افسران و 

 بار در منزل یوسففرمانده اسبق نیروی زمینی را با درجه ستوان یکمی برای اولین  نجفی

ملاقات کردم، البته با نام مستعار و عینک دودی و به سختی فهمیدم که به فرمان امام  کلاهدوز

از  های آنان ستاد عملیاتی شده بود و تازه ترین خبرهارا ترک کرده است. خانه پادگان همدان

مورد تجزیه و تحلیل ها خانهروزانه در یکی از  ،نقل و انتقالات و تصمیمات فرمانداری نظامی

 گرفت.قرار می

 انقلاب و بی خبری فرماندهان

ک د یتوانمیاعلام کرده بودند هرکس مایل است  دانشکده فرماندهی و ستاددر ویترین 

از خانواده خود دریافت کند. این تصمیم تحت  و صد تیر فشنگ برای دفاع 1-ژنگ قبضه تف

 ، اینگفتم پرستاقاربگفتند امنیت نداریم، صادر شده بود. به فشار بعضی از نظامیانی که می

فرماندهان وابسته به شاه تا این نه نهایت ضعف و زبونی نظام است. جای تعجب است که نشا

ان توقع دارند با ن، آآیدمیان ماین اسلحه به چه کار حد از مسائل روز مملکت به دور هستند.

 .وب بودیم خکردمیاگر یک نسخه برای رده بالا پیدا  ،گفتم .نبرد کنیمهمسایگان و اقواممان 

گفتم  ،، از تابلوی اعلاناتگفتم از کجا؟ گفت ،مدآه ییک برگ اعلام با پرستاقاربقی بعد دقای

 داندیم.مان ثبت کردیم و به جای خود باز گر نهذ، مطالب آن را در دیکار خطرناکی کر 

 تشریف فرمایی حضرت امام

دی و نشاط در تمامی طبقات از شا عظیمیبهمن موج  ۳۳تشریف فرمایی حضرت امام روز 

سرگرد محمدرضا .ایشان در نظر گرفته شد موقتاقامتگاه  جامعه پدید آورد و مدرسه علوی

ر طول د منیتاستقبال بود و با کمک برخی از دوستانمان در برقراری استاد عضو موثر  رحیمی

 .نقش فعال داشتشان اقامت ای مدتر تمامی دمسیر و 

ت مشورتی ستاد اسلج شدیم.ساله پهلوی دوم نزدیک می ۱۱ کومتی حهابه آخرین روز

تش ر برای جمع و جور کردن ا ،و گاه در حضور شاپور بختیار یباغقره ارتشبدبه ریاست  مشترک

وقت و فرماندهان رده بالا و وزیر  د. نخستیرسمیجه به پایان راه به جایی نمی برد و بی نتی
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د خواما به روی .ر قدرت را درک کرده بودندپذینا یرختس ژدمستشاران آمریکایی شکست 

نبال ا به دیازنشستگی خود را آماده داشتند و . اغلب فرماندهان رده بالا درخواست بنددآور نمی

 رماندگی در برابر امواج انقلاب به اوج خود رسیده بود خودباختگی و د ،گشتندمیراه فرار 

 مردم مسلح شده بودند

اغلب خیابانهای اصلی  ،هاص شبرفت و نیروهای مردمی بخصوبه سرعت پیش می انقلاب

 .وندش نظامیکشیدند تا مانع رسیدن عوامل فرمانداری میهای فرسوده به آتش یکتسلا با را 

خطر  و زدیممیهای مردمی سر ان به پایگاهز و فرو پرستاقاربق به اتفا ،از غروب آفتاب بعد

منطقه عمل ما  .دادیمآموزش می آنانات و کوکتل مولوتوف را به مکار با سلاح و نگهداری مه

دانم چه نمی .فرستادندهای مردمی غذا میبرای نیرو . از منزل فروزانبود خیابان ستارخان

زعفران آن از صد متری به مشام یشان اغلب ته چین مرغ بود و بوی هاحکمتی بود که غذا

 یشتر دانستند که اا شناخته بودند و میمردم ما ر  ،دیک بودن خانه فروزاننز . به دلیل رسیدمی

 .و همراه و دلسوزشان هستیم

ز تلفن ا پرستاقارباغلب تا یکی دو ساعت بعد از نیمه شب در ماموریت خیابانی بودیم. 

ر د هادر یکی از این تماس .عمومی با رده بالا در تماس بود و بده بستان اطلاعاتی داشت

ضد  باشند و نیروهایمیمحاصره در  گفته بودند پرسنل انقلابی نیروی هوایی بهمن 21شب 

 تازه یهاشوند. راه کار خواسته بودند که گشودن جبههمیشورش هر لحظه به آنان نزدیکتر 

گشا ار ک توانستمناسب و منحصر به فردی بود که میعلیه نیروهای رژیم به نظرمان راه کار 

 باشد.

در  ،ند: بروید استراحت کنید و به اتفاق فرداصبحگویمی پرستاقارببه  در آخرین تماس

 ،گوید چگونه بیاییممی پرستاقاربباشید. در مدرسه علوی ،اقامتگاه موقت حضرت امام

 ن شما را راهنماییبروید، و همسر ایشادر خیابان ایران گویند: به منزل آقای دکتر واعظیمی

 .بودند بعد از پیروزی انقلاب اولین استاندار اصفهان خواهد کرد. آقای دکتر واعظی
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  عزیمت به مدرسه علوی

با اتومبیل  ،دان توحیددو نفرمان از حوالی می بهمن22صبح روز یکشنبه  فردای آن روز

 ت.کنونی اس شدیم که ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی خیابان باقرخان وارد شخصی،

ای مسلح بر سر شمال خیابان توسط نیروهای مردمی درگیر بود. عدهدر پادگان آمورشی 

 .نظاره گر صحنه بودند طربضتند و مردم نگران و مرفبه طرف، سربازها نشانه می هااردیو

ن شود سخمیبا مردم نه  دیدیم ،شاید کاری از دستمان براید کهلحظه ای توقف کردیم 

نگران بودیم که اسلحه دست مردم قابل کنترل نباشد وجنگ و برادر کشی  بازان.گفت نه با سر

ادامه دادیم. دیدیم یکی از مراکز عمده سلاح به وقوع بپیوندد. راه خود را در پیچ و خم خیابانها 

گویند به دست میمحلی که امروز به آن پارک هنرمندان  و مهمات ارتش در پادگان فیشرآباد

هریک چند قبضه اسلحه بغل گرفته و با خوشحالی  ،نیروهای مردمی سقوط کرده است و مردم

 از اینکه انقلاب چه مشکلاتی را در پیش خواهد داشت.  یمشد نگران ما و برند.میبا خود 

گرفت و گاه دقایقی میحرکت ما در آن روز به مقصد اقامتگاه حضرت امام به کندی صورت 

اتومبیل خود را در  ،خره نزدیک ظهریم تا بال دگذرانمیرا در پستهای بازرسی به چون و چرا 

خود را به خیابان ایران و منزل آقای دکتر  ،حام مردمپارک کردیم و در میان ازد هایکی از کوچه

دعوت کردند، نمازمان را خواندیم و همراه ایشان  ناهاررساندیم. همسر ایشان ما را به  واعظی

. بعضی از همرزمانمان را هم می بودراه افتادیم. مسیر تا اقامتگاه غرق در جمعیت و نشاط مرد

ابراز وفاداری به حضرت امام، اسلحه و گاه قطعاتی از تجهیزات نظامی را با  م که برایدیدمی

 که ایشان را عضو تیم پزشکی معرفیبا داشتن پلاکاردی  دکتر واعظیخانم آوردند.میخود 

شدیم.  خره وارد مدرسه علویبرد تا بال را با خود می گشود و مابه سختی راه را می ،کردمی

 ایشان ما را تا خیمه بزرگی همراهی کرد و خود بازگشت.

 اجتماع دوستان در مدرسه علوی

منتظر ما بودند، من آنان را برای اولین  دوستو محسن رفیق رحیمی محمدرضاسرگرد 

شناخت. هر دو به شدت علاقه آنان را از قبل می ،پرستاقاربم. ولی کردمیبار ملاقات 

. این کار را بگذارید برای فرصت مناسب تر گفتند، .داشتیم به زیارت حضرت امام نائل شویم
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آورند روشن کنید. مشغول میلاح و مهمات و قطعاتی را که نظامیان با خود سفعلا تکلیف 

بفهمی این قطعه متعلق به کدام اسلحه و چه  شدمین م حجم کار زیاد بود و اغلبکار شدی

وسیله ای است؟ در این میان قطعات جدا شده از توپ، تانک، هواپیما، هلیکوپتر و موشک 

 خورد.ورادار فراوان به چشم می

وقت خود را اینجا هدر  گفتم: یکی دو روز مان به این صورت گذشت.به سرگرد رحیمی

ندهیم. موقعیت حساس و دقیق ارزشمند است. ارتش با هرج و مرج و بی نظمی مواجه شده 

در حال سقوط است، باید به فکر مشکلات بعد از پیروزی باشیم.انقلاب و مملکت  هاپادگانو 

 
ً
مه ه دست به کار شویم وگرنه به نیروی نظامی مقتدر و منظم نیازمند است. باید سریعا

 در خواهد رفت.ه به هاو فداکاری هاتلاش

ار شوند ضاح و سلیمی کلاهدوز ،، نامجوپیشنهاد من پذیرفته و قرار شد برای این کار فروزان

 ام آماده گردد.و طرح سازماندهی و انسجام ارتش برای رویت حضرت ام

فرمانده سابق ارتش در این زمان درجه سرگردی داشت. او استاد  محمد سلیمی لشکرسر 

ارتش و افسری متدین و سخنور و دانشمند بود. وبا اغلب علما و دانشمندان  دانشکده مخابرات

وان ز دیگری وارد شدند و ستدانشگاه آشنایی و دوستی داشت. دوستانمان یکی پس ا و اساتید

فرمانده اسبق نیروی زمینی نیز همراه آنان بود. حساب روز از دستمان رفته  نجفی هلالیکم عبد

 دانشکده ؟ گفت:چه خبر ستاد و از دانشکده فرماندهی پرسیدم بود. از سرهنگ فروزان

 فرماندهی و ستاد به آتش کشیده شد و تعطیل گردید.

قا خمینی در میان گذاشتیم. آ احمدبرای مشاوره تشکیل جلسه دادیم و طرح خودرا با حاج 

 .رابط با ما قرار دادند را ربانی شیرازی للهاتیآ د،یموضوع از طریق ایشان به عرض حضرت امام رس

از بازسازی نیروهای مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی  ،رئوس کلی این طرح عبارت بود

 کشور،ایجاد ارتش مردمی برای حراست از نظام اسلامی و تاسیس ارتش پاره وقت برای کمک

تاد در عقیدتی سیاسی س ۳۲که این بخش در شهریور ماه ،به نیروهای مسلح در جنگهای بزرگ

د و کامل ش و شهید کتر مصطفی چمران ایخامنه اللهآیتبا نظارت مستقیم حضرت  مشترک

مقاومت اعلام  ،بانام بسیج ملی و ارتش بیست میلیونی ۳۲به فرمان حضرت امام، در آذر ماه 

 موجودیت کرد.
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اولین  برای ،را که عالمی فرهیخته و مجاهدی نستوه بود رحیم ربانی شیرازیعبدال اللهآیت

ی مقاومت و ارتباط با آقای موسوی هابا شرح مختصری از سابقه و عملکرد هسته مدیدمیبار 

ما برقرار شد. به خصوص که سرگرد و دیگر بزرگان انقلاب به زودی خط اعتماد بین  اردبیلی

ند و با او به عنوان یک شناختمیی بالای انقلاب از سالها پیش هارا اغلب علما و رده رحیمی

چکیده موضوع را  ،رابط حضرت امام نظامی دانشمند، قران شناس، و مبارز در ارتباط بودند.

اتفاق  به فرازیان یدالله ،به ما گفتند که دو روز قبل به عرض رساندند. اقای ربانی شیرازی

 ،ریک، علی عسانی، کمال خالقتعدادی از همکاران نظامی خود از جمله سید رحیم حسینی

 لهالیتاو هد ریکعسالدین شریف ، نور ، علی اکبر بوستانیزاده کرمانیعبدالرضا نظری

ر روز د ربانی شیرازی اللهآیتاند. در همین محل با حضرت امام ملاقات و گفتگو داشته حاتمی

بودند در  عازم تهران جهت شرکت در شورای نگهبان که از شیرازدر حالی 1174اسفند  16

 سانحه اتومبیل به رحمت ایزدی پیوستند.

 ارتش و پیروزی انقلاب

بهمن  ۳۳ شنبه روز10در حال عملیاتی کردن طرح خود بودیم. ساعت  در مدرسه علوی 

زیون دریافت داشتیم، هر چند بدنه سالم و متعهد یخبر اعلام بی طرفی ارتش را از رادیو و تلو

ارتش خیلی پیش از آن وفاداری و همبستگی خود را با مردم به مرحله اثبات رسانده بود، اما به 

 رژیم سلطنتی بود.به تیر خلاص هر حال این خبر در حکم 

از این  برای دقایقی از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم. آقای موسوی اردبیلی

  ،لحظه
ً
 شکرلنماینده حضرت امام در ارتش شدند و فرمودند با این نامه خود را سریعا به سر  رسما

 معرفی کنید.  قرنی

از یاران وفادار حضرت امام و از اعضای شورای انقلاب، چند روزی  قرنی اللهولی شکرلسر 

تشکیل داده بود و تعدادی از نظامیان قدیمی اطراف او  بود که ستاد خود را در مدرسه علوی

ان تانمان صلاحیت بعضی از ایشگرد آمده و مشاغل کلیدی رابین خود تقسیم کرده بودند. دوس

 اما باید راهی ،را زیر سئوال برده و از همکاری به آنان اکراه داشتند. ماموریت مشکل شده بود

 یم.کردمیبرای انجام آن پیدا 
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ان تی بعد فرمشماره معکوس سقوط رژیم آغار شده بود و ساعا ،با اعلام بی طرفی ارتش

 کارساز اللهحمده کستن دژ حکومت نظامی شاه ب( برای در هم شکوبنده حضرت امام )ره

 و ژنرال افتاد و مردم قهرمان و حماسه ساز ایران به خیابانها ریختند و آخرین امید آمریکا

 یرا برای کودتا در هم شکستند و انقلاب شکوهمند اسلامی که نتیجه مستقیم رهبر یزرها

 22، در روز ام و ایثار و فداکاری مردم و همدلی و همگامی ارتش بودداهیانه حضرت ام

 به پیروزی رسید. 06بهمن 
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 عملکرد کمیته نظامی انقلاب

 همکاری با سرلشکر قرنی

م در خیابان ستاد خود را از اقامتگاه موقت حضرت اما بهمن سرلشکر قرنی ۳۱روز 

م. ما نیز به دنبال او حرکت کردی ،راه قصر تغییر مکان داددر چهار  ایران به ستاد بزرگ ارتش

ا گویم ما بمیباز هم  ،با عصبانیت گفت با مشاهده مجدد همراهان قرنی سرگرد سلیمی

ه هم ی ستاد پایین رفت و بقیهای کنیم و از پلهاین گروه هم خوانی نداریم و باید فکر اساس

 .متحیر که چه باید بکنند

روید، ما را فرستاده اند که بمانیم و اوضاع را میدست گرفتم و گفتم کجا  ،ابتکار عمل را

ه گفتم بفرمایید بنشینید تا در وضعیت نفوذ کنیم. ب .یکی از اتاقها باز بود .سروسامان بدهیم

ردمی داشتم و رفت و آمدم که ظاهری مانند چریکهای مپرداختم، و در حالیتنهایی به بررسی 

رساندم و حضور و ماموریت گروه مان را بطور  به سرعت خود را به سرلشکر قرنی ،نمودعادی می

کار معنوان دستیار و هه خلاصه بازگو کردم. ایشان از همکاری ما استقبال کرد و از کسانی که ب

اظهار ناخشنودی نمود و خواست که  ،با او همراه شده و ارتش را در قبضه خود گرفته بودند

ان دفتر هم ،قرنی لشکرارتباط گروه با ایشان مخفی بماند و تنها من در تماس باشم. دفتر سر 

ود را و بگیر و ببندها کارکنان ستاد کار خ هاتبود، لکن به دنبال باز داش باغیقره ارتشبدسابق 

حاضر نبود. ما نیز بدون اینکه اطرافیان  رها کرده و حتی یک نفر ماشین نویس هم سرخدمت

ن بود مستقر شدیم. ای در یکی از طبقات که قبلا در اختیار مستشاری آمریکا ،خبر دارشوند

فنی مستقیم داشت که برای گروه ما جایگاه بسیار مناسب و ارتباط تل هاپادگانطبقه با تمامی 

ستاد بزرگ ارتش به ستاد ارتش ملی اسلامی تغییر نام داد.  ،ارزشمندی بود. در همین روزها

مسئولیت حراست ستاد ارتش بر عهده نیروهای مردمی  ،ساعاتی نگذشته بود که معلوم شد

ر او مجاهد زندان رفته ای بود که در باز ، یک پیراست، او چر استادی حاج اکبر پور تحت فرمانده

خرید و فروش آهن بود. او از نزدیک با مقامات عالی انقلاب و کار بازرگانی داشت و در تهران

ه آشنایی داشت. با از دوران مبارزه علیه رژیم شا های مبارز و از جمله سرگرد رحیمیهمه گروه
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این ترتیب با او و نیروهای تحت امر وی به آسانی گره خوردیم و این امر در کنترل رفت و آمدها 

 به شدت اثر گذار بود. و حفاظت از مجموعه ستاد مشترک

ه مبارزات سیاسی هم ودند و گاه سابقباغلب از دوستان قدیم وی  قرنی لشکرهمراهان سر 

داشتند. ولی در مجموع، از وضعیت انقلابی کشور و ارتش بی اطلاع بودند و نمی دانستند در 

ی سازمانی، غارت اسلحه و مهمات، ها، خانههاپادگانمقابل تعدد تلفنها که خبر از حمله به 

 .داد چه باید بکنندمیخودروهای سبک و سنگین ارتش، تهدید و تحقیر نظامیان 

ک نفر ی ،گفتمیرئیس این تیم را دیدم که با صدای بلند  ،د وموج سروصدایدر ازدحام شد

ادم. د زیون بدهد پخش کنند. اعلامیه را گرفتم و به سرگرد رحیمییاین اعلامیه را به رادیو و تلو

 کنند، دربی معرفی میمعلوم شد اینان خود را به عنوان فرماندهان و کارگزاران ارتش انقلا

خبر دارد و نه از جایی تأییدشان آمده است. سرگردرحیمی با مهندس مهدی  که نه قرنیحالی

 گیرد وتماس می ،زیون را بر عهده داشتیکه در نخست وزیری مسئولیت رادیو و تلو چمران

بینند می نگهدارید. دوستان قرنی خش به شما رسید، دستگوید اگر خبری از ارتش برای پمی

روند و منظور خود را از آن طریق می ها، به سراغ روزنامهدهدمیکسی به حرفهایشان اهمیت ن

 کنند. میعملی 

و  ند،رفتمیهم بالا از سر و کول  جمعیت در اتاق قرنی ،در روزهای نخست پیروزی انقلاب

گروهی برای تبریک و گروهی هم برای طرح مشکلات و درخواست مطالبات و یا گله گذاری و 

که خود را برای چنین وضعیت  شکایت از ظلمها و ستمهای رژیم گذشته آمده بودند. قرنی

روه ی گهاییر چه زودتر از تواناه خواستمیو رسید میبه شدت کلافه به نظر  ،آماده نکرده بود

 .ما با خبر شود

رد و خومیچندین تلفن زنگ  در دفتر سرلشکر قرنی ،شودمیتهدید  سنندج پادگان 

ستم توانرسید و من تنها کسی بودم که میمیخبرها یکی از دیگری بدتر و نگران کننده 

یان مشکلات وی باشم. در یک لحظه رو به من کرد و گفت : با خبرهایی که مستقیما در جر

را  معرفی نشود، فاتحه کردستان هم اینک رسیده اگر تا ساعتی دیگر فرمانده لشکر سنندج

ه تباید خواند. گفتم نگران نباشید، فرمانده لشکر به زودی حضورتان معرفی خواهد شد. خواس

 در سنندج یاد آور شدم و او را برای این را را به گروه رساندم و حضور سرگرد مهدی کتیبه قرنی
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 ،کردم. او از اعضای قدیمی گروه خودمان بود. اغلب همکاران نظامی نیز منظور پیشنهاد

ند. گروه از پیشنهاد من استقبال کرد، شناختمیایشان را افسری شایسته، شجاع و کارآمد 

د کنید ؟ گفتم، دقایقی دیگر از رادیو خواهیهم پذیرفت و گفت چگونه به ایشان ابلاغ می قرنی

ن جنابعالی از ای ،شد: )سرکار سرگرد مهدی کتیبهدر چند کلمه خلاصه می شنید. مأموریت

اس .. با ستاد ارتش تم.ه فرماندهی لشکر سنندج را عهده دار هستید، با این شماره تلفنلحظ

و  که مورد اعتماد همکاران نظامی لحظاتی بعد ارتباط برقرار شد و سرگرد کتیبه حاصل کنید(

 ر اوضاع مسلط شد. فرماندهی را عهده دار گردید و با قدرت و قاطعیت ب ،روحانیت سنندج بود

 آمد. به من گفت:می رسیده بود و شادمان به نظر به مرحوم قرنی ،سنندجخبرهای بعدی از 

یکایک شما  خواهم بامی ،شونددر فرصتی که دوستان من برای صرف ناهار از ستاد خارج می

به طور دسته جمعی انجام شد. هر یک از ما باید سوابق خدمتی خود  قرنی ملاقات با .آشنا شوم

بر روی فرایض مذهبی و محوریت نماز حساسیت نشان  کردمیگفتیم. با سوالاتی که میرا 

اشاره داشت .سال زندان رفته بود ۳داد. ایشان نیز به سوابق مبارزاتی خود که دو بار و جمعا می

نی انقلاب و ارتش را تشریح کرد و گفت دوستانی که در اطراف من جمع و شرایط حساس و بحرا

برای این کار ساخته نشده و خود را به من تحمیل کرده اند و در اولین فرصت عذرشان  ،اندشده

 .را خواهم خواست

 و گروه مشاورین فروزان

"گروه  زهای اول حضور در ستاد، دور از دید همراهان قرنیدر همان رو سرهنگ فروزان

، سرهنگ مشاورین عالی نظامی" را مرکب از نخبگان ارتش از جمله سرهنگ حسن چگینی

 گرد، سر سرهنگ اسماعیل کیهانی ،روانشمیها ، سرهنگ علی، سرهنگ فداکارنقیبیان

ی هاتشکیل داد. اینان فارغ التحصیلان و شاگردان ممتاز دانشگاه و ناخدا سلطان تسلطی

نان از آ تند. فروزانی پیشرفته جهان نیز آشنایی کامل داشهاو با ارتش ران بودندیارتش ا

ش ریزی ارتی علمی و کاربردی خود را برای پایههاخواسته بود که تمامی تجربیات و اندوخته

 در آن روزها که اغلب ،به امام و انقلاب وفادار نوین اسلامی، به کار گیرند. این افسران لایق و

با دل و جان به ندای  ،مخفی گاه خود را نداشتندماموران دولت جرأت بیرون آمدن از خانه و 
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م گونه امیدی به بازگشت نظدلیل هرج و مرج حاکم، هیچه که بانقلاب پاسخ گفتند و در حالی

 .کار خود را در ستاد ارتش آغاز کردند ،و برقراری سلسله مراتب نبود

  هاپادگانحراست از ارتش و 

زد. دی و نشاط در سراسر مملکت موج میه بود و شاحالا چند روزی بود که انقلاب پیروز شد

ری گیهای ضد انقلاب و فرصت طلب و جلو ، در برابر گروههاپادگاناما در ارتش حفظ و حراست 

 عمده ترین ماموریتی بود که هنوز متولی ،از غارت اسلحه و مهمات و تجهیزات توسط آنان

 اغلب ،مینگران بودند. فرماندهان قد اشدید ،نداشت. فرماندهان و نیروهای متعهد و دلسوز

 را به حال خود رها کرده و سربازان انقلابی هم ترک خدمت گفته بودند. هاپادگان

بعد از  ،عده ای که قبل از پیروزی و به فتوای حضرت امام رفته بودند قرار شده بود

و ادامه  که اگر بمانیمبرگردند. و آنان که مانده بودند از ترس این هاپادگانتعطیلات نوروز به 

 ،فروردین ۳۰شویم خدمت را رها کرده و رفته بودند تا میبدهیم، ضد انقلاب شناخته 

 .همراه با سربازان انقلابی خود را معرفی کنند

ان و دار درجهی انقلابی و با قیمانده افسران و هانظامیان هسته ،در این روزهای بحرانی

ده بودند و روزهای سرد زمستانی پایان سال بهمن سربازان متعهد، دست به دست هم دا

ی مهمات، انبارهای اسلحه و تجهیزات و وسایل نقلیه پادگان را ها، حراست از زاغه۳۱ماه

 ه بر عهده گرفته بودند.داوطلبان

 ودندفرمانده ب فاقد هاو لشکرها و تیپ ،هوایی، هوانیروزینیروهای سه گانه زمینی، دریای

کوشیدند که بر مشکل خلاء فرماندهی به می هاپادگانی انقلابی هاو در این مدت هسته

شکلی فائق آیند. نقش مقامات روحانی و شخصیتهای انقلابی و نیروهای مردمی سراسر 

 در حراست از کیان ارتش کم نظیر و فراموش نشدنی است. ،مملکت در این روزها

از فرماندهان قدیم هنوز در خدمت باقی بودند اما تعداد محدودی  ،با پیروزی انقلاب

 رسیدند. در بین آنان انسانهایمیقاطعیت گذشته را از دست داده و مردد و بلا تکلیف به نظر 

خوبی هم وجود داشتند، که به دلیل شرایط خاص انقلاب، دیگر پذیرش اجتماعی و نظامی 

 نزدیکشان از روی خیر خواهی گفتهند که وقتی دوستان شدمینداشتند. حتی کسانی یافت 
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زند که به فر  مانده ایمبودند چرا رها نمی کنید و بروید، پاسخ داده بودند، حالا کار ارزش دارد! 

 .یمس ( خدمت کن) زهرا حضرت فاطمه

ی بالای فرمانداری نظامی برای هارده ،یش از پیروزی انقلاب هم گاه دیده شده بودپ

ی انقلابی هادر مناطق ماموریت، با علما و نمایندگان گروه جلوگیری از اتفاقات ناگوار

که اینان جای خود را با  کردمیند. اما شرایط انقلابی ایجاب کردمیصلاح مشورت 

 نیروهای متهعد و تازه نفس عوض کنند.

ند و خود را وارث رفتمیبالا  هاپادگانحال در شرایطی که دوست و دشمن از در و دیوار 

 هاگانپاد شد، اما در دانستند، تکلیف فرماندهی به زودی باید مشخص میارتش میمنازع بلا

  پذیرفتند.فرماندهان جدید را نمی ،هم به این سادگی

 مشکلات فرماندهان

ل فریاد شوم انحلا ،هاو مجله هاهنوز یک روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که اکثر روزنامه

به جای تقدیر از نیروی قدرتمندی که در جهت انقلاب حرکت ارتش سر دادند و دوست و دشمن 

دست  هکرده بود و بایستی در این برهه حساس شیرازه نظم و امنیت برهم ریخته مملکت را ب

اگر حمایت شخص امام و همراهی . رهبری باشد به جان او افتادند گیرد و پشتوانه نیرومند

ر جای نمی ماند. و معلوم نبود که سرانجام چیزی از ارتش ب ،انقلاب نبود خطروحانیت در 

از سوی دیگر توقعات بالا رفته بود و همه در انتظار .انقلاب و مملکت به کجا منتهی شود

فرماندهانی مانند مالک اشتر بودند. اگر کوچکترین خدشه ای در پیشینه خدمتی آنان سراغ 

ارآمد و شجاع و البته مورد تائید ند. یافتن فرماندهان لایق و کرفتمیزیر بار ن ،داشتندمی

 انقلابیون کار بسیار دشواری بود.

ی ضد انقلاب نیز با سوء استفاده از موقعیت بحرانی کشور و هاگروهک ،در این هنگام

ی نظامی رخنه کرده بودند و هنوز فرمانده در محل کار خود مستقر نشده هایگانانقلاب در 

ند. تصفیه ساختمیختند و ادامه کار وی را غیر ممکن اندامیبود که هیاهو و مخالفت راه 

ی خصوصی برخی از کارکنان نیز جایگاه خاص خود را داشت و فرصتی برای هاحساب

از دهان انقلابیون کم  هاگروهکخودنمایی و بروز هرج و مرج یافته بود. حتی گاه صدای شوم 



 هاها و شنیده/ ارتش در دیده02

یگر فرمانده برای چه. بالا دست و گفتند: ما انقلاب کرده ایم، دمیشد که تجربه شنیده می

ی گفتند ارتش ما توحیدمیزیر دست معنا ندارد، تا دیروز شما فرمانده بوده اید. از امروز ما، و یا 

است هر کس تقوای بیشتری دارد باید میدان دار باشد. بیشتر تاکیدشان بر این بود که باید 

ئی از مشکلات عدیده و عمده ای بود که شورایی عمل کنیم و شعارهایی از این قبیل. اینها جز 

 .بود بسیار با اهمیت با آنها و مقابلهبودند  مواجهبا آن و فرماندهان آینده ارتش  لشکر قرنیسر 

ت به ستوانمیهایی که لی نقش و اهمیت کمیته انقلابی ارتش و کمکادر چنین اوضاع و احو

  .شدمیرئیس ستاد منتخب حضرت امام بکند به خوبی روشن  مرحوم قرنی

 پایان کار همراهان قرنی

 ان قرنیفقدان آگاهی و توانایی همراه ،آنچه که بیش از همه آشکار شده بود در این روزها

 نیز از آنان به کلی قطع امید کرده بود. یچرخیدند و قرنمیدور خود ، بود که پریشان و سرگردان

آنان که در این یک هفته ده روز دنبال تقسیم ارث و میرات انقلاب بودند، با یک حادثه 

میدان را واگذار کردند و رفتند، قضیه این بود که رئیس این تیم هنگام مصاحبه با  ،ناگهانی

ها بگو، نگران نباشند، من از قول من به آمریکایی ،گویدمییکی از خبرنگاران خارجی به او 

ی جهانی رفته و به هاحافظ منافع آنان خواهم بود. موضوع اتفاقی درز میکند و روی آنتن

از تجمع وادامه کار  افتد و سرهنگ فروزانمیکشد. بین اعضای گروه اختلاف می هاروزنامه

ه چ گفت برای لشکر ارومیه . چند روزی از انقلاب گذشته بود، قرنیکندمیآنان جلوگیری 

ء خلا ،که از افسران انقلابی هستند و سروان فتورایی ؟ گفتم: سرهنگ ذکیانیایدکردهفکری 

 ایفرماندهت لشکر خطرناک است و به یاند. ایشان گفت، موقعدهفرماندهی را تا امروز پر کر 

شب  ۳۳کاردان نیاز دارد. موضوع را با دوستانمان در میان گذاشتم و خود نیز ساعت  قدرتمند و

ر و شناسایی خوبی ب کردیمخدمت  شیراز که در ستاد مرکز پیاده با سرگرد غلامحسین اوجی

را معرفی نمود که از  روی افسران پیاده داشت تماس گرفتم، ایشان سرهنگ فرهنگ کوثر

در این دوره با او آشنا شده بودم. او در بین  ۰۳بود. و سال  استادان قدیمی کمیته تکاور

  حکم وی را صادر کرد و عازم ارومیه گردید. ی آورد و قرنینامزدهای این ماموریت امتیاز بیشتر
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  ه نظامی انقلاب و سرهنگ فروزانتکمی

ی انقلابی حفظ و حراست مملکت هادر آن روزها شورای انقلاب و حکومت موقت و کمیته

یستی با تدوین قانون اساسی ادامه دهند. بامیرا بر عهده گرفته بودند و این مسئولیت را 

ا ر  و ژاندارمری وظیفه شهربانی ،مرکب از نیروهای مسلح مردمی در هر شهر و محله ،هاکمیته

قلاب و برقراری نظم و امنیت که جایشان خالی بود عهده دار شده بودند و مبارزه با ضد ان

 آنان بود.ترین ماموریت اصلی

ی انقلاب نامیده هاکمیته ،ل روزاتحت تاثیر اوضاع و احو هاپادگانی مقاومت هاهسته

رد با همین نام شهرت پیدا ک ،شدند و گروه ما نیز در ستاد ارتش بدون آنکه خود خواسته باشیم

ی هاپادگان، حراست از ارتش یاز فروپاش ، جلوگیرینوان بازوی نیرومند رئیس ستاده عب و

 نظامی و شناسایی و اعزام فرماندهان جدید را به مناطق ماموریت عهده دار شد. کمیته انقلاب

 مخفی داشته بود، فعالیت که تا آن روز ارتباط خود را از دید همراهان مرحوم قرنی ستاد مشترک

یات های ذاتی و تجربدلیل فضائل اخلاقی و شایستگیه ب و سرهنگ فروزانخود را آشکار کرد 

سکان هدایت آن را در دست گرفت. هنوز در هفته اول پیروزی انقلاب هستیم.  ،ارزنده نظامی

 به فال نیک گرفتند و برای حضور وی را در کنار سپهبد قرنی و شاگردان فروزاندوستان نظامی 

ند. ما که تا دیروز برای ماموریتها در به در دنبال کردمیی سنگین اعلام آمادگی هاقبول مسئولیت

 .خوشحال بودیم از این بابت ،گشتیممیافراد شایسته 

ه آمد درمیان صف طویلی از داوطلبان که با پای خود به میدان خطر صبح یکی از روزها

گاه بود و حضور وی غیر منتظره بودند، شخصی را دیدم که تا چندی قبل مسئول باش

ی عملیات کند. بعدها دیدم در مناطقنمود. با خود گفتم در صف ایثار و فداکاری چه میمی

 بخوب درخشیده و از جان خود مایه گذاشته است. پاسخ خود را گرفته بودم. انقلا کردستان

دم دیل و تطهیر کرده بود. بعدها که میرا متحو هاو پیام معجزه آسای حضرت امام )ره( خیلی

گفتم گذارند، با خود میبرخی از نیروهای لایق و کار آمد را به دلایل پیش پا افتاده ای کنار می

 به ساختن و فرصت دادن ،داشتند و به جای تخریب و کنار گذاشتنمیی کاش تجربه مرا اِ 

 آوردند.میروی 
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داری از برخور  و با هاپادگانستاد ارتش در ارتباط مداوم با نیروهای انقلابی  کمیته انقلاب

رش فرماندهان جدید را یحمایت روحانیت و نهادهای مردمی هر شهر و شهرستان، زمینه پذ

ود بایستی به ابتکار خمیاندهان نیز ، البته نه به آسانی، بلکه هر یک از فرمکردمیفراهم 

در تمامی این احوال پشتیبان و راه گشای  دنیایی از موانع را پشت سر بگذارند و سرهنگ فروزان

 .مشکلات آنان بود

تا مدتی در کنار فرماندهان و به عنوان بازوی قدرتمند آنان  هاپادگانی انقلابی هاکمیته

و فرماندهی و سلسله مراتب که اساس کار نظام است  شدمیادند. اوضاع به مرور آرام دادامه می

 یاسیعقیدتی س سیاسی ایدئولوژی که بعد از جنگ، نام آن گرفت. مدتی بعدمیبه تدریج پا 

به عنوان یک نهاد خود جوش تحت نظارت مستقیم حضرت امام و به مسئولیت  شد،

ا با نام ی انقلابی ر هاتشکیل گردید و کمیته لامرضا صفاییو المسلمین آقای غ الاسلامحجت

ایشان در حراست از  زیر پوشش قرار داد و قانونمند کرد. تلاشهای صادقانه انجمن اسلامی

 .ستودنی و در خور تقدیر است ،ارتش حریم

 وحدت نیروهای متعهد ارتش

نسبت به جامعه آن روز به مراتب قوی تر بود و  ،طلاعات در ارتش شاهحاکمیت و نفوذ ا

ی مقاومت و هاکرد که هستهایجاب می ضداطلاعاتخفقان ناشی از حضور عمیق و گسترده 

 نیروهای متعهد به هیچ عنوان از عقیده و عملکرد یکدیگر خبر نداشته باشند.

تمامی نظامیان دلسوز و درد آشنا  ،روزی انقلاب معلوم شدهای حاصل از پیدر سایه آزادی

به عنوان مثال دیدیم که سرهنگ موسی  .اندنقاط روشن و مشخصی ارتباط داشته در بالا با

و فعالان هوانیروز مانند  ، با عناصر پیشتاز نیروی دریاییرحیمی محمدرضاو سرگرد  نامجو

 ی انقلابی مرکز توپخانههااند. هستهاز سالها قبل در ارتباط بوده ذینسرگر سید محمود آ

های توپخانه لشکری نیز بسیار فعال بودند و توسط گردان و توپخانه و گروههای اصفهان

که در آن موقع با درجه سروانی استاد دانشکده توپخانه  صیادشیرازیعلی  سپهبدشهید 

 ند.شدمیهدایت  ،بوده
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 2سرتیپ (،1182) فرمانده کنونی ارتش جمهوری اسلامی صالحی اللهسرلشکر عطاء

 میشها د حسامیس سرتیپ ،اللهی، سرتیپ اکبر غفر محمود ریاحی 2سرتیپ و حسین خرسندی

 ردیگ و بسیاری گویاصادقی نجاتعلی 2و سرتیپ سیروس ستاری 2و سرتیپ و سرتیپ احمد ترکان

در  صیادشیرازیبا شهید  هاو دیگر یگان اصفهان از نظامیان متعهد و انقلابی مرکز توپخانه

  ارتباط بودند.

یندگی از به نما و قبل از سقوط رژیم 06بهمن 22در روز گویاخود شاهد بودم که صادقی

برای  منشو سرگرد فاتح امکسرگرد منوچهر دژ  توپخانه، 106و 126دو گردانطرف فرمانده 

 آمده بود. به مدرسه علوی برای خدمت به انقلاب، گردان توپخانه گارد این دو آمادگیاعلام 

یافتیم که صدها از این گونه ارتباطات موازی میبه تدریج آگاهی  ،بعد از پیروزی انقلاب

ی بالای انقلاب هابه نوعی بارده ،هم در نیروهای مسلح شاه وجود داشته و نظامیان متعهد

، جمعیتی بیش از ده هزار نفراز نظامیان و علی رغم حضور فعال ضداطلاعات ند.شدمیمربوط 

 دادندمیرده اول مبارزه را در ارتش شاه تشکیل  ،گرفته است. این تعدادر بر میجان برکف را د

 در تعدادی از دوستان و اطرافیان خود نفوذ کرده بود.  ،و هر کس بنا به موقعیت

 و از آغاز تا پایان بسیاری از فرماندهان شجاع و مسئولیت پذیر روزهای بحرانی کردستان

و آگاهانه و عاشقانه خون خود را در راه حفظ و حراست از  نداز این دست بوددفاع مقدس 

و یا با درصد بالایی از معلولیت جسمی  نداز مرزهای میهن اسلامی نثار کرد انقلاب و پاسداری

 در حقیقت این .برای همیشه خانه نشین شده و کم ترین ادعا و توقعی هم نداشته و ندارند

فرماید " تو بندگی میجمان قلب احساس پاک آنان است که سخن حکیمانه حافظ تر

که خواجه خود روش بنده پروری داند" این دلاور مردان عرصه  چوگدایان به شرط مزد مکن

وظیفه ما جان فشانی و ایثار در راه دین و ملت و مملکت بوده و اکنون که در  ،گویندتوحید می

 بر این توفیق شکرگزار باشیم.ید با و ش سرافرازیمیوجدان خوو نزد خدا 

  بدنه ارتش با مردم انقلاب

که از متن جامعه و از درون  شدمیبدنه ارتش از نظامیانی تشکیل  ،در رژیم گذشته

یی، دیندار و میهن دوست بر آمده بودند. مردمانی از دل روستا و کویر و کوهستان هاخانواده
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ی ملی و مذهبی هاو ایثار در راه دفاع از ارزش رییبه همان سادگی و صفا که از روحیه خطر پذ

اما به تمام معنا  ،س این ارتش متاسفانه تعدادی بودند هر چند محدودأسرشار بودند. در ر 

ی هاا و الاخرة" که کورکورانه در خدمت رژیم و در تحکیم پایهیوابسته و مصداق بارز "خسر الدن

 قدرت او قرار داشتند.

ی راه اهپیامیان به ذات اقدس الهی و احکام دین مبین اسلام و نیز ایمان قلبی اکثر نظام 

گشا و روح بخش حضرت امام و تلاش نیروهای انقلابی ارتش آنچنان نقش خود را ایفا کرده 

از راس هرم قدرت جدا شده، و راه کمال  ،سالیانی قبل از پیروزی نهضت ،بود که این بدنه سالم

انقلاب به روشنی یافته بود. امرای فراری و مستشاران غربی در خود را در همگامی با مردم و 

ی بالا، بارها به این حقیقت اشاره کرده بودند که در شرایط کنونی هاهای خود به ردهگزارش

از فرماندهان خود اطاعت نمی کنند و در  ،موثر ارتش نظامیان جوان و نیروهای ،انقلاب

 .شودمیب کرد. با ذکر خاطره ای واقعیت امر روشن تر شود حساعملیات آینده روی آنان نمی

 و دوست قرنی باغیمشاور قره

 دیدم که برای را در اتاق مجاور قرنی سپهبد هوشنگ حاتم ،روزهای نخست پیروزی انقلاب

ی بالا و هم هاگفت : همه ردهمیمشاور مخصوص همکاری داشت. او مدتی کوتاه به عنوان 

اهم ب ،از صحبتهای وی فهمیدم .انتظار دارد که در کنارش بمانم یطرازان من رفته اند، اما قرن

وزهای حساس منشا اثر باشد. او دوست قدیمی هستند و خود نیز علاقمند است در آن ر 

 گفتم انقلاببودم و از مدتها قبل به او می غیباقره ارتشبدو مشاور نزدیک گفت معاون می

شود. افراد ارتش در حکومت نظامی و می ترو هر روز به پیروزی نزدیک بزرگی در پیش است

د اگیرند و زنده بمیغوش مردم نیز آنان را در آ .اندشده میتظاهرات با مردم کنار آمده و صمی

را ترک گفته و آنان که مانده اند موافق رژیم نیستند. دیگر  هاپادگانگویند. سربازان ارتش می

 نده است. شرایط را باید درک کرد.منتظر چه هستی، یک راه بیشتر نما

دسر برایم درست نکن، گفت در رفت و میداد و زیر بار نمیسرسختی نشان می باغیقره

 ظیفه ام را انجام دهم.بگذار و



 06/ انقلاب ینظام تهیعملکرد کم

 

رتش ا طرفیبیدر نهایت متن  ،قدر پافشاری و اصرار کردم که خسته شدمگفت آنمی حاتم

ضاء کن، خود و مملکت را نجات اماو گذاشتم و با تحکم به او گفتم:با مردم را نوشتم و مقابل 

در حالیکه با نگرانی و استیصال به من خیره شده  باغیقره ! راهی جز این نمانده است.بده

این هم امضای من. گفت: بله امرای دیگر  ،بفرمایید :گفتم ؟ایخودت امضا کرده :گفت ،بود

 هم امضا کنند و من این کار را کردم وقتی فهمید سران ستاد ارتش با من هم عقیده اند، با

 بده
ً
 زیون پخش کنند.یاز رادیو و تلوید دستی لرزان امضاء کرد و گفت: فورا

ر ، اگگفتبود و میاز این که اعلامیه را با انشاء و به خط خود نوشته بود خوشحال  حاتم

 ماند و مامیارتش یکپارچه و دست نخورده  ،این کار یک هفته یا ده روز قبل انجام شده بود

از بودیم. او از اینکه اسلحه دست توده مردم افتاده امروز در مقابل ملت و رهبری سرافر ، نظامیان

 رنج می ،دچار آشوب شده و گنبد و کردستان
ً
 ،هاگفت: عامل همه این گرفتاریبرد و میشدیدا

 تاد وقت بود که دیر تصمیم گرفت. س رئیس

 ای ماندگاراسطوره ،قرنی

و در طول  دوستان خوب و با وفایی داشت ،در بین امرا و فرماندهان رده بالای رژیم قرنی

توانسته بود  ،اطلاعاتی قوی خود دانش و هوش با ،بر کنار بودن از خدمت و سالیان زندان

اد اسن .، به مرکزیت انقلاب و رهبری منتقل کندحکومت شاه ترین خبرها را از نقاط ضعفدقیق

 اعمال و رفتار او راپیوسته زیر نظر داشته است. ،دهد که رژیم شاهمی  نشان باقیمانده از ساواک

بسیار ارزنده و  ،زادمنشی و مردم دوستی به ارتش شاهآدر دمیدن روحیه  نقش قرنی

با نهضت و به بار نشستن انقلاب شجاعانه او در همراهی  و های مخلصانهستودنی است و تلاش

ماندگار است.  ایبه تمامی زیبا و اسطوره ،اسلامی به عنوان یار دیرینه و وفادار حضرت امام

ثمره کار و شخصیت ممتاز او بر اعتبار ارتش در روزهای بحرانی پیش از انقلاب افزود و راه گشا 

 .شد میبه اسلام و میهن اسلا ی بعدی این نیروی قدرتمند الهی در خدمتهاو مشوق حماسه

گر شد و دیارتش به دست دشمنان نظام عملی میانحلال  ،ها نبودندشاید اگر امثال قرنی

 .انجامیدمیهمه دشمن داخلی و خارجی به کجا  سرنوشت انقلاب و مملکت با آن ،معلوم نبود
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 ،هاثال قرنیبه هر حال برخوردهای حکیمانه حضرت امام با نظامیان و حضور و درخشش أم

، در طول حاکمیت ارتش و نظامیان پاک نهاد و متعهدعنوان الگو و اسوه و تلاش انقلابیون ه ب

فرمانداری نظامی مانع استفاده ابزاری از نیروهای مسلح شد و نه تنها سران رژیم شاه موفق به 

" در ت فدای ارتشبلکه شعار زیبای " ارتش فدای ملت و مل ،ایجاد رویارویی ارتش با مردم نشدند

امید دشمنان قسم خورده نظام و مملکت را مبدل به یاس کرد و این معجزه  ،صبح پیروزی انقلاب

به آن  باید و ارتش ایران لت ایرانی جهانی تا کنون بی سابقه بوده و مهادر تاریخ نهضت ،بزرگ

 د.سرافراز باش

های ناروا و بی منطق در مقابل دخالت ،و نبوغ ذاتی مندیبا همه هوش قرنی لشکرامیر سر 

اب ت ،ی کردستانهای ناشیانه آنان در مقابله با آشوبهاحکومت موقت و بخصوص سیاست

با تقدیم رنج نامه ای به خدمت حضرت امام،  ،هفته تلاش شبانه روزی ۶مقاومت نیاورد و بعد از 

ناجوانمردانه و مظلومانه توسط گروه  ،که یک ماه بعد می بوداسلا اولین امیر ارتش .استعفا داد

امروز که در اتاق  توتیایی 2آن روز و سرتیپ به شهادت رسید. خاطرات ستوان توتیایی فرقان

نه وی از عملکرد شجاعانه ارتش در ی لفظی و دفاع سرسختاهاکار آن بزرگمرد شاهد درگیری

 حیمیو ر امجوترین عنصر گروه نعنوان جوانه ب شنیدنی است. ستوان توتیایی ،کردستان بود

 در کنار دیگران حضور فعال داشته است. ،در اغلب حوادث روزهای بحرانی انقلاب

 ثرات تخریبی فیلم خونبارشا

بود فیلمی به نام خونبارش در دست تهیه بود  زیونیمسئول رادیو و تلو قطب زاده زمانی که

شهریور جوی خون راه انداخته  ۳۱داد که عوامل فرمانداری نظامی در میدان و نشان می

که در آن زمان به تازگی به نمایندگی حضرت  ایخامنه اللهآیتموضوع را به عرض حضرت اند.

ند و تلفن کرد رساندیم. ایشان متغیر شدند و به قطب زاده ،امام در ارتش منصوب شده بودند

به حرفهای او گوش دهید. دو نفر را با خود  ،آیدمیاز طرف من  النسبشریفگرد سر  ،فرمودند

زیون رفتیم، بیش از هر چیزی از بی حجابی خانمها و یتی به سازمان رادیو و تلوبردم. وق

دانست، یکه خوردیم و با ناراحتی با ایشان میکه خود را از ارکان انقلاب  ،انگاری مدیریتسهل

روبرو شدیم و موضوع فیلم را باز گفتم. گفت: مگر ما انقلاب نکرده ایم که حقایق را به مردم 
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شمنان با د م چه حقیقتی بالاتر از اینکه نظامیان ما هم اکنون در کردستانیفتبگوییم؟ گ

خره قانع نشد. با م گفتیم. بال هو ما  ،او گفت .دهندجنگند و مظلومانه خون میانقلاب می

 ،میعصبانیت گفت، این فیلم باید پخش شود. ما هم که از اوضاع سازمان او دل خوشی نداشت

 ،ی گزارشوقتی برا ،دقایقی بعدی آن را خواهیم گرفت و بازگشتیم.جلو ،یم مطمئن باشیدگفت

 ،ودهم ریخته به با او چه کردید، خیلی ب :فرمودند ،رسیدیم ایخامنه اللهآیتما حضور حضرت 

وب ید، فرمودند، خایشان رساید. وقتی چگونگی به عرض گفت رضاخان را نزد من فرستادهمی

غییرات دچار ت ،این فیلم با حمایت ایشانمرا هم در جریان بگذارید. ،قدرت بایستید با کردید.

  اساسی شد و با تایید نهایی اجازه پخش یافت.
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 موفقیت حضرت امام در هدایت ارتش

عی بزرگ در راه را مان تشار  ،مبارزان سیاسی ورهبران مذهبی بسیاری از ،در آغاز نهضت

 اناما حضرت امام برخلاف آن ،پنداشتندند و پیروزی را غیر ممکن میدیدمیمبارزه با شاه 

 یرویی ارزشمند و در دسترس خودبلکه ودیعه الهی و ن ،و ارتش را نه تنها یک مانع اندیشیدمی

 ،با ارتشهمکاران و دوستان نظامی ما موفقیت حضرت امام را در برخورد حکیمانه  .دیدمی

 کنند.شان در پیروزی انقلاب ارزیابی میبالاتر از نقش عظیم ای

 ،ی بالاهافرماندهان رده و های ممتاز جهان بوداز ارتش ،چرا که ارتش ایران پیش از انقلاب

درن ی مهاتخصص دیده بودند. هواپیما و هلیکوتر ،های پیشرفته جهانهای ارتشدر دانشگاه

را  حاکمیت رژیم ،های ارتشو موشک هاپوشاند. توپخانهمیان ایران را آسم ،و رادارهای مجهز

ما برای ده سال جنگ  انبارهای سلاح و مهمات و تجهیزات .در آن سوی مرزها مسلم ساخته بود

 دخیره داشت.

 ،تندنسدااز رژیم شاه می تداوم منافع خود و غارت مملکت ما را در پشتیبانی ،و غرب آمریکا 

د درتمناین ارتش ق ،د به گمان آناننرا بپرداز  هابرای حفظ او حاضر بودند بالاترین قیمت

را در  نا، رقیب سرسخت آنان ومترسکی بود که حضور پرهزینه آنپوششی بود در مقابل روسیه

 داد.میمنطقه و بخصوص خلیج فارس کاهش 

ه ز همسایه استفادیلیه کشورهای نفت خمنطقه ع ژاندارمبه عنوان  ،قدرتمند آنان از ایرانِ 

ثروت بی حساب کشورهای عربی را با سلاحهای تاریخ  ،ند و به بهانه موازنه دفاعیکردمی

 نمودند.میی جنگی خود معاوضه هاگذشته و انبارهای قراضه

در جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در تخت جمشید  ،شاه به اتکای این ارتش

فتخار فریاد بر آورده بود که کوروش آسوده بخواب ما بیداریم و همچنان بیدار خواهیم با غرور و ا

یدار د آنکه بنو غرب و شاه در رویاهای شیرین خود شناور بودند که ناگهان دریافت بود. امریکا

زی رویبلکه رهبر خستگی ناپذیر انقلاب بوده که لحظه ای در راه پ ،شاه نبوده است ،بوده

 نهضت خواب و آرام نداشته است.

 کاری آسان نبود و به مدد ،نین ارتشی با آن قدرت و با آن همه پشتیبان قدرتمندچنفوذ در 

آسمانی و دانش عمیق اجتماعی و خلاقیت فطری نیاز داشت و این همه در شخص حضرت امام 



 01/ ارتش تیحضرت امام در هدا تیموفق

 

تر یک جمله بیش ،زدندمیاه امام در برابر کسانی که دم از جنگ فرسایشی علیه ش .موجود بود

  .دینمی گفت و مضمون آن این بود که ارتش متعلق به اسلام و ایران است آنرا به من واگذار

برخورد  ،با ارتش مانند روانشناسی بزرگ ۰۳امام از همان آغاز نهضت و حتی پیش از خرداد 

 او. کرده رژیم جدا میندهان وابسته بو حساب اقشار متدین و متعهد را از معدود فرما کردمی

رارزش و قدرتمند را چگونه سالم و پدانست که این سرمایه بیش از هر رهبر بزرگ جهانی می

ایران به  توان در اختیار گرفت و در راه سرافرازی اسلام و نجات سرزمینمیدست نخورده 

 دار کرد.فداکاری و جانفشانی وا

ود در دل اقشار نظامی و همسر و ی سازنده و امید بخش خهاپیامحضرت امام با 

الی . بر اثر برخورد عکشیدام ارتش را به دنبال خویش میو گام به گ کردمیفرزندانشان رخنه 

وفاداری خود را به  ،ارتش در سالهای پیش از انقلاب ،گیری خردمندانه ایشانالهی و جهت

ته که رژیم شاه به او بس های مردمی بارها نشان داد و با تمام امیدیهای ملی و حرکتآرمان

پیش نگذاشت و صبح پیروزی انقلاب برای حراست و دفاع از بود قدمی در سرکوبی مردم 

بهترین فرزندان خود را  ،خوزستان و و گنبد و بلوچستان مرزهای میهن اسلامی در کردستان

 دوش کشید. س از آن نیز سنگین ترین بار دفاع مقدس هشت ساله را برتقدیم کرد و پ

امروز بیش از هر زمان دیگر همچون  ،آثار معجزه آسای برخورد حضرت امام با ارتش 

 ،بینیم که هیچ یک از این کشورهای اطراف خود میهاچرا که در انقلاب .خورشید روشن است

از پیروزی نداشته اند و با مشکلات فراوان و هرج و مرج ارتشی به این پاکی و سلامت برای بعد 

  نداشته است. بردر حرمان که حاصلی جز یأس و اندشدهوجنگ خانگی روبرو 

ر د گفت که نقش حضرت امام در هدایت و به کارگیری ارتش توانمیبنابراین به یقین 

زش آن از اصل انقلاب معجزه بزرگ قرن و تاریخ بوده و ار  ،حراست از مجموعه کشور و نظام

 بدان مفتخر وسرافرازو این حقیقتی است که ما نظامیان همواره  باشدمیبه مراتب بالاتر 

 خواهیم بود.

ی هاترین ارتشصادق ترین وترین و اصیلوفادار  ،تاکید همه ما بر این است که ارتش ما

هر جا که لازم  ،خویش های ملیارزش ها وجهان است و برای سربلندی میهن و دفاع از آرمان

ستاد ارتش  رئیسدو  ،(، فکورینامجو ندایع )شهوزیر دفا دو همانطور که ،دهدمیباشد خون 
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و ر نی معاون دو(، و ستاری صیادشیرازی یدان)شه فرمانده نیرو دو، (و فلاحی )شهیدان قرنی

کر چندین فرمانده لش و (یک معاون هماهنگ کننده )شهید یاسینی(، نیاکیمنفرد و  ی)بابای

لاله  08444در مجموع  وفراوان  پاکدل انشمار و سرباز فرمانده تیپ و فرماندهان بی اریو بسی

جز حق شناسی هم وطنان انتظاری  سرخ تقدیم اسلام و انقلاب و ایران اسلامی نموده است و

 خود ندارد.

چنانچه عزیزان مان در اندیشه و قلم من قصور و تقصیری مشاهده کردند به  ،درخاتمه

 بزرگی خود خواهند بخشید.

 

 تو خوشنود باشی و ما رستگار خدایا چنان کن سرانجام کار
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 از انتصاب تا شهادت سپهبد ولی قرنی

 با پایگاه خبری مشرق النسبشریفبرگرفته از مصاحبه سرهنگ سیدمحمد علی 

 

  ؛به گزارش گروه تاریخ مشرق

انقلاب روزهای نخست پیروزی 

ای بود. اسلامی، روزهای پرحادثه

که دل به امام  اگر مراقبت مردانی

خمینی و انقلاب او بسته بودند، 

 ،هاگروهکچه بسا  ،وجود نداشت

همان روزهای اول فاتحه انقلاب را 

 د.خوانده بودن

 قینارتش، بسیاری از مناف به عنوان رئیس ستاد مشترک محمدولی قرنی لشکرانتصاب سر 

ی به دنبال نابود ،را دچار مشکل کرده بود. هم آنهایی که حتی قبل از پیروی انقلاب اسلامی

شان این بود که امام را مقابل ارتش قرار دهند. اما درایت حضرت ارتش بودند و تمام سعی

 .الله مانع از این کار شدروح

 النسبپای سخنان سرهنگ سید محمدعلی شریف ،شت چند سال از آن حوادثحال با گذ

تا از خاطرات آن روزها برایمان روایت کند. باشد که این مطالب روشنگر خوبی برای  ،نشستیم

 .تاریخ ایران باشد

  چگونه و در کجا اتفاق افتاد؟ اولین دیدار شما با شهید قرنی

دانشکده فرماندهی به  پرستاقارببود که به همراه سروان حسن  06ماه سال راوایل شهریو

های مقاومت راه پیدا کردیم. آن روزها به اتفاق تعداد دیگری از دوستانمان در هسته و ستاد

شه ستوان یکم و استاد نق . او در بدو ورودمان به دانشکده افسریفعالیت داشتیم شهید نامجو

خوانی ما و از هر جهت نمونه بود، دانشجویان مستعد را شناسایی و به جلسات خصوصی 

http://www.mashreghnews.ir/fa/history
http://www.mashreghnews.ir/fa/history
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های کرد. برای پاسخ به این سوال به نقش هستهاخلاقی عقیدتی خارج از دانشکده دعوت می

 .کنمروزی انقلاب اشاره میمقاومت ارتش در پی

تر شد. در دانشکده ، فعالیت ما هم گستردهشهریور 16بعد از ماجرای جمعه سیاه 

خبه ن که از افسران برجسته ارتش و از استادان با سرهنگ حسنعلی فروزان ،فرماندهی و ستاد

مراه با و ه افسران ارشدبود، رابطه برقرار کردیم. ایشان تعدادی از  دانشکده فرماندهی و ستاد

انقلاب را تحت نفوذ خود داشت. آن زمان بود که هسته مقاومت در فاز عملیاتی قدرتمند تر 

شور کها با اوضاع و احوال انقلابی شد. وظیفه ما شناسایی افسران نخبه ارتش، آگاه کردن آن

 و جذب نیروهای مومن و متعهد بود. در همین جلسات و دیدارها بود که با نام تیمسار قرنی

 .آشنا شدیم

د؟ نشنیده بودی نامی از آقای قرنی ،یعنی تا قبل از نزدیک شدن به اتفاقات انقلاب اسلامی

 دو ارتش بوده است؟بالاخره ایشان مدتی فرمانده رکن 

وارد ارتش شدم و  1102تر از ما بود. من سال خیلی ارشدتر و قدیمی خیر. تیمسار قرنی

 .رسدطبیعی به نظر می ،شناختمیبودند لذا این ک به دانشکده افسری 1148ایشان ورودی 

 ر از قرنیکمت ،های رژیم شاهلیل مسائل امنیتی و حساسیتتوان اینگونه هم گفت که به د آیا می

  شد؟در ارتش نام برده می

تواند درست باشد. او نیز که زمانی در راس اطلاعات ارتش بوده، صلاح را بله، نظر شما هم می

دیده ر ناهمگون میسیاسی را با مطرح بودن و بروز و ظهو دانسته و ادامه مبارزهدر گمنامی می

ر د است. در روزهای نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی بود که دریافتیم سرلشکری به نام ولی قرنی

 .رژیم گذشته قصد کودتا داشته و به همین دلیل به زندان افتاده و اکنون از حامیان انقلاب است

  در آن جلسات و جمع هسته مقاومت چه بود؟ علت مطرح شدن نام آقای قرنی 

ی مقاومت این بود که افراد درجه بالا را در ارتش شناسایی هایکی از اهداف ما در هسته

به من  پرستاقارب، 06خورد. یکی از روزهای آبان کنیم و ببینیم چه کسی به درد انقلاب می

فرماندهان آینده ارتش را معرفی نماییم. با تعجب گفتم مگر انقلاب تا  اندگفت: دستور داده

 .انداین حد نزدیک است؟ گفت در هرحال از ما خواسته
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چه اتفاقی بیفتد. همین طور  81بهمن  11دانست که قرار است شخص حضرت امام هم نمی

ید که قرار است چند ماه دانستماه آینده خبری نداریم. شما و دوستانتان از کجا می 3که ما از 

انقلاب به پیروزی برسد و حالا به دنبال فرماندهان هستید که با آنها هماهنگ شوید؟ آیا  ،بعد

  باشید؟ شما به دنبال کودتایی در ارتش نبودید که به دنبال افرادی مانند قرنی

ارتش به دنبال کودتا در ارتش نبودیم و کسی هم  ضداطلاعاتو  خیر. ما باوجود ساواک

تدریج های مقاومت این بود که بهتلاش اصلی ما در هسته .دیدچنین قدرتی در خود نمی

های کلیدی را در دست بگیریم که اگر اتفاقی افتاد، رژیم شاه نتواند از ارتش مشاغل و پُست

ای بایست نیروهمند بودیم و میراین خودمان هم علاقهبرای سرکوب مردم استفاده کند. بناب

 .مذهبی، متعهد و هوادارحضرت امام را شناسایی کنیم

، چه افراد دیگری از جانب گروه انقلابی شما برای فرماندهی ارتش آینده به غیر از تیمسار قرنی

 مطرح بودند؟

که در رده بالای فرماندهی نیروی زمینی ارتش قرار داشت. او  بود مینفر اول سپهبد نجی

دوست و با شخصیت بود. او زمانی که فرمانده مرکز افسری متدین، دانشمند، بسیار مردم

 .بود با علما و روحانیون رده بالای رفت و آمد داشت اصفهان توپخانه

اهل اراک، افسری دانشمند و متدین از یک خانواده  ،هاشم حجت لشکرنفر بعدی، سر  

 .مدتی فرماندهی همان مرکز را برعهده داشت روحانی بود که بعد از سپهبد نجیمی

من هم در همان جا در  بود. بود. وی معاون مرکز پیاده سومین نفر سرتیپ ولی الله فلاحی

دانستم که از همه امرای ارتش یک سر و گردن بالاتر است. کردم. میخدمت می کمیته تکاور

 دانشکده فرماندهی وجدی، درستکار، سختگیر، اهل منطق و سخنور بود. شنیده بودم که در 

  .های نظامی برخوردار بوده استیر آموزش بوده و از همه تخصصسال مد 8،8مدت  ،ستاد

کار ارتش علمی و تخصصی است. یک استاد ممکن است دو یا سه تخصص را بتواند تدریس 

ری افستوانست بهتر از او تدریس کند.میدر هر کلاسی که استاد نداشت،  اما فلاحی .کند

 .ع الاطراف بودمتدین، دانشمند و جام
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بود که از هرجهت جدی، نخبه  سعدیحسنیسرگرد  ،فرد چهارمی که آن روزها مطرح شد

تدریس  را های پارتیزانیجنگ ،شیراز که در دانشکده پیاده 00و سلامت بود. من سال 

شناخت خوبی داشتم، البته دو سال از من  ،پیاده بود عالی از وی که دانشجوی دوره ،کردممی

ارشدتر بود و آمده بود که این دوره نظامی را طی کند. وقتی در جمع ما نام او مطرح شد، یوسف 

 .کردندتایید کرد. هر دو در آن زمان در گارد جاویدان خدمت می کلاهدوز

 هم در این لیست بود؟ قرنینام آقای 

وز رسید که یک ر آن قدر از نظر سابقه خدمتی از ما دور بود که به ذهن ما نمی تیمسار قرنی

های مقاومت بودیم، دیگرانی هم بودند ای از هستهدر راس ارتش قرار گیرد. به هر حال ما گوشه

 .کردندی فرماندهی ارتش معرفی میکه افرادی را برا

 رنیق لشکرآیند. شنیدن نام سر می رسیم به زمانی که امام خمینی به تهرانمرحله بعدی می

ارتش با توجه به این که در لیست پیشنهادی شما هم حضور نداشته،  به عنوان رئیس ستاد

اند. هانتخاب شد تعجب برانگیز باشد که چرا و چگونه آقای قرنی بالاخره باید برای شما قدری

 آیا این سوال برای شما پیش آمد؟

دقیقا این سوال هم پیش آمد، اما مشخص شد که ما دو نفر نظامی در شورای انقلاب داریم. 

الفت با رژیم شاه و به اتهام کودتا دو بار به است که بخاطر مخ قرنی لشکرنفر اول همان سر 

رد مو و حضرت امام در قم در مشهد الله میلانیزندان افتاده و به دلیل ارتباط با حضرت آیت

است. ما  توجه رهبران انقلابی قرار گرفته است و نفر دوم سرتیپ علی اصغر مسعودی

به عنوان  02ه که در دادگاه حضرت امام درسال می بود، افسری قدیشنیدیم مسعودیمی

شود. کند و از ارتش طرد میشود. او در دادگاه شجاعانه از امام دفاع میوکیل مدافع حاضر می

یپ از سرت الله شهید مطهریحضرت آیت به دلیل شناختی که حضرت امام و یارانشان مانند

اند ایشان را به شورای انقلاب دعوت کرده و از نظرات وی، در مورد اینکه با داشته مسعودی

 .شودارتش چه کنیم، استفاده می
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 های مقاومت نبود؛ پذیرش ایشان بهشنهاد هستهانتخاب و پی با توجه به این که تیمسار قرنی

 عنوان رئیس ستاد ارتش برای شما و دوستانتان سخت و غیر قابل انتظار نبود؟

انتخاب ایشان امری طبیعی و قطعا بهترین گزینه بود، چرا که حضرت  ،خیر، در این تاریخ

ی و مردمی وی آگاهی شناختند و از پیشینه درخشان مبارزاتهای قبل میامام او را از سال

آقا خمینی تلفن زدند و پرونده اطلاعاتی تیمسار  حاج احمد ،داشتند. یکی دو روز بعد از انقلاب

رساندیم. بعد از یکی دو روز که باز  ایشانرا خواستار شدند، در کمال اختفا پرونده را به  قرنی

 ها از خود نشانها و زندانرا دقیقا مطالعه کردم. کوچکترین ضعفی در دادگاه گرداندند، من آن

 .نداده بود و جوانمردانه همه مسئولیت را پذیرفته و کسی را لو نداده بود

 

به عنوان رئیس ستاد ارتش، باید اشخاص دیگری جهت اداره ارتش  بعد از انتخاب تیمسار قرنی

مک کنند. فضای هر انقلابی در هر کجای دنیا، در ابتدا فضای غیر قابل اعتمادی است. به او ک

است. اکثر « ارتش شاهنشاهی»آید. به خصوص در ارتشی که نامش وجود میاعتماد هم دیر به

ه ک مردمی هم که در بدنه جامعه حضور دارند خبر چندانی از داخل ارتش ندارند. تیمسار قرنی

ی برا خواهد کارش را شروع کند، طبعا مشکلات زیادی پیش رو دارد. انتخاب همکاران قرنیمی

 اداره پیکره عظیم و حساس ارتش چگونه شکل گرفت؟

همان طور که اشاره کردید کار بسیار مشکلی بود. اما بدنه ارتش سلامت و شاکله آن مذهبی 

های ایشان بود که از دو یا سه سال قبل از پیروزی رتش به فرمان امام و اعلامیهبود. یعنی چشم ا

شد. جلساتی که ما داشتیم مختص به ما نبود، در همه ها پخش میانقلاب اسلامی در پادگان

ال نزدیک به پیروزی انقلاب، این دو س و کلاهدوز پرستاقارببود. جای ارتش گسترش یافته

های کشور گذاشته بودند. شهید سپهبد های مقاومت در پادگانتمام وقتشان را روی توسعه هسته
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بود که در خاطرات خود به آن اشاره کرده است. او  پرستاقاربهای از زیرمجموعه صیادشیرازی

های توپخانه و پدافند هوایی سراسر کشور نفوذ داشته و سرلشکر عطاالله ن و یگاندر میان افسرا

  .در این برنامه از یاران صمیمی او بوده است [1187]فرمانده کنونی ارتش صالحی

رار ا در دل وقایع قبه عنوان رئیس ستاد ارتش انقلاب مطرح شد، م وقتی نام تیمسار قرنی

 به همراه سرهنگ داشتیم. چهار پنج روز مانده به پیروزی انقلاب، شبی در خیابان ستارخان

یم و به آنها نحوه نگهداری و برخورد با سلاح و می بودبین نیروهای مرد پرستاقاربو  فروزان

ای برای آنان پیش نیاید. مردم هم دادیم که حادثهساز را آموزش میهای دستبمب

 .گذاشتنددانستند ما نظامی هستیم و به ما هم احترام میپذیرفتند و میمی

دانم. وقتی نوبت یکی از من نمی ،زد. به کجا راهر یک ساعت باید تلفن می پرستاقارب

ها شد، از آن سوی خط گفته بودند امشب بروید استراحت کنید و فردا صبح به این تماس

احتی ر اقامتگاه حضرت امام بیایید. ماجرا را که با من درمیان گذاشت، گفتم: امکان ندارد به

 .های شهر بسته استجا برسانیم. همه راهخود را به آن

کنترل نیروهای رژیم و نیروهای دانستیم که مسیرهای منتهی به اقامتگاه امام تحت می

تماس گرفت و مسئله را مطرح کرد.  پرستاقاربمردمی است. رفتن به آنجا کار دشواری بود. 

 شانای همسر از اعضای جبهه ملی بروید، به او گفتند در خیابان ایران به منزل دکتر واعظی

 و مافتادی راه شخصی، اتومبیل و غیرنظامی لباس با فردا صبح. کرد دخواه راهنمایی را شما

ر در آنجا بودیم. بعد از آن همسر ناها و نماز. رسیدیم واعظی دکتر منزل به ظهر هاینزدیک

. ی استداد از اعضای تیم پزشکپلاکاردی به گردن خود انداخت که نشان می دکتر واعظی

کشید. وارد کردند. ما را هم به سختی به دنبال خود میمردم به راحتی راه را برای او باز می

ما را به خیمه بزرگی راهنمایی کرد و  پرستاقاربشدیم.  اقامتگاه حضرت امام، مدرسه علوی

ی هاهای بالای هستهدانستم که از ردهکه نام او را شنیده بودم و می در آنجا محمدرضا رحیمی

مقاومت است را به من نشان داد. نفر بعدی هم که در آن خیمه حضور داشت، آقای محسن 

 .پاسداران بود گذاران سپاهاز بنیان دوسترفیق

تلف های مخهای هوادار انقلاب قطعاتی از سلاحچیست؟ گفتند نظامیپرسیدیم وظیفه ما 

خواهیم اینها را طبقه بندی و ساماندهی شناسیم، میآورند و ما این قطعات را نمیرا برای ما می
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کنید. اینها اموال بیت المال است و نباید از بین برود. ما مشغول به کار شدیم. برایمان جالب 

ت داخلی تانک را به آنجا آورده بودند که غیر از متخصص تانک کسی از بود، بعضی از قطعا

کوپتر را. ما به عقل خودمان قطعات آورد، یا قطعاتی از هواپیما، رادار و هلیآن سر در نمی

ترها را طرف دیگر. خیمه هم در حال پر شدن بود چون بزرگ را یک طرف چیدیم و کوچک

 .آورندهمین طور می

فتم کار گ پرستدادیم و به این نتیجه رسیدیم که این کار فایده ندارد. به اقاربمدتی ادامه 

دیگر کارایی و ارزش ندارد. گفت: کار ما  ،ها چون دستکاری شدهما این نیست، این دستگاه

 .سوزی استاز غارت، تخریب و آتش هاپادگانچیست؟ گفتم: کار ما نجات 

محاصره شده، مردم مسلح از دیوارها بالا رفته  هاپادگاندیده بودیم که  ه علویدر راه مدرس

دادند. گفتم: امروز و فرداست که کردند و سربازها هم جواب میو به سربازها تیراندازی می

ظ و فبیفتد. انقلاب دشمنان بزرگ و دوراندیشی دارد و بالطبع ح هاگروهکبه دست  هاپادگان

خواهد، این قدرت دفاعی چه کسی بهتر حراست آن مدافعی قدرتمندتر، منسجم ومنظم می

هستند و  های مسلحی که جیره خوار شوروی و آمریکاتواند باشد؟ آیا این گروهاز ارتش می

ن خوواقعا حامی مردم و مدافع انقلاب هستند؟ آنها به  ،افکار کمونیستی و التقاطی دارند

 .گردندروحانیت تشته اند و به دنبال فرصتی برای قبضه قدرت می

 پرستاقاربآمد. با که از پس این کار برمی می بودارتش تنها نهاد سال ،به یقین در آن تاریخ

ر ی مقاومت دهاهایمان را سرهم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کار ما به عنوان هستهعقل

 .یک جمله، نجات ارتش از چپاول و نابودی است

ای بگذاریم و طرح پیشنهادی خود را برای تصمیم گرفتیم که با دیگر دوستان خود جلسه

مشورت کردیم، او هم با ما همسو بود. در  اداره ارتش به حضرت امام بدهیم. با سرگرد رحیمی

نقش رهبری عقیدتی داشته  ،های مقاومتبود که او در هسته این چند روز برای من روشن شده

دو سال زندان بوده و در  ،های سیاسی مذهبی در ارتش شاهبه دلیل فعالیت است. رحیمی

ود، ششود. وقتی هم ستاد استقبال از امام تشکیل میجا با روحانیون انقلابی آشنا میآن

 دد.گر به این ستاد دعوت می میعنوان مشاور نظابه
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 جلسه شب در همان مدرسه علوی 11ساعت  ،های مقاومتبا حضور نمایندگان هسته

ر این د و توتیایی ، نجفیپرستاقارب، ، کلاهدوز، رحیمی، سلیمی، نامجوگذاشتیم. فروزان

هایمان را پخته کردیم. تصمیم گرفتیم خدمت حضرت امام برویم. جلسه حضور داشتیم. حرف

ال و رابط بین مردم و امام بود. به ایشان گفتیم برای آقا آن روزها جوانی شاداب و فع حاج احمد

ای از آن را مطرح کردیم. گفت منتظر بمانید تا به آینده ارتش و انقلاب طرح داریم. خلاصه

 .عرض پدرم برسانم

 های شما را قبول کرد؟آقا بدون اینکه شناختی از شما داشته باشد، حرف آیا حاج احمد

ناچار کمی به عقب برگردیم. ما دو سه ماه قبل از پیروزی انقلاب یعنی روز عاشورای سال  به

 یموسوی اردبیل اللهآیتداشتیم که  های مقاومت در تهرانای با نمایندگان هسته، جلسه06

ضور داشتند. برداشت ما این بود که آقای موسوی اردبیلی از فعالان انقلاب هم در آن جلسه ح

 .آقا از ما شناخت قبلی دارند ما را به اطرافیان امام معرفی کرده اند و حاج احمد

 رازیالله ربانی شیآیت ،گویندگفتند: پدر می و آقا بعد از نیم ساعت برگشتند حاج احمد

مدند. آ آقای ربانی شیرازی ،کنند. چند دقیقه بعدنماینده من در این زمینه با شما صحبت می

ه ربانی اللداد که از فرهیختگان و نخبگان هستند. آیتچهره، برخورد و گفتار ایشان نشان می

 .از همان اول جای خود را در بین ما باز کردند شیرازی

ام، تواند مدافع امارتش تنها نیرویی است که می ،با یک مقدمه کوتاه به ایشان گفتیم

های مقاومت در ارتش را به خوبی معرفی کردیم. و گفتیم این انقلاب و مردم باشد و نقش هسته

ی دو سال نزدیک به انقلاب در دست دارند و بهترین افراد های کلیدی را از یکطبقه جوان پست

باشند و ما هم نماینده آنها هستیم. شرایط بسیار حساس مورد اعتماد برای نظام اسلامی می

بر این مملکت حاکم  هاگروهک ،است. اگر دیر بجنبیم هاگروهکاست، ارتش در معرض غارت 

داشتیم.  الله ربانی شیرازیما سه جلسه با آیترود. میها به هدر شوند و همه این خونمی

 .خیلی زود لزوم ماندگاری ارتش را درک کرده بودند

را دیدیم. پرسیدند: چه کردید. گفتیم: طرح خود را  موسوی اردبیلی اللهآیت ،ساعاتی بعد

شان به ما گفتند: همین الان بروید و خودتان را به تیمسار ایم، منتظر پاسخ هستیم. ایداده
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 ،لیمیو س حضور دارد. فروزان دانستیم او در یکی از دفاتر مدرسه علویمعرفی کنید. می قرنی

و همکاران او را زیر نظر گرفتند و گفتند افرادی که اطراف ایشان حضور  دقایقی دفتر آقای قرنی

 .های مناسبی نیستنددارند، آدم

 

 دلیل خاصی برای این حرف داشتند؟

گ اما با فرهن ،گرا و باسواد بوده و بعضا زندان هم رفته اندگفتند این افراد مبارز، ملیمی

ست ا سرهنگ زرکش ،توان به او اعتماد کردها میکه در میان آنانقلاب بیگانه اند و تنها کسی 

 .ارتش بوده است. ما تقریبا مایوس شدیم که آدم خوب و متدینی است و استاد دانشکده مخابرات

امعه ها زودتر از دیگر طبقات جارتش در طول سلطنت رضاخان هم مبارز داشت. نظامی

 ست و تمایلی نداشتند که یک آدم وابسته بههادریافته بودند که رضاشاه دست نشانده خارجی

 کردندهای خارجی فرمانده آنها باشد. به همین دلیل در حد خودشان تلاش و مبارزه میقدرت

 .افتادندهای کمونیستی میگاه در این راه به دام شبکه

بستگی کرده است و همین امروز یا فردا کار رژیم وقتی خبردار شدیم که ارتش اعلام هم

 را دیدیم. ایشان گفتند: چرا به دیدن آقای قرنی موسوی اردبیلی اللهآیتتمام است. مجددا 

وی ین و چنان، آقای موسهستند که چن نرفتید؟ تا آمدیم بگوییم که تعدادی اطراف آقای قرنی

اردبیلی شروع به نوشتن نامه ای کردند وآن را داخل پاکت گذاشتند و در آن را هم چسباندند و 

 .بدهید و با او همکاری کنید گفتند: این را ببرید به قرنی

گذشته بود، ما خبر نداشتیم.  وی اردبیلیو آقای موس حالا چه بین آقای ربانی شیرازی

بهمن بود و  22برسیم. فردای آن روز  آنقدر ازدحام بود که نتوانستیم خدمت تیمسار قرنی
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شغل  انقلاب پیروز شده بود، آقای علی درخشان از شهدای حزب جمهوری که در مدرسه علوی

 یمکاره مهمی داشتند، پرسیدند: بالاخره چه کردید؟ گفتیم: ما قرار است با تیمسار قرنی

شود ایشان را دید. آقای درخشان ما را در آن ازدحام و شلوغی به دفتر ولی مگر می ،کنیم

لی ما را دیدند و گفتند: شما که هنوز اینجا برد که مجددا آقای موسوی اردبیمی تیمسار قرنی

 .به ستاد ارتش رفته، بروید خود را به او معرفی کنید هستید؟ تیمسار قرنی

راه قصر رفتیم. به سختی خودمان را به دفتر تیمسار رساندیم. در چهار  ما به ستاد مشترک

از یاران قدیمی امام بود، حراست  اکبر پوراستاد ،هارپرست آننیروهای مسلح مردمی که س

های سیاسی در آن دفتر حضور دار بودند. افرادی از همه گروهستاد مشترک ارتش را عهده

 .توانست داخل شودداشتند و هرکسی نمی

بودند  اطراف تیمسار قرنی سه علویوقتی همان افرادی را که در مدر  مرحوم سلیمی

حضور دارند، پایین رفت و بقیه هم به  هامشاهده کرد، با عصبانیت گفت: اینجا هم که همان

د بروند. یروید؟ ما حکم داریم، ما باید بمانیم، اینها باکجا می دنبال او. من گفتم: آقای سلیمی

های ستاد ارتش خالی بود. تنها یک آبدارچی و یک ایشان برگشت، بقیه هم برگشتند. اتاق

اتاقدار باقی مانده بود. حتی مستشاران آمریکایی هم که تا یکی دو ساعت قبل در زیر زمین 

 .ده بودنمنتقل شد به سختی نجات یافته و به سفارت آمریکا ،ستاد گیر افتاده بودند

 گشتیم. با مامور مسلحی که از این دفترمی به دنبال راهی برای ورود به دفتر تیمسار قرنی

طرح دوستی ریختم. گفتم: ما وابسته به گروهی هستیم که همراه امام و  ،کردمحافظت می

های را هم به او نشان دادم. بعد از اتمام حرف موسوی اردبیلی اللهآیتنامه  فعال بوده ایم و...

خواهی چه کنی؟ گفتم: برای یک امر مهم مرا به اتاق تیمسار راه بده، گفت: من گفت: حالا می

        .کنیاسلحه نداری؟ گفتم: نه. گفت: برو ببینم چه می

 های قبل به دلیلیو همه آنهایی که در سال هاگروهکها و سران گروه ر دفتر تیمسار قرنید

که از ارتش اخراج  ایاز ارتش اخراج شده و یا مورد خشم رژیم بودند حضور داشتند. مقدم مراغه

داریوش  شد و رفته بود و در آنجا مدرک دکترا گرفته بود و استاندار آذربایجان و به اروپا و آمریکا

خورد جا بودند. چندین خط تلفن در دفتر تیمسار زنگ میها آنوزیر کار آینده و امثال آن فروهر

کردند. رادیو روشن بود و خبرها همه عنوان مشاور در کنار تیمسار کمک میو چند نفر هم به
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ها و ی ارتش در محاصره است، گلولههای سازمانوحشتناک. به فلان پادگان حمله شده، خانه

در همین حین  ها داخل زاغه مهمات یک پادگان دستخوش انفجار شده است و...فشنگ

ها را برداشت و بانگرانی گوشی را گذاشت و گفت: خانمی از آشنایان یکی از تلفن تیمسار قرنی

رمانده ف گوید اگر تا چند ساعت دیگر برای پادگان سنندجو می تماس گرفته از کردستان ،من

م همراه با شخص اول تی نصرالله توکلیسرهنگ تعیین نکنید، شهر و پادگان به هوا رفته است. 

او بودند، به همدیگر نگاه کردند و یکی  ناظر قضیه بود. دیدم او و افرادی که با تیمسار قرنی

د شناختند و کسی را که بتوانها نمییکی بیرون رفتند. چون کسی را برای اینگونه ماموریت

شدم  به تیمسار نزدیک ،را از خطر نجات بدهد نداشتند. وقتی آنها از اتاق بیرون رفتند سنندج

رفی سنندج خدمت شما مع لشکردقیقه دیگر فرمانده و گفتم: تیمسار نگران نباشید؛ تا ده 

از چه  . گفت:النسبشریفشود. تیمسار نگاهی به من کرد و گفت: شما؟ گفتم: سرگرد می

گروهی؟ گفتم: از گروهی که شورای انقلاب مامورمان کرده تا در خدمت شما باشیم. سپس 

 .نزد دوستانم رفتم

در همان زمان در  مهدی کتیبهسرگرد نام به ،های مقاومتیکی از اعضای خوب هسته

کرد و بهترین گزینه بود. جریان را گفتم و قرار شد تا او را به عنوان فرمانده خدمت می سنندج

ت: ، خدمت تیمسار بردم. ایشان گفنوشته شد معرفی کنیم. حکم آقای کتیبه پادگان سنندج

کیست؟ گفتم یک نظامی متدین، انقلابی و توانا است. حکم را امضا کرد و پرسید چگونه  کتیبه

ه ک دهید؟ گفتم گوشتان به اخبار رادیو باشد. از طریق مهندس مهدی چمرانبه او اطلاع می

در رادیو خوانده شد.  شناخت، حکم آقای کتیبهور داشت و گروه ما را میدر صدا و سیما حض

حبت ص ارتش تماس گرفت و با تیمسار قرنی با ستاد مشترک شاید ده دقیقه نشد که کتیبه

 تشیع و تسنن روحانیت با من. نباشید نگران رسید، من به شما اوامر بود گفته کتیبه کرد.

شود، امنیت منطقه را هم تامین شنگ هم از پادگان خارج نمیف یک. هستم ارتباط در سنندج

ستند؟ ه نفس راحتی کشید. نگاهی به من کرد و گفت: دوستانت کجا کنم. تیمسار قرنیمی

ای خواهم با شما جلسهگفتم: در همین اتاق کناری. گفت: کسی مطلع نشود، امروز و فردا می

 اند. من منتظرم هنگامی که دربینید به من تحمیل شدهداشته باشم. افرادی که کنار من می

 .ستاد حضور ندارند با شما جلسه بگذارم
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ادامه داشت. تا اینکه یک روز که مشاورین او برای ناهار  رفت و آمد من به دفتر تیمسار قرنی

 . به بیرون رفته بودند گفت: دوستانت را خبر کن

 ای نکرد که این افراد چگونه به ایشان تحمیل شده بودند؟اشاره آقای قرنی

پرسیدم. او گفت: بعضی از این افراد وابسته به  بعدها همین سوال را من از آقای فروزان

جبهه ملی، نهضت آزادی و دولت موقت بودند. احتمالا منظورش این بوده که دولت موقت این 

 .افراد را به تیمسار معرفی کرده و گفته است که در کارها با آنان مشورت کند

 
 

 چه کسانی در آن جلسه حضور داشتند؟

، من و... ، عبدالله نجفیپرستاقارب، ، کلاهدوز، رحیمی، سلیمی، نامجوآقایان فروزان

ای در مورد کار گروهمان به تیمسار دادیم. شدیم. شرح حال یک دقیقهکه نزدیک به ده نفر می

گفت: بله. بعد تیمسار از تک تک افراد  خوانید؟ آقای فروزانگفت: نماز می تیمسار به فروزان

همین مطلب را پرسید. جواب همه مثبت بود، ما از این برخورد ساده و صمیمانه ایشان 

ای که برای همکاری از ما چراکه رئیس ستاد ارتش اولین مشخصه ،شدیمخوشحال 

 ،اندعنوان مشاور با من همراه شدهخواست، نماز خواندن بود. سپس گفت: افرادی که بهمی

 .النسب کماکان رابط ما باشدنباید از برنامه ما مطلع باشند. سرگرد شریف
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بلی مستشاران آمریکایی مستقر شدیم. ملاقات تمام شد و ما بدون سر و صدا در محل ق

 .ی کشور ارتباط سریع داشته باشیمهاپادگانتوانستیم با های مجهز داشت و میآنجا تلفن

 ای دارید؟تحمیل شده بودند؛ خاطره در مورد افرادی که به آقای قرنی

دم در دان بود. دیمیلی، افسری خوش سیما و زبانرئیس گروه تح سرهنگ نصرالله توکلی

گوید این انقلاب به رهبری حال مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی است. احساس کردم می

خواهیم موقعیت ما را درک کنند تا مردم جهان می امام و خون جوانان به پیروزی رسیده و ما از

فردا دیدیم او و دوستانش دراتاقی درحال بحث  هایمان را جبران کنیم. امابتوانیم عقب افتادگی

ها اش با خبرنگار گفته است به آمریکاییدر آخر مصاحبه باشند. معلوم شد توکلیو جدل می

 .بگو، من اینجا همه کاره و حافظ منافع شما هستم، نگران نباشید

ایران هم انعکاس بدی پیدا کرد. های جهانی پخش شد، در ارتش وقتی این خبر در رسانه

ه کشند که این چه حرفی بود کافراد متعهدی بودند، او را به چالش می برخی از دوستان توکلی

 گویی که من حافظ منافع آنانرا در دست گرفته و تو می شما زدی؟ ایران پرچم مبارزه با آمریکا

ای. همین عامل باعث شد تا این افراد ستاد حبه آبرو و حیثیت ما را بردههستم. با این مصا

 .ارتش را ترک کنند

 از فرماندهی ستاد ارتش چه بود؟ دلیل اصلی استعفای آقای قرنی

فریاد جدایی طلبی و خودمختاری در پنج استان کشور شنیده  ،بهمن 22در همان صبح 

که  نظرش این بود . تیمسار قرنیو ارومیه ، کردستان، گنبد، بلوچستاننشد. در خوزستامی

کشور  ها به دیگر نقاطما باید با این مسئله قوی برخورد کنیم. اگر ضعف نشان دهیم این آشوب

شود. در هفته اول کند و خسارات و تلفات سنگینی به ارتش و مردم تحمیل میمیسرایت 

 رتیپسدر حضور نمایندگان دولت موقت با ترور فرمانده تیپ،  پادگان مهاباد ،پیروزی انقلاب

تادند و پادگان غارت شد. این داران به زندان افسقوط کرد، افسران و درجه پوراحسان پزشک

 .فرمانده از جمله افسرانی بود که حاضر به ترک خدمت و مصالحه و سازش با ضد انقلاب نشده بود

گفتند ما با کسی جنگ را قبول نداشتند. می گردانندگان دولت موقت عقیده تیمسار قرنی

 های جهان وتوان حل کرد، ما با ملتتقابل مینداریم، مشکلات را با منطق، گفتگو و درک م
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دوست هستیم و نیازی به ارتش  ،هایی که در رژیم شاه در محرومیت کامل بوده اندهمه قومیت

گفتند ارتش باید منحل شود و جای خود را به ارتش هم می هاگروهکچنانی هم نداریم. آن

 .داشتمردمی بدهد. این نظریه در آن شرایط انقلابی خریدار 

توان گفت اولین کسانی که مطرح کردند ارتش باید منحل شود وابستگان به تفکرات یعنی می

 دولت موقت بودند؟

هایی ایجاد کرده ها پیش زمینهی مسلح از سالهاگروهکتوان گفت. به این صراحت نمی

ید منحل اگفتند ارتش ببودند و در بین طبقات بالای مدیریت انقلاب هم کسانی بودند که می

شود. یک نفر فقط محکم مقابل آنان ایستاده بود و آن هم حضرت امام بود که با تمام قدرت از 

 .کرد و این تفکر راز و رمز بقا و پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده استماندگاری ارتش حمایت می

و با کرد و قبل از آن بر روی ارتش کار فرهنگی می 02ی هاسالحضرت امام از همان 

گفتند: برخی از امرای میکشید. آن را به دنبال خود می ،آمیز و ارشاد کنندهی محبتهاپیام

ارتش با من در تماس هستند و از این که زیر سلطه چنین رژیمی هستند ناراحت اند. امام بیش 

 دانست که بدنه ارتش سالم و دارای ریشه مذهبی است و حساب معدود سران وابستهاز همه می

 .دانستآن را از این بدنه سالم جدا می

توان در اختیار سازی میدانست که ارتش را با فرهنگحضرت امام با نبوغ ذاتی خود می

ترین روزهای انقلاب، سخن تندی علیه ارتش نفرمود. امام آن چنان گرفت. حتی در بحرانی

به ایران آمده بود و به فرماندهان رده  06از آبان ماه آمریکایی که بعد موفق بود که ژنرال هایزر

انید شاه را توبالای ارتش گفته بود: تکانی به خودتان بدهید! با این ارتش قدرتمند چطور نمی

گویید چه کنیم؟ گفته بود یک جا باید محکم در مقابل دارید؟ آنها پرسیده بودند: میسرپا نگه

هم گفته بودند: مردم فرزندان ما هستند. طبقه جوان ارتش مردم بایستید. فرماندهان ارتشی 

 .ها مایوس گشته و از فکر کودتا منصرف شدندبرد. این بود که آمریکاییهم از ما فرمان نمی

با تکیه بر تجریبات نظامی خود و آگاهی از حساسیت مناطق مرزی بر این باور بود که  قرنی

 نوعی را موقت دولت روش. داد فرصت لحظه یک حتی مناطق این در لابنباید به ضدانق

 .انجامدنمی آرامش به هرگز آن سرانجام که دانستمی دهیباج
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تواند به عنوان فرمانده ارتش کار کند. یا دلیل اصلی نمی پس به همین دلیل است که آقای قرنی

 بود؟ با دولت موقت سر غائله کردستان اختلاف و ناراحتی آقای قرنی

ود. ب اختلاف او با دولت موقت در قضیه کردستان ،بیشترین عامل استعفای سرلشکر قرنی

، ماموریت خود را با نهایت قدرت و بدون نخستین فرمانده لشکر سنندج سرهنگ مهدی کتیبه

 .دادحادثه و درگیری ادامه می

تی و آش حسن نیت هیئت، به ابتکار خود، دولت موقت برای غلبه بر آشوبهای کردستان

به منطقه  هیئتنکرد. وقتی این  ملی تشکیل داد و در این زمینه هیچ مشورتی با تیمسار قرنی

خواهید؟ آنها گفتند: های مخالف را جمع کردند و از آنها پرسیدند چه میرفت، نماینده گروه

خواهیم خواهیم! عملا خودمختاری در کردستان وجود دارد، ما فقط میما خود مختاری می

ر از تند: یعنی اینکه استاندادولت این قضیه را به رسمیت بپذیرد. گفتند: یعنی چه؟ گف

از خودمان باشد. نهادهای انقلابی توسط خودمان تشکیل شود.  لشکرخودمان باشد. فرمانده 

گفت اگر  حسن نیت هیئتمان کُردی باشد. زبان رسمی ما زبان کُردی باشد. لباس

، مسئولین ادارات کُرد و فرمانده خودمختاری همین است که لباس و زبان کُردی، استاندار کُرد

مانید باید منتظر ب ،کُرد، اینها را قبول داریم اما اگر مواردی فراتر از این مسئله وجود دارد لشکر

هم ظاهرا قبول  هاگروهکتا مجلس تشکیل شود و نماینده شما در مجلس صحبت کند. 

بود. یعنی عملا امتیازی که های قدیمی هم کردند. استاندار کُرد شد، اتفاقا از مارکسیست

که کُرد زبان بود و جزو افسران نمونه  خواستند به آنها داده شد. سرهنگ ماشاالله صفریمی

را از  رشکلشد. وقتی  سنندج لشکربود، فرمانده  دانشکده فرماندهی و ستاداساتید  از ارتش و

چراکه روزهای اول انقلاب خشک و خشن  ،تحویل گرفت، از او خواست که از سنندج برود کتیبه

آید، ممکن است کار دستت با مردم صحبت کرده است و گفت مردم از شما خوششان نمی

نار خودتان داشته باشید. شما با گوید: من باکی ندارم، من را کمی بدهند. کتیبه

 کنم و پشتیباناما من با قاطعیت عمل می ،گیریدهای خود در رودربایستی قرار میهمشهری

آمد.  تهرانه ب نداشت تا اینکه کتیبه تاثیری در سرهنگ صفری ،گفت شما هستم. هر چه کتیبه

ر د لشکررفت، خیال ضد انقلاب راحت شد. ستاد  وقتی که کتیبه 06اسفند  26در نتیجه 
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 شکرلآید، سرنیزه را پشت سر فرمانده در می هاگروهکداخل شهر با فریب و نیرنگ به محاصره 

 .ادیو برای همرزمانت بخوانگویند این اعلامیه را از طریق ر گذارند و میمی

فرمانده شما هستم. شورای انقلاب شهر  خلاصه پیام این بود: من سرهنگ صفری

 .خواهد پادگان را تحویل بگیرد. مقاومت نکنیدمی

ه کای خواهد با هر وسیلهاز طریق رادیو از مردم شهر می بلافاصله شورای انقلاب سنندج

در اختیار دارند، اعم از تفنگ، سرنیزه، شمشیر به سمت پادگان حرکت کنند و این لانه فساد 

 .را در اختیار بگیرند

 ،، اهل پاوه، سرهنگ سلطان اسحاقلشکرجانشین فرمانده  ،همزمان با محاصره پادگان

من از خود شما هستم،  ،گوید: مردم سنندجمی کرد متدین و انقلابی در پیامی محکم و قاطع

علق بندم. پادگان و ارتش متهمه شما را به رگبار می ،اگر یک قدم دیگر به پادگان نزدیک شوید

لاب و شد ضد انقبه انقلاب و مملکت است. با شنیدن این پیام که از طریق بلندگو پخش می

ارند، گذردار نیست، بدون لحظه ای درنگ پا به فرار میبینند شوخی بمردم فریب خورده، می

شد، همه جای ها تنها به سنندج ختم نمیصدا کرد. آشوب این ماجرا در کل کردستان

بارها ها، تیرسوخت، تفنگامی میو... در نا آر  ، پیرانشهر، بوکان، مریوانکردستان مانند سقز

سینه سربازان و مدافعان انقلاب را نشانه رفته بود. نقش  ،ی ربوده شده از مهابادهاو خمپاره

چند  –که تا روز پیروزی انقلاب  لشکری داوطلب هایگانو  های تیمسار فلاحیبارز و فداکاری

در این روزهای سخت بسیار درخشان است و از زبان  شدند،جاویدان گفته میگارد  –روز قبل 

 .توان شنیدکه در صحنه حضور داشته می سعدیحسنی لشکرسر 

ده اند، را تخلیه کر  هاپادگانسربازانی که با فرمان امام  ،مشکل دیگر آنکه ناگهان اعلام شد

ردند. سربازان انقلابی که تا آن روز اطراف و حامی فرماندهان فروردین به خدمت بازگ 10در 

شود. تصورشان این بود که اگر ما بمانیم ضدانقلاب محسوب بودند، گفتند سرنوشت ما چه می

را ترک کردند و رفتند تا با سربازان انقلابی با هم  هاپادگانشویم. به همین دلیل اغلب آنان می

تحت فشار و  هاپادگانن ماجرا خبردار شد و برای چندمین بار بازگردند، ضد انقلاب از ای

 ،دمجبور ش تر بود. تیمسار قرنیاز همه مهمتر و حساس محاصره قرار گرفتند. پادگان سنندج
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در  نقلاب بداند که ارتشبفرستد و دیوار صوتی را بشکند تا ضد ا سنندج آسمان هواپیما به

 .صحنه است

های منور نیاز بود تا سربازان دید کافی به شلیک گلوله ،ها هم برای دفاع از پادگانشب

های خاردار نزدیک شوند، این قضیه و شکستن دیوار نتوانند به سیم هاگروهکداشته باشند و 

ی ما را هاکه ارتش شهر صوتی برای ضد انقلاب بهانه جدیدی شد. سر و صدا راه انداختند

 .کند و برادر کشی راه انداخته استبمباران می

رسانند. خود را به منطقه می تدر راس یک گروه حسن نی ،طالقانی اللهآیتحضرت  

د. نریز های منور را مقابل ایشان میهای گلولهکند و باقیماندهسازی میانقلاب صحنهضد

ا دولت ب رسد و درگیری قرنیمی گویند اینها را ارتش به ما شلیک کرده است. خبر به تهرانمی

 .گیردموقت بالا می

 اللهآیتکنم آن روز من در حضور تیمسار بودم، تلفن زنگ خورد و فکر می ،در همان ایام

دت گفت: سید به جبا عصبانیت و صدای بلند می بودند. تیمسار قرنی پشت خط طالقانی

. اند و بمبارانی در کار نبوده استاین طور نیست. هواپیماها تنها دیوار صوتی را شکسته ،قسم

 .خواستیم به ضدانقلاب بگوییم که ارتش در صحنه حضور دارد و قدرتمند استمی

های موشک، گلوله و توپ به من نشان گفت: پس این انبوه پوکهخط میظاهرا نفر پشت 

نها گفت: ایمی گویید ما تیراندازی نکرده ایم! قرنیکند؟ شما که میکار میهاند اینجا چداده

 عجبرود. تی منور است که برای روشن کردن آسمان در شب به کار میهااغلب باقیمانده گلوله

 یهامن این است که آنها حق دارند به سمت ما تیراندازی کنند، اما ما حق نداریم با گلوله

 .منورمان آسمان را روشن نگه داریم تا از حمله آنان در امان بمانیم

: گفتخورد، از روی صندلی بلندشد و با عصبانیت همین طور که حرص و جوش می قرنی

حسن  تهیئدفاع کنیم. دولت موقت تجربه کافی ندارد. وقتی  تمام وجود از کردستان ما باید با

خبر ا باید از این ماجرا بیترین مشاور آنان باشم. چر رود، من باید نزدیکبه کردستان می نیت

  ؟باشم

 شد،و دولت موقت روز به روز بیشتر می های مرزی و درگیری قرنیها و نا آرامیآشفتگی

تنهای تنها با هزاران  و تندروها در این ماجرا پشت سر دولت موقت بودند و قرنی هاگروهکهمه 
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آمد، تا اینکه خیلی خسته و افسرده درد و غم، هنوز در صحنه مانده بود و کسی به دفاع از او نمی

 هایتدبیری دولت موقت و دخالتای به حضرت امام از مشکلات ارتش و بیدر رنج نامه شد و

نابجا شکایت کرد و گفت نگرانم با شرایط حاکم نتوانم ماموریت خود را به شایستگی به انجام 

 .فرستادرسانم. رونوشت این نامه را نیز برای دولت موقت 

گوید استعفای شما پذیرفته شده است. طی تماس تلفنی می روز بعد مهندس بازرگان

 دهد: استعفای من با شما نیست، من منصوب امام هستم. بازرگانپاسخ می تیمسار قرنی

صورت گوید: در اینهم می گوید: اگر حضرت امام قبول کرده باشند چه؟! آقای قرنیمی

 .خداحافظ

  واقعا از طرف امام بود؟ این حرف آقای بازرگان

برای من تا امروز روشن نشده که آیا حضرت امام با استعفای او موافقت کرده اند یا خیر، 

س دچراکه پس از شهادت او حضرت امام بارها به نیکی از وی یاد کردند، البته به صداقت مهن

 ،ها علیه این نظامی فرهیخته و قهرمانها و دشمنیبه هر حال سعایت ،هم ایمان دارم بازرگان

 .بهره ساختکارساز شد و کشور و انقلاب را از فیض وجود او بی

  او رفتید؟از ریاست ستاد ارتش استعفا دادند؛ به دیدار  بعد از این که شهید قرنی

در آن روزهای سخت تعطیل  ،بود. ما که کارمان 08، نوروز آخرین دیدار ما با تیمسار قرنی

اید؟ بردار نبود، به دفتر ایشان رفتیم. تیمسار گفت: چه شده که همه در دفتر من جمع شده

چک سته دبگیریم. تیمسار  ایم عیدی همخدمت رسیده و آمده ،گفتیم برای عرض تبریک سال نو

 گفت: عیدی ما این نیست. تیمسار پرسید: پس چیست؟ فروزان خود را درآورد. سرهنگ فروزان

 .صلاحیت این کار را ندارد ،ایدپاسخ داد: آنکه به فرماندهی قرارگاه منصوب کرده

خواهم غذای روزانه ام را اگر زهر هم باشد از دست دفعه برآشفت و گفت: من می یک قرنی

این افسر قبل از انقلاب چه عملکردی داشته است. تا این  ،دانیدهمین افسر بخورم. شما نمی

ست، ا را گفت، من یک دفعه به جوش آمدم و به دوستان گفتم: کسی که رئیس ستاد مشترک

 .ها هم کوتاه آمدندندارد فرمانده قرارگاه را خودش انتخاب کند؟! آنحق 
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 های بالایکلوپ تفریحی، ورزشی داشته و رده ،بعدها معلوم شد آن افسر قبل از انقلاب

چون خود افسر اطلاعات  کرده است. قرنیجا سرگرم و تخلیه اطلاعاتی میارتش شاه را در آن

 .کرده استداده و تغذیه اطلاعاتی میمدیریت انقلاب را یاری می ،این طریق بوده از

 این کار را کرد؟ چیست؟ چرا فرقان تحلیل شما از علت ترور شهید قرنی

کمتر کسی در آن  دنبال این بود که به نحوی خودش را مطرح و معرفی کند. گروه فرقان

های حساس رفت و های مشهور زیاد بودند و آزادانه در سازمانشناخت. گروهرا می زمان فرقان

 ها علیه ستاد ارتش هماهنگ بودند و برضد قرنیها و رسانهآمد داشتند. تقریبا همه روزنامه

ه با شهادت این سرباز وفادار ب و آمریکایی بوده است. فرقانگفتند کودتای انوشتند و میمی

 .از چهره پلید خود رونمایی کرد ،و ملت انقلاب امام،

در آستانه هفتاد سالگی به ارتش فداکار و وفادار ایران درس پایداری داد و با دریافت  قرنی

د شهید، نام خود را در تاریخ زرین انقلاب اسلامی و دفاع از مرزهای عنوان نخستین امیر و سپهب

 ی شهادت حق او بود.راستانه ساخت. بهمیهن جاود

 گفتگو از حسین جودوی
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 اطلاعاتی دیگر از شهید سپهبد قرنی

 درباره تیمسار سرلشکر قرنی النسبشریفسرهنگ  ل ازبه نق روایت سرهنگ زمانی

 

از آغ قرنی سرلشکرارتش، همکاری خودرا با تیمسار  انقلاب کمیته که 06بهمن  21روز 

و رو به ر  باغیی تیمسار قره، اتاق دار و آبدارچخانم منشی ،کرده بود، با سرگرد مهدی زمانی

 دار،افسر، درجه شدیم، از چند صد نفر امیر ارتش در ادارات مختلف ستاد و چند صد نفر

خدمت را رها کرده  هانویس خبری نبود، همه از شوک انقلاب و تهدید گروهککارمند و ماشین

داد که از افراد مورد اعتماد و نشان می و رفته بودند، سرگرد زمانی برای گروه ما ناشناس بود

 است و با ایشان آشنایی قبلی دارد.  تیمسار قرنی

در مسجد نور  ،سلیمی لشکردر مراسم یادبود تیمسار سر  1180سالها بعد در بهمن ماه 

از پایگاه خبری مشرق و تسنیم روبه رو  با دوست خوبم آقای حسین جودوی ،میدان فاطمی

برخورد کردیم، من ایشان را به هم  شدم، ضمن گفت و گو به سرکار سرهنگ مهدی زمانی

اطلاعات  ،معرفی کردم و از اینکه در چهل و سه روز تصدی تیمسار شهید و ماجراهای آن ایام

اری گذاشته شد که حاصل آن را دقرار و م بین آنان ارزنده ای دارد، ذکری به میان آوردم.

 فرمایید:ملاحظه می

این مصاحبه بسیاری از زوایای ناشناخته زندگی پر فراز و نشیب خدمتی تیمسار شهید را 

 کند که بسیار شیرین و خواندنی است.بازگو می

 هم هاو به این آسانی بود میسرهنگ زمانی همدوره و دوست صمیمی مرحوم تیمسار سلی

را  یسعدحسنیسرگرد  ،داد.یادآوری کنم که سرهنگ زمانیبرای این گفت و گو رضایت نمی

اشتباه  ،تهالیت داشفع که چندروزی در دفتر تیمسار قرنی توتیائیجای ستوان یکم مصطفی ه ب

 گرفته است.

 کند و او را به جنوب شهر تهرانرا سوار ماشین می ، وزیر خارجه آمریکایک روز آقای قرنی

زنند هایی که شاه و دیگران در مورد آبادانی مملکت میگوید: شما فکر نکنید حرفبرد و میمی

 .استدرست 
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سرلشکر  11، ساعت 1108های خبرگزاری تسنیم،سوم اردیبهشت به گزارش گروه رسانه 

برد، به هنگام مراجعه به حیاط منزل، از اش به سر میکه در منزل شخصی محمد ولی قرنی

 از ساختمان
ً
 یاد قرنیرو( مورد هدف قرار گرفت. صدای فرهای روبهبیرون ساختمان )احتمالا

همسرش را که داخل ساختمان بود، به حیاط کشاند و وی « سوختم»، «سوختم»گفت که می

، رو شد. ضارب شهید سرلشکر قرنیکه میان حیاط افتاده بود، روبه با پیکر غرقه در خون قرنی

بود که بعدها دستگیر و  به نام حمید نیکنام حارب و منحرف فرقانیکی از اعضای گروهک م

 اعدام شد.

به دنیا آمد. وی در سال  در تهران ای مذهبیخورشیدی، در خانواده 1282سال  قرنی

با درجه ستوان دومی، در رسته توپخانه  1111شد و در سال  وارد دانشکده افسری 1148

و معاونت  2ریاست رکن التحصیل گردید. آخرین سمت ایشان پیش از اخراج از ارتش، فارغ

 28ت زمانی و وضعیت ارتش پس از کودتای یستاد ارتش بوده است. این شغل، باتوجه به موقع

در فکر کودتا بود و  سرلشکر قرنی 1117در سال  است.ه می بود، شغل بسیار مه1112مرداد 

 از همه جوانب هم شرایط فراهم شده بود، اما در شگفتی تمام
ً
رفت و اغلب « لو»کودتا  ،ظاهرا

انش و همکاران و همفکر  دستگیر شدند. قرنی قریب به اتفاق عواملش، از جمله سرلشکر قرنی

بود، ولی بنا به عللی که هنوز کاملًا  صحبت از اعدام قرنی ،دستگیر و محاکمه شدند. در آغاز

معلوم نشده، مانند اینکه حقیقت وجودی لو دهندگان کودتا روشن نشده، دادگاه، سرلشکر 

از زندان آزاد شد  1118ش و سه سال حبس محکوم کرد. وی در اسفند را به اخراج از ارت قرنی

 تحت مراقبت امنیتی قرار داشت. 
ً
 و از آن پس شدیدا

به دلیل همکاری با روحانیت در جریان نهضت امام خمینی)ره( مجدد به زندان  شهید قرنی

در جریان انقلاب به نیروهای انقلابی پیوست.  آزاد شد. شهید قرنی 00رفت و در دی ماه سال 

گیری و گزینش اعضای شورای انقلاب که از سوی حضرت امام خمینی )ره( به هنگام شکل

گرفت، ایشان به عضویت این شورا انتخاب شد. پس از پیروزی انقلاب، بلافاصله، صورت می

، ضمن اعاده به ارتش با درجه سرلشکری به عنوان رئیس بهمن، سرلشکر قرنی 21یعنی روز 

 .ستاد ارتش انقلاب، با حکم امام خمینی )ره( منصوب شد
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 رلشکان سر دگفت و شنودی با اولین و آخرین آجو ،ها از آن حادثه تلخحال با گذشت سال

ری اسلامی داشتند؛ سرهنگ بازنشسته که در زمان ریاست ستاد کل ارتش جمهو شهید قرنی

 زمانی صورت گرفته تا زوایای پنهان آن روزگار برای مخاطبین روشن گردد. سرهنگ زمانی

 .اندهای اخیر به میهن بازگشتهاند و در سالها در ایران حضور نداشتهسال

 آشنایی با تیمسار قرنی

به دنیا آمدم. چون وضع مالی پدرم خوب  کی منطقه بهارستان و سرچشمه تهرانمن در نزدی

دادیم. تا اینکه برای گذراندن کلاس هفتم به مدرسه علامه نبود، منزل خود را زیاد تغییر می

دم. او آشنا ش« ادکوهیسو بیژن»بیل رفتیم. در آن مدرسه با فردی به نام لواقع در سه راه سرس

خواند و یک دخترخاله داشت که در رباط کریم درس می بود. بیژن خواهرزاده شهید قرنی

باعث شد که رفت و آمدها خیلی زیاد شود. به  ارتباط خواهر من در آنجا معلم ورزش بود. این

 (خانواده آنها شده بودم و شوکت خانم )خواهر شهید قرنیطوری که من دیگر یکی از اعضای 

ای شده بود که دیگر مانند یک فامیل برای آنها شده مرا خیلی دوست داشت. این رابطه به گونه

شدیم و گاهی اوقات تیمسار هم به منزل خواهرشان ها دور هم جمع میبودم. آخر هفته

یشان سرهنگ دوم بودند و چون آجودان شاه بودند، واکسیل زرد آمدند. آن زمان امی

همان مقدار هم به  ،دادندتومان هدیه می 14های خود بستند. آن وقت اگر به خواهرزادهمی

  پوشیدند.خیلی شیک و زیبا لباس می دادند. تیمسار قرنیمن می

وهر )ش انتخاب شدند، سرهنگ سوادکوهی رشت زمانی که ایشان به عنوان فرمانده تیپ

ت به رش ( به عنوان رئیس نظام وظیفه رشت انتخاب شد و همه خانواده بیژنخواهر آقای قرنی

از من خواست تا به رشت  شده بود. خواهر آقای قرنیخیلی تنها  رفتند. به همین دلیل بیژن

و مقطعی را ترک تحصیل کرده بودم  بمانم. من کلاس دهم را رد شده بودم بروم و در کنار بیژن

 سال آماده به خدمت به منرئیس نظام وظیفه بود، یک رفتم. پدر بیژنو باید سربازی هم می

داد. در این مدت دیپلم خود را گرفتم. یعنی دو سال تحصیلی را در یکسال خواندم. در مدتی 

به دنبال این بودند که  رفتم. خانواده بیژنمی به دیدن تیمسار قرنی ،هم که در رشت بودم

رفتیم. مدرک دیپلم را که کند، هر چند وقت ما به دیدن تیمسار میفرزندشان در جامعه رشد 
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آمدم. چون درس ریاضیات را خیلی  رفتم. از ترس سربازی به تهرانگرفتم باید به سربازی می

خوب بلد بودم، دوست داشتم به دبیرستان بروم و مهندس بشوم. با هر دردسری که بود در 

 .کردممدرسه مروی ثبت نام 

رسیدیم. او خیلی به من  خدمت مادر تیمسار قرنی ،در همین روزها، برای تجدید دیدار

هم آنجا بودند. آن روزها درجه  محبت داشت. وقتی به منزل آنها رسیدیم، تیمسار شادمهر

ر ام و دی؟ گفتم: دیپلمم را گرفتهکنسرهنگ دومی داشتند. او به من گفت: پسر، چه می

ات را از گفت: برو پرونده خواهم مهندس بشوم. شادمهرام. میمدرسه مروی ثبت نام کرده

 .ام. بیا تا در آنجا ثبت نامت کنمشده مروی بگیر؛ من فرمانده هنگ دبیرستان نظام

تبعید شده بود. و من در رشت در خانه  به رشت ،بود به دلیل آنکه هوادار مصدق شادمهر

رفاقت  دوستی و با تیمسار قرنی آشنا شده بودم. علاوه بر این شادمهر با سرهنگ شادمهر بیژن

 .نزدیک داشتند

خواستم در خانه پدرم باشم. دلم چنانی به ارتش نداشتم. اما دیگر نمیمن علاقه آن

ام بهتر شود. از طرفی هم ژست خواست دستم به جیب خودم برود و مقداری وضع مالیمی

مکافات نامم را در  فتم و با کلیام را گر نیروهای ارتش را دوست داشتم. به هر صورت پرونده

 .بود 1110نوشتند. این اتفاق مربوط به سال  می تهراندبیرستان نظا

 برای ورود به ارتش امضای شهید قرنی

رفی د یک معبای ،داشتند آن روزها قانون این بود، افرادی که قصد ورود به دبیرستان نظام

 .بردیمبرای آنها می« امیر ارتش»ارشد، یا یک نظامی نامه از یک 

برای من بگیر. او هم گفت: به من چه!  قرنی تیمسارگفتم که یک معرفی نامه از  به بیژن

ر صورت خودم به آنجا رفتم. شناسد. به هخودت به محل کار او برو و بگیر. دایی تو را خوب می

رفتم؛ یک با دژبانی هماهنگ کردم و وارد پادگان شدم. همین طور که داشتم در محوطه می

را به همراه چند نفر دیگر دیدم. ایشان تا مرا دید، گفت: تو اینجا چه  مرتبه تیمسار قرنی

بت نام ث کار داری؟ گفتم: در دبیرستان نظامام شما را ببینم. گفت: چه کنی؟ گفتم: آمدهمی
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ام تا شما زحمت آن را بکشید. فوری ام؛ باید یک تیمسار زیر پرونده مرا امضا کند. آمدهکرده

 «.صلاحیت شخص فوق الذکر مورد تأیید است»پرونده را از دست من گرفت و زیر آن نوشت: 

 در مورد شاه نظر قرنی

 ،( در مورد شاهاش)شهید قرنیرفت و آمد داشتم، پیرامون نظر دایی در مدتی که با بیژن

 زند.هایی در مورد شاه میحرف ،امگفت: داییمی شد. بیژنهایی بین ما رد و بدل میحرف

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در یک جمعی که خود من هم حضور داشتم؛  حتی یک بار 

گفت: چه معنی دارد وقتی یک کسی شاه شد؛ بعد از او فرزندانش شاه بشوند. مثلا  آقای قرنی

همین شاه سلطان حسین؛ چه معنی دارد که سرنوشت یک مملکت را دست او بسپارند. یک نفر 

 .شود، دلیل ندارد که به صورت موروثی فرزندش هم شاه شود، این درست نیسته میآدم شا

 بودند همه شیفته قرنی

ای که هر فردی با او یک بار روابط اجتماعی بسیار بالایی داشت. به گونه تیمسار قرنی

چرخ  ،آید یکبار که همسرشان همراهشان بودشد. یادم میکرد، شیفته وی میبرخورد می

 شوند که آن راکنند موفق نمیافتد. هر کاری میراست اتومبیل به داخل یک جوی بزرگ می

ار شوند. به کمک تیمسبیرون بیاورند. دو جوان در حال عبور از آنجا بودند که متوجه مشکل می

 دو اسکناس صد تومانی به . تیمسار قرنیآورندآیند و با هر زحمتی که بوده ماشین را درمیمی

کنند. یکی از آنها گفته بود که درست است اما آن دو جوان به هیچ وجه قبول نمی ،دهدآنها می

ارت آید و کنیاز داریم ولی این کار را به خاطر پول نکردیم. تیمسار از برخورد آنان خوشش می

 .گوید: به من زنگ بزنیددهد و مییویزیت خود را به اینها م

 رود. در آنگیرد و با دعوت تیمسار به دیدارشان مییکی از آنان تماس می ،دو سه روز بعد

گوید: بیکارم. شما برای من پرسد که مشغول به چه کاری هستی؟ جوان میدیدار از او می

ام آقای یکی از دوستانش به ن شغلی پیدا کنید، من هیچ انتظار دیگری از شما ندارم. تیمسار با

گیرد و فروخت و خیلی معروف بود تماس میپمپ آب می ،تهران اسدی که در خیابان سعدی

گذرد. آن جوان شود. یک سال از این ماجرا میکند و مشغول به کار میسفارش این جوان را می

رود. گذارد و به رکن دو ارتش برای دیدن تیمسار مییهزار تومان پول داخل چمدان م 144
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گوید: گوید: این چمدان مال شماست. تیمسار میگذارد و میچمدان را روی میز تیمسار می

هزار تومان در این  144دهد: این درآمد یک سال من است؛ من داخل آن چیست؟ جواب می

اشته اید. در آن زمان مبلغ زیادی بوده سال درآمد داشته ام. این نان را شما در دامن من گذ

پسرهِ »کرد و آن این بود: است. تیمسار یک تکه کلام داشت که بعضی مواقع از آن استفاده می

گوید: پسره خر این چمدان را بردار. خودت زحمت کشیده ای و این پول مال به او می«! خر

خوبی شد و توان مالی بسیار  عرقهایی ست که ریخته ای. برو به امید خدا. آن جوان کاسب

 .خوبی پیدا کرد

 مورد غضب شاه قرار گرفت؟ چه شد که قرنی

هنوز  ،به ایران آمد ؛ وزیر وقت امور خارجه آمریکا(Cyrus Vance)س ونسوزمانی که سایر 

رئیس رکن دو ارتش و همه کاره امنیت کشور به حساب  تشکیل نشده بود و تیمسار قرنی ساواک

کند و او را به جنوب شهر ، وزیر خارجه آمریکا را سوار ماشین میآمد. یک روز آقای قرنیمی

کت نی مملهایی که شاه و دیگران در مورد آباداگوید: شما فکر نکنید حرفبرد و میمی تهران

دهند اصلا درست نیست. زنند درست است. اخباری را که در مورد بهبود زندگی مردم میمی

ای است که از فقر و محرومیت واقعیت و حال و روز این مملکت، همین اوضاع افتضاح و آشفته

نه به دل کی شود و از این کار قرنیکنید. شاه به شکلی از این قضیه باخبر میمردم مشاهده می

 .گرددگرفته و به دنبال فرصت می

 تلفن کرد وقتی اشرف به شهید قرنی

علاوه بر  ()شهید قرنی رفته بودم، به من گفت: قرار شده که دایی یک روز که به دیدن بیژن

هم بشود. خود شاه به او پیشنهاد داده است. این ماجرا  ئیس شهربانیارتش، ر  2ریاست رکن 

 ای در اینخاطره گذشت و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. تا اینکه یک روز از داماد آقای قرنی

 ایشان مولاگفت: یک روز با تیمسار نشسته بودیم که تلفن زنگ زد. معزمینه شنیدم. او می

داد. اما استثنائا این بار خودش گوشی را برداشت و گفت: بفرمایید. آن تلفن را جواب نمی

د: گویگوید: کدام اشرف؟ آن طرف میمی گوید: من اشرف هستم. آقای قرنیطرف تلفن می



 هاها و شنیده/ ارتش در دیده68

شناسم که یکی از آنها اشرف من ده تا اشرف می گوید:می مگر چندتا اشرف داریم؟ آقای قرنی

 .گوید: من اشرف پهلوی هستمآن طرف می ..چهار چشم است و

فته گ خواست که با اشرف این گونه صحبت کنند. به قرنیخیلی دل و جرأت می ،آن دوران

 گوید: برادر شما؛ فرمانده منمی بود این پیشنهادی که برادرم به تو داده را قبول نکن. قرنی

توانم رد کنم. اما اگر کسی مورد نظر شماست، خواهش است. اگر به من تکلیف کند، من نمی

کنم که خودتان چون روی شاه نفوذ دارید، به او بگویید که از من صرف نظر کند. اشرف می

 .در جریان قضیه هستم گوید: به هر حال این را گفتم که بدانیهم می

 با من کاری نداشت شاه گفته بود قرنی

( و خود تیمسار خان )ناصرها که من به همراه برادر شهید قرنییادم هست بعضی از شب

کر کنم خیابان آبان( جلوی یک منزلی از ماشین ها )فبودم، ایشان در یکی از خیابان قرنی

 رسید کهرفتیم. همان موقع به نظرمان میداشتیم و پیاده و از ما جدا شد. ما هم ماشین را بر

 .سیاسی پنهانی و زیر زمینی دارد او فعالیت

 بعد از اینکه اولین بار تیمسار بازداشت شدند؛ شنیدم که شاه به هیئت دولت گفته بود که

دید شماها یک مشت افراد خواست دولت را ساقط کند. او میبا من کاری نداشت، او می قرنی

 .خواست افراد لایق و کاردان را به جای شما سر کار بیاوردعرضه و نالایق هستید. میبی

 2س رکن )رئی علوی مقدم ( و تیمسار)اولین رئیس ساواک نکته دیگر اینکه تیمور بختیار

بودند. یعنی خود را در رقابت با  ارتش( و چند نفر نظامی رده بالای دیگر دشمن خونی قرنی

 .دکردندیدند و برای تصاحب جایگاه و موقعیت او هزاران دسیسه میمی قرنی

 الله میلانیبا آیت طه شهید قرنیراب

سال در زندان شاه بودند، وقتی آزاد شدند گاهی اوقات به خانه  1بعد از اینکه تیمسار 

یک شرکتی هم بود به نام شرکت رامسر. تا  ،ن روزهاآدیدیم.رفتم و همدیگر را میمادرشان می

دانم پشتیبانی از این شرکت بر عهده شخصی به نام مهندس کیوانی بود که جایی که میآن

گذاشت و خیلی هم مرید ایشان احترام می بود. خیلی به قرنی دوست صمیمی تیمسار قرنی
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کرد. ت و بعدها فهمیدم که در آنجا علیه شاه فعالیت میدر این شرکت رفت و آمد داش بود. قرنی

 .به همین دلیل برای مرتبه دوم توسط نیروهای امنیتی رژیم پهلوی بازداشت شد

 در مشهد میلانی اللهآیتواقعا درد دین و مذهب داشت. از طرفی هم چون با  تیمسار قرنی

رابطه داشت، خیلی پیگیر این موضوعات بودند. حتی من شنیدم که قرار بوده کودتا کنند و 

هم بین هواداران شاه  02خرداد  10حتی صحبت کشت و کشتار هم به میان آمده بود. در 

 گونهاین یک مغز نظامی وجود داشته که کار را هاشایعه شده بود که پشت سر این آشوب

 .پشت این قضایا بوده است زدند قرنیطراحی کرده است. حدس می

برای مرتبه دوم هم دادگاه ایشان را به سه سال زندان محکوم کرد. اما هنگامی که بیرون 

 .مدیدمیهای خود را مجددا آغاز کردند که انجام آن را به چشم آمدند، فعالیت

 به آمریکا سفر آقای قرنی

عوت د به جرم کودتا بازداشت شوند؛ ایشان برای سفر به آمریکا قبل از اینکه شهید قرنی

شود. ایشان به مدت دو ماه به شود. یک نظر این است که همه مشکلات از اینجا شروع میمی

ه ها در این سفر زیر پای او نشستند کرسد آمریکاییدید به آمریکا رفتند. به نظر میعنوان باز 

ا را ها برای نزدیک کردن بیشتر خود به شاه کودتعلیه شاه کودتایی به راه اندازد. گویا انگلیسی

 .لو داده بودند

 دیدار نکرد هاهیچ گاه با آمریکایی

ران رفت. از ای ؛ سفیر کبیر آمریکایلیام سالیوانروزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، و

داد. من هم چون تازه از آمریکا برگشته بودم، همه امور سفارت را ژنرال فیلیپ گست انجام می

ارتش  رکدر ستاد مشت کردم. تلفن دفتر تیمسار قرنیزبان انگلیسی را خیلی خوب صحبت می

 خواهم با تیمسار قرنیبه صدا درآمد. گوشی را برداشتم. گفت: من ژنرال گست هستم و می

کنم. خدمت گویم و خبرتان میدیداری داشته باشم. گفتم: درخواست شما را به تیمسار می

 رسیدم و ماجرای تماس گست و درخواست دیدارش را به ایشان گفتم. آقای قرنی تیمسار قرنی

ای نداشت. قبول نکردند. مجددا گست تماس گرفت و درخواست خود را اعلام کرد. اما فایده

  .این کار را چند بار تکرار کرد. تیمسار به هیچ وجه نپذیرفت



 هاها و شنیده/ ارتش در دیده84

همه اعضای  ،ری ده دقیقه تیمسار را ملاقات کنمگفت: اگر بگذاگست به من می

رتبه شش م -پذیرفت. بعد از پنجاین دیدار را نمی فرستم. اما قرنیمی ات را به آمریکاخانواده

دقیقه وقت بگیری تا با هم  0کنم از تیمسار حتی تماس گرفتن؛ دفعه آخر گفت: تمنا می

دقیقه  0حتی برای ، کند که شما راداشته باشیم. به تیمسار گفتم: گست التماس میملاقات 

 .گفت: غلط کرده است ببیند. آقای قرنی

 .ندکشتکرد او را نمیکنم اگر ملاقات را قبول میهیچ وقت با او ملاقات نکرد. من فکر می

مریکایی دیگر با دفتر تماس گرفت و خود را یک آ ،این ماجرا که تمام شد؛ چند روز بعد

بروس معرفی کرد. او هم چندین بار تماس گرفت و اصرار داشت که تیمسار را ملاقات کند. یک 

کنی؟ ای که این قدر برای دیدار با تیمسار اصرار میروز پشت تلفن به او گفتم: تو چه کاره

خواهم با تیمسار مصاحبه کنم. اما یگفت: من در راس خبرنگاران مک گروهیل قرار دارم و م

 .هر کاری کردم تیمسار جوابش منفی بود

 انتخاب جانشین برای ستاد کل ارتش

همه امرایی را که با رژیم مشکل نداشتند و به دنبال شغل و مقام آمده  ،یک روز تیمسار قرنی

توانست در مورد آنان تصمیم با آنکه می بودند در ستاد ارتش جمع و برای آنها سخنرانی کرد.

بگیرد؛ به آنها گفت: در ایران انقلاب شده است و مملکت کلا تغییر کرده است. اگر از من 

کنید. پرسید، دیگر جایی در این سیستم ندارید. اگر در ارتش بمانید؛ خودتان را ضایع میمی

واهید بمانید، من حرفی ندارم. هر ختان که میبا این حال تصمیم با خودتان است، هر کدام

کنم. اکثر آن جمع تقاضای خواهد استعفا دهد، من به سرعت موافقت میکس هم می

 .بازنشستگی کردند

خواهم، آیا تیمسار مرا صدا کرد و گفت: چند افسر خوب می ،چند روز بعد از این ماجرا

به من  م. با اینکه خیلیشناسی؟ گفتم: بله. یک لیست برای تیمسار تهیه کردکسی را می

سپرد  (و سرهنگ فروزان النسبشریفاعتماد داشت، اما این لیست را به دو نفر دیگر )سرهنگ 

 .که راجع به آنان تحقیق کنند. الحمدلله همه آن افراد هم تایید شدند
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؟ شناسیرا می یک معاون انتخاب کنم، کسی ،خواهم برای ستادیک روز به من گفت: می

ای . گفت: حرف او را نزن. گفتم: چرا؟ او که انسان شایستهگفتم: تیمسار محمدهادی شادمهر

 .خواهد او را به من معرفی کنیاست. گفت: تو نمی

فت: تیمسار مرا به داخل اتاقش صدا کرد و گ قرنی یدو هفته از این ماجرا گذشت. آقا

در حال آمدن به ستاد است، بگو از جلوی درب ستاد او را اسکورت کنند. با تعجب به  ،شادمهر

 .ها را سر تو شکاندماو نگاه کردم. گفت: همه کاسه و کوزه

خواستند با اد زنگ زد. میبه دفتر ست ماجرا از این قرار بود که یک روز تیمسار شادمهر

م بگو که در دفتر  اطلاع دادم. گفت: به شادمهر صحبت کنند. به آقای قرنی تیمسار قرنی

 بگو من نیستم. کمیاست! گفت: فهمیدم،  نیستم. مجددا گفتم: قربان، تیمسار شادمهر

اند، چون تلفن را جواب گفتم: احتمالا تیمسار به دستشویی رفته مکث کردم و به شادمهر

 یخواستم به قرندانم قضیه چیست. کاری نداشتم، فقط میگفت: من می دهند. شادمهرنمی

مواظب  ،ادای خواهد افتفکر نکنی که از کف پای آنها سکه ،آینداینهایی که به دفترت میبگویم 

 .چنین رفتاری کرده است با شادمهر خودت باش. آن روز خیلی تعجب کردم که چرا آقای قرنی

 هم همین قضیه بود که به شادمهر« مها را سر تو شکاندهمه کاسه و کوزه»منظورشان از 

 .آجودانم به من خبر نداده بود که شما تماس گرفته اید ،گفته بود

به پایان رسید، مستقیم به جلوی  اش با تیمسار قرنیبه ستاد آمد و جلسه وقتی شادمهر

خواهم چند کلمه با تو صحبت کنم. از پشت میزم بلند شدم و آن طرف گفت: می میز من آمد.

ود. من شدلیل نمیشود اما دشمنی بیدلیل میها کنار او نشستم. گفت: دوستی بیروی مبل

به تو چه بدی کرده بودم که نگذاشتی آن روز تلفنی با تیمسار صحبت کنم. گفتم: تیمسار من 

توانم به شما بگویم. گفت: بفرمایید. اما یک چیز را می ،شما بدهم هیچ جوابی ندارم که به

گفتم: اگر در این دنیا به غیر از فرزندانتان یک نفر پیدا شود که شما را دوست داشته باشد؛ آن 

ام. از گفت: من جانشین شده فرد من هستم. خلاصه مقداری با هم گپ زدیم. آقای شادمهر

خواهم با هم کار کنیم و مملکت را بسازیم. او واقعا بهترین معاون و بعدها بهترین امروز می

 .رئیس ستاد ارتش بود
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بیرون رفت، به داخل اتاق ایشان رفتم و جریان  از دفتر تیمسار قرنی آن روز وقتی شادمهر

ا تلفن کردم و او ر  های پیروزی انقلاب اسلامی به شادمهرگفت: نزدیکی را جویا شدم. قرنی

توانم بیایم و تو هم این کار را نکن. خودت هم گیر دعوت به کار کردم. به من گفت: من نمی

کند. به همین دلیل ق میروی. من هم به او گفتم: این دفعه فرافتی و دوباره به زندان میمی

 .شدباید بابت این قضیه مقداری تنبیه می

 ؟استعفا داد چرا شهید قرنی

سان اح»اتفاق افتاد خیلی مهم بود. یادم است شخصی به نام  ای که در کردستانمسئله

 خواستمیبود و با من هم ارتباط داشت. او  آبادخرممرکز آموزش  رئیس ضداطلاعات« امینی

از من اطلاعات بگیرد. آن روزها سرهنگ شده بود و به همراه تعدادی از کُردها به پادگان 

 هستیم. از داخلحمله کرده بودند. به من زنگ زد و گفت: زمانی جان، ما کنار پادگان  سنندج

کنند. به فرماندهان بگو به سمت ما تیراندازی نکنند. گفتم: مرد پادگان به ما تیراندازی می

 خانه دوم یک ،اید؟ پادگانکنی؟ چرا به پادگان حمله کردهحسابی، تو اطراف پادگان چه می

همین طور که با کنند. تو راهت را بکش و از آنجا برو. نظامی است، آنها از خانه خود دفاع می

 .کردیم، تلفن قطع شد. دیگر ما هیچ ارتباطی با کردستان نداشتیمهم بحث می

تند قرار است زنگ بزنند، تماس گرف که به دفتر آمد؛ به من گفت: از کردستان تیمسار قرنی

تلفن را قطع کن و کردستان را به فوری تلفن را به اتاق من وصل کن. هر کسی روی خط بود، 

 .به کردستان رفته بود و قرار بود که با ستاد تماس بگیرند حسن نیت هیئتمن وصل کن. 

دش را دیدم خورفتم، میستوان یک بود. وقتی پیش تیمسار می []توتیائیسعدیحسنی

 .پلکیددهد و او آن جا میی بیهوده مشغول کرده و تیمسار هم اهمیتی نمیبه کار

 ،که برای دیدن تیمسار به داخل اتاق ایشان رفته بود ]توتیائی[ سعدیحسنییک وقت 

 تلفن زنگ خورد. گوشی را که برداشتم؛ از آن طرف شخصی گفت: من صدر حاج سیدجوادی

تان تا با تیمسار صحبت هستم. تا این را گفت، من فوری گفتم: گوشی چند لحظه خدمت

وصل کردم. حالا نگو تیمسار در حال صحبت کردن با خط  کنید. زود خط را به اتاق آقای قرنی

گر دهد. تیمسار با تلفن دیرا جواب می تلفن کردستان []توتیائی سعدیحسنیدیگر بوده و 
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ردم. ای صحبت نکمشغول بحث سیاسی با شخص دیگری بوده است. من هم با پشت خط کلمه

صحبت کنید، کلید را زدم و گوشی را گذاشتم. چراغ هم وقتی صحبت  گفتم: تیمسار، سنندج

 سعدیحسنیماند. چراغ هم نیم ساعت روشن ماند. حالا نگو آقای وشن میکنند، ر می

داند که چه کسی پشت خط است. ولی گوشی را دست گرفته و تیمسار هم نمی ]توتیائی[

خبر  ت: چهآمد و به داخل اتاق تیمسار رفت. بعد از چند دقیقه که بیرون آمد به من گف معینی

کند؟ گفتم: چه طور مگه؟ گفت: بدجوری شده است؛ تیمسار با چه کسی تلفنی صحبت می

 .گویندبه هم بد و بیراه می

 دارد، صدایگوشی را برمی ]توتیائی[ سعدیحسنیماجرا از این قرار بود که وقتی آقای 

ی کرده است، را آقاا خط دیگر با یکی از دوستانش بحث سیاسی میکه داشته ب آقای قرنی

 شود. وقتی آقای قرنیای هم پشت تلفن معطل میشنود. چند دقیقهمی حاج سیدجوادی

گوید این است که ای که میاول کلمه جوادیدهد؛ آقای حاج سیداب میرا جو تلفن سنندج

هایت ایم و آن وقت تو در دفترت با خاله خانباجیمرد حسابی ما در اینجا زیر گلوله قرار گرفته»

مقداری با هم « مرد؛ خاله خانباجی کیه و...»گوید: تیمسار هم می« کنی!بحث سیاسی می

 .شودکنند و تلفن قطع میبحث و جدل می

علیه  زند وزنگ می به مهندس بازرگان صدر حاج سیدجوادی ،عد از این تماس تلفنیگویا ب

لفنی ت با تیمسار قرنی آقای مهندس بازرگان ،کند. بعد از این ماجراصحبت می تیمسار قرنی

ایه داشت ارتش را از نو پ تماس گرفت و به او گفت که باید استعفا بدهی. در صورتی که قرنی

 .کرد. او میان ارتش و ملت را کاملا تلطیف کرده بودریزی می

 انردستها را در کهای قدیمی این سلاحشد. راکتآن روزها در ارتش از سلاح بازوکا استفاده می

انی ریزد. آقای طالقروی سر مردم می ها را قرنیریخته و گفته بودند، این بمب جلوی آقای طالقانی

 .انداختملاحظه است. نباید کشت و کشتار راه میهم گفته بودند: عجب این مرد بی

 زده بودند. بعدها شنیدم که مرحوم طالقانی حسن نیت هیئتو این حرفها را بعضی از افراد عض

 .فریب دادند اش ابراز ندامت کرده بود و گفته بود که ما را در مورد قرنیبه خاطر این جمله
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 در منزل شهید قرنی حضور فردوست

ارتش جمهوری اسلامی استعفا داده  از ریاست ستاد مشترک بعد از اینکه تیمسار قرنی 

خیر.  ای؟ گفتم:به من گفت: در این چند وقت به دیدن تیمسار رفته بود، یک روز ولی معینی

بعدازظهر به منزل تیمسار  0-1زن. به همین دلیل یک روز ساعت گفت: حتما به او سری ب

رفتم. تیمسار همین اینکه درب منزل را باز کرد و مرا دید کاملا تعجب کرد و گفت: تو  قرنی

یمسار توانم برگردم. تام شما را ببینم. اگر نامحرم هستم، میکنی؟ گفتم: آمدهاینجا چه کار می

ق خواستیم وارد اتاها راهنمایی کرد. همین که می: نه بیا داخل. مرا به سمت یکی از اتاقگفت

ای در اتاق ماندم و بدون در اتاق روبرو نشسته است. چند لحظه شویم، دیدم حسین فردوست

روز در منزل  12 سرو صدا از منزل خارج شدم و به ستاد برگشتم. بعدها فهمیدم که فردوست

 .حضور داشته است آقای قرنی

 ماجرای دستور امام برای دفن پیکر شهید قرنی

اند، تنها کسی را که جهت تعریف نکردهدانید که حضرت امام خمینی از هیچ کس بیمی

بوده است. وقتی به شهادت رسید و پیکر او را  سار قرنینزدیک ده بار از او تعریف کرده اند تیم

بردند که دفنش کنند، من همه کاره مراسم بودم. امام به یکی از مقامات می به بهشت زهرا

ر سلام" د ببرید و در صحن حضرت معصومه "علیها او را یک راست به قم ،فرمایندروحانی می

 .حائری شیرازی دفن کنید اللهآیتکنار 

 نیوز منبع:مشرق
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 فلاحی اللهولی لشکرهای شهید سر مجاهدت

 80مهر  6النسب برگرفته از روزنامه ایران به روایت سرهنگ شریف

 

کسانی  کلیف بود.چند روزی از پیروزی انقلاب گذشته بود و تصدی نیروی زمینی هنوز بلات

ا بهانه ها ر ها و آشفتگینظمیپس از دیگری بی یشده بودند، یک نامزد مقامکه برای احراز این 

و سرقت اسلحه و  هاپادگاندادند. آنان حق داشتند، چراکه حمله به کردند و انصراف میمی

یم بر اثر همچنان ادامه داشت. فرماندهان قد هاگروهکتوسط  ،مهمات و خودروهای نظامی

بدون محافظ و متولی مانده  هاپادگانخدمت را رها کرده و  ،شوک انقلاب و تهدیدات رنگارنگ

رغم بود. شعار "ارتش ضدخلقی نابود باید گردد" در و دیوار شهرها را پر کرده بود. علی

متحد  ،شکستن ارتش های مکرر حضرت امام، مزدوران بیگانه و تندروها برای درهمحمایت

کدام نیروی منسجم نظامی سپر بلای  ،رسیدندناکرده به آرزوی خود میه بودند. اگر خدایشد

طلبان و هواداران تز توانست قدرتمندانه در مقابل جداییشد و میانقلاب و بازوی امام می

 موهوم ایرانستان قد علم کند؟ 

ی انقلاب و در کارگیری ارتش در پیروزسالۀ حضرت امام در جذب و به24تلاش فرهنگی 

روزهایی که شرق و غرب به جان او افتاده بودند ایشان را در صدر رهبران انقلابی جهان قرار 

 کند.دهد و از عمق دانش، بینش و تدبیر خدادادیشان حکایت میمی

حال که اوضاع آن روزگار تا حدی برای خوانندگان روشن شد، به محور اصلی سخن که 

 گردیم. بود بازمی یهای فلاحمعرفی و مجاهدت

 

ارتش که از اقامتگاه موقت حضرت امام  گذار کمیته انقلابپایه سرهنگ حسنعلی فروزان

ی که از ناختشتافته بود، گفت با شارتش ستاد  نخستین رئیس ،قرنی لشکربه یاری سر 

نی دارم، وی برای غلبه بر مشکلات کنو شیراز معاون مرکز پیاده های سرتیپ ولی فلاحیتوانایی

را  بهمن در جمع ما حضور یافت. فلاحی 26بهترین گزینه است. او را از شیراز فرا خواند. روز 

مدیریت بخش آموزش را بر  ،ها در دانشکدۀ فرماندهی ستادسال ،دانستیمشناختیم و میمی



 هاها و شنیده/ ارتش در دیده87

در  02باشد و خبر داشتیم در سال عهده داشته و به تمام دروس و مباحث نظامی مسلط می

داده و اوقات اش اهمیت میبه نماز و روزه بس سازمان ملل" در ویتناممأموریت "نظارت بر آتش

ا های دیگر ر نمایندگان ملیت ،کرده و رفتار انسانی اوآزاد خود را با ورزش و مطالعه سپری می

 تحت تأثیر قرار داده بود.

را برای ایشان تشریح کرد و گفت هرکس را برای این مأموریت در نظر  شرایط سرهنگ فروزان

از قبول مسئولیت سرباز زده است. حال شما که واجد  ،با دیدن مشکلات ،ایمگرفته

روزی  ،درنگ گفتبی های بالایی هستید، بررسی کنید و به ما خبر دهید. فلاحیشایستگی

که به خدمت ارتش درآمدم از خدای خود خواستم به من توفیق بدهد این پنج شش لیتر خونی 

در نظام نوپای اسلامی  اللهبینم بحمدبه وطنم نثار کنم. حال میجوشد، را که در رگهایم می

 دعایم مستجاب شده است. اجازه دهید از همین لحظه کار خود را آغاز کنم.

ه گفت: خوشبختان پرسید: تکلیف نیروی زمینی چه شد؟ سرهنگ فروزان وقتی قرنی

که بار سنگینی از دوش او برداشته شده  اعلام آمادگی کرده است. قرنی یسرتیپ ولی فلاح

 اللهمن ولی، او هم ولی، انش»ای گشاده گفت: بود، وقتی فهمید نام او "ولی" است با چهره

 و حکم او را امضا کرد. « مبارک است

همان روز کار خود را آغاز کرد و مشاغل ستادی و کلیدی را به افراد کاردانی که اغلب  فلاحی

سپرد و برای احیاء سلسله مراتب و بازگرداندن نظم و انضباط به  ،از شاگردان خود او بودند

های بزرگی برداشت. وی برای مقابله با تهدیدات مرزی و حل مشکل مناطق محیط خدمتی گام

 انو سیستان و بلوچست ، خوزستانصحرا و گنبدغربی، ترکمن، آذربایجانستانزده کردآشوب

رق مذهبی احساسات ملی و عِ  ،کمر همت بربست. او با سخنانی مهیج و کلامی پر طنین

ما لباس »گفت: اشت. به آنان میدفرماندهان و سربازان اسلام را به جوش و خروش وا می

ایم. مبادا کوتاهی کنیم که در برابر وجدان و تاریخ نظامی را برای چنین روزهایی به تن کرده

در سخنان خود از جمله "انّ الحیاه عقیده و جهاد" که منسوب به «. شرمسار خواهیم بود

 گرفت.حضرت امام حسین )ع( است بهره فراوان می

ی مختلف نظامی و به خصوص در لشکرهای یک و دو مرکز که به هایگانحضور وی در 

آمادگی خود را  ،حمزه تغییر نام یافت، چنان مؤثر بود که همگی در همان روز نخست 21لشکر
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 شکستههای سخت اعلام کردند. دشمنان قسم خورده انقلاب که ارتش را درهمبرای مأموریت

ق با گسیل نیروهای داوطلب نظامی به مناط ،شتند، به ناگاه با شگفتی تمامپنداو ناکارآمد می

 رو شدند.سوخت روبهها میمرزی که در ناآرامی

 ،ای مستعد است و سایه پربرکت حضرت امامارتش در حکم مزرعه ،عقیده داشت فلاحی

وفا خواهد ساخت. او وحدت همچون باران رحمت الهی استعدادهای نهفته آن را شک

گفت: شناخت و میفرماندهی و دانش و تجربه نظامی را زیربنای یک ارتش قدرتمند می

رسد که فرمانده آن موی خود را در سرما و گرما و عملیات نظامی هنگامی به پیروزی می»

 «.ها و مانورها سپید کرده باشداردوگاه

تر است. اگر ت که کار در ارتش از کار پزشکی به مراتب حساستأکید داش فلاحی

در یک عملیات نظامی بیند، اما غیرمتخصص به اتاق عمل پای گذارد یک نفر آسیب می

اندازد. او بر این نظر بود که عملیات تعداد زیادی از بهترین جوانان را به خطر میجان  نسنجیده،

 ایگیرد. او خود نیز فرماندهنظامی درست شکل می نظامی صحیح با علم نظامی لازم و عمل

 ،. او بیش از هرکسنمونه و الگو، در به کارگیری درست علم و عمل نظامی در میدان جنگ بود

ها بود و معتقد بود افراد ناوارد نباید عملیات نظامی را به داوری بکشانند، چه بسا نگران دخالت

  یب روحیه فرماندهان را فراهم سازند.ممکن است از روی خیرخواهی موجبات تخر

سخن گفتن درباره مردی که دین، دانش، فروتنی و اخلاق را همراه با شجاعت و جوانمردی 

در دفاع از هست و نیست مملکت خود گذاشته، کار آسانی نیست. او شیفته خدمت بود و در 

حتی یک  ،هامهری و بی هاکرد و با وجود تهمتسخت ترین شرایط رزمی ابراز خستگی نمی

بار عصبانی نشد و یا با خشونت رفتار نکرد. فرماندهان از صلابت، آرامش و سعه صدر وی در 

 گرفتند. او به حقیقت برای همرزمان خود اسوه و سرمشق بود. های نبرد درس میجبهه

 ی غرب کشور به اوج خود رسیدههاپادگانی مزدور به هاگروهک، هجوم 06در اوایل اسفند 

 نیز شد به دست عوامل خود فروخته سقوط کرده بود و پادگان سنندج بود. پادگان مهاباد
ً
یدا

رزی ی مهاپادگانکه این وضعیت به سرعت به دیگر  رفتمیتحت فشار قرار داشت. بیم آن 

، و بانه ، سقزن روزهای بحرانی در بسیج و اعزام نیرو به سنندجدر ای کشور سرایت کند. فلاحی
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دوشادوش فرماندهان  ،های خطرشناخت و در میدانسر از پا نمی و سردشت ، مریوانپیرانشهر

 رها خطر از کنار گوش او گذشته بود.و رزمندگان حضور فعال داشت و با

– محمد یزدی اللهآیتدر سفری به غرب کشور در معیّت حضرت  08اینجانب در بهار سال 

و با انواع فشنگهای گوناگون روبر  های بازار سقزبودم. در مغازه -رئیس پیشین مجلس خبرگان

تا  1-نیز از کلت، تفنگ ژ هاوی هم انباشته بود. انواع سلاحو پیاز ر  زمینیشدم که مانند سیب

کلاش و تیر بار در معرض فروش بود. فشنگها کیلویی بود و خیلی ارزان. کلت سه هزار تومان و 

هر تعداد بخواهید در محل »گفتند: پنج هزار تومان قیمت داشت. فروشندگان می 1-تفنگ ژ

ها ترین نظامی مسئول، با این آشفتگیعنوان برجستهه ب حال فلاحی«. تحویل خواهیم داد

 خواست.کرد؟ خدمت در چنین شرایطی دل شیر میچه باید می

با و گاه  عملیات را از مرکز فرماندهی کرمانشاه در محاصره پاوه 08نیمه دوم مرداد  فلاحی

ط کرد. شرایهدایت می سنگر خود شهید دکتر چمرانحضور در صحنه نبرد در کنار دوست و هم

 بسیار سخت و بحرانی بوده است.

عۀ ماه مبارک در آخرین جم»گوید: می کرمانشاه از هوانیروز عباسعلی امیریان 2سرتیپ

 سید نظر محمدی 2که روز جهانی قدس نامیده شده بود، من و خلبان سرتیپ 08رمضان سال 

احضار شدیم تا چهارده نفر برادر سپاهی  که هردو درجه سروانی داشتیم، توسط تیمسار فلاحی

بار رگ ،را هم با خود بیاوریم. هنگام رسیدن بر فراز شهر دکتر چمران انتقال دهیم و را به پاوه

به سختی فرود  داد. بالاخره با آتش خلبان شهید احمد کشوریمهاجمان اجازه نشستن نمی

 اندکتر چمر  آمدیم. پس از پیاده کردن برادران پاسدار و سوار کردن تعدادی شهید و زخمی، به

خبر دادیم که قرار است شما را به کرمانشاه ببریم، ایشان گفت سلام مرا به تیمسار برسانید و 

بگویید من مردم پاوه و همرزمانم را تنها نخواهم گذاشت. شما همچنان به تهیه و اعزام نیروی 

 دید کردیم. هشت گلوله به بدنه آنکوپتر را باز تازه نفس به ما کمک کنید. در بازگشت هلی

 ،ودب " که مرکز فرماندهی دکتر چمراناصابت کرده بود. روز قبل نیز مقابل "پاسگاه ژاندارمری

کوپترهای ما در همان محل با رگبار مهاجمین سقوط کرده بود و خلبان و کمک او یکی از هلی

 «.دندبه شهادت رسیده بو
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 و و حضور مؤثر فلاحی سرانجام فرمان تاریخی حضرت امام در بسیج مردم به سوی پاوه

با شکست و هزیمت  ،آزاد قرار دهند مزدورانی که در نظر داشتند پاوه را مرکز کردستان ،چمران

 .نمودرو روبه

به تمامی معنا مرد خطر و اندیشه بود، جوهره ایثار و فداکاری در گفتار و کردار او  حیفلا

 دهنده ایمان قلبی او به دین، وطن و راه امام بود.زد و نشانموج می

ر نزدیکی پادگان به اتفاق چهار نفر از همرزمان خود، د 08در نیمه دوم مهرماه  فلاحی

 جی قراربه کمین دشمن گرفتار شد و خودروی نظامی وی مورد اصابت موشک آرپی سردشت

 رفت.با عصا راه می هاگرفت. او مدت

 رکستاد مشت و سرپرستی به فرمان حضرت امام، به جانشینی ریاست 08در تابستان سال 

واگذار گردید که او نیز انسانی  ظهیرنژادماندهی نیروی زمینی به تیمسار منصوب شد و فر

رد خومییی از تحرکات مرزی عراق به چشم هاکاردان، شجاع و پرتلاش بود. در این زمان نشانه

چندان  وی مرزی دهاپادگانو  هایگانو با آنکه مسئولیت اصلی با ایشان نبود، فعالیت وی در 

 شده بود. 

نخستین روزهای تهاجم نظامی عراق در قرارگاه دزفول مستقر شد و در استحکام  فلاحی

 بخشیدن به خطوط دفاعی و سد پیشروی دشمن نقش بزرگی برعهده گرفت. 

در رویارویی با  که در طول بیست ماه فرماندهی خود در نیروی زمینی و فلاحی

برای  بر آن شد که از عشایر کرمانشاه ،تجربیات ارزشمندی اندوخته بود ،طلبانجدایی

پوشاندن مناطقی از غرب کشور که به دلیل کمبود نیرو خالی مانده بود کمک بگیرد، بر این 

نظیر بود، استادی کم ،ای پارتیزانیهکه در جنگ اساس به مرحوم سرتیپ محمود رستمی

ها قرار گرفته و برای استفاده از مأموریت داد عشایر سنجابی و قلخانی را که مورد توجه عراقی

 » های نامنظم"ها کشیده بودند، آموزش داده و به نام "گروه مشترک جنگآنان نقشه
ُ
 «مجنگ

در مرز کرمانشاه به کار  لشکروسیعی به عرض دو  سازماندهی کند. آنان در پدافند از منطقه

گرفته شدند و چندین طایفۀ دیگر نیز به این گروه پیوستند. عشایر یادشده ضمن امنیت 

بخشیدن به منطقه غرب، با شجاعت و ایمان تا پایان جنگ در خدمت نیروهای مسلح بودند و 

 بیش از دوازده هزار شهید و جانباز تقدیم کردند. 
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فرمانده - به کمک سرهنگ فروزان ،بود و خرمشهر که بیش از همه نگران آبادان فلاحی

داد و به کمک دو  تشکیل 08مهر ماه  26را در  اروند یستاد عملیات -کل کشور وقت ژاندارمری

ها را برای جداسازی این منطقه استراتژیک یورش عراقی ،گردان پیاده و تعداد معدودی تانک

 آبادان و نبرد ذوالفقاری-ماهشهر 16سختی که در سوم آبان در کیلومتر  تلفاتناکام گذاشت. با 

به رؤیای خام حزب بعث که این دو شهر را عبّادان و محمّره  ،وارد نمود در نهم آبان به آنانو 

 ،ت آنبازگش، پایان بخشید. اگر این منطقه حساس و حیاتی از دست رفته بود ،نامیده بودند

. نقش ارزنده و همکاری صمیمانه کردجنگ و پیامدهای ناشی از آن را بر ما تحمیل می هاسال

در این  ،خرمشهر و آبادان و یارانشان در سپاه و مهندس مهدی کیانی آراشهید محمد جهان

 ناشدنی است.عظیم و فراموش ،برهۀ بسیار حساس از جنگ

 ،ههای نبرد و درکنار فرماندهان از جان گذشتدر جبهه حضور عاشقانه سرلشکر فلاحی

ر کرد، بآنچنان بود که وقتی از عملیات رها کردن آب به سوی واحدهای نظامی عراق بازدید می

دخانه رواثر واژگون شدن قایق در پشت سد ابتکاری کرخه، همراه با دو نفر محافظ خود به درون 

 سقوط کرد. جریان شدید آب، آنان را به پشت سد پرتاب نمود. با آنکه هرسه شناگران ماهری

بودند، در امواج خروشان آب ناپدید شدند. یکی از محافظین به سختی خود را به ساحل رسانده 

گوید مییابد. او را در گل و لای رودخانه می و در مسافتی دورتر پیکر نیمه جان تیمسار فلاحی

قدر حرکت ایشان را آنبود و هوا بسیار سرد، آتش روشن کردم و  08شب چهارشنبه آخر سال 

 به کمک ما آمدند و ایشان«. بقیه کجا هستند؟»دادم تا به هوش آمد. اولین سخن او این بود که 

گفت یمو  کردمیاز این حادثه همیشه به شیرینی یاد  را به قرارگاه رساندیم. تیمسار فلاحی

که از دو روز بعد در حالی ،ام. پیکر محافظ دیگر شود هنوز لیاقت شهادت پیدا نکردهمیمعلوم 

 شد در ساحل رودخانه کشف گردید.کارت شناسایی شناخته می

 66لشکربه  08برابر مصوبه نیروی زمینی در پایان سال  ،و جبهه آبادان مأموریت ستاد اروند

ار شد و مقدمات شکست حصر آبادان که موردتوجه و پیگیری مداوم حضرت امام خراسان واگذ

 بود فراهم گردید.

داشتند، اختیارات فرماندهی کل  با اعتماد و اعتقادی که حضرت امام به عملکرد فلاحی

ی سرتیپ روزبا تلاش و کوشش شبانهبه وی تفویض نمودند. سرانجام  صدرقوا را بعد از عزل بنی
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 ،الدین جوادینظیر سرهنگ سید شهابو فرماندهی و هدایت کم و سرتیپ ظهیرنژاد فلاحی

 الائمه به پیروزی رسید. عملیات تاریخی ثامن

یق اعتقاداتی عم ،تحقیق شناخته بود و به همین دلیل دین را از راه ،به گفتۀ خود فلاحی

ه ب روزی که به اتفاق سرتیپ فلاحی ،گویدالدین جوادی میو خالص داشت. سرهنگ شهاب

شناسایی همین منطقه رفته بودیم. متوجه شدم روزه است. گفتم: تیمسار چرا خودت را اذیت 

درجه نباید روزه گرفت. گفت: جوادی! من با  04در این گرمای  مراجع،کنی؟ برابر فتوای می

 خدای خویش پیمانی جداگانه دارم.

ای بر  ایخامنه اللهآیتبا مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه بود. حضرت  رابطه فلاحی

 ام خاصی قائل بودند و در میادین خطر اغلب با یکدیگر همراه بودند. و نظراتش احتر  فلاحی

شناخت. به شعر و عرفان علاقمند اهل مطالعه بود و تاریخ ایران و جهان را خوب می فلاحی

ان و انسته بود بین عرفاز اینکه تو کرد و به دکتر چمرانبود و از مولانا و شمس تبریزی یاد می

 ورزید.رزم که دو مقولۀ جداگانه بودند قرابت ایجاد کند عشق می

هنگام بازگشت از این  74شامگاه روز هفت مهر سال  تیمسار فلاحی ،با کمال تأسف

حۀ در سان آراو برادر جهان ، برادر کلاهدوز، سرتیپ نامجوعملیات، به همراه سرتیپ فکوری

به فیض شهادت نائل آمد. آنان قرار بود  تهران در منطقۀ کهریزک C-114سقوط هواپیمای 

ارش این پیروزی بزرگ را به عرض امام برسانند. وقتی گز  ،صبح روز بعد به اتفاق ظهیرنژاد

شما هم با ما بیایید. گفته بود من زمین به این محکمی را رها  ،گفته بودند به ظهیرنژاد

الدین موقع برسم. سرتیپ کمالدهم بهآیم و قول میکنم، با خودروی نظامی مینمی

گوید: هنگامی که خبر سقوط می و ظهیرنژاد از همکاران و دوستان صمیمی فلاحی امامی

به او دادم، چنان بر سر خود کوفت که  هواپیما و شهادت فرماندهان را حوالی بروجرد

 سیم شنیدم.صدای آن را از بی

تیمسار در آخرین روزهای حضور در  ،گویدمی رئیس دفتر شهید فلاحی ،یسرگرد ایزد

ت عجله داشت. هنگام عزیم رسید و برای بازگشت به خوزستانخیلی خسته به نظر می ،تهران

کن در این سفر به مقصودم برسم. احساس کردم  به او گفتم: اتفاقی افتاده است؟ گفت: دعا

 افتد. مقصود او شهادت است، اما باور کردنی نبود که به این زودی اتفاق می
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احساس  ،دیدنداو را در کنار خود می هارزمندگان اسلام هنگامی که در زیر باران گلوله

سال دفاع مقدس بود. کردند و این رمز پایداری و درخشندگی نیروهای ما در هشت آرامش می

آنان جان خود را در راه سرافرازی اسلام تقدیم کردند. امید آنکه ما نیز بتوانیم با دفاع از 

 های ملی و مرزهای عقیدتی خویش راهشان را ادامه داده و یادشان را گرامی داریم. ارزش

 والسلام.
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 ظهیرنژادسرلشکر 

 النسبشریفسرهنگ  خاطرات

 47/48/1187مورخ  میتسن یخبر گاهیبرگرفته از پا
 

 که احسان پزشکپور پی، به سرتدر مهاباد کومله سران دمکرات 06بهمن  یانیپا یروزها

ا آمده است که مسائل را با صلح و صف تیسن نح هیئتگفتند  ،بود رتمندیو غ قیلا  یفرمانده

و به  دیشهر بده یپادگان را به شورا دیاند، شما هم کلهمه رفته میحل کند. فرماندهان قد

 لیسر من هم برود پادگان را تحو فهمم،یها را نمحرف نیگفت من ا شکپور. پز دیسلامت برو

 .دهدینم یدستور نیهم چن شانیاست و ا ی. فرمانده من سرلشکر قرندهمینم

 که شایعه کردندداخل پادگان  یهایدرآمدند و به کمک نفوذ بیو فر رنگیاز در ن آنان

کنند.  ریاز ارتش تقد ینیریکه با گل و ش ندیآمیمشکل شهر با فرمانده پادگان حل شده و مردم 

 شودیسربازان که چند روز در محاصره به سر برده و خسته شده بودند، باورشان م ،عهیاش نیبا ا

 . عوامل دمکراتزندیریبه پادگان م تیموقع جمع نی. در ادهندیم لیرا تحو شانیهاو اسلحه

یم یداران انقلابآورند و به افسران و درجهیخود را در م یمخف یهاناگهان سلاح و کومله

 یا زخمکرده و او ر  یراندازیهم به سمت فرمانده ت ینفر سرباز گروهک کی د،یتکان نخور ،ندیگو

 گریسلاح و مهمات آن به سمت د با و شودیو ظرف چند روز غارت م تصرفپادگان  کند،یم

و  مناد ،برسرش رفته یکلاه بزرگ ندیبیهم م تینحسن هیئت. روندمیغرب  یهاپادگان

 .گرددیبرم به تهران مانیپش

 د؟یداشت یهمکار یقرن مساریارتش با ت شما هم آن زمان در ستاد مشترک

 ،سروان کلاهدوز ،یمی، سرگرد رحسرهنگ نامجو ،یمی، سرگرد سلبله، سرهنگ فروزان ـ

 تهیدر کم ،و چند همکار دیگر بنده ،یستوان عبدالله نجف ،یائی، ستوان توتپرستسروان اقارب

 .میبود شانیارتش در خدمت ا انقلاب

 70رلشک یفرمانده کنون ،هنگام ترک ستاد گفت یقرن لشکرسر  اسفند ماه، 10حدود  

 نیخود را از دست داده است. کاش هم هیحادثه روح نیادر  سرهنگ فرهنگ کوثر ،هیاروم



 هاها و شنیده/ ارتش در دیده80

باره قبلا  نیدر ا ،گفته شد شانی. به امیاو بفرست یبه جا ینفسافسر تازه میتوانستیامشب م

 یقیاکنون در راه است و تا دقااست که هم رنژادیظه یقاسمعل دانیم نیمطالعه شده ومرد ا

 .رسدیم گرید

سأله با م کیبر سر  ،رازیش ۀادیهنگام خدمت در دانشکده پ ،میودب دهیشن رنژادیظه درباره

 هایرانیشما ا ،دیگویبه او م ییکایکرده بود. افسر آمر دایاختلاف نظر پ ینظام مستشار

معلوم  ،دیا را به حال خود واگذاراگر م دهدمیپاسخ  درنگیهم ب رنژادیظه د،یفهمینم

 ! فهمدینم یچه کس شودیم

 دمکرات ،مهاباد پیدنبال سقوط ت گفت به ،رنژادیرو شدن با ظههنگام روبه یقرن سرلشکر

 د،یلحظه فرمانده لشکر هست نید و ستاد لشکر در خطر است. شما از اانراهها را بسته و کومله

 حرکت کن مایهواپ
ً
 .دیآماده است. فورا

 یهایژگیبا عزم و اراده محکم که از و رنژادیاما ظه ،خواستیم ریدل ش تیمسئول نیا قبول

گفت  یقرن مساریفردا پرواز کنم. ت دیگفت دخترم در خانه تنهاست. اجازه بده ،او بود یفطر

کرد و  یهم خداحافظ رنژادی. ظهآورندیما م ۀدخترتان را به خان فرستمیراننده و همسرم را م

 شد. اهعازم فرودگ

وارد دانشکده  1114و سال  گروهبانی وارد شد به آموزشگاه ۳۱۳۳در سال  ظهیرنژاد

های بعد، دوره عالی پیاده، دوره فرماندهی و دوره مقدماتی و سال 10تا  11افسری و سال 

ستاد را گذراند. وی در سوابق خدمتی خود، خدمت در تیپ اردبیل از لشکر مراغه و بعد مراغه، 

رکز پیاده شیراز تا دوره فرماندهی و ستاد و بعد خدمت عجبشیر، سراب تا دوره عالی و بعد در م

  بازنشست شد. 02در ستاد نیروی زمینی و در همین محل در سال 

دیر شجاع و م ،عنوان افسری دانشمنده و ب قی را یکی پس از دیگری پیمودمدارج تر ایشان 

ی هاکی از شرکتدر مدیریت ی بعد از بازنشستگیو مدبر، مورد احترام همکاران خود بود. او 

 خصوصی اشتغال به کار داشت.

 اریبس یغرب فداکار یهاپادگان یدر نگهدار یبحران یکرد وفادار که در آن روزها افسران

 د،یبساطتان را جمع کن ندیگویم کومله و دمکراتکردند و از آنان کمتر نام برده شده، به 

 .دیستیاو ن فیآمده است. حر رنژادیظه
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 یخود را غلاف کردند. او از سرباز یرهایگران شمشتوطئه ،هیدر اروم رنژادیاستقرار ظه با

داشت و به تمام  یدارسابقه ده سال درجه ،خود یخدمت نهیشیدر پ .بود دهیرس یبه سردار

آمده  یکس دندیدیگرفته بودند و م هیرجسته بود. همرزمانش در لشکر روحب ینظام کیمعنا 

 باشند. یبه او متک توانندیو م شناسدیمکه منطقه را خوب 

ردند تلفن ک دکتر چمران یاز آمدنم به لشکر گذشته بود، آقا یچند روز گفتیم رنژادیظه

ران از س دکتر قاسملو دمیحرکت کردم. د ادهیمنتظر شما هستم؛ پ یر استاندارد ،و گفتند

 است. با مشاهده من برق از سرش دهیکاناپه لم یرو اعتنایبا تکبر و ب کردستان دمکراتحزب 

 حرکت ده ۀوخو به دژبان پادگان گفتم ج برداشتم. تلفن را دیپر
ً
با  ،مران. دکتر چدیآتش را فورا

 شتم،گیم تکاریجنا نیگفتم در آسمانها دنبال ا ؟یچه کن یخواهیو تعجب گفت، م ینگران

شده،  ختهیاست که تاکنون ر یپاک یجا او را اعدام کنم! او مسئول خونها نیهم خواهمیم

ترک شده بود. زهره ،است. قاسملو پیمسئول ترور فرمانده ت و مسئول غارت پادگان مهاباد

است، امر امام است،  یمل یآشت گفتیم داد،یشروع به خواهش و تمنا کرد و قسمم م چمران

چه  . آنقدر گفت که ماندممیباش بندیبه تعهد خود پا دینامه داده، باامان شانیدولت موقت به ا

 د؟یجلسه دعوت کرد نیچرا مرا به ا دیشناسیمرا که م اتیروح دکتر چمران یکنم، گفتم آقا

خونم گردن شماست. مشکل کردستان با خواهش و تمنا حل  ،اما اگر سکته کردم ،رومیم

و  زدیگریاز دست ما م کارتیجنا نیا ،دید دیو شما خواه خواهدی. اعمال قدرت مشودینم

 سالها ما را در منطقه گرفتار خواهد کرد.

 یبرگزار یفراخوان داده بود و خود را برا دمکرات یحزب ماجراجو ،08بهشتیارد لیاوا

 یاهزار مسلح جمع شده بودند. کرد و ترک با بهانه24. کردیدر نقده آماده م یبزرگ شیهما

ا ستاد ارتش ر  هیمردم اروم فتد،یخون راه ب ینمانده بود جو یزیتادند. چکوچک به جان هم اف

ت اجازه دولت موق ریبا آنکه برابر تدب رنژادیظه ؟یاارتش چرا نشسته ندیگویممحاصره کرده و 

مجهز به طرف نقده  یگردان رزم کی ،خود تیبه مسئول .را نداشت یشهر یبرخورد با آشوبها

و  بنددیرا م یو خروج یورود یهاراه ،به مقصد دنیگردان به محض رس نی. ادهدیحرکت م

رار ف شناختندیکه م ی. عوامل آشوب از منافذ و معابرکندینقاط سرکوب منطقه را اشغال م

 .شودیبرقرار م تیو امن کنندیم
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هر  ،است کومله و دمکراتهنوز دست  ،پادگان مهاباد شود،یم کینزد، 08سال  ورماهیشهر

فرمانده  یآذر عقوبی سرتیپو  رنژادی. ظهدهندینظام شعار م هیو عل روندیروز در آن رژه م

 مجهز از سه طرف وارد مهاباد ادهیبه اتفاق سه گردان پ یفلاح مساریغرب، با حضور ت اتیعمل

ور حض اتیعمل نیکه در ا روزیهوان میفرمانده ت ،نیمحمود آذ دیس بانسرهنگ خل شوند،یم

 یگلوله در مناطق کوهستان یتعداد ،توپخانه ارتش ،قبل از ورود به شهر دیگویم ،داشته است

ما  شدند و یاز ترس متوار ،ندمی بودمرد یبانیرها کرد. عوامل دمکرات و کومله که فاقد پشت

و به  ختندیریبودند، اشک شوق م یکه قهرمان اصل ربازان. سمیبدون مقاومت وارد پادگان شد

 .دندیبوسیپادگان را م نیزم یموهبت اله نیشکرانه ا

ا ر  یسلاح و مهمات ،دوست مهابادو ورود به پادگان، مردم وطن یروزیلحظات پ نینخست از

به پادگان  ،برده بودند شانیهابه خانه هاگروهکنجات از دستبرد و غارت  یکه برا

ش و شکوه ارتاقتدار  ،یزیبدون مقاومت و خونر ،پادگان مهاباد یریگ. بازپسگرداندندیبازم

 ،گذاشت. پس از آن شیبه نما منطقه کردستان یدر تمام گریرا بار د یاسلام یجمهور

  رنژادیظه
ُ
 کیتژراجاده است ،بود یشد و به هر سخت ریدرگ و کومله با عوامل دمکرات طوردر دره ق

داشت، از چنگ آنان رها ساخت و مناطق  یاتیجنبه ح هیو ترک رانیتجارت ا یرا که برا بازرگان

 کرد. منیو ا یاطراف آن را پاکساز

به او  جاکی ینیزم یرویو ن یمرژاندار یآمد، فرمانده ماه قبل از جنگ به تهران 0، 1 رنژادیظه

ن کمتر از کار آ یدگیچیمستقل باشد، پ یگفت بهتر است ژاندارمر ی،واگذار شد. بعد از کوتاه مدت

 یدهایسراغ آموزش و انضباط رفت و بازد ،زیقبل از هر چ ی،نیزم یروی. در نستین ینیزم یروین

نظر و دقت ،ی. کاردانکردیبا صلابت برخورد م رفتیم فعال کرد. هر جا هایگانمرسوم را در 

 هاگروهکحال  نیبودند. در ع یوجوش و سازندگاو زبانزد بود، واحدها در حال جنب یریگسخت

 . دادندیخصمانه خود ادامه م یهاهمچنان به برنامه کردند،یکه انحلال ارتش را دنبال م

 ریواحدها را به مناطق درگ کردیتلاش م درنژایهرچه ظه ،به آغاز جنگ کینزد یروزها

 که در فلان گذاشتندیبا ضدانقلاب قرار م های. نفوذشدندیمانع م هاگروهک ،حرکت بدهد

 و آنان را وادار به بازگشت کنند.تانکها بخوابند  یجلو ،نقطه
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مجلس و خطر بزرگ جنگ  دیبرو ،دیگویم رنژادیظهبه  ،جمهور وقت سیرئ ییرجا دیشه

 یهاهنقش ،دیگویارتش م اداره دوم سیبه رئ رنژادی. ظهدیمردم گوشزد کن ندگانیرا به نما

 کندیرا نصب م یبزرگ ۀنقش ،یاسلام یمجلس شورادر  بهی. سرهنگ کتاوریلازم را با خود ب

حق ندارد به  ی. در عرف نظامزندیرا م لومتریک 14تا  مندوربرد دش ۀتوپخان دیگویو م

 20 یعنیمرز ما مستقر است،  یلومتریک 0نقاط در  نیشود. الان در ا کیما نزد یمرزها

 ،دیگویدر ادامه م رنژادیظهدر خاک ما نفوذ کرده و عملًا جنگ شروع شده است.  لومتریک

ام از شما کمک . آمدهمیآیاز عراق هم برم تریمن حرفهام را خوب بلدم و از عهده قو انیآقا

گران را در دست مداخله خواهمیاز شما م خواهم؛ینم مای. از شما توپ و تانک و هواپرمیبگ

خراسان را به  66لشکر خواهمیم یانجام دهم. وقتکارم را  گذارندی. نمدیارتش قطع کن

 ما را یخواهیم دیگویو م شودی"استاندار" مانع م جنوب بفرستم، آقای حسن غفوری فرد

 حمزه را از تهران 21لشکرو  نیلشکر قزو خواهمیم ؟یتنها بگذار یشمال هیدر مقابل همسا

بازار تهمت و افترا هم که پررونق است. چه  ؟یکودتا کن یخواهیم ندیگویحرکت بدهم، م

 انیعیاست؟ مگر ش یچه حرف نیکه ا کنندیبه او اعتراض م ندگانیبر سرم کنم؟ نما یخاک

 د؟به کشور ما تجاوز کن صدام دهندیم اجازهعراق 

 .گفتینقاب بود، درست هم م یاز کودتا میکه ما خورد یاصل ۀضرب گفتیم رنژادیظه 

 نیاز ا دانستندیرا دور خود جمع کرده بودند و م یادشمنان نظام عده ،ماجرا نیا در

ه حداقل ب است. یو شکست آن حتم دیآیبرنم یکار بزرگ نیچن کارهیلنگه به لنگه و ب یآدمها

 اکتفا کردند. ،انقلاب و مردم بود یکردن ارتش در نظر رهبر اعتباریآن که ب جهینت

در  تجربهیب یو آدمها یهمه باورمان شد که کودتا شکست خورده است، عوامل نفوذ ما

 ییهوا یرویخلبانان ن نینفر از بهتر 10 جهیدر نت .انقلاب به جان ارتش افتادند ینوپا ینهادها

 ،ندارتش هست عیواکنش سر یرویکه ن سبزهاو اخراج شدند. کلاه یزندان یادیاعدام و تعداد ز

 ییهاضربه شیلشکرها هم کم و ب گریحمزه و د 21لشکرافتاده و  یشگیاز شور و حال هم

 یلشکر وقت نیا دزفول پیوارد آمد، ت یزره 82رلشکبود که به  یتر خسارت. از همه مهمدندید

 نیمبادا ا داد،یباش مارتش عراق آماده رفت،یم رونیمانور از پادگان ب یقبل از انقلاب برا
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از  یداست، تعدا یپادگان زندان نایفرماندهکج کند. حالا  را به طرف بغداد راهش حدوا

 . دشونیچشم همه به رگبار بسته م یشامگاه جلو دانیدر م ،فرماندهان و افراد سرشناس آن

چرا  ،آورندیفشار م رنژادیبه ظه .فرمانده ندارد یزره 82لشکر ،سه ماه قبل از جنگ از

 یانام را زندفرمانده ،با من یلاع و هماهنگهر کس بدون اط دیگویم ؟یکنینم نییفرمانده تع

من  تیمسئول ۀاز حوز  کند! خوزستان یلشکر آورده، خودش فرمانده بلا را سرِ  نیکرده و ا

فرمانده  .شکندیارتش در هم م یبلکه تمام ،نه تنها لشکر خوزستان ،اتفاق نیخارج است. با ا

لشکر بدون فرمانده در  نیمدت ا نیدر ا یعنیآمد  زروز بعد از شروع جنگ به اهوا 0 دیجد

 ییهوا یروین یو با فداکار کندیدشمن با شجاعت و قدرت مقاومت م یآسالیمقابل تهاجم س

در  یاهفته کیر تصرف سه روزه خوزستان و حضو یرا برا صدام هیقادس یایرو ،روزیو هوان

ما به همه اهداف  ،دیبگو حانهیصدام وق ،کرد که روز پنجم جنگ ی، درهم شکست و کارتهران

 قبول کند.  کطرفهی ،بس سازمان ملل راو آتش میدیخود رس

 اگر دزفول از دست برود گفتیاو م دانست،یم خوزستان یروزیپ یدزفول را سکو رنژادیظه

حراست از مناطق مختلف از او  یکه برا یخوزستان از دست رفته است. او در برابر کسان ۀهم

 یقو ،خواستندیکمک م
ً
 نی. اکنمیلقمه نمرا لقمه میروهایمن ن گفتیو م کردیم یستادگیا ا

خرمشهر و آبادان،  یو مردم بوم اشت. در آنجا گردان دژند یتوجه آبادان و بود که به خرمشهر

 ثاریا یو ژاندارمر یپاسداران، شهربان سپاه ،ییایتکاوران در ،یدانشکده افسر انیدانشجو

مهر ماه توسط سرهنگ 26هم در  . قرارگاه اروندستادندیو مردانه در مقابل دشمن ا کردند

منطقه حساس و  نیبرپا شد و ا کل کشور در ماهشهر یارمرفرمانده ژاند فروزان یحسنعل

رد سرگ ،سعدیحسنیو سرگرد  زیشکرر سرهنگ یو فداکار تیاو و درا یبا فرمانده یاتیح

امام  یجم الاسلامحجتو حضور پربرکت  پرستو سروان اقارب ی، سرگرد کهتررادشاهین

 ماند. اناز تصرف دشمن و الحاق به خاک عراق در ام ،ادانجمعه نستوه آب

 قیدق یِ زیربا برنامه 74در بهار سال ،همراه بود یشیبا مشورت و دوراند شیکه کارها رنژادیظه

ه ک شدیباورشان نم هرگز ،او یحام یو کشورها وارد عمل شد. صدام شکستن حصر آبادان یبرا

و  نیم نیادیو م یبتن یرخ دهد. گمان کرده بودند در سنگرها یاتفاق نیچن یممکن است روز

درخشان  اتیخواهند بود. در عمل منیا شهیهم یبرا ،که به وجود آورده بودند یاستحکامات
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 یو حداقل تلفات حاصل شد. سخنران یعراق ریاس 1844شکست حصر آبادان با  0/6/74

 یعرب حیاسرا و به زبان فص یبرا یجواد نیالدشهاب دیسرهنگ س ،ور فرمانده لشکر خراسانپرش

مخابره  هایتوسط خبرگزار ینیزم یرویستاد ارتش، فرمانده ن سیئدفاع، ر  ریو رژه آنان از برابر وز

  را شگفت زده کرد. انیجهان رانیشد و شکوه و عظمت ارتش قدرتمند ا

را در  یروزیپ نیشهد ا 6/6/74امل فرماندهان، در شامگاه ح 114-یس یمایهواپ سقوط

 ترکو در ستاد مش دیرس انیبه پا ینیزم یرویدر ن رنژادیظه تیتلخ کرد و مامور رانیکام ملت ا

 قرار گرفت. یفلاح یبزرگوار سرلشکر ول دیشه گاهیدر جا

به کار برده بود و جا  نیافتخارآفر اتیعمل نینبوغ و تلاش خود را در ا یتمام ،رنژادیظه

سرمشق طراحان و فرماندهان  یبعد اتیدرتمام عمل یبزرگ نظام یروزیپ کیداشت به عنوان 

 .ردیقرار گ ینظام

 یاز آموزش و تجربه نظام یابه درجه رانیش اکه ارت دندیرس جهینت نیبه ا صدام انیحام 

و  تسیجوابگو ن گرید ،گذارندیم ارشیکه در اخت یفراوان زاتیکه ارتش عراق و تجه دهیرس

 نیدر ا یبه احتمال قو یعنی معتقدند: بهتر است آبرومندانه خود را از مهلکه نجات دهند؛

 افتیکامل و در یروزیجنگ را با پ میتوانستیم یقو یپلماسید کیمقطع به کمک 

 ،بزرگ یروزیپ نیمردم و احتمال تکرار امثال ا یاما شور انقلاب م؛یتمام کن مانیخسارتها

 و البته مخالفین این نظریه نیز دلایل محکمی داشتند. نبود. یامر نیچن یمقتض

نظارت بر  امفهیکه وظمن  دیگویبه حضرت امام م ،با دور شدن از صحنه جنگ رنژادیظه

 فهممیام. از مردم کوچه و بازار مو نامحرم شده گانهیدر ستاد ارتش ب روهاست،یعملکرد ن

و چنان  نیآن چن جیو نتا افتهیکه خاتمه  شنومیو نمازجمعه م ویاست و از راد شیدر پ یاتیعمل

رض برسانم. او در تمام گونه که اتفاق افتاده به عرا آن عیوقا دانمیلازم م لحا نیاست. با ا

بعد از ارتحال حضرت  ،ینیاحمد خم دیس یپابرجا بود. آقا مانیپ نیمراحل و مقاطع جنگ بر ا

 شانیآنچه از جبهه و جنگ به عرض ا ،پدرم بارها فرمودند دیگویم رنژادیبه ظه ،امام

مقام معظم  ینظام نی. دوستان شاغل در"گروه مشاورته اسمحض بود قتیحق ،دیرساندیم

ت دس ،او به حضرت امام یهابه نامه کهی: هنگامندیگویم رنژادی" بعد از درگذشت ظهیرهبر

 .میگفت نیآفر یبه شجاعت و صداقت و ،میافتی
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هاتیه حضرت آانقلاب ب یروزیاز بدو پ رنژادیظه
ّ
حضرت  .علاقه وافر داشت یاخامنه لل

ملاحظه کرده بودند به او اعتماد کامل  کیاز نزد هاو نبوغ او را در جبهه هایکه فداکار زیآقا ن

مقام معظم  ینظام نیمشاورگروه  سیعمر رئ انیتا پا نکهیو محبت خاص داشتند؛ کماا

 بود. یرهبر

 یبود. خود را وامدار کس رینظیب یدارو امانت یریپذتیدر شجاعت، مسئول ادرنژ یظه

 لی. اوادادیجمهور وقت حق دخالت درکار جنگ نم سیرئ یحت ،کس چیو به ه دانستینم

ه نظر من... هنوز ب دیگویم صدریاز فرماندهان، بن یهنگام نظرخواه ،جنگ در قرارگاه دزفول

ه به ک یارا گذرانده یشما کدام مدرسه نظام د،یببخش دیگویم رنژادیظه ،حرف او تمام نشده

به شرفم قسم اگر  ،دیگویسکوت م یپس از لحظه ا صدری! بن؟یدهیدخالت م ۀخود اجاز 

 درنژای. ظهکندیسه را ترک مو به حالت قهر جل کردمیالان عوضت م نیهم ،را داشتم یکس

 نرایا یفرماندهان برجسته نظام تجنگ بود و همه مشخصا ی! او خبره و دانامی بودآد نیچن

هرگز کوتاه  ،دادیخود را از دست م یبردبار ر،یو جهان را داشت. در برابر ناحق، دروغ و تزو

 جلودارش نبود.  یو کس آمدینم

 وزر یهوان یاز خلبانان انقلاب یکیهمراه بودم.  شانیدر جبهه غرب با ا 74سال  بهشتیارد

دستش  رنژادیظه ؟ینکرده بود یگذارنیچرا مرز را م ،با حالت اعتراض به او گفت کرمانشاه

 یدستش را گردن او انداخت و با مهربان دمی! دتدافیم یبالا رفت، با خود گفتم الان اتفاق بد

سه  دیبا ،میگذاریکار م نینقطه م کیدر  یوقت ؛یزنیرا م اطلاعیتو هم که حرف مردم ب ،گفت

. اگر خواهدیم ینفر تدارکاتچ 11، 14سرش مراقب باشد، هر سرباز هم  یسرباز بالا  فتیش

 یهم که برا نیم دانی! پاک کردن مکردمیمروزه کار عراق را تمام  کی ،همه سرباز داشتم نیا

 ،تمآن روز گف ی. فردادندیرا بوس گریدلسوز قانع شد و همد بان. خلستین یدشمن کار سخت

. دیرحم کرد، چقدر بر اعصاب خود مسلط بود یلیخدا به شما خ ،روز گذشته ،ظهیرنژاد تیمسار

است،  دهیو متعهد به شهادت رس یل تأسف آن خلبان انقلابشده؟ گفتم با کما یزیگفت مگر چ

 دیبازد رکوپتی. همانطور که با هلمیشرکت کن اودر مراسم بزرگداشت  ،متاثر شد و گفت یلیخ

. میرداند، شرکت کمراسم گرفته دیخلبان شه یبرا میدیفهم آمد،یبلندگو م یصدا میرفتیم

ا حرفش گل کرد و گفت م کدفعهی ،دیرا که د ینیزم یرویفرمانده ن کرد،یم یسخنران ییآقا
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 یآقا ،دز  ادیو فر دیاز جا پر فنرمثل  رنژادی... ظهمیجنگیاسلام م یبرا م،یجنگیخاک نم یبرا

وجب  کی یام براسرباز گفته نیمن به ا ؟یبزن یحرف نیبه شما اجازه داده چن یمحترم چه کس

 نیوطن، قرآن و د ،خاک ما م؟یجنگیخاک نم یما برا ییگویشما م ،یخون بده دیخاک با

اسم و مر  ستگفتن نداشت، آمد نش یبرا یحرف رنژادیماست، سخنران در برابر احساسات ظه

او  .نبود یرودیاکبر ش یجز عل یآن خلبان قهرمان کس افت،ی انیسربازان پا نیبا صلوات پرطن

 باد. یگرام ادشیسرمشق و پرتلاش بود.  شگام،یپ ،غرب یهادر جبهه

مراسم گرفته  دیخلبان شه یبرا ،کرمانشاه شهر دانیدر م 1174 بهشتیروز نهم ارد فردا

به  رد،کیرا اداره م بونیاگرد من بود، ترش رازیش ادهیبودند، معاون استاندار که در دانشکده پ

صادق  اللهتیآ .صحبت کند، اعتنا نکرد خواهدیم رنژادیسرهنگ ظه ،مهندس یاو گفتم آقا

 ینیزم یرویفرمانده ن ،کنار زد و گفت برادران و خواهران ااو ر  دیاصرار مرا که د یخلخال

 یکردند حاضر به صحبت نشد؛ آقا یصحبت کنند. اما به او برخورده بود، هر کار دخواهنیم

 صحبت کنند.  توانندینم یبه علت تألمات روح شانیا ،گفت یخلخال

ه برگشت اتیاز منطقه عمل ،از روزها یکی. شامگاه دمیاو را د تیهم عصبان گریبار د کی

 د،یرا از او پرس اتیعمل جهیاز فرماندهان جبهه جنوب برقرار شد. نت یکیارتباط او با  ،میبود

 کی یبرا ،یارا گذرانده و ستاد یشما که دانشکده فرمانده زند،یم ادیبا تمام وجود فر دمید

 را گذاشت. یو با حالت قهرگوش ؟یبده دیپنج نفر شه دیبا ،محدود اتیعمل

 یآنان و فرزندان خود فرق نیارزش قائل بود، ب اریبس ،جان سربازانش یبرا درنژایظه 

 ی. با نگاهکردیواقف م شانیهایآنان را به ارزش فداکار ،در سنگرها و خطوط مقدم ،دیدینم

. بردیم یبه عملکرد فرماندهان پ ،به سقف و اطراف سنگر یو نگاه یبه ظاهر سرباز و سلاح و

ر اما اگ داد؛یبا حوصله پاسخ م شانیو به سوالها گذاشتیاحترام م انسرباز  تیبه شخص

 به مکی. در ارتفاعات مرفتیاز کوره در م د،یدیاز جانب فرماندهان م یو قصور یانگارسهل

اره " با اشظهیرنژادبعد از  ،ستاد ارتش سیرئ ی،سهراب لی"سرهنگ دوم اسماع پیفرمانده ت

 نیترکیمواضع نزد نیا ،اظهار داشت پی. فرمانده تمیکن دیاز آن مواضع هم بازد میبرو ،گفت

 ریپذاز آن در هنگام روز امکان دیآنهاست و بازد میمستق ریوت دیمنطقه ما به دشمن و در د

 دیمانیمنتظر م ،شود یلحظه سربازمان زخم نیاگر در ا ،گفت تیبا عصبان ظهیرنژاد. ستین
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به دنبال او  یمن و سهراب برداشت،شود؟ او به سرعت به طرف آن موضع قدم  کیهوا تار

از بدن خود را  ینقطه ا ی. سهرابختندیما ر یبار رو ریاز آتش خمپاره و ت ی. انبوهمیدیدویم

و با از سنگرها و گفتگ دیآنقدر گرم بازد رنژادیزد. ظهمی رونیمحکم گرفته بود که خون از آن ب

 از حادثه مطلع نشد. ،سربازان بود که تا برگشت از منطقه

 هجیو رفاه رزمندگان در خطوط مقدم زبانزد بود. در نت هیاو در مورد روح تیمسئول احساس

زد و رزمندگان احساس می موج تیعشق و اعتقاد به مأمور ی،مواضع دفاع نیتردر سخت

 ند. کردمین یخستگ

بود. مادرش در مکتب به نونهالان قرآن  لیاردب در 1141سال  متولد رنژادیظه قاسمعلی

 برخوردار بود.  یاآبرومندانه یو پدرش در کار فروش چرم بود و از زندگ موختآیم

کربلا و مراسم  یشهدا یبه حضور در جلسات عزادار ،یزندگ یروزها نیا آخرت رنژادیظه

در تهران  زیو در منزل خود ن دادی" علاقه وافر نشان مو تهران لیدر"اردب یگذارخاص تشت

ه هم ییو تظاهر، گو ایداشت، او از متن جامعه برخواسته بود و به دور از ر یرزنیو زنج یعزادار

 .دادیم لیتشک یو جوانمرد یرا راست ودشوج یهاسلول

 تهران یهامارستانیاز ب یکیدر  ،یطولان یخون یماریب کیپس از  68آبان  26در  شانیا

 .کندیفوت م

خود  یارمیب ،داشت. سالها یبیطبع عج بود و مناعت ستیز فروتن و ساده اریبس رنژادیظه

ام و مق تیدرخواست و انتظار کمک نداشت. به موقع یمقام چیپنهان نگه داشته بود. از هرا 

راز و پرف یبود. زندگ هنانشیهم م یوطن و خوشبخت یسرافراز شیدل نبسته بود. تنها آرزو

نسل جوان باشد.  یبرا یسرمشق ارزشمند تواندیاخلاص و اعتقاد او م و هایو فداکار بینش

 نینرا از چهره چ یو غبار فراموش میشیندیب شیخو یاصل تیگان به مسئولآنکه هم دیبه ام

 .. والسلاممیریاست، برگ رانیا ینظام خیکه به حق از افتخارات بزرگ تار یرادمرد
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 کردو آمد می که با فولکس و بدون محافظ رفت« یریوز»

 ،گوید: ارتش جمهوری اسلامی ایرانمی یکی از فرماندهان مدافع خرمشهر النسبشریف

را تمام کرده و روز هفتم در میدان  سه روزه کار خوزستان ،را که قرار بود استراتژی جنگ صدام

 .پایان جمهوری اسلامی را جشن بگیرد، در هم شکست تهران زادیآ

کی از ی«. سرلشکر سید موسی نامجوشهید  »یک چهره بود؛  ،بهانه گفتگو ا:هامید کرمانی

ز گویی که در آستانه سالروی تاثیرگذار در بدنه ارتش قبل از انقلاب و بعد از آن. گفتهاچهره

شهادت این نامدار ارتش در دوران جنگ برگزار شد اما در نهایت به آن روز نرسید تا امروز در 

 .سالروز تولدش بهانه برای انتشارش فراهم شود

 متولد شد، دوران تحصیل برای او با ورود به دانشکده افسری در بندر انزلی ۳۱۳۱سال 

 دهیبه فرمانعلمی دانشکده افسری و بعدها حتی  هیئتادامه یافت تا در نهایت به عضویت 

نماینده  ،پس از شهادت مصطفی چمران ی او آنقدر بود کههااین دانشکده هم برسد. توانایی

 دار مسئولیت وزارت دفاعمدتی بعد عهده ، موسی نامجوفرمانده کل قوا در شورای عالی دفاع

 و پشتیبانی نیروهای مسلح شود. 

اما نقطه پایانی بر زندگی نظامی و سیاسی او بود. همان روزی که او به  74مهر سال  هفتم

در « آراجهان» و« کلاهدوز» ،«فکوری» ،«فلاحی» نامداری دیگر یعنی انهمراه فرمانده

بر  ،هالائمآمیز عملیات ثامنها پس از عملیات موفقبازگشت از ماموریت بررسی وضعیت جبهه

  .اثر سقوط هواپیما به درجه رفیع شهادت نایل آمد
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در دوران  از دوستان و همرزمان شهید نامجو النسبشریفمد علی سرهنگ سید مح

مبارزات قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین از نقش و 

ی هاخشفتگویی که بقبل و بعد از انقلاب سخن گفت. گ در بدنه ارتش زمانِ  تأثیرگذاری نامجو

ی دوران جنگ دانست که هنوز زمانه انتشار هازیادی از آن را شاید بتوان همچنان اسرار و امانت

 .آن نیست

 .وگو را در ادامه بخوانیدمشروح این گفت

سرهنگ سید محمد علی  همان جایی که اولین پلان آشنایی؛ دانشکده افسری

به ارتش  02من تابستان سال » خورد رقم می رلشکر شهید سید موسی نامجوالنسب با سشریف

هایمان در کلاس ،و آغاز مهر ماه راه یافتم، با پایان دو ماه آموزش مقدماتی در اردوگاه اقدسیه

و چندین استاد داشت. از  خوانی بودنقشه ،دانشکده افسری شروع شد. یکی از دروس مهم

ان، سیما، خوش بی بود. او افسری خوش ستوان یکم سیدموسی نامجو ،اتفاق، استاد کلاس ما

یش پربار و آموزنده بود و به مرور مهرش بر دلمان نشست و هاورزیده و با نشاط بود. کلاس

 .دارتباط صمیمانه ای بین دانشجویان و او برقرار ش

همان سپهبد والامقامی که بار سنگین دفاع  ،صیادشیرازیسال دوم شهید علی »وی ادامه داد 

 پاهقائم مقام بعدی س مقدس بر دوشش بود به ما پیوست. سال سوم شهید والامقام یوسف کلاهدوز

و جانشین بعدی  از فرماندهان مقاومت خرمشهر پرستمقام حسن اقاربپاسداران و شهید والا

 .راه یافتند و بین ما دوستی مستحکمی برقرار شد زرهی به دانشکده افسری 82لشکر

 کنندربارانتان میگفته بودند در ارتش گرد سیاست نگردید که تی

های به جلسات دینی بعد از کلاس ،دانشکده افسری دورهاز آن  النسبشریفخاطرات 

ت ها جلساما جمعه ،بعد از پایان یکی از کلاسها به من گفت نامجو» .دانشکده افسری رسید

کت در جلسات شر  ،ل از اینکه به دانشکده برگردیمدینی داریم، شما هم بیایید. دو ساعت قب

اریخ البلاغه و تبه ظاهر رنگ و بوی سیاسی ندارد و قرآن و نهج ،کردیم. وقتی فهمیدم جلساتمی

ر مو ب ،ترسیدیم و با شنیدن نام آنمی کنند، خوشحال شدم. از ضداطلاعاتمیادیان تدریس 

 «.کنندا گفته بودند در ارتش گرد سیاست نگردید که تیربارانتان میشد. به مبدنمان راست می
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به رسته پیاده اختصاص یافتم و برای گذراندن دوره  ،من پایان سال سوم»وی افزود: 

یراز ش التحصیلی به مرکز زرهینیز بعد از فارغ و کلاهدوز پرستاقاربرفتم.  به شیراز مقدماتی

شناسی که به این در سال سوم دانشجویی از من پرسید: کسی را می منتقل شدند. نامجو

ی کردم. از من خواست آنها را هم با خودم را معرف و کلاهدوز پرستجلسات دعوت کنیم؟ اقارب

کردیم همین یک جلسه است. درحالی که بعدها متوجه شدیم بیاورم. در آن زمان فکر می

 .«جلسات دیگری هم بوده است

 بودندهم  و جاسبی نبود، موسوی گرمارودی فقط نامجو

درجلسات خصوصی  افسر جوان و دانشمندی با درجه ستوان یکمی به نام ناصر رحیمی»

و ادبیات بود. در آن زمان آقای دکتر  تاهیما سمت استادی داشت و لیسانس ال

 دوستی و همکاری داشتند. ناصر رحیمی با نامجو گرمارودی و دکتر عبدالله جاسبیموسوی

در بیمارستان ارتش به  04بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت در سال  ،کردکه جلسات را اداره می

 «.رحمت ایزدی پیوست

 کرد، دانشجویانش را رها نمینامجو

نده مدافع دوران جنگ بود، وقتی با حس و بخش دیگری از خاطرات فرما ،این شاه بیت« 

بودم  با درجه ستوان دومی سر کلاس دوره مقدماتی 00مهر سال  14:گویدمیحال خاصی 

. این درحالی بود ستاارتش سوم تو را خواسته 2که فرمانده دانشکده مرا خبر کرد و گفت رکن 

م و ببینم چه اتفاقی افتاده است. در آنجا ستوان یکم ترسیدند. گفت: برومی 2که همه از رکن 

 گفت: نامجو شد( وارتش  دوم رکنکه در دوران دفاع مقدس رئیس )را دیدم  مهدی کتیبه

دانشجویان فارغ التحصیل  سفارش کرده شما را به جلساتمان دعوت کنم. معلوم شد نامجو

 .«کندخود را در مناطق جدید خدمتی رها نمی

برگشتم و در کمیته  دوباره به شیراز 02مهر »رسید  روند بازگویی خاطراتش به رفتن به آمریکا

ل مشغو که در مرکز زرهی و کلاهدوز پرستقاربمشغول به کار شدم. از ا رنجر دانشکده پیاده

طی  برای پرستبه گارد منتقل شده و اقارب پرسیدم. گفتند یوسف کلاهدوز ،خدمت بودند
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به آمریکا رفته است. امتحانات زبان انگلیسی شروع شد و من هم که آمادگی قبلی  دوره عالی

 .داشتم، قبول شدم و برای طی دوره عالی پیاده به آمریکا رفتم

روزه 04آموزش دیدم و با یک فرزند  آمریکا سال در مرکز پیادههمسرم همراهم بود. یک

جا در یکی از کلیساهای بزرگ شهر "کلمبوس جورجیا" در معرفی اسلام برگشتم. در آن

دم. را در خیابان دی پرستاقارب ،سخنرانی داشتم که خیلی مورد توجه قرار گرفت. در بازگشت

 هایمان به هم نزدیک بود و ارتباط ما برقرار شد.یکماه پیش از آمریکا برگشته است. خانه ،گفت

ها با گفت بخوان تا با هم بحث کنیم. جمعهداد و میمی به من کتاب پرستاقارب

کردیم. او ها بحث میرفتیم و در مورد مطالب کتابهایمان به نقاط ییلاقی میخانواده

 .«مذهبی مرا بالا ببرد-خواست اطلاعات سیاسیمی

 برای توسعه شبکه نظامیان متعهد در سراسر ارتش و مراکز قدرت تلاش نامجو

یش از روزهای قبل از انقلاب به تلاش شهید هااما در بخش مهمی از روایت النسبشریف

 .برای توسعه شبکه نظامیان متعهد در سراسر ارتش و مراکز قدرت اشاره کرد نامجو

 بعد از اینکه به شیراز ،با هم دوست بودند که از دانشکده افسری و کلاهدوز پرستاقارب»

آشنا شد  با خواهر کلاهدوز پرستآمدند، هم خانه شدند و در رفت و آمدهای خانوادگی، اقارب

ط ارتبا پرستاقارببا دختر خاله  و این رابطه منجر به ازدواج آنان گردید و با ازدواج کلاهدوز

 که برای دیدار این دو دوست قدیمی بیش از پیش مستحکم شد. یک شب یوسف کلاهدوز

. گفت: مده بود زنگ زد و پرسید: میخواهرش به شیراز آ
ً
توانم به دیدنت بیایم؟ گفتم حتما

 .هستند و فردا هم جمعه است ام اصفهانشب دیر نیست؟ گفتم: خانواده 11ساعت 

اش پرسی از او پرسیدم: چه شد به گارد رفتی؟ گفت: همدورهاحوال او آمد بعد از سلام و

: صبر گویدمی نی گارد در نظر داشته او را به گارد بیاورد. کلاهدوزسروان صدقیانی در کارگزی

 گوید:می گوید: قبول کن. کلاهدوزمی کند. نامجومی مشورت کن تا خبرت کنم. با نامجو

گوید: ما همه جا نیرو لازم داریم، و این بود می سازگاری ندارد. نامجوروحیات امثال ما با گارد 

 دهنده تلاش نامجوداند و این قضیه نشانرود و این مطلب را کسی هم نمیکه او به گارد می

 «.در توسعه شبکه نظامیان متعهد در سراسر ارتش و مراکز قدرت است
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لحظاتی سکوت برقرار شد. یوسف »این فرمانده دوران جنگ اینگونه خاطراتش را ادامه داد 

حوادث خوبی در پیش است. گفت:  اللهگفت: خبر داری در جامعه چه میگذرد؟ گفتم: انشا

 تلاش و تکاپو و برخورد با همکاران نمونه باشیم،چه باید کرد؟ گفتم: باید از لحاظ دانش نظامی

لیاقت سربازی ایشان را داشته باشیم.  ،اگر امام زمان )عج( ظهور فرمودند ل نامجوتا به قو

های هایی از فعالیتدوستان خوبی پیدا کنیم و مثال ،دارانسعی کنیم در میان افسران و درجه

 .نیست آوردم. گفت: اینها خوب است ولی کافی خود در مرکز پیاده

 تلاش برای همراهی ارتش با نهضت مردم

 تیمداش گفتم: نظر تو چیست؟ یوسف گفت: جلساتی که در دوران دانشجویی با نامجو

توسعه یافته و الان مانند شبکه فعالی تمام ارتش را دربر گرفته است. در پوشش ارتباطات 

کنیم و هدفمان همراهی با نهضت مان تجزیه و تحلیل میجریانات روز را با همکاران ،خانوادگی

انی از هر دمی ،لرزید. به او گفتمکوشید نگران نشوم، بدنم و همگامی با مردم است. با آنکه می

 ،ایمیک نفر اطلاعاتی است؟ خیلی باید مراقب باشید. گفت: آموزش کافی داده ،چهار نفر

آید؟ او گفت: . پرسیدم: چه کاری از من بر میولی وارد راهی شده ایم که برگشت ندارد

  م.فهمیدم که زیرمجموعه او هست .به تو خواهد گفت پرستاقارب

از مبارزات انقلابی در خانه علمای اصفهانی هم روایت کرد، آنجا که  النسبشریف

رفت. مبارزات انقلابی در این شهر از همه جلوتر می هر هفته به اصفهان پرستاقارب »گفت

مقام درجه اول روحانی مرکز  الله خادمیبود و از خانه علما هم شروع شده بود. منزل آقای آیت

گرداننده اصلی بود. وزیر اسبق آموزش و پرورش  اکبر پرورشمبارزه شده بود و آقای علی

 وآمد و تبادل اطلاعاتی داشت. هم رفت صیادشیرازیدر اصفهان با  پرستاقارب

مرا بودم و بعد از مدتی  پرستگوید: زیرمجموعه اقاربدر خاطرات خود می صیادشیرازی

)از نخبگان علمی کشور در حوزه الکترونیک  تحویل داد. مهندس دلربایی به مهندس دلربایی

 «.باشدمی پرستو مخابرات( باجناق اقارب
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 شهریور رسید؛ مگر قرار نبود کسی تیراندازی نکند؟71

رسید، روزی که قرار نبود  شهریور 16زگویی خاطراتش به ماجرای خونین در با النسبشریف

 تصمیم گرفتیم خوب پرستآن سال من و اقارب»تبدیل به یک لکه ننگ برای ارتش شود. 

و دهم  آمدیم راه یابیم، که چنین شد. به تهران فرماندهی و ستاد بخوانیم و با هم به دانشکده

روز جمعه بود و من در تهرانپارس  شهریور 16دانشکده فرمانده ستاد بودیم.  06شهریور سال 

مهمان خواهرم بودم. با شنیدن صدای رگبار به شوهرخواهرم گفتم به سرعت به سمت صدا 

خواهم تا بتوانم مانع فرماندهان این واحد نظامی ممکن است از دوستان ما باشند، می برویم.

کارشان شوم و به آنان بگویم قرار نبود تیراندازی کنید! مگر نگفته بودیم وظیفه ما شرکت در 

دفاع؟ ما که پلیس ضدشورش نیستیم. از جبهه و جنگ است نه در خیابان و در مقابل مردم بی

ها را سردست دیدیم که زخمی)ع( دیگر نتوانستیم جلوتر برویم. میم حسینمیدان اما

پرسیدیم: قضیه چه بود؟ مگر به همه توصیه نکرده  آوردند. فردای آن روز از یوسف کلاهدوزمی

 درگیری با تیراندازی 
ً
آغاز شده  هاگروهکبودیم که با مردم درگیر نشوند؟ گفت: بله، اما احتمالا

گفتند. درگیری را ما شروع نکردیم. از بالا مثل باران است. از دوستان دیگرمان که پرسیدیم می

آمد. روز بعد از طریق شبکه به همکاران نظامیان گفتیم این لکه ننگ تا ابد طرف ما رگبار میبه

 .«مراقب باشید دیگر اتفاق نیفتد به دامان ارتش خواهد بود،

   اندشده، نامداران امروز ارتش مکتب نامجو تربیت یافتگان

همچنان در دانشکده  نامجو «گفت فهمید وقتی توانمی النسبشریفاین را از سخنان »

 کرلش، سر سپهبد صیادشیرازی ها جلسه مثل ما داشت. شهیدکرد و دهتدریس می افسری

از فرماندهان  فرشهرامشهید حسین  لشکر، سر [1180] فرمانده کنونی ارتش صالحی اللهعطا

، فرماندهان اسبق نیروی زمینی نجفی اللهو سرتیپ عبد ، سرتیپ دادبینسبزهامشهور کلاه

، اعمعاون وزارت دف از فرماندهان مراکز بزرگ فرهنگی ارتش، سرتیپ عزتی سرتیپ توتیایی

 سرتیپ موسوی جانشین سابق ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ صیامی معاونت عقیدتی

از فرماندهان روزهای انقلاب و جنگ که اغلب به شهادت رسیده و یا با  و خیلی نهاجاسیاسی 
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ان یافتگکنند همه از تربیتهای بالا و درد و رنج بسیار شب و روز خود را سپری میمجروحیت

 .باشندمکتب او می

 بود همه ارتش تحت کنترل دانشجویان نامجو

از  «به مهر و آبان نزدیک به پیروزی انقلاب رسید ،ان جنگ با گفتن این جملهفرمانده دور  «

ه اید. اسماعیل سهرابی کگفتند که زیر نظر هستید و شناسایی شدهارتش به ما می اداره دوم

رئیس ستاد ارتش  ،ظهیرنژاد سرتیپمان بود و بعد از همدوره در دانشکده فرماندهی و ستاد

پروا از اطلاعات سفارش کرده به رفقایت بگو اینقدر بی گفت: سرگرد عباس محمدیشد، می

 «.شودنباشند. هر حرف و حرکت شما به ما گزارش می

 دستور رسید فرماندهان ارتش انقلاب شناسایی و معرفی شوند

فرماندهان ارتش انقلاب  ،انددستور داده ،گفت پرستوی ادامه داد: اواخر آبان ماه اقارب

ر حال شود؟ گفت به هرا شناسایی و معرفی کنیم. گفتم: یعنی انقلاب به این زودی پیروز می

یم. را معرفی کرد فلاحی از جمله شهید والامقام تیمسار اند. سه نفر از امرای ارتشاز ما خواسته

بود و با هم کار کرده بودیم. افسری برجسته و انسانی باکمال و  معاون مرکز پیاده او در شیراز

ند: به نمازها گفتمیبودند،  بس ویتنامنظیر بود. دوستانی که با او در مأموریت نظارت بر آتشکم

کرد گروه هم خورده که فقر و فحشا بیداد میداد. در آن وضعیت بههایش اهمیت میو روزه

کرد. به قدری منظم و باشخصیت بود که تحت امر خود را با مطالعه و ورزش سرگرم می

 .های دیگر را تحت تأثیر روحیات خود قرارداده بودملیت

استاد یکی از دروس نظامی ما بود. شنیده بودیم  ،وی افزود: سرهنگ حسنعلی فروزان

 گیر است و اگر دانشجویی یک دقیقه دیر بیاید یا تکلیف خود را انجام نداده باشد،بسیار سخت

شود. من که چند دقیقه دیر به کلاس رسیده بودم، رویش را برگرداند. با از کلاس اخراج می

. رو به آوردمکتاب و تکلیفم را درمی کهکه مرا ندید، ولی دیده بود. زمانیخود گفتم شکر خدا 

ن ام تهی است. بدوات چه داری؟ گفتم استاد کیسهدر کیسه النسبشریف ،من کرد و گفت

گفتم به احتمال قوی  پرستباش به اقاربها تهی است. وقت راحتتامل گفت: همه کیسه

ت صبر کن گف پرستاش برویم. اقاربخواستم تلفن او را بگیرم تا به خانهانقلابی است.  فروزان
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ز های بالاتری برخورداریم. سه روتا اجازه بگیریم. فهمیدم قضیه مهم است و از پشتیبانی رده

 رستپاقاربرفتیم. از  بلامانع است. به خانه فروزان ت تماس با فروزانگف پرستبعد اقارب

همراه  و کنید؟ سکوت کرد. من گفتم ما دانشجویان نامجوپرسید بگو ببینم با چه کسانی کار می

 .با نهضت و مردم هستیم

 رتش را به جان مردم بیندازند تا روحانیت حاکم نشوندخواستند امی

 فهمید که او پرسید در اوضاع و احوال کنونی چه باید کرد؟ فروزان از فروزان پرستاقارب

 هایماندادی از دوستان و همدورهخواهد دست خود را باز کند. گفت ما تصمیم داریم با تعنمی

فعلی( در برابر مردم رژه برویم. پرسیدیم با چه هدفی؟  اسفند )میدان انقلاب 20در میدان 

گفت که به شاه بگوییم به ارتش متکی نباشد و به مردم هم بگوییم ما با شما هستیم، ما رودرروی 

 .شما قرار نخواهیم گرفت

به این نتیجه رسیده بودند که اگر روحانیت حاکم  هاگروهک»گفت که  النسبشریف

گفتند اگر این لذا می»ی آنها هم اشاره کردهابه توطئه« کلاهشان پسِ معرکه است.شود، 

ژیم مردم بیندازیم تا رانقلاب شکست بخورد بهتر است و برای این منظور باید ارتش را به جانِ 

مان را از علما جبران کنیم. در واقع همه افتادگیتوانیم عقببر مملکت مسلط شود و ما ب

برای درگیر کردن ارتش با مردم، متحد شده بودند. گفته بودند به فرض پیروزی  هاگروهک

ارتش باید از بین برود تا بتوانیم قدرت را دست بگیریم.ما هم به همه دوستان  انقلاب،

با مردم با مهربانی  و ه سرتان زدند جواب ندهیدکردیم اگر سنگ هم بمان توصیه مینظامی

 «.برخورد کنید

رسد، میاین سرهنگ ارتش در ادامه خاطراتش از روزهای قبل از انقلاب به خاطره جالبی 

نیروهایش به سمت مردم شلیک کنند و  دهدمیکلاه سبز اجازه ن روزی که سروان یک یگان

در » نمی نشیند هاگروهکابطه ای که به دل ، ر دهندمیمردم هم شعار زنده باد ارتش سر 

ن ، قهرمامجسمه رضاشاه سوار بر اسب نصب بود. سروان مصطفی اطاعتی ،اسفند 20میدان 

بودند  بزهاسشنا و رکورددار کانال مانش "بین فرانسه و انگلیس" با یگان نظامی خود که از کلاه

و افراد خود را در دو طرف خیابان  بود میدر مأموریت حکومت نظا انشگاه تهرانروی دروبه
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ژیم شاه آیند و علیه ربیند دانشجویان و اساتید با پلاکاردهای انقلابی بیرون میچیده بود. می

 او .هند برای مردم سخنرانی کنندخوامی ،رسندمی دهند. وقتی به میدان انقلابشعار می

ام حفظ جان هستم. وظیفه گوید: من هموطن شما و اهل شیرازگیرد و میبلندگو را می

شماست و کاری به کار شما ندارم. با من همکاری کنید تا در پایان برنامه شما را به سلامت تا 

خورد. مردم با شعار ه بازویش میدانشگاه همراهی کنم. ناگهان از میان جمعیت تیری ب

کنند که به بیمارستان برسانند. از سربازان او را سردست می« باد اسلامزنده»، «باد ارتشزنده»

العملی نشان ندهند مبادا خونی از دماغ کسی ریخته شود. این یک خواهد عکسخود می

 «.آمدخوش نمی هاوهکگر ها برخورد منطقی نظامیان با مردم بود و به مزاج مثال از ده

از ، بازگشت پرستاقاربی هاو صحبت وی سپس به ماجرای جلسه آن شب با فروزان

ایران  به یزرها گفتیم این کار را نکنید. ژنرال ،موضوع دور نشویم، در دیدار آن شب با فروزان

گردد که ارتش را تکان بدهد و رژیم لرزان شاه را با کودتا سرپا نگاه آمده و دنبال یک بهانه می

شود همه شما را اعدام کنند و کودتا علیه نهضت و ملت پیروز شود. دارد. این کار شما باعث می

قاط نظامیان جوان ن های مقاومت در ارتش تشکیل شده ونظر ما را جویا شد. به او گفتیم هسته

 می
ً
گویند ما این لباس مقدس را برای جنگ با حساس و مشاغل کلیدی را زیر نظر دارند. علنا

ایم. مسئلۀ ایم. ما برای دفاع از کشور و مردم ساخته شدهبرادران و خواهرانمان به تن نکرده

د د و اجازه ندهنایم هوشیار باشنرژیم سیاسی است و باید در مجلس حل شود. به آنان گفته

یک سرباز، یک تانک و یک خودرو برابر طرح کودتاگران، برای دستگیری سران انقلاب و 

 .سرکوب مردم از پادگان بیرون برود

 هابه یک اختلاف بین ارتشی موسوی اردبیلی اللهآیتورود 

د خواهیمی ،است، فردای پیروزی انقلاب سیار رندانهطرح شما ب ،گفت وی افزود: فروزان

انچه چن ،های خود را با شورای انقلاب در میان گذاریمدیدگاه ،ایم. قرار شدما هم بوده ،بگویید

 اللهما به آنها بپیوندیم و اگر نه، آنان به ما بپیوندند. آیت ،ادامۀ مبارزه آشکار را تأیید کردند

آمد وان در شورای انقلاب مطرح بودند و ما هم به مسجدشان رفتاردبیلی که آن زمموسوی

 گفت: ایشان با پدر من دوست هستند و داشتیم. برای این کار مناسب به نظر رسیدند. فروزان
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بعدازظهر منزل پدرم  0ساعت  [06آذر24] شناسند. چند روز بعد گفت: روز عاشورامرا هم می

بودیم.  منزل پدر آقای فروزان بعدازظهر در خیابان بهبودی 0آیند. ساعت آقا هم میباشید که 

. آمدمیهم باید از گارد  ی مرکز را هم خبر کرده بودیم. یوسف کلاهدوزهاپادگاننمایندگان 

آمدند، اسامی دو گروه را گرفتند و فرمودند: اختلاف در چیست؟ گفتیم:  آقای موسوی اردبیلی

بیاید. پانزده دقیقه دیگر صبر کردیم، نیامد. تلفن زدیم،  اجازه دهید یوسف کلاهدوز

 .دکنی باش است. نگران شدیم. آقا فرمود شروعدانستیم که آن روز گارد آمادهنداد. میجواب 

خواهیم گفت ما می وی افزود: فروزان

اسفند به 20با یک رژه نظامی در میدان 

رژیم شاه بگوییم به ارتش متکی نباشد و 

به ملت هم بگوییم ما با شما هستیم، علیه 

ارتش شعار ندهید، ما برای رودررویی و 

ایم و دلمان با این جنگ با شما نیامده

ست. من هم سخنگوی گروه نهضت ا

 و قبل از آن تحت تعلیم سید موسی نامجو 02خودمان بودم، گفتم: از آغاز نهضت امام از سال 

ایم و سعی ما بر این است که پستهای کلیدی را برای خنثی کردن بوده استاد دانشکده افسری

ارد و حتی گ اکنون در تمام ارتش و ژاندارمریست داشته باشیم. همعملیات سرکوبگرانه در د

آمیز هستیم. آقا هم نفوذ داریم و مخالف هرگونه حرکت آشکار و یا عملیات خشونت و اداره دوم

 .دهمفرمودند: بسیار خوب! دو سه روز وقت دهید به شما خبر می

 جان سالم به در برد ه کلاهدوزیک عملیات کور ک

در ناهارخوری گارد تیراندازی شده  ،ادامه داد: فردای آن روز معلوم شد النسبشریف

 در حاضران ،دار و یک سرباز مسلحپرسیدیم قضیه چه بود؟ گفت: یک درجه است. از کلاهدوز

دار مسلح روبروی من قرار گرفت، لبخندی زد و لوله . وقتی درجهناهارخوری را به رگبار بستند

 دانستم از کدامشناختم و نمیشناخت، اما من او را نمیتیربار خود را رد کرد. یعنی که مرا می

فت: هایی بودند؟ گند، چگونه انسانشد میگروه است. گفتم یوسف جان اینها که کشته و زخ
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زنی آمده بودند ناهار بخورند. بعد از مراسم سینه ،ندگان خداباش بود و این بآن روز آماده

دار انقلابی فکر کرده بودند که سرباز و درجهآن کوپتر هم در میدان پادگان بود. تعدادی هلی

شود این حادثه یک خواهند مردم را در تظاهرات امروز بمباران کنند. من گفتم معلوم میمی

 اند. او هم تائید کرد.اند گناهی نداشتههشد میه کشته و زخعملیات کور بوده و اینها هم ک

گوید وقتی در دوره وزارت از ردۀ بالای هسته مقاومت ارتش می سرتیپ محمدرضا رحیمی 

واستم انقلابی را خ داررباز و درجهقرار گرفتم، پرونده این س پشت میز جانشینی وزارت دفاع نامجو

توصیه  هایشانگرفت. به خانوادهو دستور دادم آنها را شهید منظور کنند. مبلغی به آنان تعلق می

 .دیدگان این حادثه با پرداخت دیه حلالیت بطلبندکردم از اولیای دم و آسیب

گناه آن حادثه که به یسازمان بزرگ ارتش با افراد ب ،وی افزود: من تا این لحظه نمیدانم

اند چه رفتاری داشته است؟ آیا همسر و فرزندان یقین مثل همۀ نظامیان با انقلاب و مردم بوده

کنند یا خیر؟ راهپیمایی و تظاهرات در عاشورا بسیار آنان در جامعه با سرافرازی زندگی می

ت رژیم اما به هرحال پش بود و این عملیات انقلابی گرچه بدون مطالعه شکل گرفته بود گسترده

های جهانی بازتاب عظیمی داشت. در آن روزها ما در دانشکده شاه را شکست و در رسانه

مت علی حکو»گویند: شنیدیم که میستاد بودیم. وقتی از پشت دیوار دانشکده میفرماندهی

لیه ارتش و کردیم، ولی در جاهای دیگر شعارها اغلب عخدا را شکر می«. کنیم، مارا برپا می

 .بود هاگروهکساخته و پرداخته 

سه  موسوی اردبیلی اللهآیتاین پاسخی بود که  ؛«مبارزه آشکار نظامیان به صلاح نیست»

ن گفت: در ای های مقاومت تأیید شده است. فروزانطرح هسته داد و گفت هاروز بعد به ارتشی

نام و مجرب دانشکده درجه سرهنگی داشت و از اساتید به ا هم با شماییم. فروزانصورت م

ستاد بود. او تجربه عملیاتی و خدمت در مناطق مرزی داشت. یک مسلمان واقعی و فرماندهی

و جلساتمان  مان افزایش یافتبرد عملیاتی ،نظیر و بانفوذ بود. با پیوستن او به ماو شخصیتی کم

 .با هم یکی شد

به یاس و ناامیدی ژنرال  ،ی انقلاب رسیدهابه نزدیکی خاطرات فرمانده مداقع خرمشهر

از اینکه سران ارتش را متقاعد کند که دست به دست  یزرها ژنرال، خبر داشتیم»...آمریکایی و

دارند، مأیوس شده است. در جلسات با فرماندهان همین که  هم دهند و رژیم شاه را سرپا نگه
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توانیم نگه داریم. نظامیان گفتند: ما خودمان را هم نمیگفت تکانی به خود بدهید. میمی

کنند. به سرباز نگهبان و امربر خودمان هم اعتماد نداریم. مذاکرات و جوان از ما تبعیت نمی

بی به نام "مثل برف آب خواهیم شد" آمده است و جلسات آن روزهای بحرانی در کتاصورت

جذب ارتش برای برپایی نظام  دهنده نقش عظیم حضرت امام در هدایت جامعه و بهنشان

 .«استاسلامی 

 اندر خیابان ستارخ و سرهنگ فروزان پرستمن و اقارب ،از پیروزی انقلاب بعدهای شب

 مولوتف و دیگر مهمات را نزدیکدادیم که چگونه اسلحه را نگه دارند و کوکتلبه مردم آموزش می

دستور داده بود در  فهمیدند که ما ارتشی و با آنها هستیم. فروزانآتش نگذارند. مردم هم می

 «.دادمینه به انقلابیون غذا منزلشان دیگ برپا کنند و سخاوتمندا

 گفتند شاه برود چه کسی این مملکت را اداره کندمردم می

به دو هفته آخر منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی رسید،  ،ی سرهنگ ارتشیهاروایت

نیمی از  ،یکی دو هفته به پیروزی انقلاب» ...ی نظامی مردمهاروزهای بحث سیاسی و آموزش

شد. یک عده های سیاسی میجای دروس نظامی و تک و پاتک صرف بحثبه  ،هاوقت کلاس

ت تواند این مملکگفتند اگر شاه برود، چه کسی میکردند و میاز دانشجویان از رژیم دفاع می

بینی همه گفتیم نگران نباشید، انقلاب پیشبه این بزرگی و پیچیدگی را اداره کند؟ ما هم می

 «.چیز را کرده است

؛ روزهایی متفاوتی را در کارنامه خود ثبت کرده است، روزهایی عجین شده با لویمدرسه ع

حالا حضرت امام در میان بهت و تعجب جهانی بعد از سالها رنج و دوری » ...شوروحال انقلابی

 مدلینظیر تمامی اقشار جامعه و با اعتماد کامل به همراهی و هکم در میان استقبال ،از وطن

به  شبها یک ساعت ،پرستارتش به ایران بازگشته و در مدرسه علوی اقامت کرده بودند. اقارب

گویند فردا صبح می ،کرد. یک وقت گفتیک ساعت تلفنی با جایی تبادل اطلاعات می

 .دونفرتان در اقامتگاه حضرت امام باشید

 کنم کار تمام است.صبح باید دانشکده باشیم. او گفت فکر می 6گفتم ما  پرستبه اقارب

اند. تا این را گفت، احساس کردم پیروزی نزدیک است و روی ما هم حساب کرده
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آتش زده  فرستاده بودیم. تصمیم گرفتیم برویم. همه جا لاستیک هایمان را به اصفهانخانواده

 پادگانی بود که الان مرکز ،دان بود. صبح زود حرکت کردیم. در خیابان باقرخانبنبودند و راه

آموزش بهداری است. مردم روی دیوار درحال تیراندازی به سربازها بودند و سربازها هم متقابلًا 

ما ن و برادران شفرزندا، گفتیم آهای مردم نزنید! سربازاندادند. ایستادیم و هرچه میجواب می

ها را به سمت خودمان لولۀ تفنگ ،کرد و هر لحظه ممکن بودهستند. کسی توجه نمی

مکان آیا ا ،گفتم پرستدیدیم. به اقاربهایی را باز میبرگردانند. در مسیرمان چنین صحنه

اینکه به اقامتگاه امام برویم هست؟ خبر داشتیم که آنجا رفت و آمد مشکل است. در تلفن 

مراجعه  -اولین استاندار اصفهان- بعدی به ما گفتند در خیابان ایران به منزل آقای دکتر واعظی

 .کنید، شما را راهنمایی خواهند کرد

 اسلام هستید گفتیم انشاالله اولین فرمانده سپاه دوستقبه رفی

پلاکاردی به گردن انداخت که روی آن نوشته بود: امداد پزشکی. ما را  اعظیدکتر و همسر 

 -عضو ستاد استقبال از امام- با سختی با خود برد. درخیمۀ بزرگی با سرگرد محمدرضا رحیمی

خبر داشتیم.  دوستهای آقای رفیقداکاریرو شدیم. از فروبه دوستو آقای محسن رفیق

وجوش او در استفاده از نیروهای ایشان بسیار خونگرم، باهوش و فعال بود. با مشاهدۀ جنب

 .اسلام هستید اولین فرمانده سپاه اللهشاگفتم ان ،مسلح مردمی

سال بعد جانشین وزیر دفاع و پس از آن مشاور 1که  محمدرضا رحیمی ،در آنجا معلوم شد

های مقاومت های بالای هستهاست و در رده مقام معظم رهبری بود، از دوستان نزدیک نامجو

 ها بهام. گفتیم کار ما چیست؟ گفتند این قطعات را ارتشیاطلاع بودهقرار داشته و من بی

را  اند. شماها و امثال آن آوردهنشانۀ وفاداری به امام و انقلاب از هواپیماها، هلیکوپترها، تانک

 .ایم تا اینها را ساماندهی کنیدخواسته

ای کمر همت به نابودی ارتش بسته تا توده خلق ، مجاهدیناز فدایی خلق هاگروهک

 بودند

کار،  این پرستاقارب ،افسر زرهی بود و من افسر پیاده. دو روز گذشت، گفتم پرستاقارب

خورد. گفت پس کار ما چیست؟ کار نیست. این قطعات دستکاری شده و دیگر به درد نمی
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 هاپادگاندیوار  دشمن دارد. اینها که از ،نجات ارتش از فروپاشی است. انقلاب ،گفتم کار ما

د، نشوغارت می هاپادگان، مجاهد و فدایی خلق هستند. امروز و فردا ایروند اغلب تودهبالا می

ش گویند"ارتبینی میشود. مگر نمیافتند و ارتش نابود میبه جان فرماندهان می هاگروهک

م با دست خالی شرق و غرب با این انقلاب مخالفند. آیا مرد ضدخلقی نابود باید گردد"؟

توانند از انقلاب دفاع کنند؟ گفتم باید خودمان را به امام برسانیم و بگوییم ارتش بر اثر می

اکنون در دست شماست. تنها سازمان قدرتمندی است که هدایت و ارشاد حضرتعالی هم

ند. اکمر همت بر نابودی ارتش بسته هاگروهکتواند از انقلاب و کیان مملکت دفاع کند. می

 .دست خواهند گرفت و انقلاب شکست خواهد خوردقدرت را به ،اگر چنین اتفاقی روی دهد

 ادیم نگذارید ارتش از دست برود به امام پیغام د

ی انقلابی آن روزها را به نمایش هاو استرس ارتشی هاجمله ای که شاید اوج نگرانی

گفت دست به کار شوید. گفتم باید  ،تا این موضوع را شنید سرگرد رحیمی»گذارد. می

ن کردم تلف را احضار کنیم. به خانه فروزان و کلاهدوز ، نامجو، سلیمییعنی فروزان ،دوستانمان

یح است. قضیه را توضو تعطیل شده انددانشکده چه خبر؟ گفت دانشکده را آتش زده و گفتم

آقا به عرض  حاج احمد از طریق ،دادم. به یکایک اطلاع دادیم، آمدند و پس از شور و مشورت

نگذارید از امام رساندیم که ارتش وفادار و بازوی شما است، از ماندگاری آن حمایت کنید و 

ش های مقاومت ارتدست برود، که خواست دشمنان انقلاب است و گفتیم: ما نمایندگان هسته

در خدمت شما هستیم و همه جای نیروهای مسلح نفوذ داریم. حضرتعالی که از سالها پیش با 

ارتش با ملاطفت برخورد کرده و بدنه ارتش را سلامت و جدای از سران فاسد رژیم شاه به ملت 

ان هدایت  اید، حالا زمان آن فرا رسیدهمعرفی کرده
ّ
که از ثمرۀ آن برخوردار شوید. بیایید سک

این بازوی قدرتمند انقلاب و نظام را در دست بگیرید. حضرت امام از این طرح استقبال کردند 

شیرازی شیرازی را به عنوان نماینده برای گفتگو نزد ما فرستادند. آقای ربانیربانی اللهو آیت

 اهمیت قضیه را درک کرد و گفت ،که انسانی فهیم و یک چریک واقعی بود، پس از دو سه جلسه

 .«حضرت امام را به زودی خواهم گرفت موافقت
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 ...، ورود ارتش وماجرای پادگان سنندج

پیروز  انقلاب ستگی کرد وببه روزی رسید که ارتش با مردم اعلام هم النسبشریفخاطرات 

بروید خودتان را به »ای به دست آنها داد و گفت نامه ،اردبیلیموسوی همان روز بود که .شد

دلیل معرفی کنید. ما هم به ستاد ارتش در چهارراه قصر رفتیم. به شهید والامقام تیمسار قرنی

خط  0خره موفق شده و به داخل رفتم. ملاقات ایشان غیرممکن بود و من بالا  ،ازدحام جمعیت

ها را داد. یکی از تلفنجواب می خورد و شهید والامقام تیمسار قرنیتلفن همزمان زنگ می

 دگویزند و میتلفن می همراهش گفت: خانمی از سنندج زمین گذاشت و به دوستان نظامی

طلبان است. اگر تا دو ساعت دیگر فرمانده در محاصره ضدانقلاب و جدایی پادگان سنندج

 آن روزها بر اثر شوک انقلاب و تهدید خواهد رفت. تعیین نکنید، سنندج و پادگان به هوا لشکر

ه اغلب فاقد فرماند هاپادگانگذارند، فرماندهان را سینه دیوار می ،که گفته بودند هاگروهک

از ترس اینکه مبادا قرعه به نام آنان بیفتد،  ستان نظامی شهید والامقام تیمسار قرنیبود. دو

گر گفتم تیمسار نگران نباشید، تا لحظاتی دی ،یکی یکی بیرون رفتند. با دیدن این وضعیت

ه النسب از گروهی هستم کمعرفی خواهد شد. گفت شما؟ گفتم سرگرد شریف لشکرفرمانده 

 تیبهدانستیم کام. به دوستانم قضیه را گفتم. میأمور همکاری با شما شدهاز شورای انقلاب م

باشد. حکم او را به این شرح نوشتیم: "سرکار سرگرد مهدی در سنندج است و بهترین گزینه می

 شماره تلفن تماس حاصل ، شما از این لحظه فرمانده لشکر سنندج هستید، با اینکتیبه

چطور  ه". تیمسار پرسید کتیبسرلشکر ولی قرنینمایید. امضا، رئیس ستاد ارتش ملی ایران، 

 هاادگانپمتدین و تواناست. امضاء کرد و گفت ارتباط با  آدمی است؟ گفتم افسری انقلابی،

د به دوست خو کنید؟ گفتم از طریق رادیو. سرگرد رحیمیابلاغ میقطع است. چگونه به او 

 .این اعلامیه را پخش کنید ،در رادیو تلویزیون گفت مهندس مهدی چمران

اشته ، پیام شما را شنیدم. اطمینان ددقایقی بعد تماس گرفت و گفت "تیمسار قرنی کتیبه

های اییبه توان شود". شهید والامقام قرنییک فشنگ و یک تفنگ از پادگان خارج نمی ،باشید

های و قدرت هاگروهک ،هایش تا حدود زیادی برطرف شد. با این پیامما پی برد و نگرانی

های آنان پابرجا و همچنان در رغم توطئهارتش ایران علیجهانی در کمال ناباوری دریافتند که 

 «.صحنه است
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 سید موسی نامجو سروانهای مقاومت ارتش به محوریت در حقیقت هسته»وی ادامه داد: 

خود را به رهبران انقلاب بشناساند و در کنار نخستین  ،توانسته بود روزهای بحرانی انقلاب

را از دستبرد و غارت نجات داده و متولی و فرمانده برای  هاپادگانارتش اسلامی  رئیس ستاد

 .آنان تعیین کنند

ی سراسر کشور پخش بودند، با خبردار شدن هاپادگانکه در  پرسنل انقلابی شبکه نامجو

. اریم و پادگان در خطر استگفتند: فرمانده ندگرفتند و میاز اعلامیه رادیویی با ما تماس می

گفتیم: تا تعیین فرمانده جدید همدیگر را خبر کنید و یک نفر را به عنوان سرپرست تعیین می

اران ددفاع شده بود. افسران و درجهبی هاپادگانکنید. سربازها به فرمان امام رفته بودند و 

کشیک  هاپادگانا در سرمای شدید زمستان در هشب و نیروهای انقلابی، شبکه نامجو

 یتیمسار سرلشکر فلاح ،کردند. انتخاب شهید والامقامدادند و جای خالی سربازان را پر میمی

یز به ن برای لشکر ارومیه ظهیرنژاد علیبرای فرماندهی نیروی زمینی و سرلشکر مرحوم قاسم

 .«همین منوال انجام شد

 ارتش کرد« فیضیه»را  دانشکده افسری نامجو

ی بعد از پیروز» رسید تازه به روزهای سخت تر زندگی موسی نامجو النسبشریفخاطرات 

بود و مشغول عضوگیری بودند.  هاگروهکمیدان تاخت و تاز  انقلاب مدتها دانشکده افسری

روزی بودن درهم شکسته بود. سرهنگ نظم و انضباط، سلسله مراتب و رسم و رسوم شبانه

مقام ت بدهی. شهید والاباید کمر همت ببندی و این مرکز فرهنگی را نجا ،گفت به نامجو فروزان

با  ،هم حمایت کرد و او فرمانده دانشکده افسری شد. سید موسی نامجو تیمسار فلاحی

عقیده و دانشجویانی که خود تربیت کرده بود، با زحمات زیاد و به کمک دوستان نظامی هم

 اخت که فیضیه ارتش نام گرفت. خون دل فراوان دانشکده را چنان س

ی دوست و همرزم شهید هاپلان دیگری از روایت گویی یک هفته قبل از شروع جنگ؛

 و سرهنگ کتیبه ، در معیت دکتر چمرانبرابر تصمیم شورای عالی دفاع»با ما بود... نامجو

و سازماندهی و مسلح کردن  ی نامنظمهاارتش جهت برپا کردن ستاد جنگ رئیس اداره دوم

 رفته بودم. آنان ساعتی بعد از معرفی من به تهران زبان طرفدار دولت به خوزستانعشایر عرب
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 به  بازگشتند. هنگام بمباران فرودگاه اهواز
ً
جلسه در استانداری برقرار بود. خود را سریعا

ی بمب هنوز داغ بود. به اتاق جنگ آمدم. وضعیت را بسیار آشفته و هافرودگاه رساندم. تکه

ی فرمانده نیرو- پریشان دیدم. لشکر هنوز بدون فرمانده بود. به سرلشکر مرحوم ظهیرنژاد

گفته بودند: چرا فرمانده برای لشکر خوزستان تعیین نمی کنی؟ گفته بود  -زمینی ارتش

هرکس فرمانده مرا زندان کرده خودش هم لشکر را اداره کند. خوزستان از اختیار من خارج 

 «د.گنجها در کلمات نمیبرهم ریختگیاست. شرح 

 دادند به صدام وهای خوزستانجراتی که تندر 

به بهانۀ دخالت لشکر  تندروهای استان خوزستان ،وی ادامه داد: دو ماه قبل از حملۀ عراق

لسوز د  فرمانده ،در کودتای نقاب، این سد عظیم دفاعی را با زندانی کردن سرهنگ منوچهر فرزانه

 در هم شکسته ،و با لیاقت لشکر که دو هفته بعد از جنگ آزاد شد و تعدادی از عناصر مؤثر آن

 .کرددر حمله به ایران نقش اصلی را ایفا می بخشیدن به صدام بودند و این مسأله در جرأت

ن دور چنان بود که تنها تیپ در گذشته نه چندا وی افزود: توانمندی ارتش در خوزستان

 ،به نیروی هوایی انداخت که صدامها میاین لشکر هنگام رزمایش، وحشتی در دل عراقی دزفول

 .دهند را هدف قرار داد مبادا راه خود را کج کنند و بغدادباش میدریایی و زمینی خود آماده

 در روز ششم جنگ با ایران شرح بی شرمی صدام

 ،شهریور اشاره کرد 11به  ،از فرماندهان نیروهای ارتش مدافع خرمشهر النسبشریف

به دانشجویان خود گفت: "تهاجم عراق آغاز  نامجو»ها بمباران شد، ودگاههمان روزی که فر 

هایتان بروید، فردا با تفنگ و رفتن به جبهه هستم. شما هم به خانه شده و من خود آماده

یک نفر نبود که بگوید مادرم یا همسرم  ،جا حاضر باشید. فردای آن روزتجهیزات انفرادی همین

نفر جوان  044ه تیپ دانشجویان، با فرماند سعدیحسنیو سرگرد  بیمار است. نامجو

آمدند و در خطوط مقدم جبهه به عنوان مشاور فرمانده، رزمنده و  دانشجوی مصمم به اهواز

آسای جوانان از سرپرست نیروهای نظامی و مردمی انجام وظیفه کردند. حضور برق

ن درگیر در جنگ قوت قلب و قدر که برای فرماندهاگذشته دانشجو در جبهه نبرد، همانجان

 ،با کودتای نقاب ،شکست روحی بود. چراکه به او گفته بودند روحیه بود، برای ارتش صدام
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زرهی اهواز  82لشکرحمزه آسیب فراوان دیده و از  21لشکرو  سبزها، واحد کلاهنیروی هوایی

اما در عمل در روز ششم جنگ،  .رو نخواهی شدنیز جز نامی باقی نیست و با هیچ مقاومتی روبه

اف ما به اهد ،شرمانه اعلام کردبس سازمان ملل را یکطرفه پذیرفت و بیصدام قطعنامه آتش

از سرزمین بخشی  هاچراکه عراقی ،ایم. اما جمهوری اسلامی موافقت نکردنظامی خود رسیده

 .ما را در تصرف داشتند

های شکار ، حضور فعال تیموی افزود: در حقیقت حملات مؤثر تیزپروازان نیروی هوایی

و  دریایی، تکاوران نیروی 82قاومت غیرتمندانه باقیماندۀ لشکر، مسبزهاو کلاه تانک هوانیروز

سه  ،را که قرار بود ، استراتژی قادسیه صدامو دانشجویان دانشکده افسری تلاش مردانه نامجو

پایان جمهوری اسلامی را  تهران زادیرا تمام کرده و روز هفتم در میدان آ روزه کار خوزستان

د عی رزمی دیگر ما به دلیل بُ هایگانجشن بگیرد، در هم شکستند و این در حالی بود که 

 ها از بالاترین مقامات نظام،و کسب مجوز خروج و عزیمت یگان جاییمسافت و مشکل جابه

 .ندهنوز به میدان جنگ نرسیده بود

و فرمانده تیپ او  وسیله جانشین نامجوبه ،در آبادان وی ادامه داد: شاخه ستاد اروند

 26ر د " و تعدادی از افسران ستاد دانشکده افسریسعدیحسنیو سرهنگ  "سرهنگ شکرریز

روهای برکف و نیتشکیل گردید و با ایجاد هماهنگی بین دلاوران نظامی، سپاهیان جان 08مهر 

ها را به سمت آبادان تحت کنترل درآورده و در پیشروی سریع عراقی ،شریف و عزیز مردمی

شکست  رفت، در کوی ذوالفقاریو آبادان می لحظاتی که احتمال جداسازی حتمی خرمشهر

 .سختی بر آنان وارد کردند

 کردمیبدون محافظ و با فولکس رفت و آمد 

زیست بسیار متواضع و ساده»پرسیم می درباره خصوصیات اخلاقی نامجو النسبشریفاز 

 بود. هیچگاه از خانه سازمانیدنیا کناره گرفتهوبرق بود و به کمک روح بزرگی که داشت از زرق

گفت نشین بود. از گرفتن وام برای مسکن پرهیز داشت و میاجاره کرد وارتش استفاده نمی

بود برای رعایت حال  تر هستند. در مدتی که فرمانده دانشکده افسریدیگران محتاج

کرد. او از پست و مقام فراری بود وآمد میدون محافظ رفتالمال با فولکس قدیمی خود و ببیت



 121/ نامجو یموس دیسرلشکر س دیخاموش شه یهامجاهدت

 

او را به  اما از آنجا که رهبر انقلاب به او عنایت خاص داشتند، بعد از شهادت دکتر چمران

 «.منصوب کردند نمایندگی خود در شورای عالی دفاع

 ارتشی را وزیر دفاع کرد یک ،روزی که مجلس بدون مخالفت

ه شد. او ب نامزد وزارت دفاع ،در کابینه شهید رجایی صدربعد از عزل بنی وی افزود: نامجو

ار نده است. وقتی به او اصر ناتمام ما گفت کارهایم در دانشکده افسریاین کار مایل نبود و می

شرط گذاشت. شرط او حفظ سمت پیشین بود. با آنکه در همه سالهای خدمت کوشیده ، کردند

أی کند، هنگام ر را هرچند که پنهان باشد آشکار می بود گمنام بماند، از آنجا که خداوند نیکی

 .د و هیچ رأی مخالفی نداشتاعتماد در مجلس بیشترین آرای موافق را از آن خود کر 

و اعزام دانشجویان افسری « ای ایران ای مرز پرگهر»؛ رونمایی از سرود چهره دیگر نامجو

 به نماز جمعه

پا گذاشته بود، افسر  به دانشکده افسری از دبیرستان نظام 16سال  وی ادامه داد: نامجو

برداری و ریاضیات از نخبگان ارتش بود و در دوران تدریس در دانشکده توپخانه بود، در نقشه

از شیوه فرماندهی امثال سپهبد جم، سرلشکر خزائی و سرلشکر ناظم تجربیات خوبی  ،افسری

همکاری و حشر و نشر داشت و  نها و مدارس عالی تهرابرای انقلاب اندوخته بود. با دانشگاه

از این طریق با فرهیختگان مملکت اعم از حوزه و دانشگاه آشنایی و دوستی پیدا کرده بود. به 

با لباس نظامی در مجامع سیاسی و مذهبی ، منظور کسب اعتبار برای ارتش آینده انقلاب

ی بینی ارزیابت رصدیابی و با روشنمبارزه با رژیم شاه را به دقی هاکرد و صحنهشرکت می

ر مرحوم و سرلشک ، شهید والامقام سرلشکر ولی فلاحیکرد. برای سپهبد والامقام ولی قرنیمی

ضرت تقیم حتحت نظارت مس ،احترام فراوان قائل بود. در برپایی بسیج قاسمعلی ظهیرنژاد

ج، او بود که در برنامه تلویزیونی بسی .به عنوان کارشناس و مشاور اثرگذار بود ایخامنه اللهآیت

 ،گرایی گرفته بوداز سرود "ای ایران، ای مرز پرگهر" را که تا آن تاریخ در انزوا بود و غبار ملی

ویان دانشکده افسری به نماز جمعه تهران، آموزش او بود که با اعزام دانشج. رونمایی کرد

های اطراف را در خیابان هاگروهکنظامی  گذاری کرد و بساط آموزشنظامی به مردم را پایه

 .بدون جنگ و خونریزی برهم ریخت دانشگاه تهران
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پسر به نام ناصر و مهدی به یادگار مانده است که یک دختر و دو فرزند  وی افزود: از نامجو

ند. باشهرسه مقامات عالی علمی را پشت سر گذاشته و از خدمتگزاران متدین و مؤثر جامعه می

گوید من چهار ماه پس از شهادت پدرم به دنیا آمدم. از دوستان پدرم بوی او را مهدی می

نوعی پرواز دارم. احساسی که بتوانم خود بینم احساس کنم. همرزمانش را که میاستشمام می

 .را در آغوش پدرم بیفکنم

شهید »اش برایمان روایت کرد های مبارزات انقلابیهمرزم سال شهادتاز شب قبل از 

به اتفاق شهید والامقام یوسف  ،شب قبل از شهادت والامقام سرلشکر سید موسی نامجو

کست یعنی "ش ،الائمهدر حالی که از نتیجه پیروزی بزرگ عملیات افتخارآفرین ثامن کلاهدوز

 ،بودم آن موقع فرمانده تیپ مهابادبا من که در  " بسیار شادمان بودند، از اهوازحصر آبادان

فت مهر" هنگامی که به اتفاق همرزمان خود شهدای تلفنی گفتگو داشتند. شامگاه روز بعد "ه

 ،آمدندبرای تقدیم گزارش پیروزی به حضرت امام می آراو جهان ، فکوریوالامقام فلاحی

و همگی جان خود را در راه پیمانی دچار سانحه شد  هواپیمای آنان در ناحیه بیابانی کهریزک

 که با حضرت حق بسته بودند گذاشتند. 

 ،خصوص سروان تهمتنو نیروهای مردمی و به یاد آنان و یاد تمامی شهدای ارتش و سپاه

و سروان  نمونه دانشکده افسری هایوهانو از فرمانده گر  ن جوانشیرسروان اصلانی، سروا

روزه خرمشهر به شهادت رسیدند 10که در مقاومت  خرمشهر گردان دژافسران از  کبریایی

 «.گرامی و راهشان پر رهرو باد
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 81 شهریور 71 مزگشایی از فاجعهر

  پایگاه خبری تاریخ ایرانی ازبرگرفته  النسبشریفمصاحبه با سرهنگ 

  
 همیشه ،ایران ارتش هستم، آشنا معاصرمان تاریخ با هم کمی و دارم اطلاع که جایی تا

خود نکشیده است. از همان  مردم ویر  به اسلحه گاه هیچ و بوده خود ملت کنار در و دلسوز

ز آمیی حکیمانه و ملاطفتهاپیامیا شاید قبل از آن، حضرت امام با  ۰۳آغاز نهضت یعنی سال 

کشیدند. این تز حضرت امام در خود درصدد جذب ارتش بودند و آن را به دنبال خودشان می

ل اسم که از بیست سال قبشندنیا سابقه نداشته و من هیچ رهبر انقلابی دیگر جهان را نمی

 فق شده باشد.روی ارتش کشورش کار کرده و مو

های کلیدی را در دست های مقاومت در ارتش پیدایش یافت و به مرور پستآن موقع هسته

کرد: های مقاومت به نظامیان توصیه میگذار هستهپایه سید موسی نامجو لشکرگرفت. سر 

را  این لباس ،رژیم از ما استفاده ابزاری نکند؛ ما برای دفاع از مرزهای کشورمان مراقب باشید»

به تن کردیم و نه برای رویارویی با مردم. مردم با حکومت مشکل دارند و نه با ارتش. سعی کنیم 

فرماندهان رده بالا هم از این ایده « اعتبارمان را حفظ کنیم و در ماجراهای سیاسی گیر نکنیم.

و برای برگرداندن امنیت و ثبات  یزرها آمد. آنان هم در جلساتی که در حضور ژنرالان نمیبدش

گفتند ما روی طبقه جوان ارتش نفوذی نداریم و از ما به رژیم شاه تشکیل شده بود به او می

  گونه قضایا بشوند.کنند و تمایلی نداشتند که وارد اینتبعیت نمی

رئیس سازمان  وقتی سپهبد ناصر مقدم ۳۱۳۱د که در شامگاه شانزدهم شهریور این بو

هان گوید با فرماندشاه می دهد،شاه پیشنهاد حکومت نظامی میبه  ،اطلاعات و امنیت کشور

مشورت کنید و هر کاری صلاح دانستید انجام دهید. این اصرار سپهبد مقدم بر برقراری 

باشد. شاه  هاگروهکاز برنامه فردای  تواند شاهدی بر اطلاع ساواکخود می ،میحکومت نظا

شب  ۳۳بدنه اصلی ارتش از دست او خارج است. در هر حال ساعت  ،به خوبی فهمیده بود

ز بامداد رو ۶شهر دیگر به تصویب رسید و همان لحظه و ساعت  ۳۳و  حکومت نظامی در تهران
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ان اطلاع و به میدبیشهریور از رادیو و تلویزیون اعلام شد اما مردم تهران اغلب از این جریان  ۳۱

 آمده بودند.

 خواستند از پادگان خارج شوند، فرمانده پادگاندر حکومت نظامی وقتی نیروها می

زایی سحتی اگر به طرفش آجر پرت شود یا حرف نا ،گفت هیچ سربازی حق تیراندازی نداردمی

با این هدف که ارتش را با مردم درگیر کنند و به مقاصد  هاگروهک ،به او گفته شود. در آن روزها

  این بابت شدیدا نگران بود. پلید خودشان برسند فعال بودند و ارتش نیز از

نای رمان شافسر ورزیده و فهیم و قه ،سرگرد مصطفی اطاعتی ،کمی قبل از پیروزی انقلاب

مامور برقراری انتظامات  ،ای از کلاه سبزها در مقابل دانشگاه تهرانارتش با واحد نمونه

بیند جمعیتی استاد و دانشجو با پلاکاردهای انقلابی بیرون صبح می ۳۴شود. ساعت می

بیند دانشجویی د. میکناسفند )انقلاب کنونی( همراهی می ۳۰آیند. جمعیت را تا میدان می

خواهد سخنرانی کند، بلندگو را از او گرفته و رو به جمعیت خود را بلندگو را دست گرفته می

هستم و هموطن شما. مسئولیتم برقراری امنیت و  من اهل شیراز»گوید: کند و میمعرفی می

ارم. برنامه خود را هر چه هست گذرد ندآرامش در این منطقه است. کاری به آنچه در مملکت می

کنم. همه تلاش من این است که اجرا کنید، در پایان مراسم شما را تا دانشگاه اسکورت می

هنوز سخنش تمام نشده، تیری از جانب یکی از افراد گروهکی به کتفش « اتفاقی نیفتد.

ر اعصاب خود گوید بکند. در این لحظه به سربازان خود میاصابت کرده و خون فوران می

های خود بلند مسلط باشید. مبادا قطره خونی از دماغ کسی بریزد. جمعیت او را روی دست

 امروز وی را به بیمارستان امام خمینی« باد اسلامباد ارتش، زندهزنده»کنند و با شعار می

ها منعکس شد و رژیم ر در برخی از روزنامهرسانند. فردای آن روز این حادثه به طور مختصمی

دیگر از جهان چنین اتفاقی سعی کرد که از این اتفاق بزرگ به سرعت عبور کند. هر جای 

 .دندنمودر آن میدان برای همیشه برپا می را دوستمردم ،تندیس این افسر شجاع ،بود افتاده

د: روز گویهان و قهرمانان دفاع مقدس میاز فرماند رامتین 2امیر سرتیپ ،شاهد این واقعه 

پیکر او برای تجلیل و  ،اتفاق افتاد 06دی  0که در تاریخ  اللهیبعد از شهادت دکتر نجات

اسفند تشییع  20از بیمارستان هزار تخت خوابی تا میدان  ،این استاد ارجمند از قدرشناسی

روز مأموریت من و تعدادی از همرزمان و سربازان تحت امرم، اسکورت و حفاظت  شد. در آنمی
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نظیر خود شاهد این ماجرا و احساسات کم از جمعیت مشایعت کننده بود. در میدان انقلاب

تخته ملافه و انبوهی از وسایل  244هموطنانم بودم و دقایقی نگذشته بود که بیش از 

های اطراف به میدان سرازیر شد و تلاش خالصانه و صمیمانه مردم انقلابی ی از خانهبندزخم

 برای نجات جان این نظامی شریف و فداکار مثمرثمر واقع شد.

ما هم ممکن بود مثل  ،رفتپیش می هاگروهکاگر سیر تحولات انقلاب برابر خواست 

مرتب سفارش ارتش را به ملت  ،یستیم. حضرت امامهای دیگر در مقابل ملت خود باارتش

ارتش متعلق به اسلام است. من خبر دارم که فرماندهان ارتش از اینکه »گفت: کرد و میمی

گاه سخن تندی درباره ارتش از امام هیچ« برند.زیر سلطه چنین رژیمی هستند رنج می

  شهریور. ۳۱حتی در  ،بینیدنمی

رشد انقلاب در آن فضا خیلی بیشتر ، ۳۱مرداد  ۳۲در  سوزی سینما رکس آبادانبعد از آتش

خواهی بمانی باید به حرف ما گوش اگر می ،به شاه گفته بود جمهور آمریکاشد. کارتر رئیس

 هبدهی و او مجبور شده بود فشار بر زندانیان سیاسی را بردارد و در یک فضای باز سیاسی ب

  آزاد بدهد. مردم اجازه تظاهرات

فریب این ترفندهای سیاسی را نخورید. شاه منتظر است جای  ،دادحضرت امام هشدار می

چنین شد و  ۰۳خرداد  ۳۳پایش محکم شود و تسمه از گرده این ملت بکشد. کمااینکه در 

 دیدیم که چه به سر این ملت آمد.

و در خاتمه نماز  ۳۱شهریور بزرگترین راهپیمایی پیش از پیروزی انقلاب، در تاریخ سیزدهم  

 انجام شد. جمعیت کثیری از اقشار الله دکتر مفتحهای قیطریه به امامت آیتدر تپه عید فطر

کرده و اساتید و دانشجویان دانشگاه شرکت کرده و با آرامش مختلف و بخصوص مردم تحصیل

به سمت جنوب سرازیر شدند. انتظامات هم توسط خود مردم  کامل از خیابان دکتر شریعتی

برقرار شده بود. وقتی این راهپیمایی با این عظمت و با نظم کامل و بدون حادثه تمام شد، 

یم نایم. باید سعی کفرمودند ما الان وارد مرحله جدیدی از نهضت شده الله بهشتیحضرت آیت

این حرکت از دور نیفتد. از این رو قرار شد این راهپیمایی روز شانزدهم از میدان امام حسین به 

  تکرار شود. سمت میدان آزادی
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کنند و قطعنامه توسط سخنرانی می الله بهشتیدر پایان راهپیمایی آن روز حضرت آیت

 تیالله بهشپذیرد. از آیتشود و برنامه آن روز به سلامت پایان میقرائت می آقای ناطق نوری

 گویند چه کسی اعلام کرده؟ برایمی چه کنیم؟ آقای دکتر بهشتی پرسند فردا میدان ژالهمی

گویند صبح جمعه روز است که مردم در گوش هم می دهند چندما مشکوک است؟ پاسخ می

 از تهران ایما فردا در هیچ نقطه ،مردم :گویندگیرند و میبلندگو را می میدان ژاله. آقای بهشتی

 .تگویند فردا بروید ببینید چه خبر اسای نداریم و به چند نفر از دوستان نزدیک خود میبرنامه

سخنرانی و  الله شیخ یحیی نوری که روزهای جمعه در حسینیه خود در میدان ژالهآیت 

صبح آن روز خبر نداشتم. در طبقه  ۲من تا ساعت »گوید که بعد از واقعه می ،تفسیر قرآن داشته

یایند. م قرار نبوده باند. گفتدوم حسینیه در منزل خودم بودم که گفتند مردم به میدان ژاله آمده

خواهند. با اصرار رفتم. سینه خود را گشودم و خطاب به اند و حضور شما را هم میگفتند آمده

خواهید؟ اگر اصرار دارید به سینه من بزنید. نظامیان فریاد زدم چه از جان این مردم مظلوم می

 ا دست به مردم اشارهکند. صحبت من که تمام شد بزده به من نگاه میدیدم فرمانده شگفت

هایتان کردم که بروید. قبل از آن هم نظامیان به مردم گفته بودند حکومت نظامی است به خانه

مان، هنوز یک ربع برگردید. مردم در حال متفرق شدن بودند که من هم آمدم به سمت خانه

به  مردم ،ندازینگذشته بود که درگیری شروع شد و من هم در خانه ماندم. شنیدم با آغاز تیرا

 «اند.سرعت میدان را ترک گفته و تعدادی زن و مرد هم شهید شده

صحبت این بود که هزاران نفر در این ماجرا به شهادت رسیده و میدان  ،فردای آن روز

نفر در  88در یکی از منابع تحقیقی دیدم که نوشته شده بود میدان شهدا شده است.  ژاله

به نظر بنده [نفرش مربوط به این میدان است.  70در کل تهران شهید شده اند و  آن روز

 و اگر کسانی دسترسی به آمارهای بهشت زهرا عدد واقعی خیلی کمتر از این بوده است.

شده ر منابع خبری گفته د اینکه و عدد دقیق را معلوم کنند.[توانند بنیاد شهید دارند، می

امی نظ هایبست و شهدا را با لودر توی کامیونکوپتر از بالا مردم را به رگبار میهلی بود

  هیچ واقعیت نداشت. ،ریختند
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برای من بسیار مهم بود که بدانم این درگیری چگونه آغاز شد؟ روز بعد به دوستانمان در 

ی نبوده است. ها هستند و چنین خبرهایهاست نیروهای نظامی در خیابانگارد گفتم مدت

ها بامخوردند که از پشتاند؟ گفتند سربازان قسم میچه کسانی دست به چنین جنایتی زده

 به سمتشان تیراندازی شده.

 ،اطلاع است و تفنگ هم در اختیار داردسربازی که از روستا آمده و از سیاست و انقلاب بی

اندازی هوایی از خود دفاع کند. معلوم خواهد با تیر شود با یک رگبار غافلگیرانه و میمواجه می

د گویشود. هر چه فرمانده در دادگاه میاش نیز خارج میاست که کنترل از دست وی و فرمانده

 شود.اده بودم از او پذیرفته نمیمن دستور تیراندازی ند

آماده خروج از پادگان  هنگامی که سربازان برای ماموریت میدان ژاله ،اتفاقا صبح همان روز

گونه که هر روز همان ،گویدسرلشکر نشاط که فرد نمازخوان و متعهدی هم بوده می ،شدندمی

ام اگر آجر به سمتتان پرت شد یا دشنام دادند و ناسزایی به شما گفتند سفارش کرده

ازی با بالعمل نشان ندهید. هیچ کس حق تیراندازی ندارد و بنابراین هیچ فرمانده و سرعکس

است  ایقصد اینکه به سمت مردم تیراندازی کند به میدان نیامده بود. البته ارتش هم جامعه

 آن ایام ،متشکل از اقشار مختلف
ً
هم در تمامی کشور و هم در ارتش  هاگروهکنفوذ  ،مخصوصا

؛ مهای ناهنجار روانی هم داشته باشیزیاد بوده است. چه بسا که مانند همه جوامع دیگر آدم

ها غافل از آنکه بعدها دادگاه انقلاب آن ،که در این ماجرا ممکن است فرصتی پیدا کرده باشند

 ای؟گوید چند نفر را کشتهد و میکنرا احضار می

تند که گفیک عده می ،اما این که سربازان گفته بودند از بالا به سمت ما تیراندازی کردند

دار نقاب گفت که من دیدم تعدادیبودند. یک نفر هم می ها فلسطینی یا لبنانی یا اسرائیلیاین

مسلح از میان مردم به سوی نظامیان رگبار گرفتند و متواری شدند. هیچ کس نتوانست واقعیت 

ساله  ۳۰را به طور کامل بیان کند. در تحقیقات میدانی با قصابی مواجه شدم که در آن زمان 

 مردم به فرمانده دیدم خود چشم با»: گویدمی .است داشته حضور ژالهبوده و در میدان ٰ

 هستم نگران من است، نظامی حکومت دانیدنمی مگر بروید هایتانخانه به و برگردید گویدمی

  داد که بروید.به خدا قسمشان می حتی« هر لحظه اتفاقی بیفتد. است ممکن و
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ده دار شدند روحانیت میدانها گروه و گروهک با این انقلاب مخالف بودند و هنگامی که دیده

گیرد، مخالفت خود را آشکار کرده و دنبال این بودند که با و انقلاب چهره اسلامی به خود می

درگیر ساختن ارتش با مردم معادلات انقلاب را بهم بریزند و قدرت را به دست بگیرند. در آن روز 

فرد بود. حضرت امام حتی بعد از ن موقعیتی منحصربهبرای سوءاستفاده آنا میدان ژاله ،حساس

  دانست.مه جا ارتش را از خودش میهفده شهریور اجازه نداد کمترین اهانتی به ارتش بشود. ه

کند و حضرت امام برگزار می بهمن آن رژه حماسی را در مدرسه علوی ۳۱این ارتش که روز 

 نها دردسر نشود و عشق و فداکاری و ایثارشاکس بگیر تا برای اینگوید از پشت عبه عکاس می

سال پای این ارتش خون دل خورده بود. ارتشی  ۳۴. حضرت امام دهندرا دارند به دنیا نشان می

برای ورود رهبر انقلاب برقرار کرد با تمامی وجود همراه  که امنیت فرودگاه را در زمان شاپور بختیار

 ردم بود.م

 آمده و دانشجوی دانشکده فرماندهی به تهران چند روزی بود از شیراز ،شهریور ۳۱قبل از  

پارس مهمان خواهرم بودم. سر صبحانه صدای رگبار بودم. شب آن واقعه در محله تهران ستاد و

م. به دامادمان گفتم برویم به طرف صدا. اگر فرمانده عملیات دانشجو یا شدیدی را از دور شنیدی

دوست من باشد شاید بتوانم جلوی خونریزی را بگیرم. در میدان امام حسین به موج جمعیت 

بردند و دیگر امکان پیشروی نبود. فردای آن روز در ها را روی دست میبرخورد کردیم که زخمی

متفکر بودند؛ که چرا و چگونه این اتفاق افتاده  و همه اندوهگین ،دانشکده فرماندهی و ستاد

 است؟ به دنبال آن بودیم که بدانیم فرمانده چه کسی بوده و این حادثه چگونه رخ داده است؟

فرمانده میدان در دادگاه انقلاب هر چه تلاش کرد که ثابت کند دستور تیراندازی نداده بود 

اید. وی و تعدادی از افراد ر حال شما در صحنه حضور داشتهموفق نشد. به او گفتند به ه

 دار و سرباز به اعدام محکوم شدند و تعدادی هم زندان رفتند.زیردست او و تعدادی درجه

اعتبار کردن آن در هدف درگیر کردن ارتش و بی ،دهددر این ماجرا تمامی قرائن نشان می 

تلاش کردند که این فاجعه را هر چه بزرگتر جلوه  هاکگروهنزد مردم و رهبری انقلاب بوده است. 

ها یک نفر شود، از نظر ما نظامیرقم هزاران نفر کشته دیده می ،هادهند، هنوز هم در رسانه

خواهم اند، میگویم که چرا این تعداد کم را بزرگ کردههموطن شهید، هزار نفر است. من نمی

 ،اندپاشیدههمیشه روی زخم ارتش نمک  ،مار دروغینبا علم کردن این آ هاگروهکبگویم که 
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ارتش ضد خلقی »دادند که شعار می ،حتی در طول دفاع مقدس و برای تخریب روحیه نظامیان

ا و هامام حامی بزرگ ارتش بود و علیرغم همه دسیسه ،در حالی که همان زمان«. نابود باید گردد

نامید. حمایت امام بود که لامی و مدافع ملت می، ارتش را یک ارتش سالم اسهاگروهک توطئه

نظیر بود. وقتی شاخه گل در ای که در دنیا بیشاخه گل را در لوله تفنگ سرباز جای داد. ایده

من گرچه تحت  ،گفتشد و به زبان دل میگرفت، اشک سرباز جاری میدهانه تفنگ قرار می

 اما قلبم با شماست.  ،سلطه این نظام هستم

دیدند پایگاهی که این همه ها میغرب در مقابل این نظام ایستاده بودند. آمریکایی شرق و

توانند بر همه خاورمیانه حکومت خون دل برایش خوردند و متکی به آن هستند و از اینجا می

های گرم در شان به آبدیدند که دسترسیها میرود. روسداشته باشند، دارد از دستشان می

گیرد، اقمار شوروی دار جای آن را میاست؛ و یک حکومت اسلامی ریشه حال کهنه شدن

 گیرند. پس این دو تانخواهی تحت تاثیر این حکومت قرار میمسلمان و شیعه هستند و خواهی

ای که یک طرفش امام هست و باید دست به دست هم بدهند و این معادله را به هم بزنند. معادله

نند از تواکه از بالا نظامیان را به رگبار بستند می افرادیست. آن یک طرفش ارتش و انقلاب ا

 کشورهای همجوار ما هم باشند. 

 ابهامات ،سالی که از پیروزی انقلاب سپری شده برای افراد دلسوزی مانند من ۰۴در این 

 به رو ،کند. مطالعه پرونده متهمان دادگاه انقلابزیادی در این ماجرا خودنمایی می
ْ
ن شقطعا

کردن حقیقت و اثبات وفاداری ارتش به انقلاب و برائت از داشتن نقش ضد مردمی در این 

رمزگشایی کامل آن را از  ،فاجعه کمک خواهد کرد و این مسئولیت خطیری است که جامعه

  نویسان شجاع کشور انتظار دارد.محققان جستجوگر و تاریخ
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 81شورای سال واقعه تیراندازی ناهارخوری گارد در عا

 ...برگرفته از پایگاه خبری تاریخ ایرانی درتاریخ النسبشریفخاطرات سرهنگ 

 

در  بیستم آذر ماه هرسال، سالگرد حادثه خونبار تیراندازی در ناهارخوری گارد جاویدان

دان های رژیم تا دنرکت بزرگ انقلابی، پایهای که به عنوان یک حاست. حادثه پادگان لویزان

لرزه درآورده و آخرین امید وی و حامیانش را برای ادامه سلطه ستم و استبداد مسلح شاه را به

 در هم شکست.

مردم انقلابی ایران در راه بازگشت از راهپیمایی پر شور و ، 1106عصر عاشورای سال 

ود و مختصر از این واقعه مطلع شدند. گرچه این میلیونی آن روز، سینه به سینه و بطور محد

اما بازتابی بسیار تکان دهنده داشت و معادلات سیاسی جهان را تحت تأثیر  ،حادثه کوچک بود

که ایران را جزیره ثبات و شاه را رهبری خردمند و حافظ منافع خود  داد. آمریکامیقرار 

از این واقعه شدیدا یکه  ،بود هاپرداخت بالاترین قیمتشناخت و برای حفظ او حاضر به می

 خورده بود.

و  دانسترتش، خود را پیروز صحنه میو قدرت ا شاه که تا آن زمان با تکیه بر ساواک

های اسلامی و تبلیغات "رادیوی مارکسیستی جامعه را تحریک هاهای انقلابی و نا آرامیحرکت

دانست، صدای تیراندازی را با کمال شگفتی در کاخ خود و از نزدیک ها مییسسی" و انگلبیبی

ترین فاصله ممکن شنید و دریافت که موج شکننده انقلاب در میان نگهبانان و محافظان 

 مخصوص او هم رخنه کرده است، خانواده او نیز روحیه خود را به کلی از دست داده بودند.

 سرباز به اسامی ،دار جوان انقلابی مسلمانک درجهخبر این بود که یک سرباز و ی

، ظهر روز عاشورا با برجای گذاشتن اسماعیل سلامت بخش گروهبان و ناصرالدین امیدی عابد

دی از داران گارد یورش برده و تعدابه ناهارخوری افسران و درجه ،های خودنامهوصیت

 اند.وابستگان و محافظان شاه را کشته و خود نیز به شهادت رسیده

خواستند آتش بیار معرکه بودند و می هاگروهکشهریور که 16انگیز بعد از ماجرای غم

گروه انقلابی به حمایت از امام  هادر ده ،ارتش را با مردم درگیر کنند، نظامیان جوان ارتش



 111/ 06سال  یگارد در عاشورا یناهارخور یراندازیواقعه ت

 

 نفره و خودجوش 1و  2و یا به طور منفرد و یا  های مقاومتبرخواسته و تحت عنوان هسته

 تر شده بودند.فعال

چهار ستاره هوایی آمریکایی از طرف سازمان سیا به ایران  ، ژنرالیزرها، آن موقع شایع بود

در  انقلابی با کودتا، رژیم شاه را سرپا نگه دارد. براین اساس تلاش نیروهای خواهدمیآمده و 

وف ضد کودتا معر نیروهای مسلح" افزایش یافته و به طرح های مقاومت در سطح "توسعه هسته

 ه بود. شد

داری که به سمت افراد گفت درجه ،یوسف کلاهدوز ،تیراندازی در ناهارخوری گاردفردای 

را  و من او شناختمیعنی که او مرا ، به من که رسید لبخندی زد و رد کرد، یکردمیتیراندازی 

همه از نظامیان مسلمان و متعهد  ،های آن روزو زخمی گفت کشتهمی م. کلاهدوزشناختمین

 ند.می بودو مرد

اثر بزرگ خود را در تسریع حرکت  ،این حرکت خودجوش و در عین حال کور و خلق الساعه

نزدیک گوش شاه و در جایی اتفاق افتاده  . چرا کهآشکار نمودامام انقلابی مردم به رهبری حضرت 

 .گیرندمیبود که همه امید و تکیه گاه او بود. از آن روز شاه و خانواده اش تصمیم به ترک ایران 

رخ داده، در حالی که چنین  این حادثه با هدایت یوسف کلاهدوز ،کنندمیای تصور عده

ند و مجوز ورود به ترور و کارهای خشونت کردمیی مقاومت با چشم باز عمل هاهسته نیست.

 آمیز از هیچ مقامی نداشتند.

ی مقاومت و از مشاوران پیشین مقام هااز پایه گذاران هسته ،سرتیپ محمدرضا رحیمی

دو سنگ  بودم، روزی در بهشت زهرا گوید: زمانی که سرپرست وزارت دفاعمعظم رهبری می

و سرباز حادثه ناهارخوری  داردرجهقبر که کمی مرتفع تر بود، توجه مرا جلب کرد. متعلق به 

نشده است. دستور دادم  آنان گارد بود. فردای آن روز پرونده آنان را خواستم. دیدم کاری برای

برقرار شود و به بستگانشان نیز اطلاع دهند، با مبالغی که به آنان  برای هر دو نفر حقوق شهید

 گیرد، دیۀ کشته شدگان و خسارت دیدگان آن واقعه را بپردازند و حلالیت بطلبند."میتعلق 

مگر آنها  گویدشته شدگان ناهارخوری چه کردید؟ میپرسم برای کمیوقتی از ایشان  

 دانستم. در آن زمان یوسف کلاهدوزگوید: من نمیمی. گویم: خیرمیاند؟ شهید منظور نشده

د و چنانچه نکردمیقربانیان حادثه را افرادی پاک، بی گناه و متعهد معرفی  و مصطفی توتیایی
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 یدباشد و باآنها معدوم به حساب آمده و حقوقشان قطع شده باشند خلاف شرع و قانون می

عاملان تیر اندازی از  افزاید :گرچه اقداممی حقوق و حیثیت آنها احیا شود.سرتیپ رحیمی

لحاظ سیاسی و تضعیف روحیه رژیم ستمشاهی و تقویت روحیه انقلابیون بسیار مهم و موثر بود 

 شود. محسوب می ولی به لحاظ شرعی و قانونی چون بدون مجوز و خودسرانه بوده جرم و گناه

گذرد، هیچ میسال که از کشته شدن این افراد در ناهارخوری گارد  04در طول قریب به 

سازمان و مقامی به سراغ بازماندگان حادثه نرفته و از حال و روزشان خبری گرفته نشده است. 

ی دشمنان انقلاب در جهت تضعیف هااین سهل انگاری و اهمال بیشتر ناشی از سیاهکاری

همچنان ادامه داشته  یعنی آغاز تهاجم دیوانه وار صدام 08شهریور 11ارتش بوده که تا روز 

است. آنان که به اهمیت حرکت معجزه آسای امام در جذب یکپارچه ارتش و نفوذ انقلاب در دژ 

ارد گمستحکم گارد شاهنشاهی پی برده بودند شایع کردند که افراد کشته شده در ناهارخوری 

همگی از سرسپردگان شاه بوده که به دست دو نفر نظامی انقلابی به هلاکت رسیده اند. این 

تعبیر ناجوانمردانه و غیرمنصفانه در حق نظامیان مظلوم و بی گناه حادثه ناهارخوری، تاکنون 

 کند.بر سینه خانواده و فرزندانشان سنگینی می

 به دعوت و همراه 06اند که در اسفند ماه  بوده یاز جمله نظامیان ،کشته شدگان حادثه

" برای مبارزه با جدایی طلبان غرب کشور کمر همت بربستند. "سرلشکر شهید ولی فلاحی

 ،رادنشاهی، سرگرد ، سرگرد رستگارراد، سرگرد مرتضویسعدیحسنیبه مثابه سرگرد  آنان

، سروان محمدی حسن ، سروانرحمانی رحیم ، سروان، سرگرد سامی مقامسرگرد اسماعیلی

ی داوطلب از گارد جاویدان و لشکر هایگانو... که همراه با  سخدری ، سروانحاج سلطانی

و دیگر مناطق آشوب زده عازم مناطق  سنندج پادگانگارد برای درهم شکستن محاصره 

مهدی  ،، سامی مقامزادت، ایرج نصرند و پیکرهای پاکشان مانند شریف اشرافشدمیعملیاتی 

 ،، محمد فراشاهی، مصطفی کبریاییکاوه حسن، ، مسعود اصلانی، فرامرز جوانشیرتهمتن

 گشت.یشان بر میهاتلاشی شده به خانهسوخته و م

در کند و کاوی که اینجانب از مدتها پیش در زوایای آشکار و پنهان این حادثه داشتم، 

مرا سخت تحت تأثیر قرار  ،مظلومیت این عزیزان و محرومیت و غم و رنج همسر و فرزندانشان

شاید بتوانم گره گشای این  ،تهداده بود. بر آن شدم که در حد امکان به عمق این واقعه راه یاف
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معمای پیچیده باشم. تجسم فضای انقلابی آن زمان به رمزگشایی این واقعه، که چگونه اتفاق 

 افتاده، کمک خواهد کرد.

ی ارتش در آماده باش کامل هایگانگارد جاویدان و لشکر گارد مانند سایر  ،06روز عاشورای سال 

ته بود. به به زمین نشس کوپترهای بیشتری نسبت به روزهای قبل در محوطه پادگان لویزانبوده و هلی

رسد این دو جوان انقلابی تحت تأثیر شایعه بمباران تظاهرات و جمعیت مردم و احتمال شکلمینظر 

 زنند. میبه این اقدام متهورانه دست  عنوان یک حرکت بازدارندهه ، بیزرها گیری کودتای

گوید: ما همیشه می آن موقع تهران هوانیروز یکی از فرماندهان ناصر ژیان 2سرتیپ

ت در اختیار وق آماده داشتیم تا در اسرع هلیکوپتر تشریفاتی و نفربر در پادگان لویزان یتعداد

مقامات و مهمانان خارجی قرار گیرد. هلیکوپترهای جنگی ما هم در پایگاه یکم هوانیروز در 

 های بیست میلیمتری نیز توسط همافرانقلعه مرغی مستقر بود و خبر داشتم که تیربار و توپ

ودم و به ب انقلابی دستکاری شده و عملًا قادر به تیراندازی نمی باشند. از این بابت خوشحال

آن ایام در انقلاب پیشگام بود و فرماندهان  ،گوید: یگان هوانیروزمیروی خود نمی آوردم. او 

روی این نیرو نباید حساب کرد. در  ،رده بالای نظامی هم فهمیده بودند که برای مقابله با مردم

 آن روز هم هوانیروز مأموریت ویژه ای در آسمان تهران نداشت.

بعضی از  مراسم سینه زنی برپا کرده و هاپادگانسربازان در محوطه  ،در محرم هرسال

کنند. قربانیان آن روز، تازه از مراسم سینه زنی فراغت میان با آنان همنوایی دار درجهافسران و 

افتد و چند نفر از یافته و برای صرف غذا به ناهارخوری آمده بودند که این حادثه اتفاق می

ان آشپزخانه و سلف سرویس هم که در حال تلاش و فعالیت بوده اند، در ار ددرجهسربازان و 

 .اندبوده هم نیروزاز خلبانان و خدمه فنی هوا هاو زخمی هاشوند. کشتهاین واقعه کشته می

د یکم خلبان سیخود را به نام "ستوان  نهاو فرمانده اناستاد که یکی از خلبانان هوانیروز

گویند: او و همسرش در اعتقادات مذهبی و می" در این حادثه از دست دادند جواد نگهبان

ی در حت ،یشانهای مناسب برای خلبانان و خانوادههافضائل اخلاقی سرآمد بودند و در فرصت

، محبوب و مورد وثوق همه گذاشتند. جواد نگهبان در جوانی امینخارج از کشور کلاس می

یی که هابود. در مأموریت آموزشی ایتالیا در انجام فرائض مذهبی سعی بلیغ داشت و با سختی
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گرفت. او با اخلاق و رفتار یش را میهاروزه ،برای یک مسلمان در جامعه اروپا وجود داشت

غ اسلام بود. در آن حادثه گلوله به مغزش اصابت کرد و همه م
ّ
 ا را داغدار ساخت.خویش مبل

بردیم و رنج می ،ما دوستان و همرزمانش از اینکه او را فدایی شاه معرفی کرده بودند

اما  ،شتاب چرخ انقلاب را چندین برابر ساخته است ،دیدیم خون پاک امثال اوهنگامی که می

ساله 2تر ها دخیم. هر چه پیام دادیم تا با تنشدمییم از آنان دفاع کنیم، بیشتر متأثر توانمین

بی  یی که برای اثباتهااش ارتباط بگیریم موفق نشدیم. با خود گفتیم با دوستان و همدوره

 برای همیشه قهر و قطع رابطه کرده است و حق هم دارد. ،گناهی پدرش قدمی برنداشته اند

که مدت  یگان هوانیروز ی مقاومت درهااز پایه گذاران هسته ،سید محمود آذین 2سرتیپ

و فضائل  ژیان 2شش سال نیز معاونت نیروی انسانی آن یگان را برعهده داشته، اظهارات سرتیپ

را تأیید کرد. هنگامی که از ماموریت و دخالت  اخلاقی و انسانی خلبان سید جواد نگهبان

 ،بلکه در تمام طول انقلاب ،گفت: نه تنها در این روز ،سؤال کردم 06ر روز عاشورای هوانیروز د

اگر یک تیر از هلیکوپترهای هوانیروز به طرف جمعیت انقلابی شلیک شده باشد من پاسخگو 

وانیروز . بدنه هکندمیشهریور چطور؟ گفت: فرقی ن16خواهم بود. از او پرسیدم: در ماجرای 

 یکپارچه همراه امام بود و هلیکوپترهای جنگی هم دستکاری شده و قادر به تیراندازی نبودند.

 از فرمانده گروهبان سلامت بخش ،گوید: چند روز بعدمی مصطفی توتیایی 2سرتیپ

فتند گمی.که اگر ا شخصیت، مورد اعتماد: مسلمان، باو چگونه انسانی بود؟ گفت ،پرسیدم

گفت: یک هفته قبل از م. وی میکردمینمونه خواسته، او را معرفی  داردرجهاعلیحضرت یک 

از این پس صلاحیت اسلحه داری  داردرجهاین  ،گارد به من اعلام کرد ضداطلاعات ،حادثه

مراجعه کرده و گفته است: من در گارد خدمت  قم ندارد! گفتم چرا؟ گفت: به مراجع تقلید در

، تا زمانی که خدمت شما به اسلام و اندداده، حقوق من چه وضعی دارد؟ به او پاسخ کنممی

مسلمین لطمه ای وارد نکرده مشکلی ندارید. من نیز کلید را محترمانه از او گرفتم و به دیگری 

 به دادم. دو روز قبل از حادثه، اسلح
ً
ه دار جدید اجازه مرخصی خواست. گفتم کلید را موقتا

 ه خانه یگان دسترسی داشته و سربازِ بده و برو. این بود که در این دو روز به اسلح سلامت بخش

 هم عقیده خود را نیز مسلح کرده بود.

ده فرمان ایدرهبعد از حادثه ناهارخوری، سپهبد ب افزاید: یک هفتهمی توتیایی 2سرتیپ

 خواهدمیزند و از او میان، افسر جوانی را صدا دار درجهدر جمع افسران و  شاهنشاهی، گارد
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شلیک گلوله در  گوید با اولینمیبیان کند. او  را ماجرای هدف قرار دادن سرباز امیدی عابد

م که فرد مسلح با نهایت آرامش خشاب دیدمیناهارخوری خود را به زمین انداختم. زیر چشم 

. تفنگ او در وضعیت تک تیر بود. به فکر چاره بودم که دیدم خلبان کندمیگذاری و تیراندازی 

د. اسلحه را لرزد و قدرت تیراندازی ندار میکنار من اسلحه کمری خود را درآورده، اما دستش 

 از او گرفتم. هفت تیر فشنگ داشت. چهار تیر اولیه عمل نکرد. سه تیر آخر به او اصابت کرد.

را از مسجد فاطمیه در "خزانه  گوید: سلامت بخشمییکی از افسران اطلاعات ارتش 

د از پیروزی انقلاب رئیس ..." بود که بع.الاسلامحجتشناختم. امام مسجد "بخارایی" می

قبل از حادثه به طور  به شهادت رسید. سلامت بخش هاگروهککمیته خزانه شد و به دست 

و ... به ا.الاسلامحجتگذارد. میجسته و گریخته اقدام انقلابی خود را با امام مسجد در میان 

حدس زد که این  توانمیمیان نیاور. با این شواهد کنی نامی از من به میگوید: هر کاری می

 اند.در آن دستی نداشته هاگروهکحادثه با انگیزه صد در صد اسلامی صورت گرفته و 

حمزه  21لشکریکی از برادران روحانی که روزهای اول انقلاب مسئولیت عقیدتی سیاسی 

: "در آغاز یکی از جلسات رسمی همین که آمدم برای گویدمی" گارد سابق" را بر عهده داشت 

شدگان روز عاشورا سخنی به میان آورم، سر و صدا از رسیدگی به وضع حادثه دیدگان و کشته

که بین مذهبیون موقعیتی داشت  دارانیکی از درجهای از جمله اطراف بلند شد و دیدم عده

 ه را درز گرفتم."کنند، من هم ناگزیر کوتاه آمدم و قضیمخالفت می

م، آدم شناختمیید. من او را خوب کردمیگفتم حضرت آقا! کاش به حرف او اعتنا ن

 گونه افراد تندرو و بی منطق ضربه دیده است.صادقی نبود و همیشه انقلاب ما از این

نه نیروی انسانی گارد بوده و در صح معاونت که عضو اگوش نیا 2سرتیپمرحوم  از 

پرسیدم: چه دیدی و برای حادثه دیدگان چه کردی؟ گفت: با اولین  ،تیراندازی حضور داشته

خوری را به سرعت ترک کردم و به خانه رفتم. یکی دو روز بعد طی ، ناهارتیری که شلیک شد

ی حادثه با ذکر شغل و درجه به ستاد بزرگ ارتشتاران آن روز هاگزارشی تعداد کشته و زخمی

 دید و در روزهای متلاطم انقلاب در پیچ و خم اداری ماند و به آن ترتیب اثر داده نشد.ارسال گر 

 1افسر گارد و  1ی بالا، به کشته شدن هادر گزارش محرمانه ستاد بزرگ ارتشتاران به رده

برده  مجروح اشاره شده و از سربازان کشته و زخمی نامی 18و  داردرجه 1، افسر هوانیروز

 نشده، که این هم مقرون به حقیقت نیست.
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گارد به جان افراد خود افتاد و فضای خشونت آمیزی حاکم  ضداطلاعات ،روز بعد از حادثه

ی انقلاب داردرجهکرد. تعداد زیادی دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. اما سرباز و 

ر از وصیتنامه کوتاهی از خود باقی نگذاشته بودند و با آنکه حادثه ناهارخوری مدرک و اثری غی

ای برخوردار باشد راه را برای ی گستردههاه قوی و شاخهرسید اقدام آنان از ریشمیه نظر ب

 ردیابی بسته بودند.

 آمده است: "این چنین آخرین رئیس تشریفات درباری خبری، از قول هادر یکی از پایگاه

 متاثواق دیدم را اعلیحضرت که گذاشت. صبح جای بر شاه روحیه بر بدی تاثیر واقعه
ً
ر شدم، عا

فروغ خود را از دست  یشانهازردتر شده و چشم انیشان گودتر و رنگ چهره شهاباز هم گونه

به  گفتند.میبا خود زدند و زیر لب مطالبی می مضطرب و پریشان قدم خودداده بود. در دفتر 

هم از دستم بر نمی آمد. به ناچار دست به دامان دکتر علیقلی اردلان،  سختی جا خوردم و کاری

ا ر  شاهپیرمرد دربار شدم که بیاید و شاه را دلداری دهد. او هم آمد و خواست با خنده و شوخی 

سر حال بیاورد؛ اما نتوانست. اعلیحضرت آنقدر گرفته و عصبی بودند که من چند تا از 

 ..."نبود، لغو کردمیی را که ضروری هاشرفیابی

هایی بود از منابع مختلف که برای کشف واقعیت و برداشت هاو شنیده هاتا اینجا گفته

 نبوده بازدارندهضروری بود، برداشت شخص من هم این است که حادثه فراتر از همان حرکت 

 ،یاست. این دو جوان در نظر داشته اند به کمک موج تبلیغاتی حاصل از این حرکت انقلاب

 16فضا را برای شاه و خانواده اش ناامن نشان دهند.اما عدم دستیابی آنان به عامل جنایت 

بینی تیراندازی در ناهارخوری را ناخواسته بر آنان پیش و درگیر شدن ناخواسته و شهریور

 .. آنان افرادی مسلمان و از جان گذشته بودندکندمیتحمیل 

دارم جمهوری اسلامی که رسالت مردمی خود را در دفاع از حق  ن اعتقاد راسخدر پایا

لاب انق ی پاک که بههامظلوم تا اقصی نقاط عالم گسترش داده، با شجاعت تمام به این خون

بها خواهد داد،که در این صورت نه تنها از حق پایمال شده و آبروی  ،ای بخشیدهروح تازه

 ی انقلاب شکوهمندمان که بیش ازهاخوبی دفاع شده، بلکه ریشه های این سرزمین بهانسان

 تقویت و استحکامی بیشترخواهد یافت.  ،داد استهر نهضت جهانی دیگر منادی عدل و 
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 81در اسفند  مهابادپادگان  سقوط

 ب شکوهمندبا پیوستن ارتش به مردم سقوط کرد و انقلا 06بهمن  22ستم شاهی روز  رژیم

اسلامی که حاصل رهبری خردمندانه حضرت امام و فداکاری ملت بود به پیروزی رسید و 

  معادلات سیاسی جهان را یکباره بر هم ریخت.

سازی و بدون خونریزی به پیش ببرد انقلاب اسلامی را با فرهنگ ،حضرت امام توانسته بود

ع از اهداف نظام نوپای اسلامی به کار گیرد. نخورده در دفاو ارتش توانمند شاه را سالم و دست

 
ً
ی ی جهانهانقش رهبری ایشان را در صدر تاریخ نهضت این برخورد حکیمانه با ارتش محققا

 ثبت خواهد کرد.

انگیزترین حادثه در نخستین روزهای شاد پیروزی به عنوان غم ،محاصره پادگان مهاباد

و یک هفته بعد به سقوط آن منجر شد. علل و انگیزه و پیامدهای این رویداد  انقلاب اتفاق افتاد

 کنیم: تلخ را با هم مرور می

به فرمان حضرت امام به ریاست ستاد ارتش منصوب شد  بهمن سرلشکر ولی قرنی 22روز 

گردید.  بود مستقر باغید قرهو در ستاد بزرگ ارتشتاران و در محلی که تا دیروز دفتر کار ارتشب

های گذار هسته"پایه همزمان گروهی از نظامیان انقلابی که از یاران سرهنگ دوم نامجو

 " بودند، از طرفوزیر دفاع کابینه شهید رجایی -مقاومت در ارتش فرمانده دانشکده افسری

"استاد برجسته  شورای انقلاب مأمور کمک به او شدند. مدیریت این گروه را سرهنگ فروزان

م در آغاز تهاج کل کشور و مبتکر ستاد اروند و فرمانده ژاندارمری دانشکده فرماندهی و ستاد

ها عراق بر عهده داشت. از آنجا که شهرها به دلیل عدم انسجام نیروهای انتظامی توسط کمیته

 ارتش" نام گرفت. شد، این گروه نیز "کمیته انقلاباداره می

رد بد خویش در این هنگام فرماندهان قدیم ارتش از شوک پیروزی انقلاب و گاه عملک

را رها کرده و سربازانی که به فرمان امام ترک خدمت گفته بودند، قرار بود پانزدهم  هاپادگان

 فروردین برگردند. بنابراین مراکز نظامی از نیروی دفاعی لازم تهی شده بود.
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های پدید آمده و خلاء قدرت بهره جسته به کمک مردم بی اطلاع در از آزادی هاگروهک

ده روانه شو مهمات ربوده گرفتند. سلاحبر یکدیگر پیشی می هاپادگانحه و مهمات سرقت اسل

 شد.می خصوص کردستانمرزها و به

 زنگ میمرکز ازدحام سران چپ و راست بود. تلفن ،دفتر کار تیمسار قرنی
ً
رد و خوها مرتبا

 ب درصدد ایجاد فتنه و فساد هستند.نشان از آن داشت که شرق و غر

بهمن به دفتر ایشان خبر رسید که لشکرسنندج در محاصره است. سرگرد مهدی  21روز 

بود، تهانتقال یاف که مدتی قبل به سنندج های مقاومت و رئیس بعدی اداره دوماز هسته کتیبه

ارتش" به ایشان معرفی شد و حکم فرماندهی خود را به دلیل قطع  میته انقلابتوسط "ک

 خطوط ارتباطی از طریق رادیو دریافت کرد و با قدرت از حریم پادگان دفاع نمود.

اد و ایج هاپادگانپنداشتند درصدد تصرف شده میکه نیروهای مسلح را منحل هاگروهک

 با شنیدن این خبر یکه خوردند و دیدند ارتش بر جای خود ایستاده است.  ،ی بودندارتش خلق

را برای سرپا  یزرها و ژنرال داران، همافران و کارمندانی که امید آمریکاافسران، درجه

د به خوبی از بودند، تا حضور فرماندهان جدینگاهداشتن رژیم شاه مبدل به یأس کرده

 نیز دراین چندروز توسط کردند. لشکر ارومیههای هوایی و دریایی دفاع میو پایگاه هاپادگان

 " از نظامیانو سرگرد فتورایی الاسلام ملاحسنی امام جمعه ارومیه و "سرهنگ ذکیانیحجت

 بود.انقلابی حراست شده

برای فرماندهی نیروی زمینی دو هفته به طول انجامید. آنانی که  گزینش سرتیپ فلاحی

دادند. انصراف می هاقبل از ایشان اعلام آمادگی کرده بودند دو سه روز بعد با مشاهده آشفتگی

 ه بود.قبل از این انتخاب سقوط کرد پادگان مهاباد

بعد از چند روز محاصره با ترور فرمانده تیپ به اشغال  06در یکم اسفند ماه  پادگان مهاباد

 با قدرت در برابر آشوبگران مقاومت کرده طلبان درآمد. تا آن زمان سرتیپ احسان پزشکپورتجزیه

افتاده و در این ماجرا  هاگروهکبه دست  و ژاندارمری انیبود. پیش از آن سلاح و مهمات شهرب

درتمند ق لشکرتوانست در برابر دو ها روز میکه ده به کار آمده بود. با کمال تأسف پادگان مهاباد

ره امی بومی که از سفمتشکل از معدودی نظ ،دشمن مقاومت کند، با خیانت ستون پنجم داخلی

 ی سیاسی شهر ارتباط داشتند، سقوط کرده بود.هاگروهکملت تغذیه کرده بودند و با 
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قبضه  18سلاح و تجهیزات دو گردان پیاده مستقر در پادگان به علاوه یک گردان توپخانه با  

، 1، یک گروهان سوار زرهی، پنج شش هزار تفنگ ژ06دستگاه تانک ام 17م م و 140توپ 

ها قبضه تفنگ ی سبک و سنگین به همراه دههاتعداد زیادی تیربار، انواع و اقسام خمپاره

های سازمانی های مهمات و خانه، خودروهای نظامی، انبارهای پوشاک و خواربار، زاغه147

با سلاح و مهمات و خودروهای غنیمتی راهی  هاگروهکافتد. به دست ضد انقلاب می

ی هاانپادگ، نوسود و دیواندره شدند و زمینه سقوط دیگر ، پاوه، مریوان، سقز، سنندجسردشت

 را فراهم کردند. مناطق کردستان

 به رهبری دمکراتوهک بیشترین سهم نصیب گر  ،در غارت سلاح و مهمات پادگان مهاباد

شود و " میحسینی "امام جمعه مهاباد به رهبری شیخ عزالدین ، کوملهعبدالرحمن قاسملو

 مانند.نصیب نمیها هم بیها و خلقیایالبته توده

بهمن با کمک  22" روز "تهران توپخانه پادگان جی 11رئیس رکن سوم گروه  سرگرد عباسی 

کند و عازم تعدادی از هموطنان کرد خود یک کامیون اسلحه و مهمات از آن پادگان سرقت می

شناخته شده و مدتی هدایت عناصر  هابادشود. وی عامل اصلی در سقوط تیپ ممی مهاباد

های نظامی برعهده او بوده است. از آن پس یک روز شیخ ها و ستونمسلح در حمله به پایگاه

 لهو کوم دمکرات در دفتر فرمانده تیپ بر نیروهای فریب خورده و روز دیگر قاسملو عزالدین

 ند. کردمینظارت 

خانه اسلحه ،بعد از غارت پادگان ،گویدیکی از سربازان شاهد ماجراهای آن روز می

به دلیل داشتن فرمانده کرد انقلابی به نام ستوان یکم  پیاده تیپ مهاباد110گردان  2گروهان

کردیم. تا اینکه یک تا مدتها دست نخورده بود و ما سربازان کماکان از آن حراست می مظفر

به اتفاق تعدادی کرد مسلح که  ،دومین افسر بومی مؤثر در سقوط پادگان شب سرگرد قادری

های نی کردند و سلاحآمدند و سربازان و محافظین را زندا ،های خود را پوشانده بودندچهره

باید از دست مردم خوبمان نشان  سبک و سنگین یگان را با خود بردند. ستوان یکم مظفر

 امانتداری، جوانمردی و وفاداری دریافت کند. کاش بشود او را پیدا کرد.

را به عهده داشتم و با کمک و  ماه فرماندهی تیپ مهاباد18به مدت  74اینجانب از شهریور

توفیق یافتم شهر را بدون حادثه از چنگ  ،همدلی مردم و فداکاری همرزمان ارتش و سپاه

در برپایی آموزش و  پوراللهآزاد کنم. در این مدت شاهد بودم که شهید قادر عبد هاگروهک
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دوست و هایی خورده بود. این انسان وطنک سال و نیم تعطیل" چه خون دلپرورش "بعد از ی

ربوده شد و بعد از چند ماه شکنجه و زندان به جرم همکاری با  هاگروهکایثارگر شبانه توسط 

که از علمای بزرگ اهل تسنن و  رژیم اعدام گردید. در همان زمان شهید کریم شهریکندی

سر سازگاری نداشت، به جرم  هاگروهکالتحصیل دانشگاه الازهر مصر بود و با فارغ

آزاداندیشی و احساس همسویی با نظام جمهوری اسلامی در مسجد خود به رگبار بسته شد. 

ی مزدور با هاگروهککم نبودند اما  مسلمانان فداکار و با فرهنگ در جامعه کردستان

یی تمامی مردم را از زن و مرد و پیر و جوان در محاصره گرفته بودند و به خودخواهی و پررو

 د.دادننیت اجازه تماس با اینان که نمایندگان واقعی مردم کرد بودند نمیهای حسنهیئت

در حافظه مردم وطن دوست و نظامیان غیرتمند تا به امروز به عنوان  سقوط پادگان مهاباد 

رار یابی قای تلخ و زخمی کهنه و آزاردهنده مطرح بوده و آنچنان که باید و شاید مورد ریشهادثهح

کمیته  و قرنی لشکرنگرفته است. اینجانب که در آن زمان با درجه سرگردی رابط بین دفتر سر 

های خود که در بردارنده ها و شنیدها در حد دیدهارتش بودم، علل سقوط پادگان ر  انقلاب

تجربیات خوبی برای نسل حاضر است بیان خواهم کرد، باشد که پژوهشگران و باقیمانده 

 آور را به طور کامل رمز گشایی کنند.شاهدان ماجرا نیز به میدان آیند و این معمای بزرگ و رنج

به  ،موقت علیرغم خواست حضرت امام عناصری از شورای انقلاب و دولت ،در آن روزها 

از  ها برای حراستنیروهای مسلح چندان رویکردی نداشتند و معتقد بودند ارتش را آمریکایی

اند و ما در نظام اسلامی با هیچکس دشمنی و جنگ نخواهیم منافع خود تجهیز و تقویت کرده

با کسی جنگ نداریم دیگرانی هستند که با ما  دریافتند که اگر ما داشت! اما با سقوط مهاباد

 یر برای دفاع از انقلابمان به ارتش قدرتمند تری نیاز داریم. زسر جنگ خواهند داشت و ناگ

برخاست؟ این خطه کوهستانی برای  خصوص از مهابادو به از کردستان هاحال چرا فتنه

 العبور برای عملیات نظامی کلاسیکو به دلیل گذرگاههای صعبجنگ چریکی بسیار مناسب 

یکی از نقاط مهم سیاسی، استراتژیک خاورمیانه  ،بسیار نامناسب و خطرناک است. علاوه بر آن

های دور هر زمان حکومت ایران با امپراطوری روسیه یا عثمانی تضاد منافع باشد و از گذشتهمی

ای توانند پشد. همسایگان هم به راحتی میش ناآرامی میاین سرزمین دستخو ،کردپیدا می
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های منطقه و مردم قانع و غیور آن به مقاصد ارتش را به منطقه بکشند و با استفاده از محرومیت

 پلید خود برسند.

 ا در سالر  به رهبری قاضی محمد یک خلق کردستاندمکراتخاطره جمهوری  ،رژیم گذشته

از یاد نبرده بود. گرچه این جمهوری چند ماه بعد در زمان نخست وزیری قوام  در مهاباد 1120

ور شدن داشت. حکومت اما مانند آتش زیر خاکستر امکان شعله ،با دخالت ارتش برچیده شد

گاههای اطلاعاتی مرکزی از این بابت همیشه نگران بود و با گماردن فرماندهان مقتدر و پای

ی مخرب ببندد و با ایجاد کار، ساخت سد و هاگروهککوشید راه نفوذ و فعالیت را بر قوی می

های تعاونی روستایی و ایستگاه رادیو و تلویزیون و بنای شبکه آبیاری، تأسیس شرکت

ما ابیمارستان در شهرهای کوچکی مثل مهاباد، زمینه هرگونه ناخرسندی را از میان بردارد. 

 کرد.اینها توده مردم را اقناع نمی

" شناخته شده و مورد علاقه شدید از دیرباز "ام القرای کردستان شهر مهاباد ،از سوی دیگر

نه ه جویای مفسدهابوده و به همین دلیل در برنامه و سوریه رد کشورهای عراق، ترکیهمردم کُ 

 ابرقدرتها همواره از موقعیت بالایی برخوردار بوده است.

گر تعلیمات کامل نفوذ قدرتهای سلطهکه تحت هاگروهکمقارن پیروزی انقلاب، رهبران 

دیده بودند، به میدان آمدند و توده مردم ناآگاه را برای مبارزه با دولت موقت و خودگردانی همراه 

 و غارت اسلحه و مهمات آن بود.  هاپادگانمحاصره  ،م عملی آنخود ساخته که نخستین اقدا

هنوز قوام  ،ی ارتش به دلیل ضربات وارده از جانب دوست و دشمنهاپادگان ،در این زمان

نگری با ژرف نگرفته بود و نیرویی برای اعمال قدرت وجود نداشت، با این همه سرلشکر قرنی

طلبان باید محکم برخورد کرد؛ اما دولت موقت چنین کرد و معتقد بود با تجزیهمیبه قضیه نگاه 

 پسندید و بیشتر طرفدار مسالمت و فراهم ساختن جو آشتی بود.راهکاری را نمی

ی واهی و هو و جنجال علیه هاروز اول پیروزی انقلاب با بهانه ،ی سیاسی مهابادهاگروهک

پادگان را به محاصره درآوردند و با آنکه تیری به طرف مردم شلیک نشده بود  موجودیت ارتش،

که در آن وقت با هزاران  نمایی از دولت موقت درخواست دادرسی کردند. دولت بازرگانبا مظلوم

، نی را متشکل از آقایان دکتر اردلاهیئتدانست مقصود آنان چیست، مشکل مواجه بود و می
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های برای مدیریت بحران و اینکه خواسته و مهندس سحابی ، مهندس صباغیانداریوش فروهر

تین سدر نخ نماید. دکتر قاسملومیمردم را تا تشکیل مجلس به تعویق اندازد، به مهاباد اعزام 

ون گوید: ما هم اکنآمد گویی با تهدید به آنان میاعزامی به جای تشکر و خوش هیئتمذاکره با 

خواهیم آن را به رسمیت بشناسد وگرنه خودمختاری داریم، فقط از دولت می در کردستان

 گیرد.منطقه آتش می

که تا دو سال بعد ادامه  اهگروهکهای اعزامی با سران هیئتدرپی ی پیگفتگوها در

داشت، هرگز از نخبگان و عقلای کرد خبری نبود و نشان از آن داشت که جو ارعاب و تهدید به 

از تکیه بر تفنگ خارج نبود و  هاگروهکدهد. منطق چنین کسانی امکان حضور و بروز نمی

تگی دعوای ساخ شد با یکحرف آخرشان گلوله بود و آتش. وقتی مذاکرات به نتیجه نزدیک می

 ریختند.همه را به هم می

و گفتگو و مماشات آنان با سران  حسن نیت هیئتاز حضور  سرتیپ احسان پزشکپور

یم ژایرانیست راز رهبران حزب پان به شدت تعجب کرده بود. وی برادر محسن پزشکپور هاگروهک

 باشد که مخالفت وی با استقلال بحرین در مجلس آن زمان معروف و زبانزد است.گذشته می

گفت یشنیدم که متماس گرفت. صدای او را می با تیمسار قرنی پزشکپور ،شب یکم اسفند

حسینی هستیم. با همکاری ایشان امنیت برقرار است  ما هم اکنون در منزل آقای شیخ عزالدین

وقتی  کند.صحبت می حسن نیت هیئتگونه نگرانی نیست. معلوم بود وی در حضور و جای هیچ

گوید: آورند که پادگان را به شورای انقلاب شهر تحویل بده و جان به سلامت ببر، میمیبه او فشار 

 کنم. دهد و سرم هم برود به کشورم خیانت نمیای به من نمیچنین اجازهارتش 

پرست ارتش بود و تجربیات از افسران برجسته، کارآمد و وطن سرتیپ احسان پزشکپور

ی عمده رزمی از جمله نیروهای ویژه و هوابرد داشت. در حالی هایگانای از خدمت در ارزنده

را به حال خود رها کرده و  هاپادگانقریب به اتفاق فرماندهان در آن روزهای بحرانی که اکثر 

 یئتهکرد و از حضور رفته بودند، این افسر لایق و غیرتمند مانده بود و با قدرت فرماندهی می

 به شدت تعجب کرده بود.  هاگروهکو مماشات آنان با سران  حسن نیت



 101/ 06سقوط پادگان مهاباد در اسفند 

 

سربازان خود را برای حراست از هست و نیست  ،هااز نیمه بهمن ماه و آغاز ناآرامی پزشکپور

و  مستقر کرده بود. مهاجمان بعد از سقوط شهربانی هاپادگان در ارتفاعات و پشت بام

ه از یابند کمیشوند و در رو میه سربازان او روبه، در حمله ای به پادگان با دفاع جانانژاندارمری

 گیرند.رسند، بنابراین تصمیم به ترور او میاین راه به مقصود نمی

که سربازان مدافع پادگان در این چند روز محاصره زیر یعنی یکم اسفند در حالی ،روز واقعه

ین کند بجم شایعه میو جنگ روانی مهاجمین فرسوده شده بودند، ستون پن هارگبار دشنام

 در شهر توافق حاصل شده و قرار است به اتفاق هیئت حسن نیت هاگروهکو سران  پزشکپور

 برای صلح و صفا و تجدید میثاق به پادگان بیایند. 

 ئتهیستقبال از سربازان سلاح خود را تحویل داده و برای ا ،سازیبا این نیرنگ و زمینه

شوند و سرهنگ داران بومی در یک لحظه مسلح میافسران و درجه بعضی از شوند.آماده می

اندازند. جانشین فرمانده و دیگر نظامیان انقلابی و غیربومی را دستگیر و به زندان می ،سررشته

که به یلکنند فرمانده تیپ خودزنی کرده، در حاشایعه می با برخاستن صدای شلیک گلوله

 وسیله سرباز گروهکی امربر خود ترور شده بود.

ریزند و مورد ی ضد انقلاب و افراد مسلح کرد به پادگان میهاگروهکسران  ،در این اثنا 

گیرند و این خیانت بزرگ را به یکدیگر تبریک داران کرد قرار میاستقبال افسران و درجه

با تعجب و آزردگی خاطر از  ،شودرو میوقتی با آن فاجعه روبه حسن نیت هیئتگویند. می

د افرا .گویندرا به حالت قهر ترک می ی خیانتکار کرد مهابادهاگروهکحیله و تزویر سران 

شوند و سلاح و هایی خسته و اندوهگین راهی دیار خود مینظامی و سربازان تیپ با چهره

 ،های نظامیرود و میادین مشق و تمرینظرف چند روز به یغما می ،پادگان تجهیزات و دارایی

 شود.جولانگاه مزدوران شرق و غرب می

گذارد، از عملکرد دولت موقت در رنج نامه غم انگیزی که بر جای می ،سرلشکر ولی قرنی

ی است که ترور فرمانده وطن گوید جای شگفتمیو  کندمیبدون هماهنگی با ارتش شکایت 

  اتفاق افتاده است. در مهاباد حسن نیت هیئتدوست و مدبر تیپ و غارت پادگان در زمان حضور 
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داد که اغلب با سعه صدر میهر روز دهها اتفاق ناگوار روی  قرنی لشکرروز تصدی سر  01در 

نیز از آن  06اسفند  28در روز  که محاصره پادگان سنندج شدمیظامی لایق ختم به خیر این ن

 جمله است.

قرار  هاگروهکقه "داخل شهر" در محاصره فرمانده بومی منط سرهنگ صفری ،در این روز

ان خود مبنی بر ترک مقاومت و تسلیم پادگان گیرد و اقدام به ارسال پیام رادیویی به همکار می

 شود.به شورای انقلاب شهرمی

و متعهد و انقلابی" به مهاجمان  جانشین لشکر" اهل پاوه سرهنگ سلطان اسحاق

اگر پادگان را رها  سمتی ندارد. لشکردر این  گوید: من از خود شما هستم سرهنگ صفریمی

ه کمک شود و پادگان بمیبا گلوله سربازان اسلام روبرو خواهید شد. ضد انقلاب متواری  ،نکنید

 از خطر ،سرهنگ جوادی فرمانده تیپ یکم لشکر و نیروهای انقلامی و نظامیان کرد وفادار

 یابد.سقوط نجات می

دهد و دستور شکستن دیوار صوتی می ه نیروی هواییب ،جهت قدرت نمایی تیمسار قرنی

به  پیاده مرکز 1گیرد و همراه نیروهای انقلابی لشکر سلاح بر می فردای آن روز سرتیپ فلاحی

 پیوندد. می جمع مدافعان پادگان سنندج

که فریاد دادرسی سر داده بودند، گروه دیگری با نام  هاوهکگر به درخواست  08نوروز  

های روند و با اعتراض به شکستن دیوار صوتی و شلیک گلولهآشتی ملی از مرکز به منطقه می

ر سوال را زی نتایج درخشان برخورد قاطعانه سرلشکر قرنی ،منور که بهانه وحشت مردم شده بود

و ادامه  از ستاد ارتش گیری قرنیشوند. کنارهبرکناری او را در هفتم فروردین سبب میبرند و می

، ، سقزحوادث بزرگ دیگری را مانند نقده، پاوه ،سیاست مماشات و باج دهی به ضد انقلاب

 زند و سه لشکر ارتش و نیروهای بسیار ارزنده ای از سپاهمی، دره قطور و امثال آن رقم مریوان

سازد. و بعدها معلوم شد همه اینها برای این و پیشمرگان سلحشور کرد را در منطقه درگیر می

 بود که ارتش عراق حمله سراسری خود را به راحتی و با مزاحمتی کمتر آغاز نماید. 

را در میان گرفته بود.  و ستاد لشکر ارومیه هاپادگان ،قوط مهابادموج س ،در این هنگام

که اصرار بر اعزام فرمانده تازه نفس و توانمند دیگری برای لشکر ارومیه داشت،  سرلشکر قرنی
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ه کرد. به وی گفت از این لحظارتش ملاقات  کمیته انقلاب را با معرفی شب ظهیرنژاد11ساعت 

اجازه دهید فردا حرکت کنم،  ،گفت هستید، هواپیما آماده است. ظهیرنژاد 70فرمانده لشکر

 فرستم و او به منزلپاسخ داد: همسرم را به دنبال دخترتان می دخترم در خانه تنهاست. قرنی

 ،رهسپار ارومیه شد. نظامیان کرد وفادار به انقلاب به سران فتنه گفتند آید. ظهیرنژادما می

 حریف او نیستید.  ،بساط خود را جمع کنید

یعقوب  پ"فرمانده نیروی زمینی" سرتی سرتیپ فلاحیبا تلاش  شهر مهاباد ،شش ماه بعد 

" و پشتیبانی کامل نیروی لشکر"فرمانده  ظهیرنژاد"فرمانده عملیات غرب" و سرهنگ  آذری

و همراهی و همگامی عناصری از  فرماندهی سرهنگ سید محمود آذینبه  و هوانیروز هوایی

های رزمی تیپ در یک پاسداران "جوان و تازه تاسیس" انقلاب اسلامی آزاد شد. گردان سپاه

وارد شهر شدند  آسامهاباد" برق -مهاباد" و "محمدیار -عملیات هماهنگ از دو محور "میاندوآب

و پس از روبروشدن با مقاومتی مختصر پادگان را در اختیار گرفتند. سربازان به شکرانه پیروزی 

ریختند، در حالی که از این سنگر بوسیدند و اشک میزمین را می ،و بازگشت به خانه خود

های خشک و یی مخروبه و تجهیزات شکسته و پراکنده و درختهامقدس جز ساختمان

 گویی سپاهیان مغول از آنجا گذشته اند. ،ارگرفته چیزی بر جای نمانده بودغب

گوید: که در این پیروزی حضوری موثر داشته می سردار جاوید الاثر احمد متوسلیان 

رشادت و قدرت عجیبی از خود نشان دادند. ضد  ،برادران ارتشی ما هنگام ورود به شهر

اما با اندک  ،های ربوده شده پادگان را برای مقابله با ما به میدان آوردندنکانقلابیون تا

ها به دست نیروهای خودمان افتاد و تانکی برخوردی متواری شدند. هشت دستگاه از این تانک

گری خدمه آن به سرعت به پایین که روی تپه مشرف به دریاچه سد مستقر بود بر اثر ناشی

 رود.اق آب فرو میسرازیر شده و به اعم

و ریخته شدن خون پاک هزاران شهید  سرانجام با درگیر شدن طولانی مدت ارتش و سپاه 

که معتقد به قاطعیت در برخورد با آشوبگران بود به اثبات رسید،  حقانیت راه قرنی در کردستان

جان خود را بر سر ماندگاری کردستان گذاشت و کمتر از یک ماه بعد به دست گروهک  قرنی

به شهادت رسید و مقام والای نخستین شهید ارتش و نظام را به خود اختصاص  مزدور فرقان
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مکاری شمار مدعیان نجات خلق کرد و به خصوص ههای بیداد؛ اما تاکنون برای خیانت

گونه دلیل و توجیهی ارائه نشده است. قطع و هیچ صمیمانه آنان با رژیم متجاوز و منفور صدام

یقین که ملت مسلمان و متعهد کرد که در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران همواره پاسدار 

یشه برائت برای هم هاگروهکاند از عملکرد بد سران مرزهای این سرزمین اهورایی بوده

 جویند. والسلام. می
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 85، در فروردین سفر به سقز

 محمد یزدی اللهآیتدر معیت  سفر به سقزدر  النسبشریفخاطرات سرهنگ 

 80برگرفته ازپایگاه خبری مشرق اردیبهشت 

 

 کیبا  یبطور اتفاق ،ستاد مشترک هدر محوط 08ماه  نیفرورد پایانی یاز روزها یکیصبح 

 .روبرو شدم شانیو سه نفر همراه ا انسالیو م مایخوش س یروحان

 یگند یفرمودند به نما، خود ی. ضمن معرفدمیحضورشان را پرس لیدل ،از عرض سلام بعد

 یرسبر  یبرا شانیا دیکرده و با صلاحد دارید تا با سرهنگ فروزان میاز طرف حضرت امام آمده ا

 .میمنطقه سفر کن نیبه ا شهر و تحصن پادگان سقز یهایناآرام

 هییقوه قضا یبعد سیو رئ هیبزرگ حوزه علم نیاز علما و مدرس یزدیمحمد  اللهآیت شانیا

 .بودند رانیا یاسلام ینظام جمهور

خشک نشده بود  رانیبر تن ملت فداکار و قهرمان ا یروزیهنوز عرق پ ها؟یناآرام لیاما دل و

 یهاو نبود سازمان یو انتظام ینظام یروهاین یکه دشمنان قسم خورده انقلاب از فروپاش

مردم را  ،و به خصوص مناطق غرب کشور یسوءاستفاده کرده و در اغلب نقاط مرز یاطلاعات

 .کرده بودند کیتحر یطلب هیو تجز یو خودمختار یاسلام یپابا نظام نو ییارویبه رو

در  یبزرگ ناآرام یهاکانوناز  یکیتوطئه برکنار نمانده و در آن زمان  نیاز ا زین سقز شهر

 فتنه و آشوب به پا ساخته و با تحصن ،یبوم انیاز نظام یو تعداد هاگروهکشده بود.  کردستان

شده و با ارعاب و  یانقلاب یروهایو انتقال ن پیفرمانده ت ضیخواستار تعو ،مسجد جامعدر 

 .دشده بودن دانیتاز م کهیوفادار به انقلاب را وادار به سکوت کرده و  یبوم انینظام ،دیتهد

 یهاگرفته و روز  شیکنترل بحران در پ یرا برا یمل یآشت استیس ،دولت موقت ،آن زمان در

در مقابل  تیقاطع لیخود را به دل تیموقع زین یقرن دیا پشت سر گذاشته بود. شهر  یخوب و بد

از دست داده بود و  هاگروهکبه  یازدهیضد انقلاب و مخالفت با مماشات و گفتگو و امت

 یزینامه غم انگگذاشتن رنج یروز خدمت شجاعانه و صادقانه با برجا 01سرانجام بعد از 

کرده بود، که البته حوادث و  میبه حضرت امام تقد 08خود را در هفته اول سال  یتعفااس

 .کردیرا ثابت م یو شانهیخلاء حضور و صحت نظرات و عمق افکار دور اند ،یاتفاقات بعد



 هاها و شنیده/ ارتش در دیده108

لاب انق ینظام تهیحضرت امام و همراهان، آنان را به کم ندهیبا نما ییبعد از آشنا نجانبیا

ا داده کاره بیاستقبال کردند، ترت شانیو دوستانمان از ا م. سرهنگ فروزانکرد تیارتش هدا

 و کسب میت ییراهنما ی( برااداره دوم ی)مترجم عرب یرکعس فیاتفاق سرگرد شره شد و ب

 .مین همراه شدمنطقه با آنا یبحران تیوضع نیاطلاع از آخر

 و میشد عازم کرمانشاه مایبا هواپ ،و همراهان یزدیمحمد  خیش اللهآیتحضرت  تیمع در

 پ،یت یو مورد استقبال فرمانده میفرود آمد در پادگان سقز 210فروند بالگرد  کیاز آنجا با 

 .میتما بودند قرار گرف تیمأمور انیکه از قبل در جر یانقلاب یروهایو ن یسهراب لیسرگرد اسماع

وم د مهیبنا به ضرورت در ن ،و آشنا به منطقه بود که خود اهل کرمانشاه یسهراب سرگرد

 و ستاد یکه در دانشکده فرمانده یقبل از مسافرت ما در حال ماه کیحدود  06ماه  اسفند

 سقز پیت یبه فرمانده 18/1/08ارتش احضار و روز  انقلاب تهیبود توسط کم لیمشغول تحص

 .منصوب شده بود

ت امام حضر ندهیبا نما دارید ی( مردم را برای)ماموستا ملا عبدالله محمد سقز جمعه امام

از مردم کُرد، شب  یانبوه تی، جمعهاگروهک قیو تشو یساز نهیدعوت نموده بود و با زم

 یاماعز  هیئت زین یعسگر فیهنگام در مسجد جامع شهر اجتماع کرده بودند. من و سرگرد شر

 .میکرد یمسجد همراه یرا به سو

 طیحم نیو گفت: در ا ناراحت نزد من آمد یبه مسجد، خلبان بالگرد با حالت متیاز عز قبل

 یاراتخس ،با وجود سرباز نگهبان میکه در پادگان هست یدو ساعت نی. هممیندار تیاصلًا امن

اصر نگهبانان عن انیممکن است در م د،یمراقب باش کردیم هیبه بدنه بالگرد وارد آمده و توص

 .انقلاب وجود داشته باشند ضدو  ینفوذ

ارتش با چه مشکلات و  نیو متد یر انقلابافس یدانستم سرگرد سهرابمیکه  من

از همه در معرض خطر است، موضوع را مکتوم نگاه داشتم که به  شیمواجه و ب ییهامخمصه

 .سفارش لازم را کردم یانقلاب یروهایموجود دامن نزده باشم و البته به ن یدلهره و نگران

لح و ملبس به لباس مس یورود به مسجد، با سکوت و آرامش جمع حاضر که همگ یابتدا

ر و قرار گرفتند، س کروفونیپشت م یزدی اللهآیتکه  ی. اما هنگاممیبودند مواجه شد یمحل

 .م زده آرامش موجود را به نیصدا و همهمه حاضر
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دست ه خود ابتکار عمل را ب یاسیمقاصد خاص س یبرا هاگروهکمشخص بود که  کاملا

 .بگذارند شیت و نفوذ خود را به نماقدر خواهندیگرفته و م

خواستار  شانیدادند و در شعارهاآزاد سر  سرود کردستان ،حاضر در مسجد تیجمع

شهر و پادگان بودند. کلمات چندان مفهوم نبود وصدا به صدا  یمنطقه و خود گردان یخودمختار

 .دحاضر را به انفجار بکشان یهزار نفردو  تیممکن بود جمع انو اعتراض آن تی. عصباندیرس ینم

دد درص نیکه احساس کردند حاضر یرا سکوت فرمودند و هنگام یلحظات یزدی اللهآیت

رسا و  یادیحضرت امام هستند، با فر ندهیبه نما یامحتر اینظم مجلس و ب نبرهم زد

رام خانه و احت دیب داشته باشساکت! اد»زدند و گفتند:  بینه تیبر جمع مانندیب یشجاعت

 .دیخدا را نگهدار

و  ینظمیبر ب شانیخاموش شد، ا کبارهیسرو صداها به .آتش یشد بر رو یجمله آب نیا

 تیمأمور ،را نشان داند. آنگاه با شجاعت و آرامش یاخلال غلبه نمودند و اقتدار حکومت اسلام

بودها کرد و نظرات، کم میشهر گفتگو خواه ونیداشتند و فرمودند با بزرگان و روحان انیخود را ب

برطرف کردن  یبرا دیرساند و مطمئن باش میرا به عرض حضرت امام خواه هایائو نارس

شما  و شودیم لیتشک کینزد ندهیدر آ زین یاسلام یمشکلات اقدام خواهد شد. مجلس شورا

 یآنان در مجلس قانون مینحل ک میداشت و آنچه ما نتوان دیخواه ندهیمناطق نما گریهم مثل د

 .خواهند کرد یریگیپ

 رفت،یم یریبرخورد مسلحانه و گروگانگ میو با آنکه ب رفتیپذ انیپا یزدی اللهآیت سخنان

 ،پرخاشگر تِ یجمع انیناخواسته در م یرهسپار پادگان شدند. اگر خدا یاتفاق چیبدون ه

 فاجعه شدیم کیبه هوا شل یریت
ً
 .دادیرخ م یبزرگ یقطعا

ه را ب کروفنیکه از وزارت کشور همراه شده بود، م میت یاز اعضا یکی شانیمراجعت ا با

 یو طرح قانون ندهیرا به مجلس آ تیجمع میملا یو لحن یدست گرفت و با زبان کُرد

 .کرد دواریام شانیهاخواسته

ار نبود صحبت کند، رشته سخن را در دست گرفت و بعد که قر  یرکعس فیشر سرگرد ناگاه

 ختیبه هم ر گریجمله نظم مجلس بار د نیبا ا« !یو اما خودمختار»گفت  یکوتاه از مقدمه

را  تیکرد جمع ی.هرچه سعکوفتندیم یو پا زدندیشدند. دست م جانیغرق در ه یوهمگ
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 گریطرح و دنبال شود، د ندهیآ یانوندر مجلس ق دیخواسته با نید ایوادار به سکوت کند و بگو

 و ف یخودمختار، وانتظار داشتند رفتندیپذینداشت و از اونم یگاهیجا
ً
 سالمجلیرا شخصا

 .اعلام کند

 یو چرب زبان یبا زرنگ ،افتاده یکرده و در چه دام یبود چه اشتباه بزرگ دهیکه فهم او

پادگان که با  یانقلاب یروهایاز ندار محافظ درجه کیمسجد را ترک گفت. فقط من ماندم و 

 م،یخانه خدا را ترک کن میخواستیو حالا که م مینشسته بود تیدر جلو جمع یلباس شخص

. دیبمال رهیما را ش ! و سرِ دیبده یتوخال یهامثل همه وعده دیکجا؟ شما آمده بود گفتندیم

متوجه من است و  نیخشمگ تیو مطالبات جمع ادهایاعتراضات، فر یبد تمام از بختِ  دمید

 .امکامل آنان قرار گرفته هدر محاصر 

مرا  تیبود تا شناخته نشود و بتواند وضع دهیمحافظ چند قدم خود را به عقب کش داردرجه

لًا چه کاره اص میمن گفت: بگو بدان قهیاز آشوبگران با محکم گرفتن  یکیبه پادگان خبر دهد. 

 ؟یکنیجمع چه م نیو در ا ؟یهست

 انینکنم، ممکن است از دانشجو یو خود را درست معرف میخلاف بگو یاکلمه اگر دمید

 نیکرده باشند. در ا ییشناسا تیجمع انیهوادار ضد انقلاب مرا در م انینظام ایخودم  میقد

 .شدمیآنان محسوب م کیصورت دشمن شماره 

تم، ش هسشما و افسر ارت همانیالنسب مفیمن سرگرد شر ،بود که با شهامت گفتم نیا

صداها  .نمیبب کیمنطقه را از نزد یتیو امن ینظام تیام تا وضعامام آمده حضرت ندهیهمراه نما

از من  تیبا عصبان ،بخواهند گرانیحضرت امام و د ندهیبلندتر شد و آنچه نتوانسته بودند از نما

 .کردندیتر م. و هر لحظه عرصه را بر من تنگخواستندیم

نبود. هرچه آنان کوشش  نیهم جز ا یار و آرام باشم و چارهبردبا کردیحکم م عقل

 نیا برادران گفتمیو م گرفتمیم شیوا دارند، راه مدارا در پ دیالعمل شدمرا به عکس کردندیم

 برسد. مملکت در حال جهیبه نت تواندیمطرح شود م یقانون یهاکه از راه یها در صورتخواسته

 نگانگایب میخوب خواهد رساند. مراقب باش یتحمل ما را به روزها انقلاب است و صبر و وبحران 

 .سوءاستفاده نکنند
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. دیاز دو ساعت به درازا کش شیمن و محاصره کنندگان ب نیب جهینت یب یهاجرو بحث نیا

 ی. حالا من مانده بودم و تعدادکردندیو مجلس را ترک م شدندیکم خسته مکم رمردهایپ

 .بردار نبودندکه دست طقمنیو ب نیجوان خشمگ

م به همراه ه دیباش لی. با اعتماد به نفس گفتم اگر مادیبنظرم رس یراه کار یمدد اله به

و صادقانه در مقابل چشم  حیهموطنان کُردمان را صر یهاو خواسته میارتش برو یمهمانسرا

 .دیآیاز دستمان بر نم نیاز ا شیب ی. ما کارمیخودتان مکتوب کن

انمود فراوان و  یهایبرداشتم و با تسلط بر خود و غلبه بر نگران زیمسجد خ یوجسمت خر  به

از من  شیدار محافظ بکه درجه دمیدیبه بعد مهمان ما هستند. م نیاز ا تیکردم که جمع

 .شناختیم یمضطرب است، چرا که حوادث و اتفاقات منطقه را بهتر از من و به خوب

 میشویم کتریهرچه به پادگان نزد کردمیاحساس مپشت سر خود خبر نداشتم اما  از

من و محافظ همراه بهتر شده بود و  هیروح میدیپادگان که رس کی. نزدشودیکمتر م تیجمع

کرده و لحن کلامشان عوض شده است.  یمعترض احساس نگران تیمعلوم بود جمع یبخوب

کردند و در انعکاس  یاهتند خود در مسجد عذرخو زبرخوردا تیجمع ماندهیبعد، باق یلحظات

 .خود رفتند یهاقرار داده و به خانه لیمرا وک ،مردم یهاخواسته

ستاد  یبعد سیفرمانده وقت و رئ یسهراب لیسرگرد اسماع ،میکه وارد پادگان شد یهنگام

ه دمن آماده باش دا ،یارتش مرا در آغوش گرفت و گفت خدا را شکر که سالم برگشت مشترک

 یراکرده و ب ریاز سران ضد انقلاب را دستگ یتعداد ،یریگبودم که در صورت تعرض و گروگان

ت تح در کردستان ینظام یهایگانبود که  یطیدر شرا نیقرار دهم و ا رشما تحت فشا یآزاد

 .کردیم یفداکار شانیشهرها را نداشتند و ا تیاجازه دخالت در امن یمل یو فشارآشت ریتأث

حظه و هر ل میرا پشت سر گذاشته بود یحادثه هولناک نیچن نکهیاز ا یهمگ ،شب مهین آن

و از  میبود یسپاسگزار حق تعال میکشته شو، امکان داشت بدون داشتن فرصت دفاع از خود

 .بردیخوابمان نم یو خوشحال جانیه

 دنیشن یان را برادار درجهخواستند که افسران و  پیاز فرمانده ت یزدی اللهتیآ ،بعد روز

کارکنان در سالن اجتماعات پادگان  یکار انجام شد و تمام نیحضرت امام احضار کند. ا امیپ

 .جمع شدند
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ور د یکی ،طلب در مسجد جامع یجدائ یهاگروهکطرفدار  انینماند تحصن نظام ناگفته

 پهرس رجی، سرهنگ الشکرفرمانده وقت  دیور و ارشاد و تهدبا حض ،روز قبل از سفر ما به سقز

آن زمان است و  زنده حوادث کردستان خیفداکار و تار انیکه از نظام ]1188مرداد  11وفات [

ه شده داشت، شکست تیفعال یمقام معظم رهبر نیشاوردر دفتر م یپیاواخر با درجه سرت نیتا ا

 .حضور داشته است زین یسهراب لیجلسه سرگرد اسماع نی. در ابود

حضرت امام؛ همان سر و صداها و اعتراضات و  ندهینما یمحض آغاز سخنران به

 نیمگخش یهاافهیآشوبگر با ق انیشب گذشته در مسجد جامع تکرار شد. نظام یهاینظمیب

و  اندار درجهپادگان از  هیو تخل یسرگرد سهراب ضیخواستار تعو ادیو داد و فر اهویه جادیو ا

 .بلامنازع بر پادگان بودند یو خلاصه فرمانده یسربازان انقلاب

 ارتفاعاتدر 42/42/1174؛ شهادت 24/40/1114)تولد  انیادب حسین کمی ستوان

 یروهایانتظامات و سرپرست ن گانیفرمانده  (12/40/1188بازی دراز،کشف پیکر شهید در 

و مشکلات، همراه  داتیکه در تمام مدت بحران در حراست از پادگان و مقابله با تهد یانقلاب

اره برخاست و با اش تیجمع انیاز م نیخشمگ یریکرده بود، مانند ش هایفداکار ،پیفرمانده ت

گذشته با آنان به شدت برخورد کرد و گفت شما تا  میرژ هیخود عل یهابه مبارزات و مجاهدت

. آمدیمدر ن تانیو صدا دیکامل داشت یاطاعت و فرمانبردار یستمگر و فاسد پهلو میاز رژ زروید

 نبودیو دم از انقلاب دیاوآشوب به پا کرده ستادهیچه شده است که اکنون در مقابل ملت ا

ت از و دس دی. از خشم انقلاب بترسدیکشیخجالت نم شیخو نیاز عملکرد ننگ ای. آدیزنیم

 .دیت خود بر دارزش یهاکار

 رادیآرام ا یخود را در جو یهاحرف یزدی اللهآیتسکوت برقرار شد و  درنگیب یگفتار و با

 .کردند

 رازیش ادهیپ یدر دوره عال 00که در سال  پیت یهااز فرمانده گردان یکی نکهیا بیعج

 تهسردس ،آشفته بازار نیدر ا د،یرسیو پا به نظر م دستیآرام و ب یمن بود و فرد یدانشجو

 .در پادگان شده بود هاگروهک ندهیاخلالگران و نما

و  پیت یفرمانده یهایاز فداکار ریصحبت کردم وضمن تقد زیمن ن ،جلسه نیا در

رام به احت تیماز پادگان دفاع کرده بودند، اه یقو یمانیراسخ و ا یکه با عزم یانقلاب یروهاین
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 یاصول ریرفتار غ نیشدم و هشدار دادم که کوچکتر ادآوریرا  یسلسله مراتب و مقررات نظام

 شده و سروکارشان با دادگاه انقلاب یمخالفت با نظام تلق یبوم ریو غ یبوم ازاعم  یافراد نظام

 .خواهد بود

درخواست کرد به اتفاق از شهر و  یزدی اللهآیتآن روز از  یفردا ایبعد ازظهر  پیت فرمانده

 .میداشته باشند، موافقت شد و به اتفاق عازم شهر شد یداریبازار د

حضرت  ندهیخود مشغول بودند و با نما یعاد یداشت و مردم به زندگ یچهره آرام شهر

سر  ریز ،بود یرج و مرج و آشفتگههر چه  یی. گوکردندیامام و همراهان با احترام برخورد م

 .وابسته بود یهاگروهک

واع و که ان میبرخورد کرد یاسلحه فروش یهاما به بازار افتاد و با کمال تعجب به مغازه گذر

ها انواع بود. در قفسه ختهیر نیزم یدر برابرشان رو ازیو پ ینیزم بیمانند س ،هااقسام فشنگ

. آنچه نداشتند کردمیجلب توجه زد و میبرق  ،و کلت یجیو آرپ رباریها از تفنگ و تسلاح

 .بالگرد، توپ و تانک و نفربر بود ما،یواپه

ها چه فشنگ ،دیداران پرساز مغازه یکیهمراه ما بود، از  یکه با لباس شخص پیت فرمانده

تا آنجا  ،دیها را پرسسلاح متیعنوان کرد. سپس ق لویرا به ک هامتیق فروشنده ،دارد یتیوضع

 .پنج هزار تومان بود 1-کلت سه هزار تومان و تفنگ ژ متیکه در خاطر دارم ق

ر هر تعداد د ست،ین یجواب داد: مشکل ؟یچ میسوال کرد، اگر تعداد بخواه پیت فرمانده

 یهر محل سر
ً
ظر به ن نیدو تا نبود، چن ای یکی یاسلحه فروش یهاخواهد شد. مغازه لیتحو عا

 .است یاسلحه فروش ،سقز کسب و کار در بازار نیکه پر رونق تر دیرسیم

 یژاندارمر یهااز پاسگاه یو برخ پادگان مهاباد یهاعلاوه بر سلاح ،یبحران یآن روزها در

 به و یخیتار علاقه لیبه دل کردستان یافتاده بود، مردم اغلب شهرها هاگروهککه به دست 

. جوانان ندینما یداریها را خرسلاح نیبهتر یکم یتوانسته بودند با بها ،سبب باز بودن مرزها

ا ر  ینظام یهاو ستون هاپادگان ،یاسیس یهاگروهکمسلح بودند و با اشاره و اغفال  باغل

 .دادندیهدف قرار م

 ریدرگ م با همقدرت و غنائ میافراد مسلح بر سر تقس ،هر لحظه ممکن بود یطیشرا نیچن در

 دهیبه آتش کش زیگناه کرد کشته و شهر ن یاز هموطنان ب یادیتعداد ز انیم نیشوند و در ا



 هاها و شنیده/ ارتش در دیده100

 یاتفاق نیچن یغرب جانیماه بعد در شهرستان نقده از توابع آذربا کیکمتر از  نکهیشود. کما ا

 .داد یرو

 گریو روز د لهمُ رهبر گروهک کو ینیحس نیزالدع خیروز ش کی در پادگان مهاباد ،امیا نیهم در

 . دادندمینشسته و دستور  پیت یفرمانده زیپشت م رهبر گروهک دمکرات عبدالرحمن قاسملو

، وخامت اوضاع منطقه غرب و حضرت امام و همراهان به سقز ندهیسفر کوتاه مدت نما در

به  تیپاسداران در بازگرداندن امن مخلص و جان بر کف ارتش و سپاه یروهاین فهیوظ یدشوار

ق و مناط گنبد ،امیا نیآشکار شده بود.مقارن با هم یزده از کشورمان به خوبخطه بحران نیا

 نیمشابه غرب کشور روبرو بود که بار سنگ یمرز داتیبا تهد زین خوزستان و بلوچستان یمرز

 .کردیفرماندهان و رزمندگان را دوچندان م تیمسئول

 نیچن ،ردمم ندگانیاز شهر و پادگان و گفتگو با نما دیسفر و بازد انیحضرت امام در پا ندهینما

ود به را با خ پیفرمانده ت ها،یو بهانه جوئ هایبه ناآرام دنیبخش نایپا یکه برا دندیمصلحت د

 .کنند ارواگذ یانقلاب یروهایبرعهده ن دیفرمانده جد نییپادگان را تا تع تیریببرند و مد تهران

 زیکردند. من ن هیته نیمسئول یبرا یگزارش ،از همراهان کیسفر، هر  نیبازگشت از ا در

 انیارتش ب انقلاب تهیدوستان و همکاران کم یبرا جانیشرح مسافرتم را با ه که یهنگام

 یخواست که چرا کوتاه حیشد و از من توض یبه شدت عصبان سرهنگ فروزان کردم،یم

ن را پادگا ونیضد انقلاب فیو تکل یدادیم لیتشک ییصحرادادگاه  دیهمانجا با ؟یکرد

 .یساختیروشن م

ر و بخصوص د در کردستان نجانبیا یبعد یهاتیدر مامور ،ارزشمند اتیتجرب نیا یتمام

 .ماه به کار آمد18به مدت  71تا بهمن ماه سال  74 وریدوم شهر مهیاز ن مهاباد پیت یفرمانده

 دو سه روزه از مصاحبت نیسفر خوشحال بودم که در ا یابیبازگشت و در هنگام ارز ریمس در

در مسجد جامع شهر  شانیا مانهیوحک یبرخوردارو از واکنش قو یزدی اللهآیتحضرت 

 کمی به نام ستوان یجوان، فداکار و شجاع یبا افسر ییآشنا قیتوف ،گرفته و علاوه بر آندرس

 .من شده بود بیبود که نص یبزرگ قیتوف انیادب نیحس

وان احضار کرد و به عن را به تهران انیادب کمی، ستوان ، سرهنگ فروزانکاهش بحران در سقز با

ص سرباز مخل نینمود. ا یمعرف ارتیخانه خدا به سازمان حج و ز ارتیز یاو را برا ریو تقد قیتشو
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و  یاستاد نقشه خوان نامجو یموس دیس دیسرلشکر شه افتگانی تیو وفادار به انقلاب از ترب

 یبا متجاوزان بعث ییرو ایدر رو 74سال  ورماهیدر شهر یبود. و یدانشکده افسر یانقلاب فرمانده

در  کیحماسه و نام ن ییایو سرانجام با دن دیقهرمانانه جنگ کرمانشاه« دراز یباز»در ارتفاعات 

 .وستیسرافراز هشت دفاع مقدس پ دانیهمرزمانش به کاروان بزرگ شه انیم

و  کردیم تیاز همه احساس مسئول شیب یسهراب لیسرگرد اسماع پیفرمانده ت امیآن ا در

 شجاعانه در برابر ،یمؤمن و انقلاب یروهایگذرانده بود و به کمک ن را یدشوار اریلحظات بس

و اجازه نداده  ستادهیمختلف(مردانه ا یها)متجاوز از ده گروه با نام یرقانونیعناصر مسلح غ

 شی.خدادفتیعدد فشنگ پادگان به دست دشمنان انقلاب ب کیک قبضه تفنگ و ی یبود حت

 .و نگهدار باد اری

 ،زده و بخصوص کردستانمناطق بحران یبوم انینظام انیدر م م،یحق نگذر از

 هایربومیو اخلاص از غ یبرجسته و مومن به انقلاب و نظام کم نبودند و در فداکار یهاانسان

 .کم نداشتند یزیچ

است  رفته و خاطره آن دوران پر حادثه و آنچه برخطه سرافراز کردستان ادی دیآنکه تجد دیام

دگان منت رزمن یو موثر باشد و کار بزرگ و ب دیمف زمانیعز هنانیو هم م خیپژوهشگران تار یبرا

 یاسلام و حراست از مرزها یجان خود را در راه ماندگار که یوالامقام دانیو شه ثارگرانیو ا

 هنیم یداحاضر و فر  نسل یبرا ییاند سر مشق گرانبهاکهنسال فداکرده نیسرزم نیا

 .باشد مانیاسلام
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 در جمع اعضاء کمیته انقلاب صیادشیرازی، سرگرد علی 1108در نیمه دوم تیرماه سال 

ریاست جمهوری و فرمانده  صدربنیحضور یافت و گفت، آقای دکتر  مشترک ارتش در ستاد

لشکر در  2 کل قوا، درجه سرهنگی به من اعطا کرده و برای ایجاد امنیت و پاکسازی کردستان

حاضر به همکاری با من اختیارم قرار داده است، آمده ام ببینم چه کسانی از این جمع 

ند دست بلند کرده و آمادگی خود را اعلام کردم. کردمیباشند. در حالی که همه به هم نگاه می

صحبت کرده ام، شما بروی دانشجویان را از  فرمانده دانشکده افسری گفت، با سرهنگ نامجو

ای یکدوره فشرده جنگ پارتیزانی و زندگی در شرایط سخت نظامی ایشان تحویل گرفته و بر 

ارتش و دفتر مشاورت حضرت امام بودم که  موقع جزء کمیته انقلابآماده کنی. من در آن

 بر آن نظارت داشتند. ایخامنه اللهآیت

های دانشجویی آشنا هانبا فرماندهان گردان و گروه جودر دفتر نام 0روز ساعت  فردای آن

شدم و پس از آن در میدان شامگاه با صفوف منظم دانشجویان که منتظر حضور فرمانده 

ه از ک کیانیچند دقیقه ای سرگرد غلامرضا میر  دانشکده بودند روبرو شدم در این صحبت

ی دانشجویی بود. به من گفت، پیش از هاگردانران برجسته رسته زرهی و فرمانده یکی از افس

آموزش ببینند و  من را خواست. و گفت دانشجویان قرار است در سنندج آمدن شما، نامجو

یم هاهمدورههای خودتان است. من گفتم فقط یکی از فرماندهی با یکی از همدوره

. تشکر نمکمیرا قبول دارم که او گفت اتفاقا همان است. گفتم با اشتیاق قبول  النسبشریف

دانی که در دانش نظامی و مدیریت قبولت دارم من به اتکا همکاری شما کردم و گفتم خوب می

در  کلیاین ماموریت دشوار را پذیرفتم. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آموزشها و مسئولیت 

 حوادث و اتفاقات با من و مدیریت اردوگاه و نظم و انضباط با شما .

 گفتممیمن را به دانشجویان چنان معرفی کرد که در دل با خود  در میدان شامگاه نامجو

 معرفی کرد. گونه باشم که نامجویا امام زمان، آبروی مرا در این ماموریت حفظ کن که آن
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ی آموزشی و به خصوص هاخطاب به دانشجویان از اطلاعات وسیع من در زمینه نامجو

نجر قبل از پیروزی انقلاب در کمیته ر  النسبشریفجنگ پارتیزانی صحبت کرد و گفت سرگرد 

ده و تجارب ارزشمندی دارد. او همچنین در مورد زمان دانشجویی خدمت کر  شیراز مرکز پیاده

از  و یوسف کلاهدوز پرستاقارببود که  هامن گفت که او سرگروهبان موفق سال یکمی

 ی خصوصی عقیدتی او شرکتهادو در کلاس دانشجویان او بوده اند و بعدها به اتفاق آن

ی مقاومت در ارتش قبل از انقلاب هم با آنان همراه و همرزم هاه و در پایه گذاری هستهکردمی

 است.بوده

در ادامه به حضور من در اقامتگاه حضرت امام اشاره کرد و گفت ایشان با حضورجمعی  نامجو 

ا راه ر  کمیته انقلاب ر مدرسه علویاز دوستانشان هنگام تشریف فرمائی امام خمینی به کشور د

اندازی و در ادامه دفتر مشاورت حضرت امام را پایه گذاری نمودند و این جمع در اثبات ضرورت 

ماندگاری ارتش برای کشور و انقلاب ودر خدمت بودن این نیروی سلامت و وفادار به بنیانگذار 

همچنین از نقش من در  و جلوگیری از فروپاشی آن نقش بی بدیلی داشته اند. نامجوانقلاب 

 نامجوصحبت نمود. ایخامنهالله تدوین و طرح ریزی اولیه تشکیل بسیج ملی تحت نظارت آیت

نمود و به آنان تضمین داد که در این اردوگاه چیزهایی خواهید ساعتی برای دانشجویان سخنرانی 

 آموخت که سرمایه زندگی نظامی شما خواهد بود.

م با را ه وند کریم خواستم که مددم کند کم نیاورم و آبرویم حفظ شود و بتوانم نامجواز خدا

 این همه توصیفی که از من کرد سرافراز کنم.

ایق گذشت و نوبت به صحبت من رسید. با ذکر نام خدا و سپاس از حضرت حق این دق

ا ده خواهد بود. بسخنم را آغاز کردم و گفتم برنامه من انشاالله بسیار شیرین و جذاب و آموزن

شنا آکه از دوستان فرهیخته من هستند و همه شما با فرماندهی ایشان  کیانیجناب سرگرد میر 

کرد، فرماندهان شما همراهتان عزیمت خواهیم هستید ظرف چند روز آینده به کردستان

هستند. من هم در این مدت، تمامی تلاشم را در این سمت و سو هدایت خواهم کرد که با 

همکاری صمیمانه خود شما بهترین آموزشها را برای زیست و جنگ و زنده ماندن در شرایط 

باز  و دانشکده افسری ت داشته باشیم و با کوله باری از تجربیات نظامی ارزنده به تهرانسخ
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گردیم. شرط موفقیت ما پیروی از نظامات ارتش و اجرای دستورات فرماندهان است. از خداوند 

 را داریم.توفیق پیروزی و سرافرازی و بازگشت تؤام با سلامت همه شما 

بعد از خاتمه معارفه، برای شناسایی مسیر اردوگاه و بررسی نیازهای آموزشی، سفری با 

داشتیم. با ستاد لشکر هماهنگی لازم به عمل آوردیم و جناب  همان فرماندهان به کردستان

ی رسته توپخانه بود، آمادگی هاکه از نخبگان ارتش و از بهترین سرهنگ حسین خرسندی

 لشکر را برای تدارک اردوگاه اعلام کردند.

برگشتیم. دانشجویان آماده بودند و با چندین دستگاه اتوبوس عازم شدیم از طریق  به تهران

پشتیبانی منطقه که قرارگاه عملیاتی غرب رفتیم و ابتدا در محل  به کرمانشاه و بیجار همدان

توجیه شدیم و سپس دانشجویان را برای اجرای  صیادشیرازیتوسط سرگرد علی  ،بود

تیپ نیرو  مقدماتی کمین و ضدکمین به اردوگاه خضر زنده که محل تمرینات هایآموزش

سوار و  ،درآنجا تحت نظر اساتید این تیپ بردیم و ،تیپ نیروهای ویژه هوابرد بود مخصوص و یا

را درهنگام برخورد با کمین ضدانقلاب تمرین کردیم و پس از های روباز کامیون ازشدن پیاده

های روباز عازم سوار بر کامیون ،انداطمینان از اینکه دانشجویان در این مورد توجیه شده

 رسیدیم و در اردوگاه مستقر شدیم.  شدیم و نزدیک ظهر به دهگلان سنندج

بود و تا پیش از انقلاب محل شرکت  نزدیک بخش دهگلان اردوگاه در روستای موچش

ی آموزش و پرورش قرار داشت. هاتعاونی روستایی بود. در این مدت نیز در اختیار اردوگاه

ب و هوا و در دامنه ارتفاعات گزگزاران بود. به کمک تیم ورزیده ای از منطقه محصور و خوش آ

 هایمان آغاز شد. یعنی کلاه سبزها آموزش ،نیروهای ویژه هوابرد

ها از برنامه ریزی تا اجرا نظارت حضور داشتم و کوشش بر آن بود که در اغلب آموزش

، فشرده ای از دوره رنجر یا تکاور و یی بسیار نزدیک به واقعیت انجام شود هاآموزشها در صحنه

و آنچه در دوره  بود. آنچه در رنجر شیراز هاهمچنین اصول جنگهای نامنظم محتوای برنامه

و دوره اطلاعاتی  کسب کرده بودم و مجموع آنچه در دانشکده فرماندهی و ستاد آمریکا عالی

ی قبل از انقلاب در خاطر داشتم، در این دوره فشرده یکماهه خلاصه شده هاسال

ند، اما به اقتضای شدمیبود.دانشجویان شب و روز نداشتند و گرچه تا حدود زیادی خسته 

 ند.کردمیدادند و شرایط سخت را تحمل میجوانی اشتیاق نشان 
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بعد یکساعت یا کمی بیشتر در اختیار من بودند و از تجربیات به  14از ساعت حدود  هاشب

ی رزمی و شناسایی هاگفتم و پس از آن عملیات گشت زنیمیخود و حوادث آموزنده برایشان 

 که گروهی از شدمیی شبانه و عملیات کمین و ضد و کمین و دستبرد انجام هاو راه پیمایی

 ند.دکر میدانشجویان باید نقش دشمن را ایفا 

 اهمیت اطلاعات

برای پیش برد مقاصد شیطانی خود قبل از آنکه به  هادر روزهای نخست انقلاب گروهک

ها را غارت کنند، به جان ماموران اطلاعات افتاده وبا به آتش جان ارتش بیفتند و پادگان

ی اطلاعاتی زمان شاه، نشانه ای از سوابق خود باقی نمی گذاشتند و هاکشیدن سازمان

که خدمت در ی اطلاعاتی را وجهه همت خود قرار داده بودند بطوریهاشمنی با سازماند

آمد، در برابر این میاطلاعات مذموم شده بود و سابقه اطلاعاتی جرم نابخشودنی به حساب 

گفتم که بدون داشتن اطلاعات از ورود به میاز اهمیت اطلاعات تا آنجا  هاتوطئه گروهک

د به شدت حذرکرد، چرا که مانند عبور کامیون نظامی با چراغ خاموش در یک منطقه عملیات بای

 رسد.منطقه پر خطر و پیچ در پیچ است که حتی با داشتن بهترین راننده هرگز به مقصد نمی

 84تاکید داشتم اطلاعات و عملیات با هم هستند و سهم اطلاعات در یک عملیات موفق 

 .باشدمیدرصد  24درصد و سهم اصول دیگر نظامی 

شد که بعلت ضعف آموزش اطلاعاتی در بازگشایی و پاکسازی این برنامه در زمانی انجام می

محورها روزانه اتفاقات ناگواری داشتیم. دو نفر چریک محلی سر ستون نظامی و دو نفر انتهای 

 ،رفتمیو خودروها به غنیمت  هاند. سلاحکردمیستون را بسته و یکی دو خودرو را متوقف 

ی گرسنه و پا برهنه قهرمان، ضد هاند، چریکشدمیسربازان و نیروهای مردمی کشته و اسیر 

 نو شیخ عزالدی انقلاب خشنود و مغرور وشگفت آنکه در نماز جمعه هم فریادمان علیه قاسملو

گونه بود که از عملکرد بد خودمان هرچند گاه از این حسینی و همه رهبران جهان بلند بود و

 .شدمیاین حوادث تکرار 
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م و اهمیت آشنایی با مردم کردمیی مناسب نقش اطلاعات و ارزش آن را بیان هادر فرصت

و احترام به فرهنگ و اعتقادات مذهبی آنان و پس ازآن از لزوم شناسایی افراد با نفوذ مثل 

 گفتم.میو اعضای شوراها و امثال آن برایشان  هاو طایفه، ماموستاکدخداها و رؤسای ایل 

یکی دیگر از نکات آموزشی که به آن تأکید داشتم جدا سازی بود که از اصول مهم عملیاتی 

نامنظم است. چریک و ضد انقلاب و برانداز خود را بر مردم تحمیل کرده، بر خانه و کاشانه و 

درت مقابله و رودر روشدن با آنان را گرفته، حال شما باید با جان و مال آنها حاکم شده و ق

آیید. نگران نباشید امروز و فردا میگامهای حساب شده به آنان بفهمانید که به یاریشان 

ه مرور کنند و بمیپذیرد. سکنه تحت سلطه، شما را بعنوان ناجی خود تلقی میعمرشان پایان 

امل چریک وقتی از پشتیبانی توده مردم نا امید شد، منزوی دارند. عمیدست از حمایت آنان بر 

ان خود را پنه ،آنها در میان مردم ید با آنان روبرو شوید. زیرا تاتوانمیشود و شما به راحتی می

 اند مبارزه و قلع و قمع آنان کار بسیار دشواری است.کرده

مسلمان کرد را از  گفت حساب مردممیحضرت امام در اصل جدا سازی تاکید داشت و 

ب دارید، مراقمیحساب ضد انقلاب جدا کنید. یعنی اگر قدمی برای مبارزه با ضد انقلاب بر 

ی آن بر مردم اثر گذار نباشد. بخاطر پنج نفر یک روستای پر جمعیت را به خاک هاباشید ترکش

 و خون نکشید.

 افراد با نفوذ  استفاده از

بود، بوسیله او، پای شوراها و ماموستاها را  فئودال و بزرگ منطقه موچش، حبیب موچشی

به پایگاه باز کرده و با پذیرایی مختصر غذای سربازی نمک گیرشان کرده بودیم. با اجرای برنامه 

ای تحت عنوان نمایش قدرت ، صلابت ارتش و آمادگی رزمی و جنب و جوش جوانان را به رخ 

فهماندم که اگر دست از پا خطا کنند و نشانه ای از همکاری با ضد میکشیدم و به آنان میآنها 

انقلاب از جانب آنان دیده شود، برابر فرمایش امام علی علیه السلام که فرموده اند با دشمن، 

 مغرور و ستیزه جو و با دوست افتاده و از جان گذشته باش، عمل خواهیم کرد.

م که در حرکت یا کردمیگفتم و تأکید میب اطلاعات را برای دانشجویان ی کسهاروش 

هنگام اعزام گشت زنی از سمت چپ و راست و روبروی خود باید مطمئن باشیم که به کمین 
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گفتم اصل تأمین در حرکت، توقف و در میدان رزم اساس کارمان را در عملیات مینخوریم و 

 .دهدمیتشکیل  نظامی و بخصوص در عملیات ضد چریک

هر شب در برنامه یکساعته در اختیار فرمانده ، حوادث و اتفاقات آنروز به تحلیل و بررسی 

 بیان 
ً
گردید. کاربرد اصول جنگ خود به میگذاشته میشد و نقاط ضعف کار خودمان هم صریحا

 . اکنون بیش از هر چیز به اهمیتشدمیخود در ذهن جستجوگر و فعال جوانان نهادینه 

 م.برداری کنیی خوب باید بهرههاگفتم در این زمینه، از همه فرصتمیپرداختم و مییاری مردم

سابق الذکر در نزدیکی پایگاه دانشجویان، قلعه و برج و بارویی داشت و از  حبیب موچشی

خود  ت و استیلایدانستیم که برای دوام قدرزندگی روستایی مجلل و مرفهی برخوردار بود. می

آمد بر منطقه با دشمنان ما هم در ارتباط است و به آنان باج وخراج میدهد. وقتی به پایگاه می

مراقب بودیم که ضعفی از ما بروز نکند. یکبار ما را برای دیدار از دهکده محل سکونت و جاه و 

ی سرود کردند و جلال خود دعوت کرد. دانشجویان را برای نمایش قدرت همراه بردیم. اجرا

عملیات نمایشی انجام دادند. من و حبیب خان و تعدادی از فرماندهان در طبقه دوم یا سوم 

یم که با ارائه عالی همراه بود. حبیب گفت دانشجوی نفر دوم دیدمیساختمان از آنها سان 

 سال ، گفت همسر چهارم من از این دانشجو جوان 21یا  24صف سوم چند سال دارد. گفتم 

به این طریق ضعف خود را  خواهدمیتر است. احساس کردم چون چیزی در بساط ندارد 

و  هاجبران کند. حبیب سر و پا در خدمت ارتش قرار گرفته بود و از نقل و انتقالات و رفت و آمد

 .ساختمی، ما را به موقع مطلع های گروهکهابرنامه

 بازدید فرمانده تیپ دانشجویان

، فرمانده تیپ دانشجویان برای بازدید به سعدیحسنیل، سرهنگ همان روزهای او

 یهااردوگاه آمد، توضیحات کافی در اختیارشان قرار داده شد و از کمیت و کیفیت برنامه

ی هاآموزشی و فعالیت دانشجویان مطلع گردید. هنگام عزیمت با اشاره به پستی و بلندی

 ارتفاع روبرو دست شماست یا خیر، گفتم روی آن ارتفاع ثبت تیر داریم و بهاطراف پرسید، آن 

دلیل دوری از اردوگاه برنامه ای برای اشغال آن نداشته ایم. ایشان گفت همین امشب امکان 

رمانده ف دارد از این نقطه به شما تک شود، این را گفت و رفت. با رفتن ایشان به سرگرد میرکیانی
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اردوگاه گفتم تا دیر نشده گروهی را با کیسه خواب و بیل و کلنگ بفرستید تپه را اشغال کنند و 

 فردای آن
ً
روز عناصر مسلح به قصد تصرف  با ایجاد سنگر، تامین دورادور برقرار کنند. اتفاقا

رد. نان شکست خوارتفاع دست به حمله زدند که با هوشیاری و آمادگی جوانان دانشجو برنامه آ

به دانشجویان نشان دادم باید به حرف و هشدار فرماندهان با تجربه گوش کنیم وگرنه خسارت 

شود. این داستان را در سالهای اخیر خدمت جناب میو زیانهای سنگینی بر ما وارد 

 ام. کردهچندین بار یاد آور شده ام و از راهنمایی ایشان تشکر  سعدیحسنی

ساعت آماده  20ما هرشب دو گروهان آماده داشتیم که همگی با لباس و تجهیزات در طول 

دانشجویان آماده بودند که به 7از گردان 12و گروهان 0از گردان 2بودند آن شب هم گروهان

لاح و مهمات دور تا دور اردوگاه سنگر گرفتند و به سهر دو گروهان آماده با  ،محض اعلام حمله

هر دو فرمانده  و سروان فردپور نژادسروان فیروزی .تبادل آتش با ضد انقلاب پرداختند

های آماده بودند که هدایت عملیات مقابله با ضدانقلاب را به عهده داشتند و اتفاق جالبی یگان

استفاده شد که به  81از گلوله منور خمپاره این بود که برای روشن شدن منطقه ،هم که رخداد

آن را  ضامننبودن خدمه قبضه با کار با مهمات خمپاره، گلوله خمپاره را بدون اینکه  علت آشنا

ای ر روز بعد هم جستجو ب. داخل لوله انداختند که گلوله شلیک شد ولی عمل نکرد ،بکشند

 نرسید. یییافتن گلوله عمل نکرده به جا

 م یادبودشرکت در مراس

باخبر شدیم که در روستائی با فاصله ده تا پانزده کیلومتری دختران زیر ده سال در حال 

ساله ای با خودرو نیسان سر  24وشوی لباس و ظروف منزل خود بوده اند که جوان شست

تند،  شود در شیبمیرسد و به قصد برداشتن آب از چشمه بدون کشیدن ترمز دستی پیاده می

شوند. خبر از میحرکت در میآید و تعدادی از این دختران معصوم کشته و یا زخمی خودرو به 

 توانست داشته باشد.مخبرین محلی دریافت شد، غیر از اظهار تأسف، کاربرد مفیدی هم می

با گروه موزیک و اسکورت مسلح در مراسم یادبودشان شرکت کردیم .جمعیت کثیری از 

ند، فرصت را غنیمت شمرده و ضمن ابراز تسلیت به اولیاء، روستاهای اطراف شرکت کرده بود
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اهداف ارتش جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد امنیت و آرامش در منطقه و اینکه از حامیان 

 هستیم، برشمردیم که در کل منطقه اثر مثبت روانی بر جای گذاشت. سرسخت مردم کردستان

د منشأ جلوگیری از یک اتفاق ناگوار و یا ورود توانمیخبری  به دانشجویان نشان دادم که

 به یک جریان مفید و نزدیک شدن به یک هدف مقدس بشود.

 بازدید فرمانده دانشکده افسری

 ، قائم مقام سپاهدوزبه اتفاق یوسف کلاه ، فرمانده دانشکده افسریسرهنگ نامجو

پاسداران برای بازدید از اردوگاه تشریف فرما شدند. دانشجویان در خارج از اردوگاه در حال 

آموزش بودند. در حین خوش آمد گویی، موتور سواری در جلوی پایمان ترمز کرد و مرا کنار 

رفتم.  دنبالش اصله جیپ آماده را سوار شدم وبا اسکورت بهکشید، مطلبی گفت و رفت. بلاف

این فرد از مخبران و منابع اطلاعاتی بود که از قهوه خانه نزدیک اردوگاه آمده بود. در قهوه خانه 

ی مشمئز کننده های عجیب و غریب و آرایشهاسال با قیافه 24با تعدادی دختر جوان زیر 

داد که از شهرهای دور و نزدیک برای دیدار و روحیه و نشان می روبرو شدم. اوضاع و احوال آنها

رفاه عناصر مسلح غیر قانونی مستقر در مقرهای کوهستانی آمده بودند. از مشاهده آنان جز 

یم یکی یکی کردتاسف و تأثر نتیجه ای عایدمان نشد. تا نشسته بودیم و با قهوه چی گفتگو می

دیم. هنگام بازگشت مهمانان پرسیدند چه اتفاقی افتاده بود پنهان شدند. از مخبرمان تشکر کر 

گفتم، از ابتکار عمل اردوگاه در مورد جذب افراد محلی اظهار  ، پس از اینکه موضوع را برایشان

 خرسندی کردند.

ای بنام دیدار روحانی سالخورده ساعاتی بعد باتفاق در منطقه کوهستانی اطراف اردوگاه به

رفتیم.در بین راه منظور از این ملاقات را پرسیدند، به ایشان گفتم تماس و  ماموستا محمدی

 و مسائل و مشکلات ان تغییر دیدار با این پیرمرد روحانی، دیدگاهمان را نسبت به کردستان

لیم کوه رفتیم. در حال تع. به اتفاق به محل سکونت ایشان در کپر چوبی زیبایی در دل دهدمی

قران به نوه دوازده ساله خود بود. با دیدن ما، یکه خورد و بسیار خرسند شد و به نوه اش گفت 

گفت، ما آمده ایم کسب فیض کنیم، راضی به  هندوانه بزرگی از بوته جدا کن و بیاور، نامجو

خودم از شما پذیرایی کنم. سخن بزرگی بود. زحمت شما نیستیم. گفت میخواهم با دسترنج 
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سالی که در این منطقه در  74-04گفت، در این مینخستین حرف این روحانی این بود که 

ا ب ، از مأموران دولتی، مثل دانشجویان دانشکده افسریکنممیکسوت روحانی انجام وظیفه 

خدمت به مردم ندیده ام و این امر حقانیت حضرت امام این فهم و کمال و عشق و انگیزه برای 

ه تشکر کردند. گفت سلام مرا ب و کلاهدوز رساند. نامجومیو نظام اسلامی را به خوبی به اثبات 

نایت و عحضرت امام برسانید و بگویید ارادت ما به حضرت امام علی علیه السلام، یک موهبت 

ی خود به این عشق و اعتقاد هارهبر مذهبی ما در اشعار و اندیشه الهی است. جناب شافعی

گویم که عاشق و شیفته علی میگوید اگر حب علی کفر است آشکارا میو  کندمیاعتراف 

اند و را خوهستم. سپس چند بیتی از اشعار خود در باره حضرت علی و صفات برجسته ایشان 

متذکر شد که شیعه و سنی هردو پیرو یک مکتب و یک قران هستند و نباید به بیگانگان و 

 .دشمنان برای اختلاف افکنی فرصت بدهیم

بودیم، یک دنیا درس جامعه شناسی آموختیم،  ساعتی که در خدمت ماموستا محمدی

گ از زندگی محقر روستایی، بیش از همه ما را تحت تأثیر مناعت طبع و رضایت این روحانی بزر 

 .قرار داده بود

 پیشنهاد بازدید از یک روستای کوهستانی در بازگشت از این دیدار دوستانه، به جناب نامجو

شتیاق ارا دادم که با پیروزی انقلاب به گفته شورای روستا به خود باوری رسیده بودند. ایشان با 

 .پذیرفت و دقایقی بعد در جمع زن و مرد روستا بودیم که با صمیمیت به استقبال ما آمده بودند

 از چشمه ای این روستا در دامنه کوه بلندی قرار داشت و مانند اغلب روستاهای کردستان

 زیبا و طبیعت با طراوتی برخوردار بود

هالی خوش آمد گفت و با لهجه محلی از موفقیت اهالی رئیس شورا به نمایندگی از طرف ا

در بهره برداری از استعدادهای پنهان منطقه خود چنین گفت: هفته بعد از پیروزی انقلاب، 

ی اهالی روستا به سد سازی در دامنه کوه تصمیم گرفت. با این هدف هاشورا با اتکاء به توانائی

، بر آب چشمه بیافزاید و برای دوران کم رفتمیکه هدر که بارانها و برفهای آب شده در بهار را 

 .آبی تابستان و پائیز ذخیره کند

ای را برای دریاچه و ذخیره آب انتخاب کرده اند و جوانان برای آوردن سنگ پیرمردها منطقه

از کوه، اعلام آمادگی نمودند. مانده بود سیمان که با همیاری مردم و کمک هر خانواده در حد 
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فرمائید، آب دریاچه به حدی است که هم میایی پای کار آمد و همانطور که مشاهده توان

و اگر  کندمیزمینهای بایر را سرسبز کرده و اضافه آن، روستاهای اطراف را هم سیراب 

 .یم صبر کنیم تا جمهوری اسلامی جان بگیرد، از این سرمایه عظیم بی بهره بودیمخواستمی

جلوه خاصی به روستا  ،جر بر روی دریاچه سد و ماهیگیری در آنهای اهلی و مهاپرنده

 .داده بود

ار باشد پی بردم و از ابتکمی نامجوگفت، من امروز به قدرت خودباوری که اثر بزرگ انقلاب ما

 مردم روستا به وجد آمدم.

 شرکت در جشن عید فطر

که در دامنه کوه گزگزاران قرار داشت. از یکی از روستاهای نزدیک اردوگاه به نام مارج، 

به مسجد  . مارج از طریق ماموسای روستا ما را برای روز عید فطرشدمیداخل اردوگاه دیده 

آبادی دعوت کرد. این اقا از جمله ماموساهایی بود که در بدو ورود به اردوگاه دعوت شده 

عید فطر شرکت کردیم و از موقعیت برای تبلیغ بودند. با تعدادی از دانشجویی در جشن 

سخن گفتیم و ناهار را  اهداف و آرمانهای جمهوری اسلامی و به خصوص امنیت کردستان

 هم مهمانشان بودیم.

گونه رفت و آمدها به خوبی صلابت ارتش جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و به این

 بخشید.میکشید و به آنان دل و جرأت میه تصویر خصوص نزد مردم مستضعف کرد ب

 گرفتار شدن نیروهای مردمی درکمین گاه دشمن

بعد ازظهر یکی از روزها، یک گروه از نیروهای مردمی به فرماندهی پاسدار محمدی، برای 

د. حرکت خواهند کر  و بیجار گفتند ساعتی بعد به سمت قروهمیاستراحت به اردوگاه آمدند و 

بعد از پذیرایی، خواستند بروند، گفتم بمانید، فردا پس از صرف صبحانه حرکت کنید، زیرا رفت 

رود کار میی پیچ در پیچ که هر لحظه امکان کمین هاو آمد شامگاه و شبانه در این جاده

تیجه اصرار ما نشایسته ای نیست. از قدرت نظامی و ورزیدگی نفرات و تجربیات خود گفتند و 

نداد. ساعتی بعد گروهی از آنان خود را به اردوگاه رساندند و از حادثه ناگوار برخورد به کمین 

ه ، به سرعت خود را بدشمن خبرمان کردند. یگان آماده به فرماندهی ستوانیکم حسن فردپور
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م و در حالی که از سرعت عمل محل حادثه و کمینگاه رساند و من هم پشت سرشان حرکت کرد

کردم، با فریاد و اشاره دست آنان را از تعقیب عناصر مسلح باز دانشجویان احساس غرور می

ما چه  دانند بای در مسیر آماده دارند و میهادانستم به دنبال گریز و فرار تلهمیداشتم، چرا که 

راه و چاه آشنا هستند، ممکن است  گونه موارد یکی دو نفر مسلح که به منطقه وکنند. در این

شهید و زخمی روی دستمان بگذارند. آسیب دیدگان به اردوگاه منتقل شدند و تیم  هاده

 پزشکی همراه دانشجویان به مداوای آنان پرداخت.

ان اردوگاه اطلاع در همین حال، حادثه ای دیگرهم اتفاق افتاد. شامگاه یکی از روزها دژب

با  اهدخومیدر نزدیک اردوگاه اسکان یافته و فرمانده آنان  پاه پاسداراناز س یگانداد که یک 

ن ای گفت، ما در فلاشما ملاقات کند. با اسکورت دانشجویی نزد من آمد و با حالت طلبکارانه

شما  124منطقه در حال عملیات هستیم و من گفتم حرفت را بزن، گفت ما آمده ایم خمپاره 

حال آموزش هستیم و تنها سلاح نیمه سنگین ما همین است، اگر در گفتم ما در  را بگیریم.

کنیم وگرنه از پذیرفتن درخواست شما متاسفیم و حوزه ما عملیات دارید از شما پشتیبانی می

جام سران جان تعدادی از جوانانمان را بگیرد. رفتمیاین شد آغاز یک ماجرای تلخ که هر لحظه 

ف همه مقررات، کوتاه یم بر خلاهدف و بی نتیجه مجبور شدبرای جلوگیری از خونریزی بی 

 نها شویم.آآمده و ناخواسته تسلیم 

 پزشک اردوگاه و درمانگاه محل

رئیس تیم که پزشک فعال و معتقدی بود وزمانی هم در دوران آغازجنگ رئیس بهداری 

د منتقل شود و پرسی وخیم است و باید به سنندج هاارتش شده بود، گفت حال یکی از زخمی

 سراغ آقای کاظمی رئیس درمانگاه کوچک دهگلان
ً
 آیا امکان انتقال او هست یا خیر، فورا

ت و سهادر اختیار گروهک هاشب هادانست جادهنکه میآادم. جریان را برای او گفتیم با فرست

ید من با آمبولانس اردوگاه او را خواهم در آن رفت و آمد ندارند. گفت نگران نباش هاغیر خودی

 برد. دررساند و مصدوم با فداکاری ایشان به سنندج رسید و جان سالم ب
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روز با اطلاع قبلی و همراه با اسکورت دانشجویی بدیدار پدر و مادر ایشان در  نآفردای 

م بی سابقه بود و در جذب مرد رفتیم و از فداکاری فرزندشان تشکر کردیم. این کار هم دهگلان

 به نظام و کم کردن فاصله مردم با حاکمیت تأثیر گذار بود.

یی برخورد کردیم که در کمالات انسانی هادر این مدت در ارتباط با مردم کرد به چهره

وفور  نان بهآو از خود گذشتگی در میان  داری، جوانمردیبه تعهدات، امانت وفاینظیر بودند بی

گفتم چرا و چگونه بین ما و آنها این همه فاصله افتاده و قادر به میشد. بارها با خود دیده می

 دانیم.فهم یکدیگر نیستیم و همدیگر را دشمن سرسخت خود می

 تو نیکی کن و در دجله انداز...

یکسال و نیم  بعد از حدود 1171را در نیمه دوم دی ماه  آخرین روزی که پادگان مهاباد

ی شبانه روزی در کمال امنیت تحویل دادم و با همسر و سه فرزندم هاتلاش و خون دل خوردن

شخصی  با پیکان میگذراند و به قصد تبریز که بزرگترین آنان کلاس اول ابتدایی را در مهاباد

ر دیگری احساس خستگی کردم و خودم راهی میاندوآب شدم. در عجب شیر یا شه 00مدل 

قرار شد شب را بمانیم. هوا بسیار سرد بود به اولین مسافرخانه سر زدم و اتاقی گرفتم. فقدان 

امکانات رفاهی و نامرتب بودن مسافرخانه دلم را زد از مدیر مسافر خانه خواستم تلفنی به 

ن شب را در ای فرمانده تیپ مهاباد النسبیفشربگوید که سرهنگ  فرمانده پادگان سپاه

در جریان باشد. دقایقی بعد مدیر مسافرخانه مرا خبر  برد. خواستم سپاهمیمسافرخانه بسر 

ا صحبت کند. گوشی را برداشتم بسیار میخواهد با شم فرمانده سپاه کرد و گفت برادر محمدی

صمیمی و آشنا گونه مرا به پادگان دعوت کرد. بهانه آوردم که به ایشان زحمت ندهم قبول نکرد. 

دعوت او را پذیرفتم. همه چیز پیش بینی کرده بودند و بعد از پذیرایی شام خود را معرفی کرد و 

افتادیم  به کمین در حوالی دهگلان به بیجار گفت من فرمانده یگانی بودم که در مسیر سنندج

گاه حو فراموش نکرده ام که برای نجات و مداوای ما چه فداکاریها کردید. فردای آنروز هم در صب

ه گونه تجلیل کنند. بعد از صرف صبحان برای من سخنرانی گذاشته بودند و خواستند از من این

 ا به گرمی و با سلام و مراسم نظامی بدرقه کردند.ما ر 
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  کندمیحادثه خبر ن

فرمانده دانشجویان از من خواست که اجازه دهم پنج نفر از دانشجویان  کیانیسرگرد میر 

فن وگاه فاقد تلبروند. ارد یشان همراه خودرو تدارکات به سنندجهابرای کسب اطلاع از خانواده

امن نبود و در این مدت حواسم به  هابود. هر چه خواستم به این کار تن در ندهم نشد. راه

بازگشت سلامت آنان بود که خودرو دیگری سراسیمه به اردوگاه آمد و خبر داد که راننده 

گر لنموتور برق داخل خودرو  ،تدارکات از ترس کمین دشمن بر سرعت خود افزوده و در سر پیچ

شود و دو نفر شهید و چند نفر زخمی که شیرینی اردوگاه را به میو خودرو چپ  کندمیایجاد 

 یکی از زخمی
ً
درگذشت و تعداد  هم در بیمارستان خانواده تهران هاکام همه ما تلخ کرد. بعدا

 نفر افزایش یافت. 1شهدای دانشجو به 

رخنه کرده و همچون زخمی کهنه تا ابد با من همراه این حادثه ناگوار در اعماق وجودم 

لخ م این حادثه تکردمیموافقت ن است. اگر سختگیری کرده بودم و با رفتن آنان به سنندج

 اتفاق نمی افتاد و من هرگز خود را نمی بخشم.

 پاکسازی روستاها و محورها

ن معنا که چندین قبضه اسلحه جمع آوری به ای هامن از ابتدا با پاکسازی روستاها و جاده

شود و چند نفر از آنان کشته و زخمی و از ما شهید و مجروح و اسیر و چند نفر مسلح هم دستگیر 

و اعدام شوند مخالف بودم. معتقد بودم که با اعمال و رفتار نیک و مردم یاری در سایه نشان 

خود جلب کنیم و اصل مهم جداسازی  یم نظر مردم را بهتوانمیدادن قدرت و صلابت نظامی 

ب اغل هامردم از عناصر مسلح و جدائی طلب را تحقق بخشیم. بوضوح میدیدم که پاکسازی

فاقد اثر مثبت و حتی از دیدگاه تخصصی مخرب است. ضد انقلاب در مناطق نا ارام مثل 

و نفر جوان گرسنه و پابرهنه و فریب . دکندمیو اشتباهات ما بهره برداری  هااز ضعف کردستان

خورده با حقوق ناچیز را به کار میگیرند تا با تیر اندازی در ابتدا و انتهای ستون و به آتش کشیدن 

کنند و با این ترتیب بر دامنه میکاروان نظامی خود را قهرمان و ما را زبون و ذلیل معرفی 

 افزایند.مینفوذشان در منطقه 
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شرح زیر عمل ه برای نشان دادن بهترین روش آموزش دانشجویان ببر این اساس و  

 کردیم.می

تیم پیشرو متشکل از دانشجویان تیراندازماهر نقاط سرکوب روستا را سحرگاهان با -1

 ند.کردمیی دیگرفراهم هاغافلگیری اشغال کرده و امنیت مورد نیاز را برای ورود تیم

گوی دستی به اهالی اطمینان میدادند که در صورت تیم تبلیغات با اعلام بوسیله بلند -2

.همه ی خود را تسلیم کنندهاهمکاری کوچکترین اتفاقی برایشان نمی افتد و بایستی سلاح

که در پاکسازی کمترین اثرمخربی در اذهان مردم بر جای  شدمیتلاش این تیم در این خلاصه 

 کنند.نماند.و آنرا یک وظیفه ملی برای ایجاد امنیت تلقی 

تیم جستوجو وظیفه خود را برای کشف اسلحه و افراد مخفی شده خانه به خانه و کوچه -1

 دادند.میبه کوچه ادامه 

ی خواربار و قند و شکر و امثال آن به کمک مجروحان و یتیمان هاتیم مردم یاری با بسته-0

 .کردمیو گاه با اهدا نفت به آنان کمک  رفتمیو بی سرپرستان 

 ا تهرانو ی پرداخت و به اعزام بیماران سخت به سنندجمیپزشکی به مداوای بیماران تیم -0

 داد.میکمک 

خانه ای و یا دخمه ای را سمپاشی و تمام لباسها و لحاف و  شدمیگاه تیم پزشکی ناگزیر 

ل ند آتش بزنند و از محدکر میتشک و کرسی پیرزن یا پیرمردی را که درنهایت سختی گذران 

 کمکهای مردمی جبران کنند.

گزارش رسید که بانویی از خانواده ای محروم به بیماری سرطان دچار شده و روزهای 

 هرانت گذراند. با در اختیار گذاشتن هزینه سفر او را به بیمارستان امام خمینیمیسختی را 

دائی خودم تحت مداوا قرار گرفت.  خش رادیولوژی اعزام کردیم و تحت نظارت دکتر مقصودیب

 ایشان رئیس بخش بود.

دانشجویان دانشگاه افسری هر کدام خاطرات شنیدنی از این اردوگاه دارند.قاسم فراوان 

آنچنان تحت تأثیر  هاازیگوید در یکی از این پاکسمیاز مدیران فرهیخته پدافند هوایی 

نان هزینه کردم و آای خود را در رفع مشکلات اندوختهمحرومیت مردم قرار گرفته بودم که همه 
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ها از آن اللهی در پاکسازییم دچار مشکل بودم. محمود امانهاتا آخر ماه خودم برای هزینه

 .رگی بر عهده داشتهیجان نقش بز جهت که زبان مادری اش کردی بود با یک دنیا شور و 

گفتند این دوره به راستی برای ما میدیدم آنها و بعدها هرکدام از این دانشجویان را می

 بسیار ارزشمند و دانش افزا بود.

هایی شدند که بعدها با وقوع جنگ در نقش فرماندهان گروهان و بعدها اینها همان

 دی هم به شهادت رسیدند.ند و تعداد زیاشد میهای رزو تیپ هاگردانفرماندهان 

دانی شد و دانشجویان در پایان اردوگاه ازتلاش تیم کلاه سبزها در آموزش دانشجویان قدر 

 فرمانده دانشکده از برنامه آموزشی یک بازگشتند. سرهنگ نامجو با احساس موفقیت به تهران

 ماهه دانشجویان اظهار رضایت کرد.

 سخن آخر

وا و سایر ق صدربنیدر کشور فضایی پرتنش بود اختلاف بین  08وقایع ششماه اول سال 

نیز از این فضا مصون نبود ورود به دسته  در حال شدت گرفتن بود و محیط دانشکده افسری

ت و امام خمینی مدام به ی سیاسی در دانشکده افسری پیشینه ناخوشایندی داشهابندی

ند. عزیمت دانشجویان به کردمیهای سیاسی تأکید دوری قوای مسلح از آلودگی به گرایش

سبب دوری موقت از این فضا و محیط شد و علاوه بر آن دانشجویان با آموختن  اردوگاه موچش

عد و در نقش فرمانده از آن ی بهاسالی چریکی در هاجنگهایی اساسی در حوزه آموزش

 های بسیاری بردند.بهره
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 خرمشهر هروز  63 مقاومت

 النسبفیسرهنگ شر

 

مقاومت  اند وساز بوده خیهمواره تار یمل یهاحماسه یبا هر نظام و مرام یجوامع انسان در

در  ثارگرمانین و مردان قهرمان و جوانان ااز آن گونه است. شور و نشاط زنا خرمشهر ۀروز  10

و غم و رنج بازماندگانشان بر  دانیخون شه ینینرود که سنگ ادمانیسخت از  یآن روزها

 ماند. واهدمان خدوش

 انخوزست یروزیپ دیدفاع از دزفول به عنوان کل ،یاسلام هنیهجوم ارتش عراق به م هنگام

 .کنمیرا لقمه لقمه نم میروهای:"من ن گفتیم ینیزم یروین ۀ" فرمانددرنژایبود. ظه تیدر اولو

 یو برخ و آبادان اساس خرمشهر نیخوزستان رفته است." بر ا ۀاگر دزفول از دست برود هم

 و دست زیر بودند باامکانات ناچمانده و مردم آن مجبو بهرهکم  یاز کمک نظام گر،یدمناطق 

کشور بزرگ جهان برخوردار بود،  04 ینظام که از کمک یدر برابر ارتش متجاوز یخال

 کنند.  یستادگیا

 یبایتاکنون مورد ارزش دیو شا دی، آنچنان که باو آبادان مقاومت شکوهمند مردم خرمشهر 

ند. ارتباط تنگاتنگ دار  گریکدیکه با  یبوده، درحال جدا از هم ۀمقول محققان قرار نگرفته و دو

 است.  یدنیو شن نیریمقاومت ش یریگشکل یچگونگ

 زیعز ۀبه خط آسالیس بمباران فرودگاه اهواز یارتش عراق در پ 1108 وریشهر 11روز  

آنان قرار گرفت. زنان و کودکان آواره  نیآتش سنگ ریز زین شد و خرمشهر ریسراز خوزستان

 82لشکردژ  101به گردان شیدفاع از خانه و کاشانه خو یبرا ورشهریشدند و جوانان غ هاابانیب

 .وستندیپ آرامحمد جهان یپاسداران به فرمانده و سپاهارتش 

برقرار  " اهواز یدر استاندار نامنظم یهاجنگ" جلسه ستاد  08اه روز نهم مهرماه شامگ 

و دکتر  یاخامنه اللهتیدر خدمت حضرت آ از فرماندهان ارتش و سپاه یباتفاق تعداد بود.

 است کرده سقوط خرمشهر: گفت "معاون استاندار"، فروزنده ی. آقامیبود چمران

ها فردا بروم. شب دی. گفتم اجازه دهدیاز عهده او برآ یکار دیشا د،یسترا بفر  النسبفشری

. ناخدا حکمت دمیجنگ خرمشهر رس روز بعد به اتاق ۳۳دست دشمن است. ساعت  هاجاده
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و  ییایتکاوران در ۀفرماند یبود و ناخدا هوشنگ صمد اتیفرمانده منطقه عمل یجواد

جا شدن در حال جابه دمیداشتد، د حضور زین دژ گردان ۀفرماند یسرهنگ شاهان بهبهان

 اتیعمل تیهدا یناچار برا ،ندیآیبه سمت ما م هایگفتند عراق د؟یرویهستند، گفتم کجا م

 دورتر است.  لومتریک ۳۴که  میرومی به خسروآباد

. فرمانده گردان رمیگیرا پس م داشته باشم، خرمشهر ارینفر رزمنده در اخت ۳۴اگر  گفتم

گفتم  شناختیدر دانشگاه جنگ استاد من بود و مرا م 06گفت: نفر اول خودم. او در سال  ،دژ

رحال ها دپل ریهم ز هیه، بقشد میو زخ دیاز آنان شه تعدادی گفت کجا هستند؟ تانیسربازها

تا  دیواست؟ گفتند گمرک گفتم سوار ش تریکدام جبهه دشمن قو دمی. پرسهستندمقاومت 

وت با ما همراه شدند. شهر س ییایاز تکاوران در ی. تعدادمیبه نقطه قوت دشمن بزن رانهیغافلگ

 شده بود. أسیبه  لیتبد دهایو کور بود، همه رفته بودند و ام

خود را  ۀاندسربازها تا فرم م،یبود ستادهیا یدر خودرو نظام و فرمانده گردان دژ من

به ما ملحق شد. در راه به مسجد جامع  زین گرید ینظام یخودرو کی. شدندیسوار م دندیدیم

. از آرامش آنان تعجب کردندیم ادهیهندوانه پ ونیاز کام سالانیزن و مرد م ی. تعدادمیدیرس

و هر  میبمان میاگفتند قسم خورده د،یاو چرا شهررا ترک نکرده دیشما که هست مکردم. گفت

همات. گفتم آب و م د؟یخواهیگفتند چه م د؟یدر مسجد چه دار دمی. پرسمیریافتاد بپذ یاتفاق

ته، آنها خاک و روغن نشس یکه رو دمیرا د ییهایبالا رفتم. بطر هادارند. از پله یکاف رهیذخ دمید

 نیپائ. میامولوتوف است و از زمان جنگ با "گروهک خلق عرب" نگاه داشته وکتلک گفتند

 انیرمسال د انیم ینفر روحان کیدادم.  یروزیپ دیچند برابر شده بود. به آنان نو تیآمدم، جمع

هستم. گفتم به زن و مرد حاضر  یقنوت فیشما؟ گفت شر دمیبود. جلو رفتم و پرس تیجمع

الله اکبر  ی. هروقت صدادییایو باتفاق به گمرک ب رندیکوکتل مولوتوف به دست بگ دییبگو

 . دیوندیبه ما بپ دیدیشن

مرا گرفت، گفت کجا؟ گفتم سرگرد  یجلو یمردم یروهایاز ن یکیگمرک  یورود

گفتم  ؟یکند که تا حالا کجا بود کیهستم. آمد به طرف من شل اتیفرمانده عمل النسبفیشر

لو چه . گفتم جدیمرا بوس ام. تفنگ را رهاکرد وشده اتیکه فرمانده عمل ستین شیب یقیدقا

نفر از 24متر جلوتر 144به من نشان داد و گفت  یمتر144-244را در هایخبر است. عراق
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ه مرا توج یبلند واری. نزد آنان رفتم و دستور توقف آتش دادم. دجنگندیما با آنان م یروهاین

 .میوارد باغ شد ،را خراب کرده واردی. است متروکه یجلب کرد، گفتند باغ

تا  دمیدویمتر جلوتر م 04بود.  یکه از سکنه خال میدیرس یمحقر یهاباغ به خانه یدرانتها

نشسته وجعبه مهمات و تفنگ  یبرادران سپاه دمی. ددیچیپیشدم که به راست م یاوارد کوچه

 یاندازر یهستم، ت اتیفرمانده عمل النسبفیبلند گفتم: سرگرد شر یهم دارند. با صدا۳۴۶

ت، . با خود گفتم جانمان کف دستمان اسکنندینگاهم م تیدم بلند شدند و با عصبانی. ددینکن

 دمیمرگبار پشت سرم بلند شد، فه یقبولمان ندارند. بحالت قهر برگشتم. صدا یاما هنوز به برادر

 . دیها بروهستند. به نفراتم گفتم همه به پشت بام یاشتباه گرفته ام، آنان عراق

جعبه مهمات  کینفربودند به جلو فرستادم و گفتم اگر امروز  1را که  مانیهازنیجیآرپ

 دیخواهتا ب نجاینفرشان برگشت و گفت ا کی. دیاوریخبر ب دی. برومیروزیپ میدشمن را بزن

 زنندیحرف م ینباشند! گفت: عرب ی. گفتم برادران سپاهشودیم دهیمهمات، تانک و نفربر د

 .دیو بزن دیبرو. گفتم میشناسیو ما آنها را م

و  داده بودند باخبرشده ینیکه تا آن روز تلفات سنگ و گردان دژ خرمشهر سپاه ۀماندیباق

ها و اند. تانکفکر کردند محاصره شده و به دام افتاده هایبودند، عراق وستهیبه ما پ

از  گرید یفرارشان به مناطق جنگ .کردندیمنطقه را بسرعت ترک م را رها کرده و شانینفربرها

 فیالاسلام شرحجت اثر کرده بود. زین راهسیصددستگاه، پل وم،یجمله درب سنتاب، استود

 یهارویدر کنار ن زیآنان ن.زنان و مردان مسلح به کوکتل مولوتف را به موقع رسانده بود یقنوت

ها و انکبودند. ت دهیآفر ییبایدشمن صحنه ز بیداده و در تعق لیرا تشک یقدرت بزرگ ینظام

منطقه گورستان  .سوختمیو در آتش  شدیمنفجرم یگریپس از د یکیدشمن  یفربرهان

 تانک شده بود. 

وار س یتانک و نفربر عراق یسربازانمان تعداد دمیسرعت به مسجد جامع برگشتم. د به

 یروزیاز تانکها رفتم، پ یکی یکنند. رومیاز آنان استقبال  یبا هلهله و شاد زیند و مردم نهست

 شدم.  ادآوریرا  یاز پاتک دشمن نکات یریجلوگ یگفتم و برا کیمردم را تبر

 دیتوسط س آنان با ارتش و سپاه مانهیصم یاز مجاهدت مردم و همکار ییهاصحنه 

 یرهاها و نفربو تانک هایعراق زیرآمیشکست تحق ۀثبت شده که نشان دهند ینیوآ یمرتض
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 نجانبیو در مصاحبه با ا سند ماندگار در مسجد جامع خرمشهر نی. اباشدیآنان م ۀسوخت

 است. دهیگرد هیته

را به  پخش شد، کارمندان ادارات خرمشهر آبادان ویکه از راد یامیپ یمهر ط ازدهمیروز  

ان المال در ام تیب میبود که گمرک فعال شود و ثروت عظ نیفراخواندم. هدفم ا شانیسرکارها

 و اهمال شد. یکار سست نیبماند که متأسفانه در ا

ندگان رزم گاهیداشت، پا یترمحکم یکه بنا هاهینیو روز جنگ بود. مساجد و حس شب

. شدندیو تدارک م یشده بود، همه از مسجد جامع شهر، رهبر کیدور و نزد یو شهرها یبوم

 بود.  ریسمت سراز نیمناطق به ا گریازد یمردم یهاکمک

مجلس  ۀندیدولت موقت انقلاب و نما سی"رئ بازرگان یمهندس مهد یمهر آقا 10روز  

کرده و در  لیتجل یمردم یروهاین یامع از فرماندهان و فداکار"، در مسجد جیاسلام یشورا

 .رانیا ای یجنگیاسلام م یبرا دمیپرس یاز افسر جوان در خرمشهر سدینویخاطرات خود م

 کند؟یهم م یرقگفت: هر دو، مگر ف

 صادق الاسلامحجتمجلس از جمله  ندگانیو نما یاز مقامات مملکت یاریمدت بس نیا در

 یخلخال یو با رزمندگان ملاقات کردند. آقا دارید از خرمشهر ینیخم نیحس دیو س یخلخال

 رزمندگان سخن گفت. یدر مسجد جامع برا یقیدقا

، بود دهیبه شهادت رس ردان دژمعاون دلاور گ ییایروز هفدهم مهر که سرگرد کبر شامگاه

بمانم و کمک کنم؟ گفتم  یخواهی. گفت: مدمیرا در مقابل خود د پرستاقاربسروان حسن 

 حضورت موثر و پربارخواهد بود. یاگر بمان

را  مانیهاپارهخم آتش نیترقیو دق کردیم یباندهیاو ماند و روزها در منار مسجد جامع د 

ه بار ک کی. رفتمیبه خط مقدم  زیحساس ن یهادر لحظه ختیریفرو م یبرسر دشمن بعث

 راه در محاصره سیدر پل یگفت: دانشجو محمود امان الله ؟یآمد ریو چرا د یکجا بود دمیپرس

 کمک به او رفته بودم.  یبود، برا هایراقع

دو روز بعد به اسارت دشمن درآمد و پس از  یکیتلاش و تهور بود  ییایکه دن یاللهامان

او  یها. حماسهوستیشهدا پ لیپرداخت و عاقبت به خ تیبه فعال در کردستان گریبار د یآزاد

 زبانزد است. شیهادورههم انیم در
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فرمانده دانشکده و  روز دوم مهرماه همراه سرهنگ نامجو یدانشکده افسر انیدانشجو

آمده بودند و در مناطق مختلف از جمله  به اهواز انیدانشجو پیفرمانده ت سعدیحسنیسرگرد 

 درخشش داشتند.  یمردم یروهایو سرپرست ن یبعنوان رزمنده، مرب خرمشهر

ه ب دنیجنگ یمرکز و قلب مقاومت شده بود. رزمندگان بعد از ساعت جامع خرمشهر مسجد

و انفجار  گلوله ی. شبها از صداگشتندیدوباره برم روین دیو بعد از تجد آمدندیآنجا م

و فردا دسته دسته  رفتندیم استراحت به آبادان ی. برادیرسیبه هم نم شانیهاپلک

 ۀشانکه ن یعراق یها و نفربرهاروشن شدن تانک بیمه یبا صدا روزحرگاه هر . سگشتندیبرم

 اما جرأت از آنان گرفته شده بود. میشدیم هجوم به شهر بود آماده حمله و

در شمال شهر و در  لومتردورتریک24عاجز مانده بودند،  که از تصرف خرمشهر هایعراق

 ریسراز آبادان ریکارون پل زدند و سحرگاه روز نوزدهم مهر به کو یبه نام "مارد" بر رو یمحل

رف ظ رفتیآن م میب برسانند. رودوپس از آن به اروند ریشدند، تا خود را به سرعت به بهمنش

 یرزمنده یرویلحظه ن نیاز ا اعلام شود. بغداد ویمحاصره آبادان و خرمشهر از راد اعتچند س

 یو شاخه مارد ۀآبادان و در جبه ریتر در کوبزرگ ۀما در خرمشهر دو شاخه شده بود، شاخ

 .کردیم یستادگیا تر همچنان در داخل شهرکوچک

. نددیرسیم های"بانوان امدادگر" در خطوط مقدم درخشان بود و فرشته آسا به زخم فعالیت

 کرده است. انیاز نقش موثر آنان ب یدر کتاب "دا" شرح کامل ینیزهرا حس دهیخانم س

ره محاص میراهمان را به پل بستند، تا آمد یطالقان ابانیو چهارم در خ ستیروز ب هایعراق

اکار و فد دیرشاز فرماندهان  یو سروان اصلان سروان تهمتن .میداد دیشه نیچند میرا بشکن

آب و غذا و مهمات را به  عیمدت توز نیکه درا یقنوت فیشر الاسلامحجتو یدانشکده افسر

از  ریشهر شد. سروان جوانش نیخون شهدا بودند و خرمشهر انیانجام داده بود، در م یخوب

، به روز قبل از آمدن من به خرمشهر کیمهر 8روز زین یهان شجاع دانشکده افسرفرماند

  بود. دهیشهادت رس

و  شهردار فعال خرمشهر یباتفاق مهندس رضا سامع یطالقان ابانیخ یریمحل درگ در

و  ییایتکاوران در رنظی کم تلاش . محاصره باحضور داشتم یمردم یروهایاز ن یتعداد

 شکسته شد. یاحمد لیناخدا خل یبخصوص فداکار
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 یمسکون یهابه ساختمان هایرزمنده در شهر، عراق یرویکمبود ن لیمهر به دل 26 روز

ام رفت و آمد نفرات ما هنگ .نفوذ کرده بودند و جنگ کوچه به کوچه و خانه به خانه شده بود

 یسوخته و ب یهاو همرزمانش مانند نخل پرست. اما اقاربگرفتندیمورد اصابت دشمن قرار م

 .دادندمیو به مقاومت ادامه  ستادهیهمچنان ا ،رمشهرشاخ و برگ خ

کل کشور" در  یژاندارمر ۀ"فرماند نگ فروزانسره تیمهر با مسئول 26روز  اروند قرارگاه

 و زیسرهنگ شکرر تیبه مسئول آبادان یآن در هنگ ژاندارمر شد و شاخه لیتشک ماهشهر

 یو نظام یمردم یروهاید و از آن روز من هماهنگ کننده نکار کر آغاز به سعدیحسنیسرگرد 

 .مبود قرارگاه نیا

 هرپل خرمش یکه بر رو ینفوذ و تسلط دشمن به ساختمان فرماندار لیدلدوم آبان به روز

" خیش"کوت ۀرزمندگان به محل ییجا. جابهکردیممکن م ریرا غ روهایداشت و تدارک ن ریو ت دید

 یبه آنسو قیرزمنده با قا یروهایبه اتفاق ن پرستاقارب یوقت ق خرمشهر رقم خورد.در شر

ر که دورت ییبودند و تا دو سه روز بعد آنها خبریشدن شهر ب یهنوز از خال هایعراق د،کارون آم

 رانی. مردم اشدندیپل به دوستان خود ملحق م ریاز ز یبه سخت ای قیبودند با قا اطلاعیو ب

آن روزها و فرماندهان  یخارج یهاشد. رسانه هیخرمشهر تخل بدانند خرمشهر سقوط نکرد،

ر مردم قهرمان خرمشه ریکم نظ یداریبودن شهر اعتراف داشتند. پا ریناپذ ریسخبه ت یعراق

 دربرابر ارتش تا دندان مسلح عراق استوره زمان شده بود.

 یسنگر سرگرد ژاندارمر" و همی"از فرماندهان دانشکده افسر ییقادر شفا کمی ستوان

ر حامل آنان بر اث قیقا نیرا ترک کردند. اول بودند که خرمشهر ینفرات نیآخر فرانیبهرام آر

 .دیبه ساحل رس قیقا نیو دومآب رفت  ریاصابت گلوله ز

که همان  "، خطاب به صدامییجویگستاخ م نیچن ،یخواهیفارس م جی"خل جیمه ۀچکام

 نیاست. سرنوشت ا فرانیپخش شده متعلق به سرگرد آر رانیا یاسلام یجمهور یمایزمان از س

 مقاومت خرمشهر ۀبه جبه جاع خود از هنگ بهبهاناز سربازان ش یکه با گروه رتمندیافسر غ

در شرق کشور و در  کوپتریهل یجنگ، با فرود اجبار انیبعد از پا البودند، چند س وستهیپ

و همراهانش در مبارزه  کوپتریاتفاق خدمه هله ب یرقم خورد. و یدور از آب و آباد یامنطقه

 و به خیل شهدا پیوست. شد یاله راتیتقد میتسل ،یو گرسنگ یشنگبا ت یطولان
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مهاجم  یهادر مقابل ارتش تا دندان مسلح عراق مانع آن شد که تانک خرمشهر مقاومت

 یهاجدا کرده و با نام رانیرا از نقشه ا بتوانند در کمتر از نصف روز خرمشهر و آبادان یبعث

 خاک خود سازند.  مهی"محمّره و عبادان" ضم موهوم

وز بار ر  نیاول .ستادیا هایدومرحله جانانه در مقابل عراق ی،طآبادان ریدر کو قرارگاه اروند 

حمزه"  21لشکرمامور "از  ادهیپ 100آبادان با گردان ماهشهر ۀجاد 16 لومتریدوم آبان ماه در ک

 اعثبفرماندهان و سربازان آن  رینظ ی، که شجاعت و شهامت برادشاهینسرگرد  یبه فرمانده

 نیا در ییگردان عاشورا نیحرکت دشمن شد. هفتاد درصد از ا یدور از انتظار و کند یشگفت

 یگردان، دشمن مسافت نیا یبه اسارت درآمدند. با فداکار ایه و شد میو زخ دیر شهنبرد نابراب

و مقاومت  نیبرسد، با ترس از کم و اروند ریشتا به بهمن کند یرا که قرار بود کمتر از دو ساعت ط

 .ادامه دهد یآبان به کند8تا روز مجبور شد

سرگرد  یخراسان به فرمانده ادهیپ 66لشکرمأمور" از  ادهیپ 101مرحله دوم با گردان 

 . دیانجام ریشبهمن یآمده بود و به انهدام پل آنان بر رو " که تازه به آبادانیمنوچهر کهتر

محکم کرد.  یخود را در محله ذولفقار یپا یپل زد و جا ریشبهمن یآبان رو8شامگاه روز  دشمن

 ۀآش خود را در نخلستان بار گذاشته بود. منطق گید ،یعراق یشرویپ یرویکه ن دیرس یخبر هنگام

چندصد  دبه ارون هایعراق دنیقرار گرفته بود و تا رس یادرجه 114 یمحاصرهدر  و خرمشهر آبادان

 .ه بوداز پل گذراند زیخود را ن یو نفربر فرمانده یسنگرکن لینمانده بود. دشمن وسا شیب یمتر

امام جمعه شهر و ، یدرحضور فرماندهان نظام زیروز نهم آبان سرهنگ شکرر بامداد

 دیو س آبادان سپاه ۀفرماند یانیک ی، مهندس مهدخرمشهر فرمانده سپاه آراجهانمحمد 

 یمج اللهتیکرد. آ حیمنطقه را تشر یوضع بحران اسلام انییفرمانده فدا یهاشم یمجتب

جود را از و هایداشت و نگران یروزیپ امیکرد که پ رادیا ندهانفرما هیروح تیدر تقو یسخنان

 همه ما خارج ساخت.

سا ر  یکرده بود، با صدا یا با اضطراب سپرشب و روز ر  نیبا آنکه چند زیشکرر سرهنگ

را  ریشساحل بهمن موجود، یروهایبا کمک ن دیدار تیشما مأمور یگفت: سرکار سرگرد کهتر

ما به هزار نفر  یو مردم ینظام یروهایلحظه جمع ن نی. در ادیاز لوث وجود دشمن پاک کن

 ممکن و دور از انتظار بود. ریغ یطیشرا نیچن رد یروزیو پ دیرسینم
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را در  ینخلستان ذوالفقار دست در دست هم، یمردم یروهایو ن 101بعد گردان یساعت

ه از شب ب یتنگ تر کردند. جنگ تا پاس محاصره قرارداده و لحظه به لحظه حلقه محاصره را

 فنکیکلاش یه صدالتماس خود گفت بحمدال نیدر آخر یامه داشت، سرگرد کهترشدت اد

 ند.کرده ا ینیعقب نش ریشبهمن یبه آن سو یخورده عراق بیدشمن قطع شده و سربازان فر

 اهسپ مانهیصم یو همکار یاله اتیبزرگ و شگفت آور که با عنا یروزیپ نیا متأسفانه

جمهور وقت  سیرئ یاسیحاصل شده بود در منازعات س یمردم یروهایپاسداران و ن

 .دییگرا ی" کمرنگ شد و به فراموشصدربنی"ابوالحسن 

و بخصوص تلاش  و آبادان در مقاومت خرمشهر یموثر فرماندهان و رزمندگان ژاندارمر نقش

ادگان ش یهانامنظم "در نخلستان یهاجنگ ۀدر برپا ساختن" شاخ ینجفدر پیسرت ریکم نظ

 .ل مانده و درخور پژوهش مستقل استتاکنون مغفو

خراسان واگذار شد و  ادهیپ 66لشکربه  ستاد اروند تیمأمور ۀادام 08زمستان  انیپا

 .دیفراهم گرد شکستن حصر آبادان یبرا کیجنگ کلاس نیمقدمات بزرگتر

رخ دهد. گمان  یاتفاق نیچن شد،یاو هرگز باورشان نم یحام یجهان یهاو قدرت صدام

ده آور  دیکه در اطراف خود پد یبیو غر بیعج نیم نیادیو م یبتن یکرده بودند در سنگرها

 خواهند بود.  منیا شهیهم یبودند برا

 ریاس 1844با گرفتن  0/6/74 خیدر تار درخشان شکستن حصر آبادان اتیعمل سرانجام

خراسان  66لشکرپرشور فرمانده  ی. سخنراندیرس یروزیبه پ یانسان نهیهز نیو کمتر یعراق

ر و رژه آنان از براب یعرب حیو به زبان فص یعراق یاسرا یبرا یجواد نیالدشهاب دیسرهنگ س

 .همان روز به سراسر جهان مخابره شد ینیزم یرویارتش، فرمانده ن ستاد سیدفاع، رئ ریوز

به از انسجام و تجر یا هیه پاب رانیا که ارتش و سپاه دندیرس جهینت نیبه ا صدام انیحام

و  ستیجوابگو ن گرید گذارندیم ارشیکه در اخت یاند که ارتش عراق و امکانات دهیرس ینظام

 .بهتر است آبرومندانه خود را از مهلکه نجات دهند

زنان و مردان و  یفداکار .می بودو اسلا یرانیا لیفرهنگ اص مقاومت خرمشهر شاکله

ه هم یبرا هاو چالش هادیو قهرمان پرور در مقابله با تهد زیخطه عز نیلحشورمان در اجوانان س

آنچنان  است شیراه گذشتن از خو نیگام در ا نیگرانسنگ باشد. اول یسرمشق تواندیها منسل

 آن روزها یاد گرامی بادنشان دادند.  ثاریو ا یخرمشهر با از خودگذشتگ رمانکه مردم قه
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 شهید آوینی

 با شهیدآوینی  النسبشریفماجرای آشنایی سرهنگ 

روز از آغاز جنگ گذشته، در حالی که مشغول آموزش  10شامگاه روز سیزدهم مهر یعنی 

نیروها و تقسیم کار برای عملیات شبانه و حفظ و حراست از شهر بودم، سه نفر درمقابل 

پیاده شدند و  از خودروی سیمرغ با آرم جهاد سازندگی تهران سکوهای مسجد جامع خرمشهر

فت گزارش از رزمندگان اطراف مسجد، توجهشان به سخنان من جلب دریا و گو و گفت پس از

د شهید بزرگوار سی ،شد، جوانی که سرپرستی این تیم را بر عهده داشت و بعدا مشخص شد

 ،، دوربین را به طرف من آورد. من که امیدی به زنده ماندن خود نداشتمباشدمی مرتضی آوینی

کنم و فداکاری و همکاری صمیمانه و موثر ارتش،  استفاده خوب فرصت بر آن شدم که از این

 .و نیروهای بومی را برای هموطنانم و ثبت در تاریخ بازگو کنم سپاه

نیت باطنی من را خواند و با حوصله ای که در نگاه  ،با آرامش و وقار خاصی شهید آوینی

ی آن روز رزمندگان اسلام و شکست غافلگیرانه و هاای از قهرمانیسند زنده ،نافذ او یافتم

، روحیه، ضبط کرد، که در بر دارنده دنیایی اعتقاد در گمرگ خرمشهر هاتحقیرآمیز عراقی

یری گدر این فیلم با ثبت و بهره آموزش نظامی و جنگ روانی علیه دشمن است. شهید آوینی

از احساس و عشق و ایثار رزمندگانمان و گفتار آرام و معنوی خویش، جبهه اسلام را تشویق و 

ای سوخته در حال فرار ی زیبا و باشکوهی از تانکهها. او با نشان دادن صحنهکندمیتقویت 

بخشد و رعب و وحشت دشمن به تمام مردم ایران از رزمندگان تا نیروهای پشت جبهه امید می

مهر  21. این فیلم تحت عنوان "فتح خون" در روز کندمیعجیبی در دل نیروهای متجاوز ایجاد 

ر و بخصوص از طریق صدا و سیما پخش شد و در حالی که تاثیر روانی آن در سراسر کشو 08

ی نبرد بسیار عظیم بود، به دلیل نامعلومی دیگر تکرار نشد و این هاشهرهای مرزی و جبهه

 سانکارشنا توجه و بازنگری مورد فیلم این اخیر سالهای در. داشت ادامه بعد هاسالمشکل تا 

ی نشگاههای نظامی قرار گرفته و در دهه فجر، هفته دفاع مقدس و در آزادسازدا و مراکز و

 .شودخرمشهر چندین بار پخش می
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دشمن به دلیل ناتوانی در تصرف شهر  ،مهر18روز ، روزهای پرحماسه خون و آتش خرمشهر در

کار  و کارون برساند و کیلومتر دورتر بر روی کارون پل زد تا یکی دو ساعته خود را به بهمنشیر24

و سروان  شریف قنوتی الاسلامحجتمهر با شهادت 20روز  .را یکجا تمام کند خرمشهر و آبادان

 و دیگر عزیزان شهید، خرمشهر، از فرماندهان رشید دانشکده افسری اصلانی و سروان تهمتن

 انجام گرفت. آبان به دستور ستاد عملیاتی2تخلیه خرمشهر در روز  خونین شهر نام گرفت و

از فرماندهان شجاع و سلحشور  سروان جوانشیر ،مهر 8در روز  پیش از ورود من به خرمشهر

 ،ررفته بود، در نبردی نابراب دژکه با دانشجویان زیر امر خود به کمک گردان  دانشکده افسری

معاون گردان دلاور دژ نیز که از  مظلومانه به شهادت رسیده بود و سروان مصطفی کبریایی

ر دایستادگی کرده بود  هادر مقابل عراقی آراجهانروز قبل از جنگ با نیروهای جان بر کف 14

 .مهر شجاعانه به شهادت رسید16

و روزهای بعد از تخلیه  در جبهه آبادان دیدارهای بعدی من با شهید سید مرتضی آوینی

افتاد که به دلیل مصادف شدن آن ایام با محرم و صفر او را اغلب در کنار اتفاق می خرمشهر

خود  و سنتی شکوه با زنی بسیار سینه مراسم و عزاداری مشغول که می خوزستانبو رزمندگان

 هک فهمیدم نمی. کردنمی حس خود کنار در را من دقایقی آنچنان غرق بود که.دیدمبودند می

 هک کمبودی به بابت این از و بینمنمی من که میبیند چه مراسم این در خود عرفانی دید با او

 .میخوردم تاسف داشتم

ورزید و حرکات سینه زنان را دقیقا با دوربین خویش او به این مراسم صمیمانه عشق می

ی کربلا و جانبازی حسین بن علی )ع( و یاران هاگویی به تمام معنا محو حماسه ،کرددنبال می

ز به دیدار جمعی ا پرستاقاربکه به اتفاق سروان حسن  هاباوفایش بود. در یکی از این شب

از  را بار دیگر در حال فیلمبرداری شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی ،ه بودیمرفتمیهمرزمان بو

در روز نهم آبان  مراسم عزاداری ملاقات کردیم. یکی دو روز بود که از پیروزی بزرگ ذوالفقاری

گذشت. یک لحظه به فکرم رسید که از او درخواست کنم لحظاتی را به ضبط این پیروزی می 08

داوطلبانه به کمک  که از روز هفده مهر در خرمشهر پرستاقارببا روایت و بیان سروان حسن 

روی مردمی و نظامی حضور من آمده بود و در عملیات ذولفقاری به عنوان هماهنگ کنند نی

 یسادگ این به پرستاقارب دانستممی. کرد استقبال ایشان. دهد اختصاص فعال داشت،
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ق موف کردم که زیادی یهاچینی زمینه با. پنداردمی خودستایی و ریا را آن و کندمین قبول

ه را نمی خوردیم که چرا از حماسه نشدم. اگر چنان شده بود امروز افسوس آن روزهای پرشکو

 .نداریم دست در گویایی اثر بزرگ پیروزی ذوالفقاری

در خاتمه نکته جالبی به خاطرم آمد که اشاره به آن خالی از لطف نیست.بعد از پایان جنگ 

نین م که چشدمیاین پاسخ مواجه  کردم و بامراجعه می بارها به موسسه فرهنگی شهید آوینی

 14 هب اینکه قریب تا است شده ثبت آن مشخصات رشیو ما موجود نیست ولیکنآسندی در 

 .رسید دستم به آن از ای نسخه خوشبختانه که شد پخش سیما از دیگر بار بعد سال

 جاست؟این النسبشریف شهید منزل: پرسیدند و گرفتند ، تماسندی بعد در منزل بودمچ

 ارتش نیزمی نیروی من سرهنگ بختیاری هستم از سازمان حفظ آثار ،گفتم بفرمایید. گفت

 شما مگفت.کنیم صحبت خانواده اعضای از یکی با شهید نامه زندگی تهیه برای میخواهیم و

 چیست منظورتان پرسید تعجب با کنید صحبت توانیدمی هم شهید آن خود با حتی

سرباز کوچک حاصل نشده اما برای حفظ آثار شهیدان گفتم توفیق شهادت برای این 

گفت مدتها بود اکثر  ،والامقام آماده همه گونه همکاری هستم. ایشان که غرق تعجب شده بود

 از را ماش شماره اینکه تا بودیم نگرفته نتیجه و کرده شهید را جستجو بنیاد نهادها از جمله

آن  است که روی اثر شهید آوینی با لقه فیلمیمدرک موجود ما ح تنها. آوردیم به دست طریقی

اد ما نیز تاکنون آن را به تعد النسبشریفهم به صورت چاپی نوشته شده بود: شهید سرگرد 

 .ی آموزشی مان ارسال کرده ایمهازیادی تکثیر و با همان عنوان برای کلیه واحد

 و ی خرمشهرهاان و شجاعتی غیر قابل وصف در میادین خطر در جبههبا ایم شهید آوینی 

بود و سهم او در تشویق و  هادوش به دوش رزمندگان به دنبال ثبت حقایق و حماسه بادانآ

 آسمانی و الهی نقشی و نظیر کم مقدس دفاع سال 8 در مقاومت تداوم و رزمندگان تهییج

ماسه اکنون روز به روز ح روزهای نخستین وقایع ثبت در عزیز شهید بزرگ این کار شارز.است

 پرشکوه مقاومت خاطره و یاد از امروز نبود، او همت و ایثار و عشق اگر که چرا شودآشکارتر می

 لایق سربازی و متعهد،مسلمان هنرمندی راستی به او.نبود دست در اثری خرمشهر مردمی

لاب و دفاع مقدس انق شهدای همه و او یاد. بود الشریف فرجه تعالی الله عجل زمان امام برای

 .گرامی باد
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 شد« شهر نیخون» که خرمشهر یروز

 17/48/1180مورخ  رانیاز روزنامه ا النسبشریفسید محمدعلی از خاطرات سرهنگ  برگرفته

 

ورود به شهر نشان  یدشمن را برا که عزم یعراق یهاصبح هر روز با غرش تانک 0 ساعت

 . اما جرأت از آنان گرفته شده بود.میشدیم کاریآماده پ در مسجد جامع خرمشهر داد،یم

رزمنده ما که از چند روز  یرویمتفاوت بود. دوسوم ن طیشرا 08 مهر 20/ روز  نیآنلا رانیا

در برابر او در  یدیل زده بود، جبهه جدکارون پ یرو« مارد»مهر که دشمن در18از  یعنیقبل 

 .شدیبشدت احساس م در خرمشهر رویگشوده بودند و کمبود ن آبادان

 یسپر که شب را دور از سر و صدا در آبادان یمردم یهارویصبح است و ن 8ساعت  حالا

 هیو توج ی. در حال سازماندهآمدندیکز مقاومت بود مکرده بودند به مرور به مسجد جامع که مر 

 تنتهم یو سروان مهد یقنوت فیالاسلام شربودم که حجت ریو اعزام رزمندگان به مناطق درگ

. آنان دربرابر خود مشاهده کردم را«ییاز فرماندهان گردان دانشجو» یاصلان دوسروان مسعو

 .ستندینگریم یبه نقطه دور ییبه طرف من بود گو شانیهاغرق در تفکر بودند و با آنکه چهره

 ،هایبه مرکز تجمع عراق کنندهریغافلگ ورشیمهر در  14در روز  یقنوت فیشر الاسلامحجت

زن و  جیکرده بود. او با بس فایا یگدر جبهه گمرک همدوش و همگام با سربازان اسلام سهم بزر 

تانک و نفربر  07ماندن در شهر هم قسم شده بودند در انهدام  یکه برا خرمشهر یمرد بوم

بود. کوکتل  دهینو بخش یاتیکرده و مقاومت خرمشهر را ح فایا ینقش اساس یعراق

کرده  رهینده شجاع و فداکار خرمشهر در مسجد جامع ذخفرما آراکه محمد جهان ییهامولوتف

 بزرگ بود. یروزیپ نیا یبود عامل اصل

شهدا و مجروحان به مسجد جامع، بر  هیمهمات و آب وغذا وتخل عیهفته که توز 2 نیا در

اتوان ن یخوابیو ب یبود، از خستگ«اکبرالله»به نام گروه  ارانشیو  ثارگریا یروحان نیعهده ا

بود  نیگفتم قرار ا یشده بود. به و اهیاز انفجار س یخاک ناشوعمامه اوبر اثر دود وگرد گشته و

. دیریبر عهده بگ یگرید تیو در مسجد مأمور دیخود بگذار یاز افراد مطمئن را به جا یکی که

 رفت و آمد او بود نگران بودم. ریکه در مس یاز بابت خطرات شهیاز هم شیب
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 یا برار  شیهستم که رضا آلبوغب آبادان یالان راه نیگفت هم یتقنو فیشر الاسلامحجت

 کنم و نزد شما برگردم. یمهمات معرف افتیدر

. گفتند منیبیشما را نگران م نکهیو گفتم مثل ا دمیرا بوس یو سروان اصلان تهمتن سروان

 قهیچند دق نیو در ا میشهر آشنا شو یدفاع یبا مشکلات و کمبودها کیاز نزد میودنه، آمده ب

 .میشما باش اریهماهنگ و در اخت دیبا شهیاز هم شیکه ب میدیرس جهینت نیبه ا

با ما فروگذار  یو همکار تیمیدو هفته از صم نیگفتم شما در ا یتشکر و قدردان یبرا

 یه بخوبو فرماند یومرب اطیاحت یرویبه عنوان ن یده افسردانشک انیاز دانشجو زیو ما ن دینکرد

نشسته بود با من  شانیهابر گونه یکه قطرات اشک ی. هر دو نفر در حالمیااستفاده کرده

 شدند. یچهل متر ابانیخود )هنرستان( واقع در خ گاهیپا یو راه دندکر  یخداحافظ

 دیازدب یبرا یالاسلام الهبه نام حجت ییایدر یروین یاسیس -یدتیسرپرست عق روز آن

را  خود ییهنر و توانا خواستندیهمراه بودند و م یبا و ییایآمده بود و چند تن از تکاوران در

 یکردم و پس از آن برا ینها را همراهآ یبه او نشان دهند. ساعت هایدر زد و خورد با عراق

با رزمندگان به  داریساعت گشت و د 1جدا شدم و بعد از  اتیدر عمل رینقاط درگ زا دیبازد

 مسجد جامع بازگشتم.

 -مجنون رهیدر جز یزره 82لشکر نیو جانش دیسرلشکر شه- پرستاقاربحسن  سروان

در  یو از تو خبر می!؟ همه جا را گشته بودیتاحالا کجا بود د،یپرس یون من بود با نگرانکه معا

افتاده  ی. گفتم مگر اتفاقیدر آمده ا یعراق یهارویبود که به اسارت ن نیدست نبود. تصور ما ا

سه ساعت قبل راهمان را به  -از دو هایبه نفع ماست، اما عراق تیاست؟ گفت در همه جا وضع

ه ک یو سروان اصلان و سروان تهمتن یقنوت فیالاسلام شراند و از حجتبسته خرمشهرپل 

 آنان به آبادان یعنی. ستیدر دست ن یاند، اطلاعو محاصره نجات داده نیرا از کم انیدانشجو

به  یتا آب دیوجود ندارد. گفتم نگران نباش یچهل متر ابانیو آمد در خ ترفو امکان  دهینرس

که به کمک آنان مرکز ثقل آتش دشمن را  دیتازه نفس آماده کن یروینفر ن 24 زنمیصورتم م

شهر  یهاآشنا به کوچه و پس کوچه یبوم یروهاینفر از ن کی. میشو کاریو با آنان وارد پ میابیب

 باشد. مراهمانه ییراهنما یبرا زین
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روز دهم مهر در چند حمله به دام افتاده و  زیآمریکه بعد از شکست بزرگ و تحق دشمن

تازه نفس به کمک رزمندگان  یگردان زره کیتحمل کرده بود، به تصور آنکه  یادیخسارات ز

 شد یومتوار دیاسلام آمده است، دست از مقاومت کش

که در تمام مدت شب و روز به  یبه نام مهندس رضا سامع خرمشهر یجوان و پرانرژ شهردار

 کس مثل من شهر چیداشت، گفت: ه مانهیصم یاش با رزمندگان همکاراتفاق پدر سالخورده

پشت مسجد جامع به سمت صداومرکز آتش  یها. او با ما همراه شد. از کوچهشناسدیرا نم

 یهااز کوچه یکیاز  یبودم که رگبار دنیدو در حال گرانیاز د وترمتر جل 04دشمن، حدود 

درآن  ینفراتم را متوقف کردم وخود را به ساختمان ناتمام به طرف من آمد. ریعمود بر مس

با  رگیبار د شدم،یم یاز آجر مخف یکه پشت انبوه یرساندم. در طبقه سوم در حال یکینزد

حال  نیسخت شده بود. با ا دنیشرا پر کرده و نفس ک ضارو شدم. ذرات آجر فآتش دشمن روبه

ساختمان رساندم و رزمندگان را به ساختمان  یو به سرعت خود را به پا افتمیمرکز آتش را 

ان ساختمان با هنرست نیکردم. ا تینبود هدا یمیقد یبه کاروانسراها شباهتیکه ب یگرید

بام آن  بود. پشت یچهل متر ابانیبه خ فداشت ومشر یبود، فاصله کم انیدانشجو گاهیکه پا

 .دادیت مبه دس یباندهید یرا برا تیموقع نیبود که بهتر یکوتاه و مشبک واریمحصور به د زین

که چهار سرباز  دمیدیبودم و با کمال تعجب م دهیمناسب چ یهاتیرا در موقع نفراتم

و  دنیآیمقابل ساختمان، بالا م یرو ادهیدر پ یاز سنگر یو کلاه آهن رباریمجهز به ت یعراق

 .گردندیخود باز م یبلافاصله به جا

 نییبالا و پا یاست از جنس چوب که آن را با دستک یماکت نمیبیآنچه م دیذهنم رس به

 رنگین به نکهی. از اابندی یما، به محل نفراتمان آگاه یراندازیالعمل و تتا با عکس کنند،یم

 برده بودم، خوشحال بودم. یآنان پ

ب . با تعجدیشانه مرا گرفت و به عقب کش یقو یآتش بدهم که دست م فرمانخواستمی

و از همرزمان خودمان است  ییایاز فرماندهان شاخص تکاوران در یاحمد لیناخدا خل دمید

که من  یکار در تخصص ماست. با هر نفر نیبه مسجد جامع برگرد. ا النسبشریف دیگویکه م

بودند  روز مجهز نیاز همرزمان سلحشور خود را که به سلاح آتش یکیو ا دمیکشیعقب م
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اعانه شج نیچن نکهیآنان بودم و از ا یشاهد شور و نشاط و آتش باز یقی. دقاکردیم نیگزیجا

 .بردمیلذت م کردند،یم کاریپ رتمندانهیو غ

دادم و خط  یروزیپ دیمرزمانم نوو ه پرستاقاربمسجد جامع برگشتم و به سروان  به

 جبهه قدرتمند و درخشان برقرار کردم. نیمجروح را با ا هیو تخل یتدارکات

که با اطلاع از  میداشت در پشت پل خرمشهر یریو تعم دهید بیدستگاه تانک آس سه

ه در چند حملروز دهم مهر  زیآمریحرکت کردند. دشمن که بعد از شکست بزرگ و تحق ،یریدرگ

ه تازه نفس ب یگردان زره کیتحمل کرده بود، به تصور آنکه  یادیبه دام افتاده و خسارات ز

 یچهل متر ابانیخ شد. یومتوار دیکمک رزمندگان اسلام آمده است، دست از مقاومت کش

 .سوختیصبح در آتش م دهیکه مرکز برخورد رزمندگان فداکارمان با دشمن بود تا سپ

 فیالاسلام شرپاک حجت یکرهایمهر اطلاع دادند که پ20صبح روز  14 ساعت یحوال

 یشهدا انیدر م ییاز فرماندهان گردان دانشجو یو سروان اصلان و سروان تهمتن یقنوت

از  رگید یکی ریفرامرز جوانش زسروانیاز آن ن شیاست. پ یبوم ریو غ یبوم یپاسدار و شهدا

 بیمعاون گردان دلاور دژ، به ترت ییایکبر یو سرگرد مصطف ییفرماندهان گردان دانشجو

 بودند. دهیبه شهادت رس امانیجانانه و ب یهشتم و هفدهم مهرماه در نبرد یهاروز

رشکوه مقاومت در آن روز و شهادت به خاطر اوج حماسه پ 08مهر 20 روز از خرمشهر

 رانینام گرفت./روزنامه ا« شهر نیخون» ،یمردم یروهایو ن یگلگون کفن پاسدار و ارتش زانیعز

بعد از حوادث زیادی که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و در تمام آن حوادث، تعداد زیادی 

از موضوع این مقاله خارج است،  از نیروهای ارتش شهید و جانباز و آزاده شدند که شرح آنها

شده بود،  ینظام و انقلاب طراح هیارتش و عل یفروپاش یبرا ،08حادثه دیگری که در تیر ماه 

  نوژه معروف شده بود. یو موهوم نقاب بود که آن موقع به اشتباه به کودتا یساختگ یکودتا

 20/40/08ر روز د من بود. در نجات پاوه یهاهمدوره نیاز بهتر خلبان محمد نوژه سرگرد

را بر عهده داشت. شامگاه ماه مبارک رمضان مورد اصابت گلوله  ینظام یهااسکورت کاروان

او به کوه خورد و با زبان روزه در خون خود افطار کرد.  یمایهواپ انقلاب قرار گرفت و ضد رباریت

نام داشت و قرار بود کودتا از آنجا آغاز شود، به  «یشاهرخ»که  همدان یهوائ گاهیپا رو نیاز ا

 شد. ینام او نامگذار
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بود  ارتش و نظام هیآشکار و پنهان عل یهاتوطئه رهیحلقه از زنج نینقاب آخر یواقع کودتا در

 را فتح خواهم کرد.  نج روزه تهرانو پ من سه روزه خوزستان دیکند و بگو دایجرات پ که صدام

 میدیشیاندیدشمن نم هیو به اهداف ثانو میخورده بود یباز ایو  میزمان همه خواب بود آن

دشمن در حال  اهداف پنهان کهیکه کودتا شکست خورده است در حال میو خوشحال بود

 بود. یریگشکل

 یادرفنو ک هاخلبان نیاز بهتر یادیوارد شد. تعداد ز ییهوا یروین کودتا به ضربه نیتر یقو

 نیدشمن چن دیرسمیبه نظر  نیهم زندان رفتند. چن یاعدام شدند، و تعداد یهوائ یروین

 ندارد. یچندان یاتفاق کارآئ نیبعد از ا یهوائ یرویتصور کرد که ن

برپا  یبود و هرجا فتنه ا نظام عیعکس العمل سر یرویکلاه سبزها که در حکم ن واحد

سپر  نهیآماده بود و ظرف دو ساعت در مقابل دشمن س ربارشانیو ت یپشت، کولهشدمی

خود را از دست داد و از شور و  یروهاین نیاز بهتر یبه ظن شرکت در کودتا تعداد کردند،یم

 افتاد.  یشگینشاط هم

 لشکرسر  یو همراه ینوروز انقلاب با سخنران نیاول حمزه که 21لشکرسلحشور  یهاگردان

فته و ر  به سنندج شکستن محاصره پادگان یبرا ،ی..طالقان.تیآ تیو در مع یفلاح یول دیشه

 آنها ،یافشاء کودتا و اعدام افراد اتگشت شمار یدر پ بودند انقلاب کرده میشهدا را تقد نیاول

 .دندید یهم ضربه بزرگ

رگرد س ،یمک نیسرگرد نورالد ،سرگرد رستگار ،رادمرتضویسرگرد ،سعدیحسنی سرگرد

  ز صبح روبودند که  یکسان نیاول یو سروان حاج سلطان یسروان حسن محمد ،یرحمان میرح

ز ا در پادگان سنندج آتش ضدانقلاب دیرگبار شد ریبا سه گردان داوطلب ز نیفروردسوم 

 شدند.  ادهیپ کوپتریهل

 تریضربه کار کشور بر اثر کودتا یدفاع نیو سپر آهن رانیارتش ا ردلاوریش یزره 82لشکر 

ش آن مانور داشت، ارت دزفول پیت یگذشته وقت میبود که در رژ چنان لشکر نی. صلابت ادید

 راه خود را به طرف بغداد هایرانیبود که مبادا ا یداد و در وحشت و نگرانمیعراق آماده باش 

 کنند. کج
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ماه قبل از جنگ  ده اهدانز  لشکرموفق  شجاع و ، فرماندهمنوچهر فرزانه سرهنگ

برخورد در مراسم  نیدر اول ،دیگویم دار شده بود. اورا عهده یزره 82لشکر یفرمانده

تا از رو رفتند و ساکت شدند. گفتم انقلاب  ستادمیا صبحگاه نفراتم مرا هو کردند.آنقدر

لبه ناکرده بر ما غ یخدا میکن یهستند. اگر کوتاه تر از مابه مراتب قدرتمند داردکه یدشمنان

. میزرا از نو بسا لشکرو  میدست به دست هم ده دییایخواهد رفت. ب مانی. و آبروکنندیم دایپ

نا  .میبا هم شروع به کار کرد استقبال کردند و صلوات فرستادند. ابتکار عمل دستم آمد.

حل م یدمه تانک و نفربر پراکنده شده و گاه در ژاندارمربود. خ ادیز یختگیو بهم ر یبسامان

 همه را برگرداندم.  ینیزم یروین تیتولدشان مشغول به کار شده بودند. با حما

. شب در منزل بودم که معاونم شدیم یاتیداشت عمل لشکربرقرار و  هاشیو رزما آموزشها

چه  نمیبب میآمیکرده اند. گفتم  ریرا دستگ ان مادار جهدراز افسران و  یتلفن زد و گفت تعداد

 ار کردند، چشمانم را بستند و م امادهیپ یاز خودرو نظام مسلح یاخبر است. در راه پادگان عده

  .آزاد شدم دوهفته بعد از آغاز جنگ اریبس یروح یو فشارها هایبا خود بردند. با تحمل سخت

از متهمان را با لباس  یماه مانده به جنگ تعداد کی بایکشف کودتا و تقر روز بعد از چند

 از آنان یکی. بندندیبه رگبار م آورند و در مقابل همکارانشانمی لشکر صبحگاه دانیزندان به م

 درخور ب نی. با امیستیبه خدا قسم ما خائن ن، هکردمی ادیخون از بازوانش فر در حال فوران

 .شکندیارتش درهم م یه تماملشکر ک هیخشونت بار نه تنها روح

 کی توانستندینم گذاشتندیهم م یرا رو شانیهاعقل و صدام یشورو ،کایآمر اگر

نفرموده  روز ارتش نیاول امیامام در پ مگر یکنند. به راست ادهیرا پ یرانگریو یویسنار نیچن

 یشما هستند. تعهد دارند که برا یرادرهاب نهایاست. ا یامروز ارتش، ارتش اسلام»بود: 

ه حق اهانت ب ی. کسدیکنند. به آنها محبت کن یاسلام شان فداکار یا، بر مملکت شان

  .«آنها را ندارد

 کردند؟چه می کودتا در خوزستان یریگیعوامل پ

. مینباش تندخیریدشمن م ابیآب به آس یکه چه کسان نیو دنبال ا میمرحله دور نشو از

 دی. بامیرسینم ییبه جا یفلان روحان ایو  یفلان نظام ایفلان مهندس، فلان دکتر  مییاگر بگو

 ها بودند،یکه خارج کودتا یاصل گردانندگانتکرار نشود. گریکه د میآن باش اتیبه دنبال تجرب
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مطلقا با عراق است.  ییهوا یبرتر تمام شده و رانیارتش ا ییهوا یرویکار ن،با خود گفتند

 شیلشکرها هم کم وب ریسا حمزه و 21لشکر .و ناتوان است هم که زخم خورده یزره 82لشکر

 یهاروین .کنندیو کمبودها دست و پنجه نرم م یبا مشکلات درون ایو  دهید کودتا خسارت از

گ، ؛ پس جناست دهید یکل بیخودش را به مناطق بحران برساند آس عیسر دیهم که با ژهیو

 نظام جمهوری اسلامی را فرو خواهد ریخت.

 سر راه صدام یارسد مانع عمدهیو به نظر م میشویم کینزد وریدوم شهر مهیبه ن حالا

 ایدشمن جو یتحرکات مرز نیباره آخردر ییرجا دیاز شه یاسلام یوجود ندارد. مجلس شورا

 . دهدمیارجاع  رنژادیظه مرحوم ینیزم یرویرا به فرمانده ن هیقض شانیشود. ایم

و  ردبیاطلاعات ارتش بود با خود م سیرا که رئ بهیکت یسرهنگ مهد رنژادیظه مساریت

طقه را با من ندگانیبه کمک نقشه، نما بهیسرهنگ کت کن. هیرا توج ندگانینما د،یگویم

را بزنند،  یلومتریک 14ند توانمیعراق که  دوربرد یهاتوپخانه دیگویو م کندمی هیتوج اتیعمل

در خاک ماست و در عرف  لومتریک 20ها برد آتش آن یعنیهستند،  مرز ما یلومتریک 0الان در 

 تجاوز آشکار دشمن و آغاز جنگ. یعنی ینظام

تر یمن به کار خود مسلط هستم و در مقابل قو دیگویو م کندمیصحبت  رنژادیظه سپس

را در ارتش قطع  گراندست مداخله و دیخواهم به من کمک کنی. تنها مستمیایاز عراق هم م

 ،دیگویاستاندار خراسان م ،را به سمت جبهه حرکت بدهم 66لشکرخواهم یم ی. وقتدیکن

 ای و نیقزو 17لشکرخواهم یم ی؟ وقتیتنها بگذار یشمال هیمقابل همسا رما را د یواهخیم

و افترا و تهمت  عهی؟ بازار شایکودتا کن یاهخویم ندیگویم ،جابه جا کنم  حمزه را 21لشکر

 روانه است. ارتش یهم باز و به سو

 ،خواهند داد عراق اجازه حمله به صدام انیعیپاسخ که مگر ش نیمجلس و به ا ندگانینما

ها را ر فعالند و خب زیگذرند. جاسوسان و ستون پنجم نمیاز کنار آن  یو به سرد کنندیم اکتفا

 کنند.میموقع مخابره  به

 هیعرب، قادس یها)به نام ملت دیگویو م کندیم دایعراق جرأت پ وانهیرهبر د جهیدر نت 

بود(  میخواه تهران یآزاد دانیپنج روزه در م و پس از تصرف خوزستان میکنمیرا آغاز  صدام

ش ارت یآسا لیس ورشیبزرگ کشور  یهادنبال بمباران فرودگاهه ب وریشهر 11ود که روز ب نیا
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آغاز  ما یهامرز  یمستقل و تازه نفس به سو پیت 14مجهز و حدود  لشکر 12 بابعث عراق 

 .شودیم

 و مراندکتر چ تی، در معدفاع یعال یشورا میهفته قبل از شروع جنگ برابر تصم کی 

 ریو مسلح کردن عشا ینا منظم و سازمانده یهاجنگجهت برپا کردن ستاد  بهیسرهنگ کت

 یکارمن با هم بازگشتند و بعد به تهران یرفته بودم. آنان ساعت به خوزستان یعرب زبان مرز

 پاسداران اهوازشروع به کار کردم. و سپاه لشکرد ستا ،یاستاندار

 برقرار نامنظم یهاجنگبودم و جلسه ستاد  یدر استاندار بمباران فرودگاه اهواز هنگام

 یبود. سر
ً
 اریبس را تیاتاق جنگ آمدم. وضعبمب داغ بود. به  یهابه فرودگاه رفتم. هنوز تکه عا

آورده بودند  فشار ینیزم یروی. لشکر هنوز بدون فرمانده بود. به فرمانده ندمید شانیآشفته و پر

را  کرلشگفته بود هرکس فرمانده مرا زندان کرده خودش هم  ؟یکن ینم نییکه چرا فرمانده تع

در  در اتاق جنگ اهواز هایختگیشرح بر هم ر .تمن خارج اس اریاز اخت اداره کند.خوزستان

 ختهیم رهه ب اریکه بس افتمیبودم او را در اتاق مجاور  لشکرگنجد. به دنبال معاون  یکلمات نم

 لشکر یزندان است من هم فرمانده لشکر. به او گفتم چه شده است؟ گفت فرمانده دبو

از  .نیشبن زتیبه صورتت بزن و پشت م یبآ ستین هاحرف نیام. به او گفتم حالا وقت انکرده

 یعیبا وقا. و اگر بد شد مال من شد مال شما هستم. اگرکارها خوب لشکرلحظه من فرمانده  نیا

 تیمدر یصادق بود. اما برا یبردبار وانسان یدادم. او افسرمیبود به او حق  افتادهکه اتفاق 

 بحران ساخته نشده بود.

سرعت  یبرا ینیزم یرویو افراد اتاق جنگ و ارتباط با ستاد ن کرلشدادن به معاون  هیروح با

 .حساس را پر کردم سه روز هالشکربه اعزام  دنیبخش

 ما،یفروند هواپ104ما با  رتمندیهمان روز و بامداد روز بعد خلبانان شجاع و غ شامگاه

لعمل عکس ا نینخست اتیعمل نیعراق را از کار انداختند. ا یاتیحساس و ح ساتیتاس

 کرد. ریدشمن، او را غافلگ یبود که در کمال ناباور رانیدرخشان و توانمند ارتش ا

که از دوست و دشمن بر تن داشت خونش به  یقیهم با هزاران زخم عم خوزستان لشکر

در برابر تهاجم ارتش  نیخروشان و خشمگ یریجوش آمد و با حداقل نفرات و امکانات، مانند ش

 کرد. یستادگیقدرتمندش ا انیق و حامعرا
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ان به آن که در تابستان همان سال در کردستان یدانشکده افسر انیدوم مهر، دانشجو روز

 دیسعحسنی( و سرگرد ی)فرمانده دانشکده افسر آموزش داده بودم به اتفاق سرهنگ نامجو

شدند. و خطوط مقدم  وارد اهواز مایبا هواپ یعال اریبس هی( با روحانیدانشجو پی)فرمانده ت

 یبرا انیکردند. حضور به موقع دانشجو تیتقو یبه عنوان رزمنده ومرب را بردن یهاجبهه

 د.و موثر بو یقو یو پشتوانه ا یدر جنگ کمک روح ریفرماندهان درگ

 و سرهنگ فروزان به اتفاق دکتر چمران ایخامنه اللهآیتسوم جنگ حضرت  شب مهین 

 ستهویسه لشکر قدرتمند به ما پ ییآمدند. گو به اتاق جنگ کل کشور( ی)فرمانده ژاندارمر

غلتک افتاد. شامگاه هر  ی( هم فرمانده لشکر شد و کارها کم کم رونوی)قاسماست. سرهنگ 

و فرماندهان با حضور  میشدیجمع م یدر استاندار یاخامنه اللهآیت تروز گرداگرد حضر

 یشیدشمن به چاره اند یشرویپمتوقف کردن  یو برا یحوادث و اتفاقات روزانه را بررس شانیا

 پرداختند. یم

و  ییمستقر بودند. حملات هوا اهواز پشت یعنیدبّ حردان  یهاها در جنگلیعراق

دشمن بود.  یهاو اتاق جنگ در برد خمپاره لشکرخود را داشت. ستاد  یعراق جا یموشک

 د،یرسمیکه به فرودگاه  ییم داروفعال بودند. سلاح و مهمات و اقلا هاستون پنجم و گروهک

 .شدمی هیتخل یدر نقاط نا معلوم یرانندگان نظام دیگاه با تهد

و  دآمدنیبه اتاق جنگ م یکمک نظام افتیدر یبرا نانیفرمانداران و بخش داران ومرزنش 

ها . خبر دیما را مسلح کن در خطر است جان و مال و نا موس مردم گفتند،یادمیبا داد و فر

 .هر لحظه در معرض سقوط قرار داشت شتناک و ناگوار بود و شهر اهوازوح

خود را رها کرده و به مناطق  یهامردم ثروتمند خانه دیکوبمیشهر را  نیاز هوا و زم دشمن

و  یفرزندان خود را با نگران یو به دنبال هر گلوله باران و انفجار ریامن رفته بودند و مردم فق

 . دندیکشمی گریبه نقطه د یاز نقطه ا یدگدرمان

زباله  رفتمیها و انبارها در گوشه و کنار شهر دود و آتش به آسمان و مغازه هاساختمان از

ات و خدم ینشانجان مردم شده بودند.از آتش یگرسنه بلا یهارا پر کرده بود و سگ هاابانیخ

 نبود. یو بهداشت خبر یشهر
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 لیرا دربست تحو ند خوزستانخواستمی 08ق عرب که سال خل یاسیگروه س یایبقا

ارتش و مردم فرو گذار نبودند.  هیروح فیکنار آمده بودند و در تضع هایدشمن دهند با عراق

گاو و  هایعراق مردم در برابر ایشهر چترباز فرود آمده و  ند که در فلان نقطهکردمی عهیشا

جنگ  اول یبد در روزها یو خبرها یا استقبال کرده اند.اضطراب و نگرانگوسفند کشته و از آنه

 گذاشت.یآراممان نم یقرار داده بود و لحظه ا ریهمه ما را در اتاق جنگ تحت تاث یوضع روح

 یکودزفول س رایز ،میدر دزفول متمرکز کن دیرا با مانیها رویهمه ن معتقد بودکه ظهیرنژاد

 میهمناطق خوا ریسا راحت به الیدفاع دزفول محکم شد با خ که یاست. وقت خوزستان یروزیپ

ند خواستمی یو کمک نظام روین گرید یحراست از شهرها یکه برا یپرداخت.او دربرابر کسان

رود از دست باگر دزفول  .کنممیرا لقمه لقمه ن میروهایگفت من نمیو  کردمیبرخورد  به شدت

ند و ارتش را متهم به شدمیقانع ن یاما مردم و مقامات محل.همه خوزستان خواهد رفت

 ند.کردمی یانگارسهل

سرآمد بودند و هنرجنگ را به  یبحران و دانش نطام تیهر دو در مدر رنژادیو ظه یفلاح

 در طول خدمت آموخته بودند به نحو مطلوب که یارزنده ا اتیاز تجربدانستند و می یخوب

. ددادنمیاجازه دخالت ن یمسوول و ناوارد به فنون نظام ریبه افراد غ آنان.ندکردمیاستفاده 

 بر تحرکات دشمن نظارت داشتند. کیرادزفول قرار داده بودند و از نزد دمرکز خو

 یهاطرح حیمشغول تشر رنژادیکه ظه یهنگام ،از جلسات قرارگاه در دزفول یکی در

 دیگومی او به رنژادیرا نگفته ظه یهنوز کلمه بعد ...به نظر من دیگومی صدربنی ،بود یاتیعمل

 ؟یدهمیخود اجازه دخالت  که به یارا گذرانده یجمهور شما کدام دانشکده نظام رئیس یآقا

شتم را دا ی"به شرفم قسم اگر کس،دیگویو م زدیرمیشود و به هم میسرخ  دنتا گر  صدربنی

 . کندمی جلسه را به حالت قهر ترک شب مهی"وساعت دو بعد از ن.مکردمی وضتعَ  الآن نیهم

با او  بود اگر هم دهیاو را ند تیکس عصبان چیبود. ه ظهیرنژادنقطه مقابل  یفلاح مساریت

 مارستانیگفت کار اتاق جنگ از کار اتاق عمل بمیاو  ختیرمیدر خود  شدمی یبرخورد تند

در اتاق جنگ و  ینفر ممکن است از دست برود ول کیدر اتاق عمل  .تر استحساس

 افتد.میبه خطر هزاران نفر  جان،انهیناش یهایطراح
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 خواستمی مانهیداشت از مردم صم گرید یهر جا ایکه در نماز جمعه  ییها یدر سخنران 

خود را  خاص نیگفت جنگ قوانمیاو  .کنند زیکه از قضاوت در کار جبهه و جنگ پره

او را  توانمین بدهد. ینیدستور عقب نش یطیتحت شرا ممکن است فرمانده یحت،دارد

 و فرماندهان هیروح بیممکن است باعث تخر انهیناش یهانظر اظهار .کرد  هممت ایسرزنش 

 شود. هارکود کار جبهه

خبر  یپاسداران با نگران قائم مقام سپاه کلاهدوز وسفی هفته اول جنگ یهااز روز یکیدر  

 یراب و دکتر چمران یکه سحرگاه گذشته به اتفاق برادر شمخان ایخامنه...تیحضرت آ ،داد 

به دب حردان رفته اند، هنوز باز نگشته و ارتباط با آنها قطع است،که خوشبختانه  ییشناسا

 شد. افتیآنان در یبعد خبر بازگشت وسلامت یتساعا

متوقف کردن  یآنچه در توان داشتند برا و سپاهسخت و پرحادثه ارتش  یهاروز نیا در

 هیحرو هاگروهک طنتیو ش هامشکلات و کمبود رغمیکار آورده بودند وعل یپا دشمن یشرویپ

 بود. یعال فرماندهان ورزمندگان

به  یچنان درس روزیو هوان ییهوا یروین تیحما با یزره 82لشکر یهاگانیمدت  نیا در

 برد و آتش بس سازمان یروز جنگ به اشتباه احمقانه خود پ نیدر ششم دشمن دادند که صدام

بار  ریدر منطقه ز یو یروهایحضور ن لیبه دل یاسلام یطرفه قبول کرد، اما جمهور کیملل را 

 . رفتینرفت و نپذ

دشمن و  یزره یدر انهدام ستونها پوروطنمنصور  لشکرو ارزشمند سر  میعظ نقش

ار شک یهامیاست. او فرمانده ت یدر هفته اول جنگ فراموش ناشدن از سقوط اهواز یریجلوگ

  بود. روزیتانک هوان

از  پوروطن. دادندمیبه شهر حرکت  ا عزم هجومخود را ب یبامداد هر روز تانکها هایعراق

و با انهدام دهها  کردمی یخود را رهبر میت یعال هیبا قدرت و روح .دم منتظر آنان بود دهیسپ

و  شدیمبرنامه تکرار  نیا زی.شامگاه هر روز نکردمیوادار  ینینش را به عقب تانک و نفربر آنان

  حمله بود. نکایاو نوک پ

 و سقوط کرد و او دیسانحه د دیپادگان حم یکیشامگاه روز نهم مهر در نزد یکوپتر و یهل

 پروانه وار سوخت. اش یاسلام هنیدر آتش عشق به م
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 محدود یهاو تک کند شد جیبه تدر جنوب ارتش عراق در جبهه یشرویپ روز ششم مهر از

گرفتند و پشت می یبه مرور حالت دفاع یعراق یروهای. ندیآغاز گرد او هیاسلام عل یروهاین

 ند.شدمی یمخف نیم یهادانیم

را گذرانده، مردم  یسخت یهاروز درخرمشهر یمقاومت شکوهمند مردم روز دهم مهر در

با اشاره حضرت  جانب نیشده بود. ا اسیبه  لیدیت هادیکرده و همه ام هیشهر را تخل

 پل خرمشهر یکیدر نزد12آن شهر رفته بودم. ساعت  نجات یتک و تنها برا ایخامنهاللهآیت

 لومتریک24 یعنی آبادان به خسروآباد ییکه در حال جابه جا ییایدر یرویبه اتاق جنگ ن

ه محله ک را به جبهه گمرک یرزمنده حمله بزرگ روینگرفتن تعداد  اریبا در اخت دمیتربود رسعقب

حمله  نیکردم در ا تیو هدا یسازمان ده بود و نقطه قوت دشمن شناخته شده بود ینیرنشیفق

 یتیمعو ج یده افسردانشک انیدانشجو، ییای، تکاوران درپاسدارن،گردان دژ سپاهمانده  یباق

ماندن در شهر هم قسم شده  یکه برا حاضر در مسجد جامع نفر از زن و مرد244در حدود 

ک و سب یهابا سلاح ینظام یهارویبا کوکتل مولو تف و ن یمردم بوم .حضور داشتند بودند،

بود اشغال کردند. سه نفر منطقه را که مسلط به منطقه تجمع دشمن  هاپشت بام یج یآرپ

 کیو  هایبه طرف عراق دیگفتم برو هابه آن .مینفره داشت 044 یروین نیزن در ا یج یآرپ

 همات.م ونیبه کام ایدانم به جعبه مهمات زده بودند  یکه انجام شد حال نم دیکن جادیانفجار ا

ودرو آنان را خ تانک و نفربر وصدها  به دشمن تاختند و رانهیغافلگ اکبر الله ادیافراد مسلح با فر

اند پا به و در محاصره افتاده نیکه کم نیدر سراسر منطقه به تصور ا های. عراقدندیبه آتش کش

د را که روشن مانده بو ییهاو نفربر هااز تانک یبعد سربازان ما تعداد یفرار گذاشتند.ساعت

 گذاشته بودند. شیرا به نما شانیهای. و قهرماندادندمیو در شهر جولان  سوار بودند

گلوله  شدند.و هروز بر سر مدافعان شهر متوقف یهادر پشت دروازه مدت ده روز هایعراق

 .دنشدمیند که با مجاهدت رزمندگان با شکست مواجه کردمیحمله  یدر پ یپ .دندیبارمی

 هااهگیپا یهشده بود.فرماند گاهیداشت پا یمحکم تر یکه بنا هاهینیمساجد و حس،مدارس

 یاتیلحکم ستاد عم دانشجو بود. مرکز مقاومت مسجد جامع بود که ای یسپاه ای ییایبا تکاور در

ست ا نیریش اریمقاومت بس نیداستان ا ند.شدمیوتدارک  یاز آن جا رهبر هاگاهیو پا داشت.

 درمقابل ینیآو یمرتض دیس دیشه زدهمیدارد. شامگاه روز س ازین یشتریو به فرصت ب
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گفت و گو با  شد و پس از ادهیپ تهران یجهاد سازندگ یخودرو زا،مسجد جامع یسکوها

 ضبط مردم جبهه گمرک آن روز یهایاز قهرمان یرا به سمت من آورد و گزارش نیرزمندگان دورب

ر صدا د شیبار نما کی ت بااس یتجربه و آموزش نطام ایدن کیکه در بردارنده  لمیف نیا .کرد

 بعد ادامه داشت. هاسالمشکل تا  نیو ا دیگر پخش نشد مایس

 

 یبرا از اداره دوم .دمیرا در برابر خود د پرستاقاربروز هفدهم در مسجد جامع  شامگاه

شن مهمان من بود  یهاسهیک از یشب در سنگر آمده بود. یاطلاعات یگاههایفعال کردن پا

وز آن ر  یفردا .دیتوپ تا صبح چشممان به هم نرس یهاگلوله ریو صف هاکه از انفجار خمپاره

. ریبگ میخودت تصم وشهادت است، خون و آتش نیسرزم نجایبمانم. گفتم ا یهخوامیگفت 

 یبان دهید جامع داو ماند و روزها در مناره مسج پربار خواهد بود. وجودت یالبته اگر بمان

خطر و فشار هم  یها. در لحظهختیرمیرا بر سر دشمن  هاآتش خمپاره نیتر قیو دق.کردمی

 جست.میرزمندگان در قلع و قمع دشمن مشارکت  کنارزد و در میبخط مقدم 

برد مینام  پرستاقارببار از  نیکتاب مشهور )دا( چند سندهینو ینیزهرا حس دهیخانم س 

 یراب دیشو ریاگر اس دیدانمیگفت میو  .نگران حضور ما خواهران در خط مقدم بود دیگویو م

ه ب زین معاون دلسوز و فداکار گردان دژ ییایکبر روز سرگرد نیاست. در ا نیما چقدر سنگ

 و همه را داغدار کرد. دیشهادت رس

  

شدن مقاومت  یو طولان اریبس عاتیتلفات و ضا لیدشمن به دل مهر ماه18روز  سحرگاه 

شد.  آبادان ریآسا وارد کو لیاز کارون گذشت و س دور زد و با پل زدن در )مارد( شهر را ،یمردم

رسانده و محاصره و  رودوندخود را به ار  ریاز بهمنش عیبا عبور سر دشمن در نظر داشت

جا و در حداقل زمان تمام کند. غافل از آنکه رزمندگان و  کیرا  وآبادان خرمشهر یزجداسا

 .ستادیمقابل او خواهند ا در گریبار د یمردم یهاروین

 از یظاهر شدند.بخش یجا در مقابل عراق نیدر ابودند که  یکسان نیاول ییایدر تکاوران

منطقه  نیرا در ا یدیو به اتفاق جبهه جد وستندیبه آنان پ زین و آبادان خرمشهر یمردم یروهاین

 و کند کردند. ریپذ بیمتجاوز را آس یروهایو حرکت ن داده لیتشک
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 انیدانشجو گاهیکه پا یدر مقابل هنرستان ینطالقا ابانیو چهارم مهر در خ ستیب روز

راهمان به تنها پل متصل به  و میقرار گرفت هایدر محاصره کامل عراق،بود یدانشکده افسر

 یه سروان مهداز جمل .میداد دیشه نیچند میبسته شد. تا محاصره را بشکن جاده آبادان

 لامالاسحجتو  یو فداکار دانشکده افسر دیاز فرماندهان رش یاصلان عودو سروان مس تهمتن

داشت  یدر گمرک نقش مهم هایکه در حمله روز دهم مهر به منطقه تجمع عراق یقنوت فیشر

انجام داده بود  یآب و غذا و مهمات را به خوب عیو توز هاگاهیبه پا یسر کش زیمدت ن نیا ودر

ن در شکست یاحمد لیناخدا خل یبه فرمانده ییایاز تکاوران در یهشهدا بودند. گرو انیدر م

 یوبخ اریبس اتیمحاصره نقش اول را بر عهده داشتند و معجزه کردند آنان از آموزش و تجرب نیا

 یاز رزمندگان نطام گرید یو جمع زانیعز نیبه مناسبت شهادت ا مهر 20 روز .دندبرخوردار بو

 شد. دهیشهر نام نیخون خرمشهر یرنظامیو غ

 رگید یکی ریروز هشت مهر سروان فرامرز جوانش یعنی قبل از حضور من در خرمشهر روز دو

و من و ا دارید نیآخر .بود دهیبه شهادت رس یشجاع و سلحشور دانشکده افسر از فرماندهان

 ییرا در مدرسه راهنما دخترم روم فاطمهمیگفت میبود.  تهران زانیلو یهاابانیاز خ یکیدر 

دخترش انداخت و قلبم  ییچهره معصوم و غربت و تنها ادیخبر شهادت او مرا به .کنم  نامثبت 

 را تکان داد. 

 و دهیدشوارتر شد. رزمندگان ما به حداقل رس و پنجم ادامه نبرد در خرمشهر ستیروز ب از

نفوذ کرده و رزمندگانمان را هنگام  یمسکون یهاساختمان به هایدر خطر و فشار بودند عراق

 نه به خانه و کوچه به کوچه شده بود.. جنگ خابستندیبه گلوله م عبور از معابر

هماهنگ کننده  شد و من سیتاس آبادان یهنگ ژاندارمر مهر شعبه قرارگاه ارونددر 26 روز

بود در مسجد جامع  امدهین هیکه دستور تخل یتا زمان پرستاقاربم اما می بودمرد یهاروین

 فتنبالا ر  لیبه دل سقوط نکرد بلکه خرمشهر تی.در نهاکردمی تیرا هدا اتینده بود و عملما

ماندهان )از فر  ییو قادر شفا پرستاقاربشد و  هیتخل کمک سحرگاه دوم آبان دنیو نرس تتلفا

 هایتا چند روز بعد عراق.بودند که خرمشهر را ترک گفتند ینفرات نی( آخریدانشکده افسر

 رانیشوم آنان بر سر شهر افتاد همه جا را و هیسا ینکرده بودند وقت دایجرات ورود به شهر را پ

 بردند. غمایانبارها وگمرک سالم مانده بود به ،ادارات،هاکردند و آنچه در خانه
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ر د رزمندگان اشتغال بر اثر شتریکه ب خرمشهر زیغم انگ هین با تخلهمزما 2/48/08 روز

حمزه به  21لشکراز  ادهیگردان پ کیاتفاق افتاد، حمله  آبادان ریکو یعنی دیجبهه جد

 تانک رقم خورد. یدمعدو تیو باحما رادشاهینسرگرد  یفرمانده

به  اروند یاتیافتاد و از قرارگاه عملمیاتفاق  ماهشهر آبادان16 لومتریدر ک اتیعمل نیا

ه حمله ب یاتیعمل دستور یوقت دیگومی رادشاهین .شدمی تیهدا سرهنگ فروزان یفرمانده

 گ فروزان؟سرهن دیفرستمیلشکر  کیگردان به جنگ  نیمرا با ا دیدانمی ایمن ابلاغ شد گفتم آ

 یخود را برا ی)ع( که همه هست یابن عل نیمثل حضرت حس میما ناچار میدانمی:بله  فتگ

 مشهردر برابر او مانند خر میبه او بفهمانو  میکم به قلب دشمن بزن یروین نیاسلام داد با ا یبقا

 است. یروزیپ خسارت، زانیو با هر م متینبرد ما با دشمن به هر ق نیمقاومت هست. بنابرا

 میو نابرابر به دشمن تاخت نیسنگ یدر نبرد روز سوم آبان سحرگاه دیگومی رادشاهین

با حدود  وناچار میرا از داد مانی هاتانک مدت نیدرا دیاعت به طول انجامس 0حدود  اتیعمل

ن ما دردل جبهه دشمن چنا یشرویپ میخود بازگشت نیشیبه مواضع پ یو زخم دیدرصد شه 04

گروهان  و سه فرمانده سرگرد کاوه گردان1رکن  سیشد ورئ ریاس یسروان محمد ونمبود که معا

 مجروح شدند. زیو پنج فرمانده دسته ن دیو دو فرمانده دسته شه

 بار اتفاق اقتاده کی نیدر طول دفاع مقدس هم دیشا ثارگرانهیا اتیعمل نیکه ا یدرحال

فه گران جنگ فلس لیاز تحل یبرخ دارد، با کمال تعجب یو قدردان نیآفر یجا یباشد که بس

 یغرض آن را نا موفق معرف ایجهالت  یرا درک نکرده و از رو ریظنبرد قهرمانانه و کم ن نیا یبالا 

 کردیم یط ظرف چند ساعت را که یمسافت دشمن سرسختانه کاریحضور و پ نیبا ا .کنندمی

 یادامه داد. دشمن شامگاه آن روز بر رو اطیو با احت یآبان به کند 8تا روز  تا به رود کارون برسد

در  بایتقر سرپل گرفت سحرگاه روز نهم آبان شهر آبادان یپل زد و در محله ذولفقار ریبهمنش

نمانده بود.در  شیب یچندگام به اروندرود یعراق یروهاین یمحاصره کامل بود وتا دسترس

اتاق جنگ قرار  اریخراسان به آبادان وارد و در اخت 66لشکراز  ادهیگردان پ کی مدت نیهم

 گرفته بود. 
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درحضور  یدر جلسه اضطرار قرار گاه اروند ندهینما زیبامداد همان روز سرهنگ شکرر

وضع  ،یاسلام یمردم در مجلس شورا ندهینما یدزفول یصفات یفرماندهان، امام جمعه و آقا

 یازپاک س و یمتجاوز عراق یهاروین انهدام یکرد و دستورات لازم برا حیمنطقه را تشر یبحران

 کرد. درصا یذوالفقار

 

م کلا.کرد ادر یا فرماندهان هیروح تیدر تقو یکوتاه سخنان ی.. جم.تیجلسه آ انیپا در

از  یرا به کل یدر بر داشت، ترس و نگران یروزیپ دیکه نو یمرد اله نیا یپرشور وسحرآسا

 وجودمان خارج ساخت.

بود،  آبادان در خراسان 66لشکراز  ادهیپ 101با گردان که سه روز قبل یکهتر سرگرد

نبرد  نیدر ا پاسداران آبادان و خرمشهر و سپاه یمردم یهارویبه کمک ن افتی تیمامور

 سرنوشت ساز به دشمن تک کند.

 یهاپل دشمن در نخلستان سحرگاه روز نهم به همت رزمندگان شجاع و جان برکف اسلام 

از پل گذرانده بودند در  هایکه عراق یزاتیو تجه یفرمانده نفربر در هم شکست و یذولفقار

راف اط یهاو در باتلاق ریدر رودخانه بهمنش در حال فرار یعراق قرار گرفت. سربازان ارمانیاخت

 به دام افتادند.  آن

در  زین یو مردم سپاه یهارویو ن مینداشت شتریب یگردان نطام کینبرد نابرابر ما  نیا در

ه و شگفت آور بود و متا سفان میعظ اریبس یروزیوجود پ نیکمتر بودند با ا یحدود و حت نیهم

  .دییگرا یو به فراموش او کم رنگ جلوه کرد نیو مخالف صدربنی یهادر دعوا

رد و پناه ب آبادان ریخود در کو یتونب یبه سنگرها زیرآمیشکست تحق نیبعد از ا دشمن

نفوذ و یریاز ترس غافلگ زین هاآورد. شب دیپد یو استحکامات نظام نیاز م یخود دژ رامونیپ

 سرهنگ ،داشتمی روشن نگاه،منور مانند روز یهاآسمان منطقه را با گلوله یرزم یهایگشت

ا ر  داشت که دشمن دیتاک،برجسته و کارآمد بود ینظام کیکه  رار گاه اروندفرمانده ق فروزان

که داشت قدرت وجسارت هر گونه  یلنگه به لنگه ا یروهایبا ن.میلحظه آرام بگذار کی دینبا

 یهاتک تیدر هدا و نقش موثر ستاد اروند هایرا از او سلب کرده بود. مجموعه فداکار یحرکت

 .از تصرف و اشغال در امان بماند منطقه نیبه دشمن باعث شد ا ییذایا
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 نیبازگشت ا وکرد میحد اکتفا  نیبه هم از دست رفته بود صدام و آبادان اگرخرمشهر

 ممکن بود.  ریغ بایتقر یاسلام هنیم به یاتیمنطقه حساس و ح

 یهایو قهرمان هاحماسه از ورود به گرید یاتیعدم حضور در مناطق عمل لیبه دل نجانبیا

 یهاجنگمستقل و ستاد  یهاپی، و تزاهدان،نی، قزوحمزه 21 یهالشکر  هوابرد و ژهیو گانی

 کیدر کمتر از مدت  یخبر دارم که با وجود مشکلات فراوان ترابرو  کنممی یخوددار نامنظم

 امکانات دشمن، با با سهیدر مقا یبا وجود کمبودها نبرد رساندند و با یهاخود را به جبهه ماه

سوسنگرد که رهبر معظم  یآزاد ساز اتیعرصه را بر او تنگ کردند. عمل یدر پ یپ یهاتک

درخشان  یهااز آن حماسه یکیدر ذهن دارند  ینیریت شاز آن خاطرا رانیانقلاب و ملت ا

 اول جنگ اتفاق افتاد. یاست که در همان ماهها

 66لشکربه  اروند اتیمنطقه عمل تیمسول ینیزم یرویبرابر طرح ن 06زمستان  اواخر

ه شد. بست شکستن حصر آبادان یبرا کیجنگ کلاس نیخراسان واگذار شد و نطفه بزرگتر

 شکرل قیفرمانده لا  تیو درا رنژادیظه مساریو ت یفلاح مساریخردمانه ت ریسرانجام با تدب

 اتیدست او عمل ریان و رزم آوران زدار درجه،افسران یاکارو شجاعت و فد یسرهنگ جواد

 یخورد و محاصره آبادان با همکار دیکل 74مهرسال 0ثامن الائمه در سحرگاه  یخیزرگ و تارب

 درهم شکست. یپاسداران انقلاب اسلام سپاه

و حدود دو  دیتن شه244 یعنی یخسارت انسان نیکه با کمتر روزمندیپ اتیعمل نیدر ا 

 یادیدشمن به اسارت در آمدند و تعداد ز یروهایز نتن ا2444اتفاق افتاد، حدود  یزخم ربراب

به  یو سنگرکن یسازمدرن جاده یهانیو ماش نیسبک و سنگ یتانک، نفربر، خودروها

 گرفته شد.  متیغن

 چنان خود ساخته بود یکه برا یو استحکامات نظام نیم نیادیبعث عراق در م ارتش

 .دیرس یجهان نم یکارشناسان نظام نیترشده بود که انهدام آنان به فکر برجسته  کوبخیم

 داد. انیپا قدرتمندش انیو حام کاذب صدام یاهایثامن الائمه به رو اتیعمل

مقدس ارتش  بیصحنه جنگ جولانگاه "ترک مهر 6حامل فرماندهان در  یمایسقوط هواپ با

 دانیهش میجنگ، و تقد نیوفق شد با تحمل بار سنگم رانی" شد و ارتش صبور و دلاور او سپاه
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قهرمانانه و سرفراز  یبزرگ اله شیآزما نیبا قدرت دفاع کند و از ا یاز انقلاب اسلام ار،یبس

 .دیآ رونیب

 یشهدا یآبادان و تمام و گلگون کفن مقاومت خرمشهر دانیخاطره شه ادویخاتمه  در

 فرمانده سپاه آراجهانمحمد  دیمهندس س یهایم و فداکاردار می یدفاع مقدس را گرام

 نیدر ا یرا در نبرد با مزدوران عراق اسلام انییفرمانده فدا یهاشم یمجتب دیو س خرمشهر

 روانشان شاد و راهشان پر رهرو باد.برد.  اهمنخو ادیمنطقه هرگز از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 در آبادان 786و گردان 733نبرد گردان

 النسبسرهنگ شریف

 

مقابل  ،یطالقان ابانیدر خ ما در خرمشهر یروهاین ماندهیمهر، باق چهارموستیب

ان به افتادند و راهش هایعراق نیبود در کم یدانشکده افسر انیدانشجو گاهیکه پا یهنرستان

مله سروان . از جمیداد دیشه نیچند میبسته شد. تا محاصره را بشکن به آبادان یتنها پل ارتباط

و  یو فداکار دانشکده افسر دیاز فرماندهان رش یسروان مسعود اصلان و تهمتن یمهد

 یروز دهم مهر در منطقه گمرک نقش مهم رانهیکه در تک غافلگ یقنوت فیشر الاسلامحجت

ده انجام دا یآب و غذا و مهمات را به خوب عیو توز هاگاهیبه پا یسرکش زیمدت ن نیداشت و در ا

در  یاحمد لیناخدا خل یبه فرمانده ییایاز تکاوران در یروهشهدا بودند. گ انیبود، در م

 زانیعز نیمحاصره نقش اول را بر عهده داشتند. خرمشهر به مناسبت شهادت ا نیشکستن ا

 نام گرفت.  شهر نیروز خون نیدر ا یرنظامیو غ یاز رزمندگان نظام گرید یو جمع

 یکی ریسروان فرامرز جوانش زیروز هشت مهر ن یعنی روز قبل از ورود من به خرمشهر دو

 بود.  دهیبه شهادت رس یاز فرماندهان شجاع و سلحشور دانشکده افسر گرید

 دهیدشوارتر شد. رزمندگان ما به حداقل رس مشهرو پنجم مهر ادامه نبرد در خر ستیروز ب از

بلند نفوذ کرده بودند و جنگ خانه به خانه  یهابه ساختمان هایو در خطر و فشار بودند، عراق

 و کوچه به کوچه شده بود.

سرگرد  ینیو جانش زیسرهنگ شکرر یبه فرمانده مهر شعبه قرارگاه اروند 26 روز

"هماهنگ کننده  خیو من از آن تار شدسیتاس آبادان یدر هنگ ژاندارمر یسعدیحسن

مانده بود و  در خرمشهر پرستآبادان بودم، اما اقارب ری" در کویو نظام یمردم یروهاین

در خرمشهر  مانیروهایآخر مهر ن ی. روزهاکردیم تیهدارا  اتیهمچنان از مسجد جامع عمل

بود. سحرگاه دوم آبان بعد از اشغال  دهیدر جبهه آبادان به حداقل رس دیشد ازین لیبه دل

هر ش نیمدافع ماندهیپل، باق یو قطع عبور و مرور از رو نیتوسط متجاوز یساختمان فرماندار

 .شدند" منتقل خی"محله کوت ش یبه بخش شرق قیبا قا
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 لیبه دل یاز فرماندهان دانشکده افسر ،ییدو روز بعد رزمندگان گروه سرگرد قادر شفا 

فتند. را ترک گ بودند که خرمشهر ینفرات نیشهر خبردار شده و آخر هیتدارکات از تخل دنینرس

 شد. تا چند روز یفداکار خال یو مردم بوم یدفاع یرویدر واقع خرمشهر سقوط نکرد بلکه از ن

شوم آنان بر مناطق  هیسا ینکرده بودند اما وقت دایجسارت ورود به شهر را پ هایاقبعد هم عر 

ا ه، مغازههانهکردند و آنچه در خا رانیهمه جا را و ییافتاد از شدت خشم و انتقام جو یمسکون

 گمرک مانده بود با خود بردند. یو انبارها

 ادهیپ 100، طرح حمله شجاعانه گردانخرمشهر زیغم انگ هیدوم آبان همزمان با تخل روز

 تانک رقم خورد. یمعدود تیو با حما رادشاهینسرگرد  یحمزه" به فرمانده 21لشکر"مأمور از 

به  اروند یاتیاتفاق افتاد و از قرارگاه عمل آبادان ماهشهر 16 لومتریدر ک اتیعمل نیا

دستور حمله  یوقت دیگومی دراشاهین. شدیم تیهدا فروزان یسرهنگ حسنعل یفرمانده

 
ً
قدرتمند و مجهز  لشکر کیگردان به جنگ  نیمرا با ا دیدانمیصادر شد، گفتم حتما

ه همه )ع( کنیالحسعبدا..مثل حضرت ابا میگفت: بله. ما ناچار سرهنگ فروزان د؟یفرستیم

همه  میو به او بفهمان میکم به قلب دشمن بزن یروین نیاسلام داد، با ا یبقا یخود را برا یهست

اس حس تیموقع نینبرد ما در ا نیمقاومت هست. بنابرا ما در برابر او، مثل خرمشهر هنیم یجا

 است. یروزیپ جهیو هر نت متیزمان، با هر ق

من و نابرابر به دش نیسهمگ یشدم و سحرگاه روز سوم آبان در نبردقانع  دیگومی رادشاهین

ما در قلب جبهه دشمن چنان بود که  یشروی. پدیساعت به طول انجام 0 اتی. عملمیتاخت

، سه فرمانده گروهان و دو رکن سوم گردان سرگرد کاوه سیشد. رئ ریاس یمعاونم سروان محمد

مدت  نیمجروح شدند. در ا زین گرمیو پنج فرمانده دسته د دندیبه شهادت رس ممانده دسته افر

و  دیدرصد شه 04و ناچار با حدود  میهمه هفت دستگاه تانک خود موجود را از دست داده بود

 .میخود بازگشت نیشیبه مواضع پ یزخم

ا با اتفاق افتاده باشد، امبار  کی نیدفاع مقدس هم خیدر تار دیشا ثارگرانهیا اتیعمل نیا

کرده نبرد قهرمانانه را درک ن نیا یبالا  یجنگ، فلسفه خیتار سندگانیاز نو یکمال تعجب برخ

ت و مقاوم یو بر اثر فداکار ییعاشورا اتیعمل نی. به دنبال اکنندیم یو آن را ناموفق معرف

دو هفته بعد از عبور از  یعنیآبان  2را که از روز  یدشمن مسافت ،یو مردم ینظام یروهاین
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رسد ب و سپس اروندرود ریتا به بهمنش کردمی یظرف کمتر از دو ساعت ط یستیبایکارون، م

ادامه  اطیو با احت یآبان به کند 8تا روز  یرانیو محاصره مدافعان ا نیمجبور شد با ترس از کم

پل زد و عبور کرد و در محله  ریبهمنش یه آن روز در کمال اختفا بر روشامگا شمندهد. د

ف مختل قیاز طر یسرپل گرفت. خبر ورود دشمن متجاوز به محله ذوالفقار آبادان یذوالفقار

 .دیپاسداران رس به اتاق جنگ و سپاه یسوران یاقلیبه نام درمحل  یهااز کسبه یکیازجمله 

 و یها با اره برققطع نخلستان یصدا ریساحل بهمنش یهااز دو روز قبل در نخلستان 

 هایو حضور عراق شدیم دهیشن هایعراق یجاده ساز اتیو عمل یمهندس آلاتنیماش یصدا

 .میدیکشیرا انتظار م

به سنگر خود بازگشته و در حال  یمردم یهاگاهیبه پا یروز هشتم که از سرکش شامگاه

 بود و اروند هیحاش یکه از سکنه روستاها یاز جوانان بوم یکیگفتگو با همرزمانم بودم، 

 دمیمفه م؟یدار روین یدر ذوالفقار ایمرا صدا زد و آهسته گفت: آ با ما داشت، یاطلاعات یهمکار

ه به ما کمک برسانند. او ک ریافتاده، اما به او گفتم: قرار بوده از راه بهمنش یاگوارچه اتفاق ن

زنند و میحرف  یت، عربزنم گفت: در هر حال کلاهشان کج اسمی یخود را به نادان دیفهم

ده است. گفتم: تا ما آماآشکار شده هیقض دمیآش خود را وسط نخلستان برپا کرده اند. د گید

به طرف  یکس دیو اجازه نده دیریموضع بگ پشت جاده خسروآباد تانیروهاین اتفاقبه  میشومی

 حرکت کند. رودخانه اروند

که مرز  به اروند یعراق یروهاین دنیبه محاصره کامل درآمد و تا رس بایتقر آبادان هرش

 اریسو امکانات، وضع ب روینمانده بود. بر اثر کمبود ن شیب یمشترک ما و آنان بود چندصد متر

ر توأمان د صور نبود. آبادان و خرمشهرنجات شهر مت یبرا یبود و راه و چاره ا دهیچیآشفته و پ

ل خود را از پ یاو نفربر فرمانده یسنگرکن لیقرار داشتند و دشمن وسا یدرجه ا 114 صرهمحا

 عبور داده بود.

 مشترک ستاد سی"رئ یفلاح یول دیسرلشکر شه یریگیچهار روز قبل از آن با سماجت و پ سه

سرگرد منوچهر  ی، به فرماندهخراسان" 66لشکر"مأمور از  ادهیپ 101از گردان یارتش"، بخش

 مستقر بود.  اتاق جنگ قرار گرفته بود و در پل خرمشهر اریوارد و در اخت به آبادان یکهتر
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 ،یدر حضور فرماندهان نظام قرارگاه اروند ندهینما زیروز نهم آبان سرهنگ شکرر بامداد

 یوضع بحران ،یاسلام یمردم در مجلس شورا ندهینما یدزفول یصفات یامام جمعه و آقا

 ،ییایفرمانده تکاوران در یسرگرد صمد ،یجلسه سرگرد کهتر نیکرد. در ا حیتشرمنطقه را 

فرمانده  آرامحمد جهان نیو همچن اصفهان روزیداوطلبان هوان ندهیا، نمگردان دژ ندهینما

 انییفرمانده فدا یهاشم یمجتب دی، سآبادان فرمانده سپاه یانیک ی، مهدخرمشهر سپاه

 حضور داشتند. یژاندارمر یو گردان ساحل یشهربان ۀماندیباق ۀندیماو ن اسلام

رد. ک رادیفرماندهان ا هیروح تیدر جهت تقو یسخنان کوتاه یجم اللهتیجلسه آ انیپا در

 در بر داشت و ترس یبت فراوانمث یو انرژ یروزیپ دینو یمرد اله نیا یکلام پرشور و سحرآسا

 از وجود همه ما خارج ساخت. یرا به کل یو نگران

 ییکرده بود، با صدا یو اضطراب سپر یبا آنکه شب و روز خود را با نگران زیشکرر سرهنگ

من جود به دشمو یروهایبه کمک ن دیدار تی! شما ماموریگفت: "سرکار سرگرد کهتر نیپرطن

 یروهایلحظه جمع ن نی." در ادییرا از لوث وجود آنان پاک نما ریتک نموده و ساحل بهمنش

با آن  یدر مقابل دشمن یتیمأمور نیو انجام چن شدمیما کمتر از هزار نفر  یو مردم ینظام

و عملًا  ک و نفربر، دور از انتظارتوپ، تان یبانیو پشت شرفتهیپ زاتیقدرت و غرق در سلاح و تجه

ها ر  ینیوزنه سنگ ریکه از ز یدست خود را مانند فنر ،ی. اما سرگرد کهترنمودیم رممکنیغ

شود!" محکم عقب گرد کرد و از در خارج شد. به میشده باشد، بالا برد و با گفتن "اطاعت 

خواهم  یاخامنه اللهآیتبه عرض حضرت  م،یدو زنده مان میشد روزیذهنم گذشت که اگر پ

 یبعد رزمندگان را در نقطه ا یساخت. او رفت و ساعت دیمرد را از طلا با نیرساند که مجسمه ا

جان شما  تیگفت: من پدر شما و عهده دار مسئول یردمم یروهایجمع کرد و خطاب به ن

دهم. حرکات میدو نفر از سربازانم قرار  نیفر از شما را ب. هر نمیهستم. فرصت آموزش ندار

. دیو اگر توقف کرد توقف کن دی. اگر او آتش کرد آتش کندیکن میخود را با چپ و راست خود تنظ

شت سبب انتقال شما به پ یاطیاحت یب نیکمتر هک دیکن تیرزم را رعا دانیم ییاصول ابتدا

و  . مندیمن هم کاسته ا یرویبلکه از قدرت و ن ایدکردهن یکه نه تنها کمک شود،یجبهه م

 به پ یهمرزمانم با همکار
ً
دوست دارد در جشن  ی. هر پدردیرس میخواه یروزیشما قطعا
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ر خدا با توکل ب گرید یدارم. لحضات ییآرزو نیچن زیازدواج فرزندش حضور داشته باشد. من ن

 تاخت. میکامل به دشمن خواه تیموفق دیو به ام

حرکت کردند و  در امتداد جاده خسروآباد کیبعد به ستون  یاسلام ساعت انرزمندگ

 را در محاصره قرار داده و لحظه به لحظه حلقه محاصره را تنگ تر کردند. ینخلستان ذوالفقار

 ریدر مس نایجواد تندگومهندس محمد ینفت آقا ریحامل وز یخودرو یطیشرا نیدر چن 

 و کندیبرخورد م یعراق یروهایبا ن ریبهمنش یکناره یدر جاده خاک به طرف آبادان ماهشهر

 یو آقا یالله سحاب. خودرو پشت سر آنان، حامل مهندس عزتشوندیم ریآن اس نانیسرنش

رعت توجه نکرده، بر س هایعراق ستیبه ا گریو دو سه نفر د بازار تهران اراز تج زادهیقل یمصطف

 یکسان نی. آنان اولبرندیدر مجان سالم به شوند،یو با آنکه به رگبار بسته م ندیافزایخود م

 هردر خرمش همراهان را به شعبه قرارگاه اروند محترم نفت و ریناگوار اسارت وز دادیبودند که رو

 خبر دادند.

 از یسعدیبه اتفاق حسن گریبار دو  زیبه اتفاق شکرر یذوالفقار یشامگاه محاصره 

ه که ب م،یبود یو درتلاش ارتباط و ملاقات با سرگرد کهتر میکرد دیبازد یذوالفقار یهانخلستان

ما همه به دام  یروهایکه ن رفتیآن م مینشد. ب یعمل ییویو سکوت راد یریشدت درگ لیدل

تماس  که او میبه سر برد دیشد یدر اضطراب و نگران یشده باشد. ساعات روزیافتاده و دشمن پ

 کیدشب که نز  مهیاو روح بخش بود. به ن امیکار دشمن را تمام کنم؟ پ دیگرفت و گفت: بگذار

 اللهحمدزد گفت: بمیدر آن موج  یروزیپ دیکه نشاط و نو ییتماس گرفت و با صدا گریبار د میشد

 در تن ندارد. یرسد. دشمن قلع و قمع شده و رمق یبه گوش نم نکفیکلاش یصدا گرید

. او با میملاقات کرد ریساحل بهمنش یلا وپر از گل یرا در سنگر یروز بعد سرگرد کهتر صبح

 یومب یروهایپاسداران و ن سپاه مانهیصم یو همکار یروزیپ نیا یاز لحظات آسمان یخاص جانیه

شده ن اتیدست و صورت زخمی بود حاضر به ترک منطقه عمل هیاز ناح هکیو در حال گفتیسخن م

اطراف آن به  یهاو در باتلاق ریدر حال فرار در رودخانه بهمنش یخورده عراق بیفر ربازانبود. س

 یهاشامل عکس خرمشهر یهاربوده شده از خانه اءیاز آنان اش یدام افتاده بودند. همراه بعض

ه دست آمده پر ب یمثل دستبند و گردنبند طلا به اندازه دو کوله پشت یمتیق ورآلاتیو ز یخانوادگ

و از  هایرا به پاس دلاور ری، رودخانه بهمنشبود. رزمندگان اسلام و مردم حق شناس آبادان
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شگفت آور  و میعظ یروزیپ نیو متاسفانه ا دندی" نامری"کهترش دیسردار رش نیا یهایخودگذشتگ

 .دییگرا یکم رنگ شد و به فراموشصدر بنی یهایدر دعواها و غوغاسالار

برد و  پناه آبادان ریخود در کو یبتون یبه سنگرها ز،یرآمیشکست تحق نیبعد از ا دشمن

نفوذ  و یریاز ترس غافلگ زین هاآورد. شب دیپد یامو استحکامات نظ نیاز م یخود، دژ رامونیپ

داشت. میمنور مانند روز، روشن نگاه  یهاآسمان منطقه را با گلوله ،یرزم یهایگشت

 یسماجت دشمن برا لی. بدلگشتندیو سرشکسته باز م کردندیحمله م یپدریپ هایعراق

 افتهی شیدر دفاع از منطقه افزا یمردم یروهایو ن شکست بزرگ، تلاش ارتش، سپاه نیجبران ا

کنون دشمن تا دیکه قدر و منزلت آن در قطع ام قرارگاه اروند نیسنگ تیمسئول انیبود و تا پا

 شناخته نشده، ادامه داشت. 

 66لشکربه  اروند اتیمنطقه عمل تیمسئول ،ینیزم یرویبرابر طرح ن 08زمستان  اواخر

که  شکستن حصر آبادان یبرا ریقرون اخ کیجنگ کلاس نیخراسان واگذار شد و نطفه بزرگتر

با  1174 فراوان بر آن داشتند بسته شد و چند ماه بعد در پنجم مهر ماه دیحضرت امام تأک

و به  یاصول نظام ۀاز هم یو برخوردار یو مردم یانتظام یروهایو ن اهارتش و سپ یفداکار

کامل  یروزیبه پ یو با حداقل خسارات انسان یریسرعت عمل و غافلگ ،یخصوص هماهنگ

 .افتیدست 

حاضر در  یو مردم یانتظام یروهایو ن والا مقام ارتش و سپاه یشهدا ۀو خاطر  ادیخاتمه  در

شان روح پاک یمقام و تعال عیداشته و ترف یرا گرام زمانیعز رانینبرد جنوب و غرب ا یهاصحنه

 . والسلامکنمیمتعال طلب م زدیرا از درگاه ا
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 خدمت در تیپ مهاباد

 النسبشریفسرهنگ 

 

ه نیروی زمینی ارتش، از سوی سرهنگ صیادشیرازی فرماند  74 مهر سالدر دهم  نجانبیا

پاسداران در  و مرکز سپاه یمنصوب شدم. در آن زمان پادگان نظام مهاباد پیت یبه فرمانده

قرار  هاگروهک در سلطه زین یشهر نیب یهامحاصره کامل ضد انقلاب بود و شهر و جاده

 یاهرویو رفت و آمد ن رکوقفه ادامه داشت و تدا یگون بگونا یهابا سلاح یانداز ریت .داشت

 .شدیبار انجام م کیروز  10هر  ینیبا اسکورت زم ایو  کوپتریبا هل ینظام

 دیو شه« فرماندار مهاباد» پوریلمهندس جلا یاز همکار از هنگام ورود به مهاباد نجانبیا

داد ام تهیو کم یجهاد سازندگ نیو مسئول« پاسداران فرمانده سپاه» نژادعرب دیبزرگوار حم

هفته 2کمتر از  یجان بر کف ارتش در مدت یهارویفرماندهان و ن یبرخوردار بودم و با فداکار

و  هیدر دو محور عمده اروم تیامن یبه هم، موفق به برقرار کینزد ینیتأم یهاپست جادیبا ا

 یروهایو تردد ن یشخص یخودروها ،یمسافرت یهاشدم، و مشکل رفت وآمد اتوبوس اندوآبیم

 .دیروز مرتفع گرد نیدر ساعات مع ینظام

از  یکی تیریکلاسها و مدارس با مد یو خراب یلیتعط میو ن کسالیو پرورش بعد از  آموزش

ز بنام عبدا.. پور که ا مهاباد یاز اهال یو انقلاب ختهیانسان فره کیاونت و مع فهیافسران وظ

جبهه  یانبیستاد پشت»مؤثر  یبود،و با همکار هدف در تهران یبازنشسته گروه فرهنگ رانیدب

 شد.  ییمهر ماه بازگشا 0در « اصفهان

افتاده بود.  قیشبانه به تعو یتیتقو یکلاسها انیمدارس و تا پا یردر زمان برقرا هایراندازیت

 . گرفتیو کار و کسب مردم رونق م افتییآرامش خود را باز م جیشهر به تدر

در طبقه سوم  یدائم گاهیپا 24 جادیلازم، با ا یهانهیماه بعد پس از فراهم شدن زم 2

ر یپذبا مردم امکان یه و برخورد نظامبدون حادث بدون سکنه تصرف شبانه شهر، یهاساختمان

پادگان افراد مسلح  هیاستقبال کردند و با اعلام شهرارتش در  یمی. مردم از حضور دادیگرد

 08در مدت  یدر کمال آزاد ایداده و  لیتحو خود را به ارتش و سپاه یشدند که سلاحها ریمخ
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شد و شهر از وجود ضد انقلاب تا  یجمع آور یادیز ی. سلاحهاندینما هیساعت شهر را تخل

 پاک شد. یادیحدود ز

آموزش  ییو بازگشا یبازساز یبرا یو دلسوز یپور که آن همه فداکاراللهماه بعد عبد  پانزده

کرده بود، شب هنگام از خانه اش در  یآموزان مهاباد دانش یپرورش و جبران عقب افتادگ

و نام او در  ادیو  دیبه شهادت رس میبا رژ یربوده شد و به جرم همکار هاگروهک توسط مهاباد

 هاروهکگجاودانه گشت. شهیهم یبرا کردستان نیانقلاب و سرزم شگامیپ یشهدا نیدفتر زر

 یخود تلق یاسیس یو جذب مردم به انقلاب و انزوا تیامن یخدمات او را عامل عمده برقرار

 بودند.کرده 

 اریتدر اخ گانیتا درمانگاه به طور را لیامکانات پادگان از جرثق ینخست تمام یهمان روزها از

 نیمدو احضار معت پیو از دفتر فرمانده ت یبلندگو لهیشبانه با مردم بوس یمردم بود.گفتگو

 یدر مسجد جامع شهر که کار یو سخنران یوهمفکر ییآشنا یپادگان برا کینزد یابانهایخ

. با ددایکم نشان مبه آرامش کم دنیرس یآثار مثبت خود را برا آمد،یبه نظر م خطرناک اریسب

 ینظام یهاخود در کلاس انیهمراه مرب یدانش آموزان مهاباد ،مدارس جیفعال شدن بس

 .شدندیبدرقه م یو با مارش نظام شدیم ییرایو در مسجد پادگان از آنان پذ دندیدیآموزش م

 روایسازنده ارتش بود و در شکستن د یهاوجود در خدمت طرح یبا تمام ونیزیتلو ویراد

جوانان شهر از خدمت  جیتدر . بهکردیمسلح تلاش م یهارویمردم و ن نیب یاعتماد یب

 حامل فرماندهان یمایکه بعد از سقوط هواپ صیادشیرازی دیاستقبال کردند و شه یسرباز

 نیالمبفتح اتیرا عهده دار شده بود از عملکرد آنان در عمل ینیزم یروین تیمسئول ینظام

 نمود. تیابراز رضا

منتقل کرده و در خانه  فرزند به مهاباد 1شهر خانواده ام را همراه  تیبا بهبود امن نجانبیا

 .افتیگ من در مدرسه مجاور پادگان به کلاس اول راه اسکان دادم و پسر بزر  پیفرمانده ت یسازمان

شد  یازبازس اصفهان و جنگ جبهه یبانیشده بود به کمک ستاد پشت رانیکه و یسازمان یهاخانه

 آنان قرار گرفت.  اریداران متأهل بدون اجاره در اخت و رفاه افسران و درجه هیکمک به روح یراو ب

 ادمهاب یژاندارمر یمرکز و بخصوص سرهنگ نجفدر نیمؤثر مسئول یهمکارمدَت با  نیا در

قل مکان ن انیانقلاب به شهر جلد یروزیشدن در هفته اول پ دهیو به آتش کش بیکه بعد از تخر
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شدن ساختمان هنگ، در پادگان اسکان داده  بود، به مهاباد بازگشت داده شد و تا آماده افتهی

 کرد. دایپ یشکل قانون زین یبرون شهر یفعال شد و رفت وآمدها راه سیشد، پل

ارتش و  یوجهه مردم بیو تخر تیکه همچنان در صدد بر هم زدن نظم و امن هاگروهک

د و مردم مسلمان کر  رانیاز شأن ملت اآنان دور  یو ضدانسان زیآمبودند و عملکرد خشونت سپاه

 به سنگ خورده بود و مورد نفرت مردم قرار گرفته بودند.  رشانیبود، ت

از من در مورد  نیکه فرماندار و مسئول یهنگام اول خدمتم در مهاباد یروزها ازهمان

گرفتن شهر سراغ  رایراهها و در اخت تیبعد از امن گفتمیم دندیپرسیروستاها م یپاکساز

 یبود. با شورا دهیکار رس نی. سرانجام وقت ایرفت،آن هم نه با برخورد نظام میروستاها خواه

شدم که  رادآویگفتوگو کردم و  یشیقر تاآن به نام ماموس یشهر و روحان کینزد یهایاز آباد یکی

 دییایخراب شود. ب نتایهابرسد وخانه یانیبه شما ز خواهمیچند نفر جوان نادان مسلح نم یبرا

وجاده و  درمانگاه،حمام مسجد، ،. در مقابلمیکن رونیآنان را از روستا ب دیکن یبا ما همکار

آورد ضدانقلاب ره ارزاق که هیسهم میکرد و مردم را از تحر میرا مرمت خواه اشم یروستا یهاپل

 کیاز آن  شیساخت. پ میخارج خواه ،دبرقرار بو در آن موقع در تمام مناطق کردستان بود و

دور و  ونیروحان یبرا مردم اصفهان یایاز محل هدا تیطاقه پارچه لباس مخصوص روحان

ه از بود ک نیبرخوردار شده بود. ا هیده نیاز ا زیروستا ن نیا یفرستاده بودم و روحان کینزد

ا روست نیدر ا سپاه گاهیآغاز شد و پا یازبهس اتیآن روز عمل یجانب مردم متعهد شد، و فردا

 یستادگیاو  یسازندگ یهابرنامه شرفتیگلوله قرار داشت. امَا با پ ریصبح ز کیاز اول شب تا نزد

ارزاق  هیسهم یخودروها وقاطرها که یبرقرار شد و هنگام تیامن ن،یمقابل مهاجم مردم در

، از آن یتیو امن یاثار روان دیگردیم ریبه طرف روستا سراز ..شامل قند و شکر،برنج و روغن.

خبر دار شدند و با ضد  گرید یبود. روستاها شتریمهمات ب ونیصدها توپ و تانک و دهها کام

پادگان بر آن صحه  2و رکن کردیم خودجوش یکه اعلام پاکساز ییانقلاب در افتادند. هر روستا

 .شدیآن شکسته م میتحر گذاشتیم

ما  ندیگویروستا به پادگان مراجعه کرده و م 0 یاعلام کرد شورا 2رکن  ،آخر خدمتم یزهارو

ر ما را . دختر و پسمیندار زیو توان مقابله با آنان را ن میاز دست ضد انقلاب مسلح به تنگ آمده ا
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 ملومظ و میما مسلمان و طرفداردولت هست برند،یو به جنگ انقلاب م کنندیبه زور از ما جدا م

 .دیما را هم آزاد کن هیسهم م،یاواقع شده

 یناپخته وکارشناس یهاو طرح آمدندیم غرباز قرارگاه شمال یمقابل هرچند گاه گروه در

متر عقب تر برود تا دشمن  لویک 24اطراف شهر  یهاگاهیپا گفتندی. مثلًا مکردندینشده ارائه م

 و نظارت قرارگاه یدر چارچوب فرمانده زین هیاروم لشکر شود. ریما درگ دور تر با یدر مسافت

 نداشت. یاریکرد و از خود اختیعمل م

، من در مهاباد تیمامور انیروز قبل از پا 14جلسات حدود  نیاز ا یکیقرارگاه در  ندگانینما

 چیدادند که ه شنهادیپ ا در جاده کم رفت و آمد و صعب العبور بوکانر  درمان گاهیاحداث پا

دام بر هر ک دیکنیکه مشاهده م ییهاگاهیبه آنان گفتم پا .در بر نداشت ینظام ازیگونه امت

 یدر حوال اهگیپا جادیا .هستند یبانیشده و همه قابل پشت جادیا یو بنا به مصلحت ازین ساسا

 یابرف و بوران بسته است، ثمره لیماه در سال به دل 0که  یجاده ا نیتام یو برا درماندهکده 

کار  نیعاقبت گفتم ا .نداشت دهیآوردم فا لیو امکانات ندارد. هر چه دل رویجز هدر دادن ن

 د.باز گشتن هیارومگاه به قرار  ندگانیانت است و از انجام آن معذورم جلسه به هم خورد و نمایخ

شما را به عنوان لغو دستور  خواهندیاطلاع داد که م لشکراز دوستانم از  یکیآنروز  شامگاه

ت کارها لذ شرفتیبودم و از پ در مهاباد میهامن که عاشق ادامه برنامه .دادگاه کنند میتسل

را  اهگیپا نیمن هر که باشد ا نیخواهد شد و جانشپنبه  هابا خود گفتم همه رشته بردم،یم

 ور کنم.صورت جمع و ج نیرا به بهتر هیقض ستیبهتر آنست که تا فرصت باق .خواهد کرد راربرق

و نقشه منطقه کار کرده و به راه کار  یجعبه شن یبر رو یقیرا خبرکردم و دقا اتیعمل افسر

و  یریبا غافلگ کوب به دهکده درماناط سر شب آغاز شد و نق مهین اتی.عملمیدیرس یمشترک

 ل برنج،شام یجاده برقرار شد و کاروان بزرگ نیتام دی. با طلوع خورشدیبدون حادثه تصرف گرد

 یو راهساز یسنگرکن آلاتنیو ماش مهمات،، نان خشک، خرما، سوخت، دارووباتروغن، حب

ه بست طیبه خصوص در شرا هادر مقابل حمله گروهک مقاومت یبرا گاهیبه حرکت در آمد و پا

روز  یجلسه  یو قرار گاه منعکس شد و اعضا لشکر. گزارش کار به دی، خودکفا گردهابودن راه

 یمنطقه به دست آمده بود غرق در شگفت نیکه در آلوده تر یبزرگ تیموفق وقبل از سرعت عمل 

 . ددنیکوشمیمن  بیشده بودند، اما همچنان در تخر
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به  میتوانکه ب میبود یبه دنبال کس به آنان گفته بود ما در کردستان یمحمد بروجرد دیشه

 کارش را ادامه دهد. دیبگذار میندار یمشکل با مهاباد .میباش یاو متک

وت در کس که یدکتر بهار یکشور به نام آقا یبازرس یبالا  یهااز رده یکیسه روز بعد  دو

و جذب مردم  تیامن یمن آمدند و گفتند ما عملکرد شما را در برقرار داریبودند به د یروحان

ند فرموده ا م،یموفق به عرض حضرت امام رسانده ا یالگو کیکرد به انقلاب و نظام به عنوان 

و راه  نیانارتش قو د،ینکرده بود نیرا به شما واگذار کنند. گفتم کاش چن کردستان تیمسئول

دو ز  جهینت هیقض نیا کنندیو حالا فرماندهان تصور م کندیو رسم مخصوص خود را دنبال م

 .ستادیکه در مقابل آن خواهند ا دید دیمن است و خواه یهابند

" ی"سرهنگ ظهور دیفرمانده جد یبدون اطلاع قبل 71بهمن ماه  یهااز روز  یکیبامداد 

د شد بود به دفتر من وار  رانشهریپ پیفرمانده ت روزیه از دوستان و سه سال از من ارشدتر و تا دک

 دیجد تیموقع کیضمن تبر .یها منطقه را ترک کنجاده نیتا قبل از برداشتن تام دیو گفت با

از کجا آب  هیقض مدانیاو تعجب نکرده و م رمتعارفیفهماندم که از حضور و برخورد غ وبه ا

ه مدت، توج نیانجام شده در ا یشهر وکارها تیو امن ارتش و سپاه تیوضع حیخورد. باتشرمی

رده را تحت فشار و اجبار برپا ک گاهیجلب کردم و گفتم من پا درمان گاهیپا یریپذ بیاو را به آس

 گاهی. در پاسخ گفت تدارک پایآن متقاعد کن یرا به جمع آور غربکن قرارگاه شمال یعام تو س

رف به ارتفاع مش یکه در بالا  رانشهریدر پ قمطره گاهیاز پا یکه از آن گفت یدرمان با مشخصات

. من رابطه ام با ستیکه مشکل تر ن یبود دهید آنرا کیعراق بود و خودت از نزد حاج عمران

 است، نگران نباش. وبخ روزیهوان

از  ی. اما بدان ذره اسپارمیرا به خداوند بزرگ م گاهیپا نیو شما و پرسنل ا رومیگفتم من م 

 از یتدارک برخ ی. برایمنطقه خبر ندار نی. شما از برف و بوران اشودیمن کم نم ینگران

از پا  یروس یهااطر و ق زدی یهاو شتر  D-8و زمستان گذشته آنجا که بلدزر  زیدر پائ هاگاهیپا

 ینیاصر تامعن شیشاپیو چکمه پ نیزده مجبور شدم با پوت خینجات سربازان  یافتاده بودند، برا

خاتمه دهم. حال خود  گاهیو سربازان حامل غذا و مهمات حرکت کنم و به محاصره پا

 .ستین یاست و پرواز عمل دیدر برف و بوران منطقه فاقد د وپترکی،هلیدان
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ام به اتفاق همسر و فرزندانم و با  دهیاهداف خود نرس به همه نکهیغم و اندوه از ا ییایدن با

ود را برابر دستور خ یترک کردم و بعد از استفاده از مرخص را به سرعت مهاباد یشخص لیاتومب

 یلبزرگوار ع دیدر حال انجام بود. شه یوالفجر مقدمات اتیکردم. عمل یجنوب معرف به قرار گاه

 ریاخ اتیعمل 2در  آبادخرممستقل  80پیاظهار داشت ت اتیبعد از خاتمه عمل صیادشیرازی

را دارد. م یروح یسازمان و بازساز دیبه تجد ازیروبرو شده و ن ینیبا خسارات و تلفات سنگ

بازرس  گریماه د 1شرط که  نیگفتم با ا شانیبود. به ا یکرد و گفت مطمئنم موفق خواه یمعرف

سخت تر از آن اعزام  یتیبود، مرا به مامور دهیکامل رس یرزم یاگر واحد به آمادگ د،یرستبف

له لدکتر اسدا پیتسر  ریشرکت کرد و به گواه فرماندهان و ام 1و  1والفجر اتیدر عمل پی. تدیکن

 . دیدرخش اریقدرتمند من بود بس یو بازو نیکه جانش یدریح

پوشش  یرانفس ب نینفر و آخر نیکرد و تا آخر نیهمه اهداف خود را تام 1در والفجر پیت

که به  یدر حماسه بزرگ زین 1در خطوط مقدم مقاومت نمود. در والفجر رزمندگان ارتش و سپاه

در  یگردان تحت امر و یبه نام جاسم و نابود و نور چشم صدام یاسارت سرگرد معروف عراق

 خود را نشان داد. یو توانمند اقتیل د،یمنجر گرد چمجانکنارتفاعات سد 

و مبهم و  یرسم ریاز کانال غ درمان گاهیخبر ناگوار سقوط پا 71اواخر زمستان سال  در

گان از رزمند  یادیکه در آن تعداد ز زیحادثه غم انگ نی. تا امروز آثار ادیبه من رس ناقص اریبس

 نیا ات دانمینم .کندیم ینیبه اسارت در آمدند بر روح من سنگ ایو  دهیبه شهادت رساسلام 

 گاهیپا نیا ییگاه در برپااصرار قرار  زهیعلل و انگ گذردیسال از آن فاجعه م 14از  شیب کهزمان 

  .شامل مرور زمان شده است گریاز حوادث و اتفاقات د یاریمانند بس ایقرار گرفته  یمورد بررس

بر عملکرد خوب و بد ما تأمل خواهد کرد و ما  یهوشمند است و سرانجام روز خیهر حال تار به

 و السلام خواهد خواند. یرا به داور
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 72از فروردین  النسبشریفخاطرات سرهنگ 

دن میدان مین قطع شده بود و مقدم به دلیل برهم خور آمد به خطودو روز بود که رفت

جدید با آتش  رو بودند. تلاش برای ایجاد معبررزمندگان با کمبود آب و غذا و مهمات روبه

 ها مواجه بود.پرحجم عراقی

کانون بازنشستگان  رئیس کنونی، ]80تیپ خود درجانشین [ حیدریاسدالله سرهنگ از 

 در مقدم ورسانی به خط مقدم کجا هستند؟ گفت: پشت خطتیم کمک ،پرسیدم [1180ل]سا

های وزآمد ر آلاشتی. یادم  برداری. پرسیدم فرمانده آنان کیست؟ گفت سروان رفعتیحال مین

ن فرمانده گفت هر زمانماها نزد من آمده بود و میبرای شکایت از انقلابی 80آغاز خدمتم در تیپ

ادم دانید؟! یکنند. پرسیدم کدام پرونده؟! پاسخ داد: شما نمیمرا علم می پرونده ،شودعوض می

آمد که در گزارش یکی از نهادها به او که از بستگان شاه است و صلاحیت ادامه خدمت ندارد 

هری ت همشاشاره شده بود. به او فرصت دادم تا صحبت کند، گفت همانطور که از اسم من پیداس

ها نسبت دارم، اما این خویشاوندی جز دردسر چیزی برایم نداشته شاه هستم و با پهلویرضا

  است. گفتم گوش من به این حرفها عادت دارد. برو به کارت ادامه بده.

 آبی و بودن شهدا درهایم به هم نرسیده. بیچند روز است پلک ،گفتم به سرهنگ حیدری

 موفق رفعتی ،روم کمی استراحت کنم. به من خبر دهیدخط، صبرم را به انتها رسانده، می

شب بود و از  12ها خواهم رفت. ساعت دیگری آماده کنید، با آن دسته ،شده یا نه؟ اگر نشده

رد، بخوابم نمی تاب بودم. به سنگرم رفتم اما از خستگی و صدای پای نگهبانخستگی بی

ی توپی در آن نزدیکی فرود آمد و قسمتی از دیوار سنگر را بر سر و صورتم ریخت. قدرت گلوله

شد. دقایقی با نگرانی که مبادا برخاستن نداشتم. لحظاتی صدای پای سرباز شنیده نمی

 سر کردم. با شنیدن صدای پای او به خواب رفتم. هنوز چشمم گرم نشده ،ه باشدشد میزخ

بود  باشد. به هر سختیآلاشتی در حال برگشت میگویند رفعتیبود که امربر آمد و گفت: می

                                                           
در منطقه عمومی غرب فکه و مناطق همجوار به اجرا درآمد و در تاریخ  21/1/1172در تاریخ  1. عملیات والفجر* 

 روز نبرد پایان یافت. 6بعد از  28/1/1172
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لیتری آب و ظروف غذا و جعبه مهمات  24های برخاستم. آبی به صورتم زدم. تیم جدید با گالن

ید. استفاده کن تیپیام داد کمی تأمل کنید و از اطلاعات تیم رفع آماده بود. سرهنگ حیدری

اکنون با این تیم خواهم رفت. او خسته و کوفته رسید و مشکلات کار را شرح داد. گفتم من هم

که نگران تشنگی و بلاتکلیفی همرزمانم در خط مقدم باشم خسته گفت شما چرا؟ گفتم از این

 حضور ام. قطعگذارم تنها بروید هر چه باشد یکبار این راه را رفتهمگر میگفت  ام. رفعتیشده
ً
ا

 من مفید خواهد بود. 

ه ب های خاردار دشمن رسیدیم. رفعتیچیزی به صبح نمانده بود که به میادین مین و سیم

ای هفت. دو نفر سرباز میان سیممعبری را که ایجاد کرده بود بر عهده گر  کمک تیم همراه ادامه

 اند. انفجار ساخته ها از آنان تلهرسید عراقیخاردار دست در گردن هم جان داده بودند. به نظر می

د ما را زیر آتش خو هاشد وگرنه عراقیکار گشودن معبر باید تمام می ،آفتاب طلوع پیش از

ریاد آمد. با تحکم فخوران به طرف ما میکردند. سرباز بلندقدی از میدان مین تلوتلونابود می

 است. پیشانی لومیت گفت: موج انفجار مرا گرفتهای؟ با مظزدم: چرا خط مقدم را ترک کرده

ها او را بوسیدم و پرسیدم چگونه از میدان مین آمدی؟ گفت کمی جلوتر بروید، نوار معبر عراقی

 را خواهید دید. 

رق در اصابت کرد و غ ی رفعتیبه سینه ترکش خمپاره بود کهبرداری سرعت گرفتهکار مین

خون شد. او را به سرعت به عقب فرستادیم و خوشبختانه جان به سلامت برد. به هر سختی، از 

مقدم پیش های دشمن به سمت خطمیدان مین گذشتیم و نفراتمان در میان باران گلوله

دوش را مشاهده کردم که برای ضبط آمده بودند. حضورشان  ربین بررفتند. چهار نفر دومی

خالی از خطر نبود. از آنان خواستم به قرارگاه برگردند. ستون تدارکات با رگبار سنگین دشمن، 

خود را به عقب کشید و معلوم شد از این نقطه در دید و تیر دشمن هستیم و باید احتیاط کنیم. 

سن وسال با روحیه ای شاد، درحال رفتن به خط مقدم بودند. کمگروهی از نوجوانان بسیجی 

 به آنان گفتم سنگر بسازید و منتظر باشید تا آتش کاهش یابد.

شد. ناچار دو نفر از آنان را برای ایجاد کانالی که محفوظ از هر دقیقه حجم آتش افزوده می

می که فهمیدم از گردان کار گماردم و بقیه همکاری کردند. هنگادیدوتیر دشمن باشد به

 باشند، یاد تشنگی شهدای کربلا افتادم.اصغر میعلی
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در این لحظه انفجار بزرگی روی داد و مغز مرا برای چند ثانیه از کار انداخت. تصورکردم 

ام. تکانی به خود دادم و دیدم زنده ام. دود غلیظی فضا را تیره و تار کرده بود، کمی شهید شده

توجه مرا جلب کرد. دو نوجوان بسیجی ناظر بر ایجاد کانال، از ناحیه  فروزاندو شمع  ،دورتر

سر در حال سوختن بودند. تمام وجودم درهم شکست. برخورد صمیمانه آنان که مرا فرمانده 

 به توقف طولانی ما پی برده و بر ،هنوز در ذهنم زنده است. فرماندهان خط ،کردندخطاب می

آتش دشمن غلبه کردند تا به خط مقدم رسیدیم. وقت آن رسید که دیداری با فرماندهان و 

 رزمندگانمان داشته باشم.

متر عمق داشت ناچار بودم از روی 2سانت عرض و 84درخطوط رابط عراقیها که حدود 

 پیکر شهیدانمان عبور کنم. روحیه نفرات عالی بود و شور و نشاط به برکت کلام سحرآسای

 خورد.جا به چشم میحضرت امام همه

های دشمن بیندازم با تذکر شدید خواستم سرم را بالا بیاورم و نگاهی به سنگرهرگاه می

 ها از مواضع دفاعی خود بر ما تسلط کامل داشتند. شدم. عراقیفرماندهان روبرو می

شته مرتفع دشمن ندارسیدم که اگر نیرویی برای عبور از خط و اشغال مواضع به این نتیجه 

 فایده است.باشیم، ماندنمان در این منطقه بی

 فشردم، با ستوان یکم مرتضی زرکشکه دست و بازوی فرماندهان و رزمندگان را میدرحالی

به عمق دانش نظامی او پی  ،رو شدم. قبل از عملیاتکه از افسران پرتلاش و شجاع ما بود روبه

ان گفتم عملیات که پای وی بوسه زدم و سوختهآفتاب او را در آغوش گرفتم و بر چهره برده بودم.

گردی. او این گفتگو را برای سربازانش با روی و با حلقه نامزدی برمیپذیرفت به مرخصی می

 ی خطر هدف اصابتجایی رزمندگانش از منطقههوتاب نقل کرده بود. متأسفانه هنگام جابآب

 ی قرار گرفت و جان خود را در راه نجات آنان گذاشت.هترکش خمپار 

 تجربیات ارزنده و عصاره آبادخرم 80که از نظامیان کارامد تیپ سرهنگ پرویز شرفیان

 رماندهی سروانی فگوید: "در آن زمان با درجهباشد میهای غرب و جنوب میصحنه

ادغام بودیم. شب عملیات  به فرماندهی برادر فراهانی بودم. و با گردان انصار سپاه 111گردان

های خاردار دشمن رسیدیم و با تلاشی کشنده و طولانی، با دو ساعت راهپیمایی، پای سیم

به فرماندهی برادر رضا  اللههای ما و لشکر محمد رسولمعبر شدیم. گردانموفق به گشودن 
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های چپ و های دفاعی آنان مستقر شدند. یگانها را به عقب رانده و در کانال، عراقیچراغی

راست ما به دلیل عمق میادین مین، کارشان به روشنایی روز کشید و با تیر مستقیم و 

قبلی نیز به هم ریخت و راه رفت و  های دشمن متوقف گردید. معبر گشوده شدهرانباخمپاره

که به دلیل نرسیدن آمد و تدارک نیروها مسدود گشت. دو روز بر این منوال گذشت و درحالی

آب و مهمات، در فشار روحی بودم، ناگهان با شما روبرو شدم. وقتی از بازگشایی معبر جدید 

گنجیدم و با خوشحالی حضور شما و اثرات آن را در روحیه ت خود نمیخبر دادید، در پوس

 المبینافزاید من که در نبردهای بزرگی مانند فتحبالا اطلاع دادم و می رزمندگان به قرارگاه رده

 هایهای مجهز به بشکهای با این عرض و عمق و کانالشرکت داشتم، چنین موانع پیچیده

 انفجاری ندیده بودم."

گفتند قبلا برای گشایش معبر یک تا دو ساعت بیشتر وقت فرماندهان خط مقدم می

شد، حالا هم دشمن به شدت درصدد گذاشتیم و این بار ایجاد معبر به روز کشیده مینمی

 طها بالاست و سرمان را نیز از خطوط رابگیری سنگرهایش بوده و آمار شهدا و زخمیبازپس

 توانیم بیرون بیاوریم.نمی

های بزرگ، به این نتیجه رسیده که در مقابل بعد از شکست ارتش صدام ،در مجموع دریافتم

ی ارتش اسلام، توان ایستادگی ندارد و بایستی در تقویت عمل و امواج شکنندهایمان، سرعت

 ند. گذاری کلان کخارادارهای خود سرمایهمیادین مین و سیم

 ، افسر مخابرات تیپ را ملاقات کردمآمدم، ستوان عباسعلی شهرکیاز ارتفاعات که پایین 

جوار های همرفت. از او خواستم با من باشد و سری به یگانکه برای کاری به قرارگاه می

گرد و خاک  آمد وهای دشمن اطرافمان فرود میبزنیم. در حال حرکت بودیم که خمپاره

های مجهزی را مشاهده کردیم که چپ خط مقدم، تانک درسمتکرد. انبوهی برپا می

باشد به طرف زرهی می 16و یا تیپ 80ی حرکت بودند. به تصور اینکه متعلق به تیپآماده

 و ظاهر بد آنها حرکت کردیم. دو یا سه بعدازظهر و هوا بسیار گرم بود. بوی ناراحت کننده

که توالت صحرایی آنان که از بالا به سمت پایین سرازیر بود، توجه مرا جلب کرد. یکباره از این

یگان تانک، برای فرار  در چنگ دشمن هستیم به خود آمده و مسیرمان را تغییر دادیم. خدمه

 از گرما از محل دور شده بودند.
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و تعدادی  80های تیپطلاعات، معلوم شد گردانبه اتفاق به قرارگاه رسیدیم. بعد از تبادل ا

های موفق این عملیات بوده که همزمان به ازجمله یگان اللهاز گردانهای لشکر محمدرسول

های دیگر به دلیل عمق میادین مین و مشکل اند و یگاناشغال سنگرهای دشمن نایل آمده

بازگشت  زیر آتش و در فشار شدید دشمن اجازه موفقیت چندانی نداشته و ،ایجاد معبر

 اند. خواسته

کردیم و منتظر مدرکی منعکس می ها را مکرر به قرارگاه نجفبالارفتن آمار شهدا و زخمی

بودیم که پاسخگوی بازرسان و آیندگان باشد. پیام کوتاه "مقاومت تا اخرین نفر و تا اخرین 

 ماندیم تا گشایشی حاصل شود.وشن کرد. باید به هر قیمت مینفس" تکلیف را ر 

، برادر محسن صیادشیرازیبا حضور سرهنگ  20/41/72شامگاه روز  قرارگاه نجف

، برادر رضا حیدری الله، سرهنگ اسد، برادر ابراهیم همت، سرهنگ منوچهر دژکامرضایی

، اینجانب و مسئولین اطلاعات و عملیات جلسه داشت. مسأله پیدا کردن راهی برای چراغی

عبور از خط مقدم و تصرف ارتفاعات حمرین و جبل فوقی در شمال فکه و حفظ مناطق آزاد 

ی خود را از آن گشت ده، پانزده ساعته یک به یک هانیز مشاهدات و دریافت شده بود. من

 برشمردم که موردتوجه همگان قرار گرفت.

ادعا آشنا شده بودم. او فردی مؤمن، کاردان و بی یکی دو هفته بود که با برادر رضا چراغی

ردند. کهی دور از منطقه نبرد با هم تمرین میی ما با یکدیگر ادغام شده و در اردوگاهابود. یگان

روز  داد. چهارو بسیج در حد اعلا بود و پیروزی بزرگی را نوید می صمیمیت بین ارتش و سپاه

مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و خون زیادی از بدن وی  قبل از عملیات، برادر چراغی

ردید. هرچه خواستیم در بیمارستان بستری شود موافقت نکرد و سرم از دست او جدا خارج گ

 های رزمی تحت امرشد. کمی که بهتر شده بود تصمیم گرفت برای هماهنگ کردن یگاننمی

 مقدم برود.خود به خط

شنیدم. همه با صمیمیت از او حرف شنوی صدای او را در حال راهنمایی همرزمانش می

چی روی خط آمد و با هیجان گفت چراغمان خاموش شد. این ر یک لحظه بیسیمداشتند.د
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ا هخبر ناگوار دنیا را بر سرم فرو ریخت. چراکه علاوه بر ارتباط عاطفی، از آن پس مسئولیت

 شد. او به راستی لایق شهادت بود و به آرزوی دیرین خود رسید.متوجه من می

کنندگان به اتفاق به این برگزار بود شرکت 26/41/72در آخرین جلسه قرارگاه، که شامگاه 

ماس با دفتر حضرت امام ت نتیجه رسیدند که نیروها به مواضع اولیه خود بازگردند. فرمانده سپاه

 ،ل از نیمه شبها قبکسب تکلیف کرد و نتیجه آن شد که تمامی یگان ،گرفت و با تشریح مشکلات

الله محمد رسول و سپاه 80ش نظامی و بدون سروصدا خط مقدم را ترک کنند. تیپبا نظم و آرای

 .هایی بودند که به مواضع قبلی بازگشتندکه سپر حفاظتی رزمندگان شده بودند، آخرین یگان
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 *در سایه وحدت ارتش و سپاه ت صدامو شکس 6والفجر

 

انجام شد و چندین  در ارتفاعات مشرف به مهران 1172در تابستان سال  1عملیات والفجر

تصرف ارتفاعات کلیدی منطقه موسوم به زالوآب و  ،ترین آنمنظور نظامی داشت که عمده

ۀ و تنگ ، دهلرانبو از رشته ارتفاعات کانی سخت "در شمال" و خارج کردن جادۀ ایلامنمکلان

 "در شرق" از دید و تیر مستقیم دشمن و در نتیجه آزاد سازی مهران بود. چمکنجان

دهد حاکمیت بر داده، نشان میمروری بر این نبرد موفق و اتفاقاتی که در طول عملیات رخ 

 ست.ا شمن بعثی حائز اهمیت فراوان بودههای نظامی، سیاسی و روانی برای داین منطقه از جنبه

تسلط دشمن بر این ارتفاعات، رفت و آمد و  و از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی

های که ستونطوریهرا غیرممکن ساخته بود. ب و ایلام کشی بین دو استان خوزستانستون

، بایست از طریق اندیمشکمیرا  تا مهران نظامی مسافت کمتر از سه ساعت از دهلران

 ساعته بپیمایند. 08های خطرناک ها و درهبا گذشتن از تنگه ،آباد و ایلامدختر، اسلامپل

 مبینالالقدس، فتحالائمه، طریقهای بزرگ ارتش اسلام در عملیات ثامنپیروزی دنبالبه

 و چند نشینی کرده اما حاضر به ترک مهراندشمن به مرزهای مشترک عقب ،المقدسو بیت

ار بسی ،وضعی در سال چهارم جنگ بر فرماندهانبود. ادامۀ چنین نشده  نقطه کلیدی دیگر

نمود. لذا با وجود برتری کامل هوایی و توان رزمی دشمن، ریسک پیروزی سخت و دردناک می

 روز هفتم مرداد آغاز گردید. 21درجۀ هوا پذیرفته شد و عملیات در ساعت  04تا  00در گرمای 

 مسئولیت فرماندهی ،صیادشیرازیام بود که با حکم شهید والامق 71اواخر اسفند ماه سال 

 72که فروردین ماه  1دار شدم. دو ماه پس از عملیات والفجررا عهده آبادخرم مستقل 80تیپ

 و مهران به منطقۀ میمک 1جرعباس انجام شد، این یگان برای عملیات والفدر ابوغریب و دشت

 نقل مکان یافت.

مستقر گردید و  ی تیپ در خط دفاعی میمکهایگانبخشی از  ،در شروع این عملیات

، برادر عزیز به فرماندهی سرهنگ جاودانی ،بخش دیگر تحت نظارت قرارگاه مشترک فتح

                                                           
 روز ادامه داشت. 27آغاز و تا  در منطقه عمومی مهران 7/5/2331در تاریخ  3ت والفجر. عملیا* 
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 یو برادر امین شریعت آبادیگرفت. سرهنگ دولت قرار و جانشینی سرهنگ احمد ترکان جعفری

 نظارت داشت. دادند که بر قرارگاه فتحمیرا تشکیل  نیز فرماندهی مشترک قرارگاه نجف

 0لشکرشامل عناصری از  1فرماندهی داشت. فتح 2و فتح 1بر دو قرارگاه فتح قرارگاه فتح

، به عنوان تک اصلی تصرف ارتفاعات آبادمستقل خرم 80، تیپ امام رضا و تیپنصر سپاه

  برعهده داشت. قندی را در شمال مهرانزالوآب و کله

 الله حیدریبرای آنکه بتوانم در سراسر منطقه حضور فعال داشته باشم، سرهنگ اسد

شناخت و از ه را خوب میهای نظامی بالایی بود و منطقجانشین خود را که واجد شایستگی

بود، به فرماندهی ارتشی تر چندین عملیات موفق را در جبهۀ جنوب تجربه کردههمه مهم

که شاهد مجاهدتها و رشادتهایش در  منصوب نمودم. برادر مرتضی قربانی 1 قرارگاه فتح

 بودم، فرماندهی سپاهی این قرارگاه را بر عهده داشت. روزه خرمشهر 10مقاومت 

هی مشترک این بود. فرماند 2پاکسازی ارتفاعات قلاویزان در جبهه جنوبی با قرارگاه فتح

 از ارتش و برادر قاسم سلیمانی پوردورۀ عزیزم مرحوم سرهنگ جابریقرارگاه به عهدۀ هم

حمزه  21لشکرزرهی  0و تیپ اللهثار  01لشکربود و شامل  فرمانده نامی این روزها، از سپاه

هی سرهنگ به فرماند توپخانۀ اصفهان 00شد. پشتیبانی آتش توپخانه نیز برعهدۀ گروهمی

 کرد.بود که بر سراسر منطقۀ نبرد آتش دقیق و مؤثر اجرا می پیکانی

 و عملیات در ساعات اولیۀ نبرد در جبهۀ شمالی با سرعت عمل رزمندگان ارتش و سپاه

 وت بیش از انتظار نیروهایدلیل مقاغافلگیری دشمن به پیروزی رسید. اما ساعاتی بعد به

 ما قرار های آن در محاصرۀعراقی در ارتفاعات زالوآب با مشکل روبرو شد. ارتفاعاتی که دامنه

ذیر نبود. پداشت و تصرف آن به سبب قرار داشتن در دید و تیر مستقیم دشمن به آسانی امکان

 داد.یشد اما نتیجه نمهمۀ ابتکارات و تجربیات نظامی به کار گرفته می

ه بود و دوران نقاهت خود را شد میزخ 1که در والفجر از جمله سروان پرویز شرفیان

گذراند، داوطلبانه همراه با نیروهای زبده خود به چندین تک محدود اقدام نمود که مؤثر می

 ،نکه سازمان رزم دشمن ناشناخته بودبه دلیل آ .کردیمزده عمل میواقع نشد. اگر شتاب

 شد.تلفاتی سنگین بر ما تحمیل می
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های توپخانه و نیروهای پیاده و زرهی دشمن در پناه هواپیماها و بالگردها و انبوه آتش

روز در تلاش برای عقب راندن ما و نجات خود از ارتفاعات این منطقه 14انداز به مدت خمپاره

 شدند. تمرکز و تلاشنشینی میوادار به عقب ،ا مقاومت و خسارات زیادبودند. اما در هر مرحله ب

دهندۀ اهمیت یگان محاصره شده از منظر فرماندهی بیش از حد دشمن بر این منطقه، نشان

 ارتش عراق بود.

نبرد  ادلیل همزمان بودن این عملیات ببه ،دار فرماندهی عملیات بودکه عهده قرارگاه فتح

از دریافت هرگونه کمکی مأیوس بود. اما هماهنگی و همدلی ارتش  در پیرانشهر 2موفق والفجر

 .ساختها و ادامۀ نبرد را ممکن مینظیر بود، تحمل سختیکه در آن مقطع حساس کم و سپاه

ر ترو بودند که هریک از دیگری با اهمیتهها حادثه و اتفاق روبرزمندگان ما روزانه با ده

ام رسید. برای نمونه به برخی از آنها که خود شاهد بوده و یا نقشی در آن داشتهنظر میبه

 کنم.اشاره می

اطلاعات دریافتی از اسیران دشمن که برای شناسایی از  ،از سحرگاه سوم و چهارم نبرد

ضور نیروهای قدرتمند متجاوزین در مواضع دفاعی ارتفاعات پایین آمده بودند، نشان دهنده ح

کرد. اسیران عراقی درپی آنان را مشخص میهای پیقندی بود و دلیل تکزالوآب و کله

 دادند.های خود خبر میخصوص آب در پایگاههمچنین از کمبود اقلام تدارکاتی و به

 ،مچیکی سد کنجانروز چهارم یا پنجم عملیات هنگام سرکشی به مواضع دفاعی در نزد

های دود، جسم مکعبی شکل بزرگی را که به پیکری را دیدم که در میان پردهکوپتر غولهلی

جای منطقۀ لیتری حجم داشت با چتر از خود جدا ساخت، اما به 140444اندازۀ یک تانکر 

شدگان را تأیید محاصرهدشمن میان نیروهای خودی فرود آمد. این اتفاق مضیقۀ تدارکاتی 

مقدس کمتر کنند که در طول دفاعکرد. همرزمانمان به چندین مورد دیگر نیز اشاره میمی

 دیده شده است.

بودم که از صدای غرش  آباددر قرارگاه تیپ در صالح ،سحرگاه روز هشتم عملیات

ارتباط بگیرم.  1پیش است. خواستم با فتح های دشمن احساس کردم حملۀ بزرگی درتوپخانه

گفت حملۀ چی تنها بود و میسیمامکان پذیر نشد. خود را به سرعت به آنجا رساندم. بی

. است برای هدایت عملیات جلو رفته ها از ساعاتی پیش شروع شده و سرهنگ حیدریعراقی
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 داد.نشان از وخامت اوضاع می ،هاریختگیبه هم دقایقی بعد در خط مقدم به آنها پیوستم.

ها هنگام تعویض نیروهای در خط، به مواضع دفاعی ما گزارش داد: عراقی سرهنگ حیدری

 اینک در نقطۀ رخنۀ دشمن درگیری به شدت جریان دارد. نفوذ کرده اند و هم

قرار ندۀ یگان تانک که از احساس مسئولیت و شدت ناراحتی بیفرما سرگرد مرتضی عنبری

توان ی او به فرماندهی سهایگانبود، با کلماتی شکسته بسته به من فهماند که یکی از شده 

ها است. گوشی را از دست او گرفتم و گفتم: رضا! رضا! در محاصرۀ عراقی میررضا بیرانوند

مرا شناخت. گفتم: وضعیت؟ گفت: یک تانک عراقی با یک سرباز در اسارت ما  شریف هستم.

است، اما خود نیز در حلقه محاصره هستیم. شاید دقایقی دیگر همدیگر را نبینیم. گفتم: رضا 

 مقاومت کن آمدم.

رسید، دیدم از دامنۀ ارتفاع که تنها و دست خالی بودم و هیچ راهی به ذهنم نمیدر حالی

آیند. دادند، پایین مید تعدادی سرباز و سپاهی که شب قبل در آن منطقه پاسداری میرضاآبا

هم دیدم بسیار خوشحال شدم و همگی را به سمت خود  جی"وقتی در دست آنها "آرپی

برد. آن را متوقف کردم. سوار شدیم. ها آب میخواندم. خودرویی از راه رسید که برای پایگاه

م. دقایقی نگذشته بود که دود و گرد و خاک عجیبی را مشاهده کردم. شدینفر می24جمعا 

آمد. با خود گفتم نکند مال دشمن باشد. هنوز در تیررس ما هایی بود که به سمت ما میتانک

 تحت فشار دشمن در حال انتقال به مواضع 
ً
نرسیده معلوم شد متعلق به خود ما است و ظاهرا

ودرو ایستاده بودم، برای تهییج نفرات و زدودن ترس از دل تری هستند. من که در خمطمئن

بلوز نظامی و زیرپوش خود را درآوردم و علامت دادم که برگردند و پشت سر من بیایند. با  ،آنان

 بودند، غیرتشان اجازه نداد مرا تنها بگذارند.آنکه خطر را از نزدیک دیده

اند که بروند! با عصبانیت م جمع کردهاندازهایمان رسیدم. دیددر راه به موضع خمپاره

روید؟ پشتیبانی آتش لازم داریم کجا می به خط مقدم هستیم. گفتم: ما در حال کمک رسانی

ها گاه همت است! ای که فرماندۀ آنان بود با لهجه لری فریاد زد: "بچهدار سالخوردهدرجه

ا شجاعتی بودیم که ب میررضا بیرانوند ها را برپا کنید!" دقایقی بعد همگی در کنار ستوانخمپاره

آلود او را بوسیدم. جنگید. از دیدن ما غرق در شادی و هیجان شد. صورت خونمینظیر بی

 وارد عمل شدند و ها نیز به دستور اوزن را در اختیارش گذاشتم. تانکجیافراد مسلح و آرپی
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خود را در آستانۀ پیروزی قطعی دیده بودند به گمان آنکه  تمام گذاشتند. متجاوزین کهسنگ

ته سوخ یک گردان تازه نفس تانک وارد میدان نبرد شده با برجای گذاشتن تانک و نفربر

 رخنۀ دشمن سد شد و خط دفاعی ،نشینی کردند و ساعتی نگذشت که با ایثار رزمندگانعقب

نان دست خدا را بر سر خود احساس ترمیم گردید. در آن لحظات باشکوه و آسمانی آنچ

نفر از جوانانی که از دامنۀ رضاآباد با ما 0توصیف نیست. متأسفانه کردیم که هرگز قابلمی

 بودند در این نقطه به اسارت دشمن درآمدند.همراه شده

 سیمها در رادیو و بیچه شده بود که عراقی ،پرسیدندوقتی به قرارگاه بازگشتم همرزمانم می

! لخت شو، جلو بیا، با تو کاری نداریم! خبر لخت النسبشریفگفتند: سرهنگ مدام می خود

 بودند. دشمن مانده بود که این حرکت چه معنایی داشته است. شدن مرا از اسیرانمان گرفته

ها و ادوات زرهی ارتش کوپترها و توپخانههلی،هواپیماها در آن روزهای سخت، آتش شدید

 ای از دید و تیر آنان در امان نبود. منطقه سایه افکنده بود. به حدی که جنبنده بر تمامی عراق

برای  جانشین نیروی زمینی که به اتفاق سرهنگ موسوی قویدل سرهنگ جمالی

کوپتر چون پرواز با هلی ،گویدمی ،بود عازم منطقه شده همفکری از تهران جویی وچاره

از باختران به بعد ناچار به استفاده از خودرو شدیم، اما در طول راه یکی از  ،خطرناک بود

 ی ما را زدند و رانندۀ آن به شهادت رسید.هاخودروی

ات و ود امکانبا آنکه به دلیل کمب ،گوید در اولین جلسه با فرماندهان قرارگاه فتحاو می

نشینی به شدگان، راهی جز عقبگیری مناطق و نجات محاصرهسرسختی دشمن در بازپس

هایی که چراکه با جنجال ،تصمیم گرفتیم بمانیم و به دفاع خود ادامه دهیم رسید،نظرمان نمی

 بود. های حیثیتی شدماندن یا رفتن مسأله ،ها به راه انداخته بوددر رسانه صدام

پایگاه محاصره شدۀ عراقی در زالوآب تا روز دهم نبرد همچنان به مقاومت خود ادامه 

دلیل وجود میادین مین و استحکامات داد. در این مدت نه نیروهای ایرانی توانسته بودند بهمی

 سخت برسانند و نه نیروهای عراقی مستقرپیچیده و تو در توی دشمن خود را به ارتفاعات کانی

در بلندیها موفق به شکستن خط محاصره و نجات خود شده بودند. ارتش عراق نیز انبوهی از 

نیروهای پیاده و زرهی خود را به این منطقۀ کوچک گسیل داده و به دست خود هدف بزرگی 
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ینۀ هز ،برای توپخانۀ قدرتمند ارتش ایران به وجود آورده بود که با طولانی شدن دور عملیات

 شد.از لحاظ تجهیزات و تلفات انسانی همه روزه متحمل میسنگینی را 

ها که عملیات برای ما و عراقیاتفاق جالبی در شرف وقوع بود. در حالی ،در چندروز آخر

به دلیل لیاقت و شایستگی در  فرماندۀ یگان در محاصره ،معمایی غیر قابل حل شده بود

داده شد و  ترفیع درجه یافت و به او وعدۀ وزارت دفاع توسط صدام ،مدیریت پایگاه خود

طولانی  با با او صحبت کرده بود. ت بیشتر از جبهه مهرانمهمسرش نیز برای تشویق او به مقاو

 گوید: صبر و توان افراد ما به پایان رسیده و پایگاهافسر مزبور در پیامی می ،شدن دور عملیات

توانید برای ما بکنیدکه فردا خیلی دیر است. صدام با در شرف سقوط است. هر کاری می

در اسرع وقت با حملۀ سراسری به طرف  که کندمیدریافت این پیام به ارتش خود اخطار 

شده در ارتفاعات را از مسیر آبهای جاری و شیار مشخصی به زالوآب، فرار نیروهای محاصره

 راق "در غرب" پوشش دهند. طرف دشت زرباطیۀ ع

 تلاش ،در نقطۀ مقابل. ها برابر طرح و زمانبندی دقیق آغاز میشودعملیات نجات عراقی

 ،باعث شده بود که نیروهای ایرانی های شنود و هوشیاری فرماندهان ارتش و سپاهپست

رک شدگان ارتفاعات را ته محاصرهساعتی قبل در مسیر فرار متجاوزین آماده باشند. هنگامی ک

کردند تا به ستون یک از درون شیار به سلامت خود را به جبهۀ عراق برسانند، به ناگاه با می

شوند و در یک جنگ و گریز وحشتناک با بر جای برکف ایرانی مواجه میکمین نیروهای جان

خورد. فرماندۀ آنان می آخرین تیرشان به سنگ ،نفر اسیر84نفر کشته و بیش از 204گذاشتن 

در میان اسرا به سختی  ،به نام سرگرد جاسم محمود بر اثر وفاداری و انضباط شدید افرادش

گوید خون مجوس به من شود و در بیمارستان از پذیرش خون امتناع کرده و میشناسایی می

ی حزب زتزریق نکنید. سرانجام این افسر مشهور و متعصب عراقی تحت تأثیر شستشوهای مغ

 کند.تهی میبعث از شدت جراحات قالب

شود و میطلسم مقاومت نیروهای جاسم محمود شکسته  ،بدین ترتیب در شب یازدهم

 72مرداد18روز  12آید. حوالی ساعتمیارتفاعات حساس زالوآب به تصرف نیروهای ایرانی در 

رد پر حماسه به نفع نیروهای این نب ،امان و در گرمای شدید منطقهبعد از یازده روز مبارزه بی
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نشینی ها عقببا کمال وقاحت در رسانه خورد و شگفت آنکه صدامسلحشور ایرانی رقم می

 د.کنالمللی اعلام میطلبی و بازگشت به مرزهای بیننیروهای خود را نشانی از روحیه صلح

فشانی ن تا بیست مرداد ماه با جانو ارتفاعات قلاویزا پاکسازی در جنوب مهران

اعات " در ارتفها به نام "دیدگاه نظامی صدامرزمندگانمان ادامه یافت و پایگاه مستحکم عراقی

 ،. با پایان گرفتن عملیات و پیروزی درخشان رزمندگان ارتش و سپاهکندمیقلاویزان سقوط 

 شود.واگذار می آبادخرم مستقل 80به تیپ سر منطقه مهران و میمکمسئولیت پدافندی سرا

در این مدت دفتر حضرت امام و ریاست جمهوری حوادث و اتفاقات را مدام پیگیری 

ر د روحانی های بالای مملکتی بود. آقای دکترکردند و منطقه عملیات روزانه پذیرای ردهمی

رأس هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منطقه عملیاتی بازدید کردند. در 

نمایندۀ حضرت امام در  محلاتی الاسلامحجتمیان میهمانان چهره نورانی و متبسم شهید 

 فراوان داشت. پاسداران درخشش  سپاه

مدارک چشمگیری در اختیار  1با کمال تعجب برای بازخوانی عملیات غرورآفرین والفجر

ذکر کتاب "محاصره زالوآب" نوشتۀ سرتیپ دوم علی عبدی نداشتم. تنها منبع قابل

با یگان  ی داشت و در ارتفاعات میمککه در زمان اجرای عملیات درجۀ سروان بود میبسطا

. دقت، علاقمندی، امانتداری او را درخور ستایش می بودباش نظارزمی تحت امر خود در آماده

 خصوص که نگارش او با بیانی شیوا و مهیج همراه است.دیدم، ب

، ، سردار همتیصیادشیرازامیر  جا مانده از شهدای عزیزمان:آوری خاطرات و آثار بجمع

"سردار  مانو همرزمان فداکار سپاهی پورو امیر جابری الدین، سردار زینسردار شوشتری

 ،قاسم سلیمانی شهید ، سردار، سردار عزیز جعفری، سردار رحیم صفویمحسن رضایی

 خصوص امیرو ب ، سردار امین شریعتی، سردار مرتضی قربانیسردار محمدباقر قالیباف

ر ، امی، امیر جاودانیآبادی، امیر دولت، امیر جمالی، امیر ترکان، امیر حیدریعدیسحسنی

" که با دانش عمیق و مدیریت عالی خود بار سنگین هدایت عملیات را زمانی و امیر پیکانی

دۀ این شتواند بسیاری از نکات فراموشمی ،در این روزهای پرفراز و نشیب به دوش کشیدند

عملیات را زنده کرده و به غنای گنجینه تاریخ دفاع مقدس بیفزاید و این مهم برعهدۀ نهادهای 

 باشد.مسئول می
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اغلب مردانی از نژاد جنگجوی لر تشکیل  ،را آبادخرممستقل  80آن زمان رزمندگان تیپدر 

هر یک در میدان جنگ قهرمانی بزرگ  ،ایدادند که با داشتن خصوصیات و شاکله عشیرهمی

 نه تک تک سربازان،مرهون تلاش صمیما ،بودند. اینجانب نقش کوچک خود را در این پیروزی

دانم که با ایثار و فداکاری خصوص شهدای گرانقدر این تیپ دلاور میداران، افسران و بهدرجه

 سرافرازی ارتش اسلام را سبب شدند. یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد... ،خود

 20/40/80-النسبسرهنگ شریف

 1مناسبت سالگرد پیروزی والفجربه
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 شریف اشراف ،شهید لشکربه یاد سر 

 1182مهرماه 88و  88ماهنامه شاهد جوان شماره النسب در مصاحبه سرهنگ شریفبرگرفته از 

 از اینترنت. شهید شریف اشراف و زندگی نامه

 

دانی است که نقش کم نظیر آنان در تاثیرگذاری بر نیروهای از جمله شهی شریف اشراف

جوان و مومن ارتش و ماندگاری انقلاب و نظام شکوهمند اسلامی ناشناخته مانده است.زندگی 

ی هاسراسر حماسه و فداکاری این شهید بزرگوار سرمشق بسیار ارزشمندی برای ما و نسل

 .آینده است

وی در طفولیت پدر و مادر خود را از دست  به دنیا آمد در شیراز 1117ر سال د شریف اشراف

و پس طی دبستان و خواهرش بقیه زندگی را در منزل عمه خود سپری کرد 1داد و همراه 

در سال  .شد وارد دبیرستان نظام دو سال آخر را دبیرستان به دلیل عشق به حرفه نظامی گری

 .آن روز راه یافت به دانشکده افسری 1110

 بعد از طی دوره سه ساله دانشکده به رسته پیاده اختصاص یافت و پس از شریف اشراف

های بسیار سخت و ، برای دوره تکاور که از تخصصانگلیسیموفقیت در آزمایش زبان دوره 

 مرکز پیاده ، در1118سال  شد. در بازگشت از آمریکا در است، عازم آمریکا شکننده نظامی

تقاد پاک به دلیل اع رئیس شعبه آزمایشات کار خود را آغاز کرد. یک وتبه عنوان استاد تاک شیراز

ی نظامی و بخصوص تیراندازی هابه مبانی مذهبی و امانتداری و اخلاص و تسلط بر مهارت

ی کوچک در حد قهرمانی، به زودی زبانزد همکاران خود شد و از محبوبیتی کم نظیر هاسلاح

 .داشتسیمای خوش و قامتی برازنده برخوردار گشت.او مظهر صفا و جوانمردی بود و 

ان و مسلمانی و دوستان وی از او به عنوان انسانی با شخصیت، دوستی مهرب هاهمدوره

ه دانشکدپیاده و  دوره عالی ،پر تحرک یاد میکنند. وی سالیان پیش از پیروزی انقلاب

که « سنتو»، در مسابقات 1101اواخر سال  را با موفقیت به پایان رسانده و فرماندهی و ستاد

برگزار شد، شرکت کرد و در تیراندازی اسلحه کلت به مقام دوم دست  در دانشکده افسری

به گارد شاهنشاهی  و ویدان گارد شاهنشاهی انتقال یافتیافت. در همین سال به گارد جا

 .آن روز فراخوانده شد
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همزمان به  .شودمیگروهبانی  فرمانده آموزشگاهوی ، گارد شاهنشاهی در یک انتصاب در

پردازد و افسران و میهای تدریس قرآن در خارج از وقت اداری و در خانه خود تشکیل کلاس

سازد. پیش از پیروزی میو زیردست خودرا با فرهنگ و معارف اسلامی آشنا  همدورهان دار درجه

بازرسی از  گردد و جدیت و دقت عمل وی درمیانقلاب اسلامی به دفتر ویژه اطلاعات مامور 

ی آشکار و پنهان هاو همزمان از حمایت کندمیی نظامی توجه مقامات را به خود جلب هایگان

در کنار  شریف اشراف ماند.میی فراوانی به یادگار هااو از انقلاب و انقلابیون داستان

 .وده استاز موهبت هنر خوشنویسی نیز برخوردار ب ،ی ارزنده انسانیهاویژگی

عزم ، 1106از سال شود که میعلاقه وی به قران کریم و تشویق همسر گرانقدرشان سبب 

خود را برای نوشتن و به یادگار گذاشتن یک نسخه خطی از کتاب آسمانی جزم کند و اوقات 

فراغت خودرا به ادامه این امر اختصاص دهد، او بارها به دوستان خود گفته بود دعا کنید تا 

 .ام این قران را تمام کنمزنده 

ه ب منتقل شد و بعد از دوره عالی در مرکز پیاده به شیراز برای طی دوره عالی 1108سال 

عزام شد و بعد ا دانشکده فرماندهی و ستادبرای طی دوره  1102خدمت خود ادامه داد. سال 

 هویژ  دفتربه ، 1100ماه در سال  8از طی دوره به شهر خاش منتقل گردید. بعد از مدت 

 فراخوانده شد.« حسین فردوست»اطلاعات به ریاست 

تصور اینکه چنین شخصیتی در گارد شاهنشاهی با این اعتقاد اصیل وشفاف بتواند ادامه 

رسد و اگر گفته شود از ارشاد و امر به معروف فرماندهان میه نظر خدمت بدهد کمی دشوار ب

 شود. به گفته یکی از همکارانمیرده بالای خود نیز غافل نبوده است، تعجب انسان بیشتر 

ی داردرجه ، به فرمانده گارد که برای بازدید از آموزشگاهکاریزی 2نزدیکش به نام امیر سرتیپ

خوانید، فرمانده که از این تیمسار شما نماز هم می ،گویدای میآمده بود، با لحن صمیمانه

 ،دهدمیادامه  ماند که چه بگوید. شریف اشرافمیشود، میبرخورد غافلگیر و شگفت زده 

ایده آل هستید. او در آموزش به  ،شما محاسن بسیاری دارید، اگر نمازتان را هم بخوانید

نیروهای زبده ارتش همواره موفق بوده و همرزمانش او را فرماندهی با اخلاص و مصمم 

 .ندشناختمی
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شریف اشرف باوجود آنکه افسر شناخته شده و شخصیت کم نظیر و مشهوری بوده 

شجاعت و  ه و باکردمیی مذهبی شرکت هادر تظاهرات و راهپیمایی است،اغلب بی محابا

 .پرداخته استمیصراحت در جامعه نظامی آن روز به روشنگری 

وی به پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( اعتقاد پاک و پابرجا داشته و شیوه زندگی آنان را 

ه رفتمیهای جمعه اغلب به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم سرمشق خویش قرار داده بود. شب

 .نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی بوده است و به تمام معنا عاشق و شیفته

ارت برای نظ . شهید اشرافشودمییک مرکز  لشکربا پیروزی انقلاب اسلامی، جانشین 

دهی ستون را در نفرما تعویض نشده، 08همراه گردان  1از لشکر  2و  1در تعویض دوگردان 

، این گردان مورد حمله ناجوانمردانه ر بانهگیرد. در محدوده شهبرگشت برعهده می

د. برنپناه می ای شهید و تعدادی هم به پادگان بانهگیرد و عدهضدانقلاب مسلح قرار می

و همرزمانش روز دهم آبان ماه مصادف با عید سعید قربان رخ  شهادت شریف اشراف

نان در حقیقت جان خویش را در این روز بزرگ الهی به قربانگاه حضرت حق تقدیم آ ،دهدمی

 .اندآمدهکرده و به آرزوی دیرینه خود نائل 

از این شهید بزرگوار دو فرزند دختر و پسر با تحصیلات عالیه به یادگار مانده و قران دست نوشته 

 در موزه بنیاد شهیدتش پایان یافته بود، و دو ماه قبل از شهادبه اتمام رسیده  08وی که در بهار 

 .روان همگی آنان شاد و راهشان پر رهرو باد ،باشدمیبه امانت  همراه با لباس و شمشیرش
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 به یاد سرلشکر محمد سلیمی

 اولین آشنایی من با امیر سلیمی

اعضای گروه  شناخت و مقاومت شد. همه را میهای ایشان جذب هسته ،نزدیک انقلاب

ه ایشان بود خیلی ب دآشکار و مشهو فعالیتهای اوبه ایشان ارادت داشتند. اما به دلیل اینکه هم 

 ستپر قارباشود. من و گروه  رفتن ممکن بود باعث لوارتباط با او چرا که  ،شدندنزدیک نمی

همه مسائل را به اطلاع شان رساندیم  داشتیم و در یک ملاقات خاص یمیسلیکی دو ملاقات با 

بعد هم  و گفتندواقع امنیت این تشکیلات  و ایشان هم تاکیدات و سفارشاتی برای حفظ و در

امات انقلابی از نظر مق به اقامتگاه امام)ره( رفتند. چون ایشان و سرتیپ محمدرضا رحیمی

ات توانستیم نظر شد و ما بهتر میها گشوده میراه آنانبا حضور  ،بسیار شناخته شده بودند

 .شورای انقلاب و حضرت امام)ره( برسانیم اطلاعخود را به 

د و ده بوش ریختهدرهم  و ژاندارمری سازمان و تشکیلات شهربانی پیروزی انقلاب در زمان

ها به کرد و در شهرستاناداره میکمیته  10را  مردمی بود. تهران هایکمیتهامنیت شهرها با 

یته ما را، کم ،مقاومت یهاهسته بر همین مبنابودند.  شده ها فعالکمیته آنها فرا خور وضعیت

 نامیدند.  انقلاب

ه اولین روزها زیر نظر آیت در هاکمیته این .فعال بود کمیته انقلابدر  جناب سلیمی
ّ
الل

ایشان در یک صبح جمعه مارا به منزلشان دعوت  1108در بهار سال  .بود موسوی اردبیلی

 من به قوه قضاییه برای همکاری با آیت»کردند و بعد از مقدماتی فرمودند: 
ّ
 ه بهشتیالل

را به نمایندگی خودشان در ارتش منصوب   ایلله خامنهو  ام و حضرت امام)ره(فراخوانده شده

 «اند و شما باید با ایشان کار کنید.کرده

مارا به منزل خودشان دعوت کردند. ازسرهنگ  ایآیت الله خامنهدو روزی گذشت و سپس 

که پیشکسوت بود درخواست کردند که آخرین وضعیت ارتش را بیان کنند. و جناب  فروزان

 به طور کامل وضعیت ارتش را تشریح کرد. فروزان

 چون در روزهای پیروزی ،شناختندرا می آنهاکم و بیش  را پرسیدند، نفرات ما اسامی ایشان

 شناختند.و می ندآمدند در کمیته آنها را دیده بودمیوقتی  انقلاب
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آن  «یک نفر از این آقایون بیاید دفتر من را اداره نماید»گفتند: ایشان به سرهنگ فروزان

هم دفتری به نام معاونت امور فرهنگی  ایآیت الله خامنهوزیر دفاع بود و  موقع شهید چمران

خاب اگر من حق انت:»گفتند که « خودتان انتخاب کنید» گفت: جناب فروزانانقلاب داشتند. 

 «کنم.را انتخاب می آقای سلیمی ،دارم

متر بیشتر  04 دفاتر ما با یکدیگر فاصله البتهد،از آنجا بود که از جمع ما جدا ش جناب سلیمی

 ارتش بود. و معاونت فرهنگی وزارت دفاع در ساختمان ستاد مشترک چون وزارت دفاع نبود،

 ستاد ایشان را بود و ایآیت الله خامنهدیدیم، ایشان همواره با هر روز همدیگر را می
ً
 تقریبا

 برپا ی نامنظمهاجنگقرار شد ستاد . با شروع جنگ، کرد. تا اینکه جنگ آغاز شده میادار 

 باشد. شود و مدیریتش با دکتر چمران

ه نمایندداشتند و از طرفی  کتر چمرانبه دلیل علاقه خاصی که به د  ایالله خامنهآیت

در استانداری  ی نامنظمهاجنگستاد و دفتر خودشان را در ستاد  ،هم بودند« ره»حضرت امام 

 دکتر چمران اهواز
ً
در نتیجه جناب  یر دفاع نبود.در این تاریخ دیگر وز برقرا کردند. ضمنا

های ی نامنظم. تا زمانی که ستاد جنگهاجنگهم رئیس دفتر بود و هم رئیس ستاد  ،سلیمی

 آن سمت بود. در جناب سلیمی ،نامنظم برقرار بود

 کلاهدوز، ،، فکوریفلاحی انشهید :وقتی که هواپیمای حامل فرماندهان ارتش و سپاه

خانه خدا بود. به  زیارتدر  جناب سلیمی (46/6/1174) دچار سانحه شد ،، نامجوآراجهان

تمام نمود، برگشت و به  ایشان خبر دادند:که شما وزیر دفاع هستید و ایشان اعمال حج را که

 مدت سه و نیم سال وزیر دفاع بود.

 تحولات عظیمی ایجاد ،کرد، به خصوص در صنایع دفاع مدیریترا  با کمال قدرت وزارت دفاع

لاح مورد نیاز جبهه سهای ارزنده برای تهیه طرح همه ،موفق شده بودند هاگروهککرد. درآنجا 

ان آن اللهی که از نخبگخیلی کار مشکلی بود. ایشان با انتخاب مهندس آیت ند؛را از کاربینداز 

 نمود. هشیفت1ساعته و  20صنایع دفاع را فعال کرد و فعالیت صنایع دفاعی را  ،زمان بود

ما برای »از من دعوت کرد و گفت: جناب سلیمی ،که در جبهه بودممن یادم هست زمانی

ز ا تمایل نداشتممن « ی مخرب درصنایع دفاع شما را خواستیمهاتن این هستهدرهم شکس

 ی ازیلی کار دشواری بود. یادم هست یکجبهه جداشوم، به سختی من را متقاعد کردند. خ
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ی را خواسته بود، یعن نمایندگان برجسته مجلس یک شب همه مسؤلین رده بالای وزارت دفاع

رئیس صنایع و قائم مقام صنایع دفاع رفتیم و خواستیم بدانیم چه اتفاقی افتاده،  وزیر دفاع،

یی را به من نشان دادند، این هامن را بردند با لباس مبدل، گلوله»این نماینده مجلس گفت:

در آن ریخته  140ای بود که ضایعات گلوله حوضچه« سازید.یی است که شما میهاچه گلوله

. زیرا در ردندکدتی این ضایعات را در میدان تیر سمنان منفجر و منهدم میبعد از م ،شدمی

شد باید طوری باشد که لوله توپ را گلوله ساخته شده، یک عدد کنترل کیفیت می 144هر

که این گلوله  باید از خط خارج شود. عوامل  کندمشخص مینترکاند و کنترل کیفیت دقیق 

این نماینده مجلس را به این مکان برده بودند و این ضایعات  مخالف و ضدانقلاب در آن صنایع،

 «کنند.ببینید چه چیزهایی تولید می»را نشان داده و گفته بودند:

 هی صنایع دفاع سه شیفتهادر حالی که کارخانه« خواهیمما تولید نمی»گفتند:اینها می

کشورهای دیگر تجهیزات وری از آخواستند که ما با قیمت سرسامفعال بودند و اینها می

توحید گفتند ما میانداخته بودند و برای خودشان راه شعاریخریداری کنیم. اینها 

 خواهیم.تولید نمی ،خواهیممی

ها نجا مرکز فسق و فجور شده. همه حربهآنوشته بودند به مقامات که  کذبی حتی گزارش

ما بزرگترین  .هم ادامه داشتبود و در طول جنگ  متوجه ارتش و صنایع دفاع و وزارت دفاع

ی اول با پیروزی کامل و هاسالها خوردیم. ما باید جنگ را در همان ضربه را از این گروهک

دل من از دست  ،گذاشتند. من شاهد ماجراهایی بودمکردیم، آنها نمیخسارت کم تمام می

قهرمانان  .کردندمی ایجاد در کارها اخلالو دادند را به دشمن می اطلاعات ما ،آنها خون بود

 کردند. ارتش را از مسیر خارج، بازنشسته و دادگاهی می

 ز گردونه خارجا او را به شکلیابراز وجودی در جبهه داشته باشد  ،آمدهرکسی می

کردند. بیشتر از همه خود مقام معظم رهبری با این مشکل روبرو بودند و بهتر از همه خبر می

 است.ها خورده شدهخون دل ،بینید کارها روی روال آمدهد. امروز اگر میندار 

عامل امنیت شده بودند، یعنی فرماندهان وقتی ایشان را  ،هامقام معظم رهبری در جبهه

 توانستند دستور بدهند. اگر ایشان نبودند فرماندهان تردید داشتند.دیدند، میمی
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ها را وارونه جلوه دهند و برای فرمانده مقتدر مشکلات عوامل مخرب دنبال آن بودند که کار 

ه کردند چرا که پشتوانفرماندهان با قدرت عمل می ،با حضور ایشانو موانع ایجاد نمایند. ولی 

وت خودش دع ها را به ستادبود، بهترین ینظیربی سخنور ،سرلشکر سلیمیقوی داشتند. 

 هیچ چشم پوشی نداشت. ،ایستادبا قدرت در مقابلش می ،دیدکرد. اگر انحرافی میمی

ر د ،تشکیل شوداز جمله قبل از اینکه وزارت اطلاعات  ،ای کردخیلی کارهای برجسته

یک بولتن اطلاعاتی با مدیریت ایشان شکل گرفت که یک نسخه برای حضرت  وزارت دفاع

ه ا، یک نسخه برای ریاست جمهور که حضرت آیتداره دومرفت، یک نسخه برای اامام)ره( می
ّ
لل

بودند، یک نسخه برای نخست وزیر، یک نسخه دادگاه انقلاب و تمام اطلاعاتی که  ایخامنه

 اطلاعکند در دوران وزارت ایشان به  منعکسکسی جرأت نداشت راجع به آن حرف بزند و 

 رسید.امات میمق

کردند. این اطلاعات تلفن می ،نرسیده بودبولتن  بعد از ظهر  0 تا ساعت آید که اگریادم می

 توانست بگیرد و آنها را خنثی نماید.را می هاجلوی بسیاری از خسارت

داد. مدیران صنایع دفاع ایشان به همکاران و زیردستانش فرصتی برای ابراز وجود می 

سازی و مهمات سازی ایشان را بسیار دوست داشتند و حامی خودشان اسلحههای اصلی طرح

را جمع  متخصصاناز گوشه و کنار هم و  شدمیداشته ی بهتری بر هادانستند. هرروز قدممی

 کرده بودند.

 . در دوران فرماندهی ارتش هم جداستشدفکر کنم بزرگترین خدمات در آن زمان انجام  

ور د ارتشچون من در آن زمان بازنشسته بودم و از  ،ارتش حکایت کنندباید خود فرماندهان  و

 من را هم دعوت کردند، عرض کردم مدتی است از ارتش جدا هستم، دیگران 
ً
بودم. اتفاقا

 شایسته تر از بنده هستند.
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 تصاویر

 
 7669ارتش ـ سال  دانشکده افسری شریف النسب قبل از ورود به

 
 7633دانشکده افسری ـ سال سال سوم دانشجویی 
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 7633شریف النسب در دوران دانشجویی دانشکده افسری ـ محوطه دانشکده، سال 

 
 7633دومی ـ سال شریف النسب در درجه ستوان
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 سرگرد شریف از مؤسسین سیاسی ایدئولوژیک ارتش )عقیدتی سیاسی( 

 7685در مصاحبه با مجله صف ـ سال 
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 7689مهرماه  71در مسجد جامع خرمشهر ـ  سرگرد شریف النسب

 
 37و  31های سرهنگ دوم شریف النسب فرمانده تیپ مهاباد در سال
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ای که پس از پاکسازی افتتاح شده مشغول صحبت با در مدرسهسرهنگ شریف النسب فرمانده تیپ مهاباد 

 7631باشد ـ سال آموزان و معلمین میدانش

 
 7631گاه پادگان مهاباد ـ سال سرهنگ شریف النسب در صبح
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 7631مستقل خرم آباد ـ اردیبهشت ماه  53سرهنگ شریف النسب فرمانده تیپ

 
سرهنگ شریف النسب فرمانده تیپ مستقل خرم آباد حین سخنرانی در منطقه عملیاتی جنوب برای 

 7631نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ اردیبهشت 

 حضور دارند()حسن روحانی و شهید محلاتی نیز 
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 7633سرهنگ شریف النسب نفر اول از سمت چپ در ردیف جلو ـ ستاد مشترک ارتش، سال 

 
ی تلویزیونی و مطبوعاتی سعی در انتقال تاریخ هاسرهنگ شریف النسب در دوران بازنشستگی با انجام مصاحبه

 جنگ مبتنی بر واقعیت به نسل جوان را دارد
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, 176, 100, 118, 122, 80, تیپ مهاباد

247 

 28, 10, نوهد 21تیپ

, 210, 210, 212, 211, پیاده 80تیپ

217 ,216 ,218 ,218 ,220 ,220 

 ج

 220, 218, سرهنگ: پورجابری

 140, عبدالله: جاسبی

 220, 218, ابوالقاسم: جاودانی

 220, 218, عزیز )محمدعلی(: جعفری

 247, فرماندارپور: جلالی

 246جلدیان, 

 220, 222, علی اصغر: جمالی

 241, 186, 166, 88, الاسلامحجت: جمی

, 122, 141, 81, 84, 27, محمد: آراجهان

161 ,166 ,184 ,182 ,188 ,241 ,

214 

 162, حکمتجوادی: 

 6, سروان: جوادی پور

, 184, 160, 112, 122, فرامرزجوانشیر: 

180 ,180 ,244 

 62, 61, حسین: جودوی

 چ

 217, 210, رضا: چراغی

 18, حسن: چگینی

, 88, 88, 10, 20, 16, مصطفی: چمران

81 ,80 ,141 ,118 ,121 ,161 ,188 ,

184 ,182 ,214 

 116, 71, 18, مهدی چمران:
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 ح

 06, 07, هوشنگ: حاتم

 10, اللههدایت: حاتمی

 187, 112, سروان: حاج سلطانی

 81, 82, صدر: حاج سیدجوادی

 17, حداد عادل

, 07, 27, 10, 11, حسین: سعدیحسنی

78 ,62 ,82 ,81 ,88 ,118 ,124 ,112 ,

171 ,172 ,160 ,167 ,184 ,244 ,

240 ,220 

 10, سید رحیم: نیحسی

, 100, 102, 118, شیخ عزالدین حسینی:

108 

, 217, 211, 212, 211, اسداللهحیدری: 

218 ,224 ,221 ,220 

 خ

 146, اللهآیت: خادمی

 10, کمال: خالقیان

, 08, 08, 10, 27, 20, سید علی: ایخامنه

81 ,144 ,121 ,107 ,106 ,161 ,184 ,

182 ,241 ,228 ,214 ,212 

 68, 8, 02خرداد 

 108, 00, حسین: خرسندی

, 220, 218, 218, 210, 211, 82, آبادخرم

220 

, 111, 140, 141, 88, 84, 27خرمشهر, 

118 ,124 ,122 ,161 ,162 ,161 ,

160 ,160 ,167 ,166 ,168 ,168 ,

184 ,181 ,182 ,181 ,180 ,180 ,

181 ,180 ,180 ,187 ,186 ,188 ,

244 ,241 ,242 ,241 ,240 ,218 

 240, 242, 181, 162خسروآباد, 

 160, 141, صادق: خلخالی

 117, 88, 74, 06, 10, حاج احمد: خمینی

, 141, 88, 81, 87, 70, 01, 20خوزستان, 

118 ,118 ,124 ,100 ,161 ,184 ,

187 ,186 ,188 ,188 ,181 ,218 

 10, خوی

 110, 11, خیابان باقرخان

 112, 20, خیابان بهبودی

 120, ریعتیخیابان دکتر ش

 110, 08, 12, 22, خیابان ستارخان

 67, خیابان سعدی

 244, 180, 160خیابان طالقانی خرمشهر, 

 د

 148, 28, احمد: دادبین

, 20, 10, 11, 14, 8, 0, 2, دانشکده افسری

27 ,01 ,00 ,61 ,88 ,141 ,140 ,147 ,

148 ,112 ,118 ,124 ,121 ,122 ,

116 ,100 ,107 ,106 ,171 ,170 ,

164 ,160 ,167 ,184 ,181 ,184 ,

181 ,180 ,244 ,241 ,227 



 200/ هینما

 

, 28, 10, 11, 12, 11, 6, دانشکده پیاده

07 ,141 ,140 

, 18, 18, 11, دانشکده فرماندهی و ستاد

24 ,21 ,14 ,11 ,10 ,01 ,00 ,00 ,76 ,

141 ,148 ,148 ,128 ,116 ,108 ,

108 ,227 ,226 

 71, 10, دانشکده مخابرات

 120, 121, 114, 28, 28, اندانشگاه تهر 

 227, 121, 60, 14, 21, دبیرستان نظام

طور
ُ
 87, دره ق

 242دریاقلی سورانی, 

 217, 00, منوچهر: دژکام

 17, دستغیب

 17, حمید: دقیق احمدی

 146, مهندس: دلربایی

 100, 118, 87, 80, 80, 81, 10, دمکرات

 248دهکده درمان, 

 176, 177, 108, دهگلان

 218, دهلران

, 102, 147, 07, 18, 11, 6, دوره عالی

108 ,227 ,226 

 140, 17, 14, 8, دوره مقدماتی

 220, 218, سرهنگ: آبادیدولت

 ذ

 118, 02, سرهنگ: ذکیانی

 ر

 120, شهرام: رامتین

, 74, 10, 10, عبدالرحیم: ربانی شیرازی

71 

, 116, 121, 86, 27, محمدعلی: رجایی

188 

 112, رحیم: رحمانی

, 10, 11, 11, 28, 21, محمدرضا: یرحیم

10 ,16 ,18 ,00 ,08 ,08 ,08 ,74 ,70 ,

81 ,111 ,110 ,117 ,116 ,111 ,112 ,

228 

 140, 16, 14, 8, ناصر رحیمی:

 8, تیمور: فررحیمی

 112, سرگرد: رستگار

 88, محمودرستمی: 

 60, 60, رشت

 220, 217, محسن: رضایی

 211, 212, سروان: رفعتی آلاشتی

 110, 08, 11, محسن: دوستقرفی

 16, احد: رمضانی

 220, حسن: روحانی

, 116, 124, 84, 10, 11رودخانه اروندرود, 

166 ,168 ,180 ,187 ,186 ,188 ,

241 ,242 ,240 

 00, محمود: ریاحی

 18, مجید: رئیس دانا
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 ز

 210, 71, مرتضی: زرکش

 60, 62, مهدی: زمانی

 10, زندان دولتو

 220, پاسدار: الدینزین

 ژ

, 87, 84, 88, 01, 21, 24, 11, ژاندارمری

88 ,112 ,116 ,118 ,101 ,101 ,167 ,

168 ,186 ,184 ,180 ,244 ,241 ,

246 ,228 

, 121, 111, 111, 77, 17, 21, ژنرال هایزر

111 ,111 ,118 

 110, 111, ناصر: ژیان

 س

 110, سازمان مجاهدین خلق

 112, سرگرد: سامی مقام

 114, 121, 68, 66, 00, 06, ساواک

, 08, 28, 27, 11, 12, 0سپاه پاسداران, 

84 ,88 ,140 ,110 ,122 ,118 ,100 ,

100 ,100 ,171 ,176 ,161 ,161 ,

166 ,168 ,168 ,188 ,182 ,181 ,

186 ,188 ,188 ,242 ,241 ,240 ,

240 ,247 ,248 ,214 ,211 ,210 ,

217 ,216 ,218 ,218 ,224 ,221 ,

220 ,214 

 102, یرجا: سپهر

, 161, 118, 20, های نامنظمستاد جنگ

188 ,188 ,214 

, 01, 01, 18, 10, 11, 14, ستاد مشترک

72 ,71 ,64 ,68 ,80 ,88 ,81 ,88 ,

106 ,101 ,107 ,242 ,214 

 00, سیروس: ستاری

 02, منصور ستاری:

 240, 102, اللهعزت: سحابی

 112, سروان: سخدری

 224, 218, 211, چمسد کنجان

 2, 1, ربازخانهس

 118, 88, 28, سردشت

, 108, 106, 100, 118, 88, 86, 78, سقز

102 ,101 ,100 

 110, 110, 114, اسماعیل: سلامت بخش

 18, ناخدا: سلطان

 220, 218, قاسم: سلیمانی

, 70, 72, 71, 74, 16, 10, محمد: سلیمی

62 ,81 ,117 ,228 ,214 ,212 

, 78, 78, 76, 71, 18, 18, 18, 14, سنندج

81 ,86 ,116 ,118 ,118 ,107 ,108 ,

177 ,176 ,178 ,178 ,187 

 2, سواد آموزی

 66, 67, 60, 60, بیژن: سوادکوهی

 101, سوریه



 206/ هینما

 

 ش

 82, 81, 60, محمد هادی: شادمهر

 170, 17, مهندس: شافعی

 162, سرهنگشاهان بهبهانی: 

, 187, 166, 112, 88, اللهفرضراد: شاهین

241 

 218, 210, زپروی: شرفیان

 220, 218, امین: شریعتی

 108, 108, 10, نورالدین: شریف عسکری

, 161, 162, الاسلامحجتشریف قنوتی: 

160 ,184 ,182 ,181 ,180 ,180 ,

244 

 24, 18, پرویز: شعاردوست

 241, 180, 167, قادرشفایی: 

, 186, 166, 167, 124, 88, 27شکرریز, 

244 ,241 ,240 

 1, سرباز: آبادیشمس

 148, 28, حسین: فرشهرام

, 241, 101, 118, 88, 66, 01, شهربانی

228 

 210, عباسعلی: شهرکی

 104, کریم: شهریکندی

 188, 121, 118, 141, شورای عالی دفاع

 10, شورای نگهبان

 220, پاسدار: شوشتری

, 10, 14, 24, 18, 12, 11, 14, 8, 6, شیراز

02 ,07 ,80 ,80 ,141 ,140 ,147 ,

148 ,111 ,120 ,128 ,102 ,106 ,

108 ,227 ,226 

 141, علی اکبر: شیرودی

 ص

 00, نجاتعلی: گویاصادقی

 224, مهران: آبادصالح

 148, 08, 00, عطاءالله: صالحی

 102, مهندس: صباغیان

, 124, 118, 141, 88, 88, 86, 0, صدام

112 ,107 ,167 ,168 ,187 ,186 ,

188 ,182 ,188 ,211 ,210 ,218 ,

222 ,221 ,220 

 241, 186, نماینده مجلسصفاتی دزفولی: 

 00, غلامرضا: صفایی

 100, 78, 76, ماشاءالله: صفری

 220, رحیم: صفوی

 241, 162, هوشنگصمدی: 

, 02, 00, 00, 11, 8, علی: صیادشیرازی

08 ,140 ,146 ,148 ,107 ,108 ,246 ,

211 ,217 ,218 ,220 

 ض

, 140, 82, 00, 00, 00, 11, ضداطلاعات

110 ,117 

 0, 0, سپهبد: ضرغامی
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 ط

 81, 78, طالقانی

 14, سرگرد: طوسی

 ظ

 214, محمدعلیظهوری: 

, 80, 81, 81, 88, 14, قاسمعلی: ظهیرنژاد

80 ,87 ,86 ,88 ,88 ,144 ,141 ,142 ,

148 ,118 ,118 ,121 ,100 ,161 ,

188 ,181 ,188 

 ع

 110, 111, 114, 74 :06عاشورای سال 

 118, گردسر : عباسی

 118, قادر: پورعبدالله

 16, شفیع: زادهعبداللهی

 220, علی: عبدی بسطامی

 247, حمیدنژاد: عرب

 148, سزتیپ: عزتی

 10, علی: عسکری

 20, هوشنگ: عطاریان

 68, علوی مقدم

 10, دمکرات: علی یار

 10, 10, ابراهیم: اصغرلوعلی

 218, المقدسعملیات بیت

 218, 210, 246المبین, عملیات فتح

 218, 218, 212, 211, 1عملیات والفجر

 220, 220, 218, 211, 1عملیات والفجر

 221, مرتضی: عنبری

 170, 120, عید فطر

 غ

 00, اکبر: غفراللهی

 86, حسن: غفوری فرد

 ف

 00, سرگرد: منشفاتح

 118, 02, سرگرد: فتورایی

 18, سرهنگ: فداکار

 241, 188, 166فداییان اسلام, 

 10, 17, 14, یدالله: نفرازیا

 112, محمد: فراشاهی

 210, پاسدار: فراهانی

 170, 172, حسن: فردپور

 226, 80, حسین: فردوست

 186, 118, منوچهر: فرزانه

 188, 161, 118فرودگاه اهواز, 

, 20, 20, 21, 22, 21, حسنعلی: فروزان

12 ,10 ,18 ,02 ,01 ,00 ,00 ,08 ,74 ,

71 ,70 ,64 ,84 ,80 ,87, 84 ,81 ,88 ,

148 ,114 ,111 ,112 ,111 ,110 ,

117 ,118 ,116 ,106 ,108 ,100 ,

167 ,184 ,187 ,186 ,241 ,210 ,

228 ,214 

 161, معاون استاندارفروزنده: 



 208/ هینما

 

 102, 72, داریوش: فروهر

, 122, 141, 81, 01, 27, جواد: فکوری

214 

, 78, 00, 02, 27, 24, 0, اللهولی: فلاحی

80 ,87 ,86 ,88 ,88 ,84 ,81 ,87 ,88 ,

141 ,148 ,118 ,121 ,122 ,112 ,

118 ,100 ,100 ,187 ,181 ,188 ,

242 ,214 

 172, سروان: نژادفیروزی

 ق

 118, سرگرد: قادری

, 102, 118, 80, عبدالرحمن: قاسملو

100 ,108 

 184, غلامرضانو: قاسمی

 101, قاضی محمد

 220, محمد باقر: قالیباف

 6, شاپور: قبادی

, 241, 244, 166, 167, 88قرارگاه اروند, 

240 ,240 

 214, 248, غربقرارگاه شمال

 222, 224, 218, قرارگاه فتح

 218, 217, قرارگاه نجف

 220, 218, مرتضی: قربانی

 24, هاشم: قرقی

, 18, 18, 16, 10, 21, 0, محمد ولی: قرنی

02 ,01 ,07 ,06 ,08 ,02 ,01 ,00 ,00 ,

07 ,06 ,08 ,71 ,72 ,71 ,70 ,70 ,77 ,

76 ,78 ,78 ,64 ,61 ,62 ,61 ,60 ,60 ,

67 ,66 ,68 ,68 ,84 ,81 ,82 ,81 ,80 ,

80 ,87 ,81 ,80 ,116 ,121 ,116 ,

118 ,104 ,101 ,102 ,101 ,100 ,

 68, ناصر; 106, 100

 116, 62, 06, 07, 16, 11, باغیقره

 170, قروه

 08, صادق: قطب زاده

 10, قله آربابا

 110, 80, 07, قم

 ک

 0, سپهبد: کاتوزیان

 226, محمد: کاریزی

 241, 187, 112, حسن: کاوه

, 184, 160, 112, 122, مصطفیکبریایی: 

180 ,180 

, 18, 18, 14, 8, 2, محمد مهدی: کتیبه

18 ,71 ,76 ,86 ,140 ,116 ,118 ,

118 ,188 ,188 

, 18, 28, 21, 10, 10, 11, 0, کردستان

01 ,00 ,06 ,08 ,08 ,01 ,71 ,70 ,76 ,

78 ,78 ,82 ,81 ,87 ,88 ,80 ,87 ,

118 ,118 ,104 ,101 ,102 ,100 ,

106 ,108 ,101 ,102 ,101 ,100 ,

100 ,107 ,106 ,108 ,171 ,170 ,

170 ,178 ,160 ,184 ,246 ,248 ,

214 
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, 141, 144, 88, 88, 16, 7, کرمانشاه

108 ,100 ,108 

 88, احمدکشوری: 

, 17, 11, 12, 11, 8, 0, یوسف: کلاهدوز

16 ,18 ,18 ,24 ,22 ,21 ,20 ,27 ,11 ,

10 ,07 ,06 ,74 ,70 ,81 ,81 ,141 ,

140 ,140 ,147 ,148 ,112 ,117 ,

122 ,111 ,106 ,171 ,170 ,182 

 124, 114, 148, 86, سبزهاکلاه

, 81, 80, 62, 00, 01, کمیته انقلاب ارتش

116 ,118 ,104 ,100 ,108 ,100 ,

107 ,106 ,228 

 00, 02, 12, 11, کمیته تکاور

, 186, 168, 166, 88, منوچهر: کهتری

242 ,241 ,240 

 122, 81, کهریزک

 81, 02, فرهنگ: کوثر

 100, 118, 87, 80, 81, 10, کومله

, 184, 168, 124, 84, 10کوی ذوالفقاری, 

181 ,186 ,242 ,240 

 241, 166, 84, مهدی: کیانی

 18, اسماعیل: کیهانی

 گ

, 160, 161, 162, 122, 88دژ, گردان 

184 ,181 ,180 ,241 

 210, پیاده 111گردان

 241, 244, 166پیاده,  100گردان

, 244, 186, 168, 166, پیاده 101گردان

242 

 100, 61, 61, 08, گروه فرقان

 218, توپخانه 00گروه

مجن, 
ُ
 88گ

 100, 87, 70, 01, 06, گنبد

 ل

 188, 186لشکر زاهدان, 

 188, 86 لشکر قزوین,

, 166, 110, 124, 86, 87, حمزه 21لشکر

187 ,188 ,187 ,188 ,241 ,218 

 218, ثارالله 01لشکر

 100, 81, پیاده 70لشکر

, 168, 166, 86, 84, 6پیاده,  66لشکر

188 ,187 ,186 ,188 ,242 ,240 

, 181, 124, 140, 88, 86, زرهی 82لشکر

187 ,186 ,188 ,182 

 م

 117, 121, 148, 00, شهریور 16ماجرای 

, 241, 166, 167, 88, 84, 11ماهشهر, 

240 

 100, احمد: متوسلیان

 220, اللهفضل: محلاتی

 176, پاسدارمحمدی: 

 241, 187, 187, 112, حسن محمدی:

 88, سید نظر محمدی:



 201/ هینما

 

 148, عباس محمدی:

 170, 171, 108, ملا عبدالله محمدی:

, 08, 00, 10, 11, 12, 11, مدرسه علوی

08 ,74 ,71 ,72 ,110 ,128 ,106 

 187, 112, رادمرتضوی

 0, مرعشی نجفی

, 80, 00, 02, 24, 18, 10, 6, مرکز پیاده

147 ,146 ,148 ,106 ,227 ,226 

 00, 00, 00, 24, مرکز توپخانه

 140, 18, 12, مرکز زرهی

 100, 118, 88, 78, مریوان

 80, مستشار نظامی آمریکا

 07, علی اصغر: مسعودی

 68, 07, دمشه

 60, مصدق

 07, مرتضی: مطهری

 118, یکمستوان: مظفر

 80, 81, ولی: معینی

 120, 21, محمد: مفتح

 121, ناصر: مقدم

 72, استاندار: ایمقدم مراغه

 178, دکتر: مقصودی

 187, 0, سید نورالدین: مکی

 01, منافقین

 02, مسعود: منفرد نیاکی

, 104, 118, 118, 87, 81, 78مهاباد, 

101 ,101 ,100 ,100 ,176 ,247 ,

246 ,248 ,248 ,214 ,211 

 220, 221, 218, 218, مهران

 28, سروان: مهرپویا

 171, 174, حبیب: موچشی

, 72, 71, 74, 10, 20, موسوی اردبیلی

111 ,112 ,111 ,228 

 222, علی اکبر: موسوی قویدل

 140, علی: موسوی گرمارودی

 0, سرتیپ: مومنی

 188, 120, 124, 141, میدان آزادی

 120, 111, 114, 22, میدان انقلاب

 11, 18, میدان توحید

 128, 126, 127, میدان ژاله

 178, 171, 106, 107, غلامرضا: میرکیانی

 11, سرگرد: محمدیمیر

 68, 68, 07, سید محمد هادی: میلانی

 220, 218, 141, میمک

 ن

 127, ناطق نوری

, 17, 11 ,11, 14, 8, 1, سید موسی: نامجو

16 ,24 ,22 ,20 ,27 ,00 ,08 ,01 ,01 ,

74 ,70 ,81 ,81 ,141 ,140 ,140 ,

147 ,146 ,148 ,148 ,114 ,112 ,

111 ,110 ,117 ,118 ,118 ,124 ,

121 ,122 ,121 ,116 ,100 ,107 ,

106 ,171 ,170 ,164 ,160 ,184 

 120, کامران: اللهینجات

 0, 0, 1, نجف
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 246, 168نجفدری, 

 148, 81, 70, 74, 10, 11, بداللهع: نجفی

 00, 24, سپهبد: نجیمی

 112, ایرج: زادنصرت

 10, عبدالرضا: نظری زاده کرمانی

 18, سرهنگ: نقیبیان

 110, 111, سید جواد: نگهبان

 0, نوروزی فرسنگی

 180, محمدنوژه: 

 181, 181, 124, 00, نیروی دریایی

, 124, 118, 88, 86, 12نیروی هوایی, 

100 ,100 ,187 ,188 ,182 

 6, علی: نیکفرد

 61, حمید: نیکنام

 ـه

 00, سید حسام: هاشمی

 0, سید علی اکبر هاشمی:

 241, 188, 166, سید مجتبی هاشمی:

 18, علی: روانهاشمی

 1, سپهبد: نژادهاشمی

 1, نسبهمایون

 220, 217, ابراهیم: همت

 16, 17, علیداد: همتی

 180, 108, همدان

 167, 12هنگ بهبهان, 

, 144, 88, 87, 88, 04, 20, 21, هوانیروز

124 ,111 ,110 ,110 ,100 ,182 ,

241 ,214 

, 81, 81, 82, 78, 76, هیئت حسن نیت

102 ,101 

 و

 110, 08, 11, 12, دکتر: واعظی

, 121, 111, 148, 141, 27, 0, وزارت دفاع

111 ,221 ,214 ,211 ,212 

 182, 20, 21, منصور: پوروطن

 148, 87, 24, 10, 11, ویتنام

 68, سفیر: ویلیام سالیوان

 ی

 02, علیرضا: یاسینی

, 101, 108, 108, 106, 88, محمد: یزدی

102 ,101 ,100 

 100, 87, سرتیپ: یعقوب آذری

 11, آبادیوسف
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 بسمه تعالی

   هیئتی از جنس دین است «معارف»
  گواه جنگ بر این سرزمین است 

    فت آذرو هم ه  سه حدیث اچ 
ح ت ف ه  تکتاب قص مبین اس ل  ا

 

 ترین کلام شعری:در کوتاه هیئت معارف جنگمعرفی 

 کند.در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ را تداعی می "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه 

  ایم و از طرفی چون کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ بوده، مأموریت ما را تبیین می"گواه"واژه

 باشیم. هستیم، موظف به گواهی دادن میگواه 

  شد.آورده می «در»دهنده تحمیلی بودن جنگ است، وگرنه جا داشت که کلمه ، نشان"بر"حرف 

 روز عملیات مروارید در دریا  "هفت آذر"نیروی هوایی و  "اچ سه"های مهم در بیت دوم به عملیات

 هایی از دفاع مقدس اشاره شده است.به عنوان نمونه المبین""فتحطور نبرد زمینی و همین
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 تشریح نشان هیئت معارف جنگ

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
 کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و حکمت

 
هشت پَر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و مساجد 

اسلامی و ایرانی، به یاد هشتمین امام شیعیان 
انتخاب  حضرت امام رضا )ع( استفاده شده است.

عدد هشت، بیانگر هشت سال دفاع مقدس است و 
دلیل وجود شمسه در نشان این است که معارف 

 جنگ برگرفته از مبانی دینی و فرهنگ تشیع است.

 

 
 

 

دستخط و امضای شهید سپهبد علی 
 صیادشیرازی بنیانگذار هیئت معارف جنگ

                                                        

               
محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، محل 
نماز که این واجب در اول وقت برای شهید 

 صیاد اهمیت بالایی داشت

         
 

 مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی
        

ی رها هاپلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن
 ی نبردهار صحنهشده شهدا و جانبازان د

در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده پاکی و 
 صفا، صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و ایثار است. 

 


